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واكاوى مفهوم ايران فرهنگى
از ايران كه سخن مى گوييم، سخن از چند تعبير و تركيب به ميان مى آيد 
كه از نظر گستره با يك ديگر متفاوت است. مرورى بر اين مفاهيم شايد ما 
ــى، مرزهاى امروز  را به تعبير«ايران فرهنگى» نزديك تر كند. ايران سياس
ــت، بى كمى و فزونى. پرچم، سرود ملى، مرز، حاكميت و  ــور ايران اس كش
تمام مفاهيمى كه با وجود يك «كشور» همراه است، بخشى از اين مفهوم 
ــتره ى مرزهاى اين ايران سياسى، در  ــود. روشن است كه گس تلقى مى ش
ــته ى تاريخى ما فراز و نشيب بسيارى را از سر گذرانده است. گاهى  گذش
«نيزه داران پارسى» تا يونان مى رفتند و در ستيزهاى ميان آتن و اسپارت 
ــى هند نفوذ داشتند و گام در راه تسخير  ــتند، بر حاكميت سياس نقش داش
مصر مى نهادند. زمانى نيز، پس از سقوط دولت ساسانى تا روى كار آمدن 
صفويان، ايران سياسى وجود نداشت و سخن گفتن از اين مفهوم مصداق 

بيرونى ندارد.
در روزگار از دست رفتن استقلال ايران و نابودى حاكميت سياسى، «ايران 
ــخن مى گويد: «دريغ  ــى از ايران س تاريخى» جان مى گيرد. وقتى فردوس
ــد تن من مباد»، از ايران  ــت ايران كه ويران شود» و «چو ايران نباش اس
ــخن مى گويد و مى خواهد خاطره ى ايران سياسى را زنده نگاه  تاريخى س
دارد. خواهيم آورد كه او در همين عصر از دست رفتن حاكميت و استقلال 
ــى ايران، پاسدار فرهنگ ايرانى و گسترش دهنده ى ايران فرهنگى  سياس
ا ست. با ظهور مغولان، حاكميت خلافت اسلامى، كه شش قرن به طول 
انجاميده بود، به پايان رسيد و ايران تن به يوغ مغولان داد. ولى اين يوغ 
ــلطان محمود  ــت و و به روايتى از دوران حكمرانى س ــى نداش دوام چندان
غازان و به روايت دقيق تر از دوران تشكيل قدرت سياسى توسط صفويان 
ــتقلال سياسى ايران بازگشت. هرچند «ممالك محروسه» ى صفويان،  اس
ــان روزگار قندهار از  ــى ايران تاريخى نبود. در هم احياگر مرزهاى سياس
ــيعى از حاكميت سياسى  ــت رفت. در روزگار قاجاران بخش هاى وس دس
ــت رفت و حتى به روزگار حكومت  ــرق و غرب ايران از دس ايرانيان در ش
ــران بر بحرين  ــى اي ــت رفتن حاكميت سياس ــان پهلوى، با از دس دودم

مرزهاى «ايران سياسى» محدودتر هم شد.
«ايران جغرافيايى»، همان مرزهاى جغرافياى طبيعى ايران يا فلات ايران 
ــت، كوه و رود  ــران را پديده هاى طبيعى همچون دش ــرز اين اي ــت. م اس
ــخص مى كند و البته گاه اين مرزهاى جغرافيايى با مرزهاى حاكميت  مش

● دكتر مهدى فرهانى منفرد
عضو هيأت علمى گروه تاريخ، دانشگاه الزهرا

چشم اندار فردا
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ــت و تير و نفس آرش نيز همان را براى مرز  ــى نيز انطباق مى يابد. جيحون مرز جغرافيايى ايران اس سياس
ــرقى فلات ايران هم كه امروز كشور  ــى برمى گزيند. در اين ايران جغرافيايى، بخش هاى ش حاكميت سياس
ــى، همگونى و هم پيوندى جغرافيايى  ــتان در آن قرار دارد جاى مى گيرد و ميان اين دو قلمرو سياس افغانس

وجود دارد.

فرهنگ و فرهنگ ايراني
فرهنگ  مجموعه اى از باورها و رفتارهاى گروه هاى انسانى است. فرهنگ در زبان فارسى مركب است از دو 
واژه ى فر و هنگ به معناى ادب، تربيت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم (معين، ذيل ماده ى فرهنگ). 
در زبان انگليسى، فرهنگ1 از واژه ي كالتورا2 و آن نيز از واژه ى كولر3 ريشه گرفته و به معانى، كشت كارى 
ــندگان مختلف تعريف شده و تعاريف آن بسيار متنوع و متعدد است،  ــت. اين واژه از منظر نويس و ترويج اس
ــته هاى كلى  ــت4. اين تعاريف در دس ــده اس ــه در برخى مآخذ بيش از 160 تعريف براى آن ارائه ش چنان ك
ــاختارى و تكوينى جاى مى گيرد و هر دسته از اين تعاريف نيز بر ابعاد  ــناختى، س تاريخى، هنجارى، روان ش
ــر،  ــتاوردهاى زندگى اجتماعى بش ويژ اى از فرهنگ تأكيد مى ورزد. اين تعاريف عمدتاً بر ابعاد غيرمادى دس
ــوم، رفتارها و ساختارها و تكوين اين همه در بستر  ــه ها و هنرها، هنجارها، آداب و رس همچون، زبان، انديش

تاريخ تمركز دارد. (براى نمونه نك: روح الامينى، 1377: 49-50)
ــى مفهوم فرهنگ ايرانى نشست. فرهنگى كه در فلات  ــاس همين تعاريف، بايد به واكاوى و بازشناس بر اس
ــر به فرد خود را دارد.  ــت و ويژگى هاى منحص ــتره ى جغرافيايى ايران تاريخى پديد آمده اس ايران و در گس
ــى (درى و تاجيكى)، دين و  ــيدى، زبان فارس ــر مختلف اين فرهنگ عبارتند از: نوروز و تقويم خورش عناص
مظاهر گوناگون آن در طول تاريخ (دين زردشتى و آيين مهرپرستى، دين اسلام، مذهب تشيع و شاخه  هاى 
ــامل مينا كارى،  ــتى ش ــى، هنرهاى دس ــعر و ادب فارس ــامل معمارى ايرانى، ش مختلف آن)، هنر ايرانى (ش
ــمار مى آيد. در نگاهى  ــه نيز بخش مهمى از فرهنگ ايرانى به ش ــفال گرى و...). فرهنگ عام خاتم كارى س
كلان، فرهنگ ايرانى در دو قالب مكتوب و غيرمكتوب بروز و ظهور يافته است. بخش مكتوب آن به زبان، 
به صورت عام و زبان فارسى، به شكل خاص آن ارتباط مى يابد. از آن جا كه ابعاد غيرمكتوب فرهنگ ايرانى، 
ــت كم بخش هايى از آن، به گونه هايى در فرهنگ مكتوب بازتاب يافته  ــيار گسترده است و هم دس هم بس

است، نوشتار را تنها به بخش مكتوب فرهنگ ايرانى محدود مى كنيم.

فرهنگ ايرانى: سرگذشت ديروز
ــى» حاضر منطبق نيست و با آن  ــتره ى «ايران سياس ــتره ي «ايران فرهنگى» با گس ــت كه گس طبيعى  اس
ــت زمان و در ادوار مختلف تاريخى محدود شده و به صورت  ــبت باژگونه دارد. «ايران سياسى»، با گذش نس
ــت، درحالى كه گستره ى ايران فرهنگى در بدو پيدايش آن «ايران سياسى» را كه امروزه  كنونى درآمده اس
ــتان و افغانستان در آن  ــورهايى چون تاجيكس ــت دربرمى گرفت. كش به صورت «ايران تاريخى» درآمده اس
گذشته ى تاريخى، بخشى از گستره ى سياسى ايران بود و طبيعتاً فرهنگ ايرانى در بستر آن پديد آمد و رشد 
ــترش يافت. گستره ى فرهنگ ايرانى در همان روزگاران كهن به مرزهاى سياسى ايران محدود نماند.  وگس
ــى، استوانه هايى را پديد آورد و فرامين  ــوكا، فرزند چاندرا گوپتا، زير نفوذ كتيبه هاى هخامنش هنگامى كه آش

ايران فرهنگى
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ــرزمين هند گشوده بود. (فرهانى  ــتوانه ها نقش زد، فرهنگ ايرانى راه خود را به س خود را بر آن اس
منفرد: 1384، آشوكا)   

فراتر رفتن فرهنگ ايرانى از گستره ى سياسى آن به روش هاى مختلفى انجام شد. تجارت يكى از 
اولين و مهم ترين ابزارهاى اين انتقال بود. بازرگانان مرز نمى شناختند و در شرق و غرب مى تاختند، 

حكايتى از باب سوم گلستان سعدى گستره ى اين پويايى را بهتر بيان مى دارد:
«بازرگانى را ديدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتكار. شبى در جزيره ى كيش، 
ــان گفتن كه فلان انبارم به  ــخن هاى پريش ــب نياراميد از س مرا به حجره ى خويش برد و همه ش
تركستان  است و فلان بضاعت به هندوستان و اين كاغذ، قباله ى فلان زمين و فلان چيز را فلان 
ــت و گاه گفتى كه درياى مغرب  ــكندريه دارم كه هوايى خوش اس ضمين؛ گاه گفتى كه خاطر اس
ــوش است و باز گفت سعديا سفرى ديگر در پيش است، اگر آن كرده شود، بقيت عمر خويش  مش
ــفر كدام است؟ گفت گوگرد پارسى به چين  ــينم و ترك تجارت كنم. گفتم آن س ــه اى نش به گوش
خواهم برد، شنيدم كه آن جا قيمت عظيم دارد و از آن جا كاسه ى چينى به روم آرم و ديباى رومى 
ــد و پولاد هندى به حلب و آبگينه ى حلبى به يمن و برد يمانى به پارس و از آن پس ترك  ــه هن ب
تجارت كرده، به دكانى بنشينم؛ چندان ازين ماخوليا فروخواند كه بيش از آن طاقت گفتنش نماند؛ 
پس گفت سعدى تو نيز سخنى بگوى از آنچه ديده و شنيده اى! گفتم: آن شنيدستم كه در اقصاى 
ــت را/يا قناعت پركند يا خاك گور»  ــتور؛ گفت چشم تنگ دنيا دوس ــالارى بيفتاد از س غور/ بارس

(سعدى، گلستان، باب سوم، در فضيلت قناعت)
شايد هيچ متنى در زبان فارسى پديد نيامده باشد كه بدين روشنى و ظرافت از گستردگى بازرگانى 
ــته  ــعدى در حجره ى اين بازرگان در كيش با وى گفته داش ــد. هرچند س ــخن گفته باش ايرانى س
ــفر  ــروع و آغاز آخرين س ــجع با خويش را هم ناديده نمى توان گرفت!)، ولى ش (ضرورت ايجاد س
تجارى آرزو شده ى بازرگان پارس است و احتمالاً در كيش يا جاى ديگر، سعدى با همشهرى خود 
به گفت وگو نشسته است. مسير جاده ى ابريشم به خوبى در رفت و آمدهاى بازرگان مشخص است 
ــتره ى فعاليت هاى تجاريش از شرق تا غرب بسيار چشمگير است. تأكيد معنادار اين متن بر  و گس
ــه  نقطه ى اساسى گستره ى شرقى فرهنگ ايرانى، چين، هند و غور، بسيار معنادار است. همين  س
بازرگانان بودند كه زبان فارسى را به دورترين سواحل شرقى شبه قاره ى هند (بنگال شرقى) بردند.

ــوزه ى جغرافيايى فرهنگ ايران بود.  ــترش يافتن ح ــزون بر تجارت، جنگ نيز عاملى براى گس اف
ــرق بود. دو دوره  ى  ــه دلايل راهبردى، اقتصادى و دينى، هدف اصلى اين يورش هاى نظامى  ش ب
ــاز اين يورش ها، يكى يورش هاى محمود غزنوى به سرزمين غور و همچنين شبه  قاره ى  تاريخ س
هند است و ديگرى، يورش غوريان به شبه  قاره ي هند. در اين هر دو يورش، زبان فارسى به شبه  
قاره ى هند راه يافت و جانشينان غوريان در هند، همچنين دودمان هايى چون بهمنيان و جانشينان 
آنان و بابريان يا گوركانيان هند از ميراث داران، حاميان و گسترش دهندگان زبان و فرهنگ ايرانى 

در شبه  قاره ى هند بودند.
ــترش فرهنگ ايرانى در شرق بوده  ــرق نيز يكى از مهم ترين ابزارهاى گس مهاجرت ايرانيان به ش
است. اين مهاجرت در مقاطع مختلف تاريخى به صورتى گسترده انجام شده است. زمانى صوفيان، 

«ايران جغرافيايى»، همان مرزهاى جغرافياى طبيعى ايران 
يا فلات ايران است. مرز اين ايران را پديده هاى طبيعى 
همچون دشت، كوه و رود مشخص مى كند و البته گاه 
اين مرزهاى جغرافيايى با مرزهاى حاكميت سياسى نيز 
انطباق مى يابد
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ــفر به هند را بر مى گزيدند. زبان  براى يافتن عرصه اى فراخ و دور ماندن از آزار حكومتگران راه س
فارسى، زبان تصوف بود و اينان در گسترش اين زبان در ميان مريدان و معتقدانشان و تأليف كتب 
مختلف به اين زبان نقشى اساسى داشتند. خانقاه هاى اين صوفيان زيارتگاه مريدان و شيفتگانشان 
ــانى كه به عزم زيارت و نثار نذور و هدايا به خانقاه اين شيوخ مى آمدند  ــر جهان بود. كس از سراس
ــان باز  ــاد مريدان خود، به خانه هايش ــركت در مجالس ارش و پس از  اقامتى كوتاه در خانقاه و ش
ــترده  شدن حوزه ى زبان و  ــتند. اينان نيز خود موى رگ هاى انتقال فرهنگ بودند و به گس مى گش

فرهنگ يارى مى رساندند.
ــيع در  ــاخه هاى گوناگون تش ــدند. ش ــانى بود كه گرفتار آزار دينى مى ش ــر، مهاجرت كس راه ديگ
ــنى در ايران غلبه داشتند، حروفيان رانده شده از دست گاه  ــنيان و حكومتى هاى س روزگارى كه س
حكومت تيمور و جانشينانشان و سرانجام نقطويانى كه  به خشم شاهان صفوى گرفتار آمده بودند 
ــرزمين هاى ديگرى مى رفتند كه غور و غرجستان و همچنين شبه  قاره ى هند مهم ترين اين  به س
ــرزمين ها بر انديشه و جريان هاى فكرى اثر مى گذاشتند و از آن جا  ــرزمين ها بود. آنان در اين س س
كه بيشتر اين رانده شدگان شاعر و نويسنده بودند، با آفرينش آثار ادبى و علمى به گسترده تر شدن 
ــنيه در شبه قاره ى هند و  ــايانى مى رساندند. پيدايش فرقه ى روش ــى كمك ش مرزهاى زبان فارس

همچنين دين الهى اكبر از آموزه هاى همين مهاجران عقيدتى سرچشمه گرفته بود.
ــرزمين هاى ديگر بودند. به ويژه هند،  ــفيران زبان فارسى و فرهنگ ايرانى به س ــاعران، ديگر س ش
سرزمين موعود آنان بود و در آن سرزمين امن و امان و ثروت و جاه مى يافتند. روزگارى، فاضلان 

و هنرمندان عافيت طلب، هند را كعبه ى آمال خود مى دانستند: 

خاصه ياران عافيت جو را  حبذا هند كعبه ى آمال

رفتن هند واجبست او را     هر كه شد مستطيع فضل و هنر
هند در طول سده هاى متمادى، قبله گاه شاعران، نويسندگان، صوفيان، ديوان سالاران و دانشمندان 
ايرانى بود. اينان تمامى شئون زندگى فكرى و فرهنگى آن سرزمين را زير نفوذ خود گرفته بودند 

و بر آن اثرى ديرپا نهادند.
جداى از هند، چين نيز يكى از عرصه هاى شرقى گسترش زبان فارسى و فرهنگ ايرانى محسوب 
ــهر تورفان در تركستان شرقى يا سين  ــعر فارسى در ش ــنادى از اولين نمونه هاى ش ــود. اس مى ش
كيانگ به دست آمده است. دراين باره شادروان محمدتقى بهار در كتاب سبك شناسى مى نويسد: 
«اوراقى اين اواخر از زير انقاض و و ش زارهاى شهر كهنه (تورفان) به دست آمده است كه همه ى 
ــعار هجايى و به زبان درى و به خطوط مختلف پهلوى، سغدى و اويغورى است  آن ها از جنس اش
ــى كامل در اين باره  نك:  ــى خوانيم. (بهار، 1376، براى آگاه ــا آن را به زبان درى م ــه م و اين ك

محمد نورالحق، 1384)
با تكيه بر همين راه و روش ها بود كه گستره ى فرهنگ ايرانى در شرق گسترش يافت. افزون بر 
تاجيكستان و افغانستان كه خود بخشى از ايران تاريخى به شمار مى آيند و زبان فارسى و فرهنگ 

در گستره ى شرقى ايران فرهنگى، از تاجيكستان گرفته 
تا پاكستان، هند، بنگلادش، آسياى جنوب شرقى، چين و 
حتى ژاپن ميرات فرهنگ ايرانى زنده است. بخشى از اين 
ميراث در آداب و سنن و رسوم و اعتقادات آنان ريشه 
دارد و برخى ديگر به صورت مكتوب در كتاب خانه هاى اين 
سرزمين هاست

ايران فرهنگى
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ايرانى در اين سرزمين ها همانند خود ايران، با گويش ها و حال و هواهاى متفاوت، بخشى جدايى 
ناپذير از تاريخ و فرهنگ و زندگى مردم است، زبان فارسى به سرزمين هاى ديگر چون سند و هند 
(پاكستان، هند و بنگلادش)، تركستان و چين و ماچين راه يافت و زندگى آنان را نيز زير نفوذ خود 
قرار داد. بسيارى از سنت هاى فرهنگى اين سرزمين ها با زبان فارسى و فرهنگ ايرانى پيوند دارد.

گستره ى شرقى فرهنگى ايرانى: چشمانداز فردا
ــياى جنوب شرقى، چين  ــتان، هند، بنگلادش، آس ــتان گرفته تا پاكس ــتره، از تاجيكس در اين گس
ــنن و رسوم و  ــى از اين ميراث در آداب و س ــت. بخش و حتى ژاپن ميرات فرهنگ ايرانى زنده اس
ــت.  ــه دارد و برخى ديگر به صورت مكتوب در كتاب خانه هاى اين سرزمين هاس اعتقادات آنان ريش
ميراث مكتوب فرهنگ ايرانى در اين سرزمين ها با مخاطرات جدى مواجه است. اين ميراث، تنها 
ــت. اگرچه از نظر  ــترك مردم همه ى اين سرزمين هاس ــته ى مش به ايرانيان اختصاص ندارد و داش
ــته و چندپاره، در مرزها و حاكميت هاى مختلفى گنجيده است، ولى از  ــى اين كاسه ى شكس سياس

نظر فرهنگى پيكره ى يگانه اى ست كه به مراقبت نياز دارد. 
ــه و كنار اين گستره ى عظيم جغرافيايى، ميراث مكتوب گرانقدرى نهفته است، كه بخش  در گوش
ــى از اين ميراث  ــرى را در خود دارد. بخش ــمندى از فرهنگ ايرانى و فراتر از آن ميراث بش ارزش
مكتوب، به پايمردى و همت بزرگانى چون استاد احمد منزوى فهرست شده و در اختيار دوستداران 
ــگ بايد براى آن  ــت و اهل فرهن ــى از اين ميراث، همچنان در خطر نابودى اس ــرار دارد. بخش ق
چاره اى بيانديشند. هدايت دانشجويان مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا به سوى شناخت اين ميراث 
ــى از آن مى تواند گام مناسبى به سوى اين هدف باشد.محققان ايرانى،  و تلاش براى احياى بخش
ــناخت ابعاد و زواياى پوشيده ى اين ميراث  ــتانى، هندى و حتى چينى، بايد براى ش تاجيك، افغانس
فرهنگى همت و تلاشى روزافزون داشته باشند. سياست گزاران بايد بكوشند تا با تكيه بر اين نقاط 

مشترك، از مسير همدلى هاى فرهنگى به ايجاد همدلى هاى سياسى راه گشايند. 
ــوم،  ــنت ها، آداب و رس ــه هم پيوند مى دهد، س ــم و مردمان آن را ب ــتره ى عظي ــه اين گس آن چ
ــت. اين ميراث، اگر در معرض  ــترك و زبان مشترك اس ــترك، علم و ادب مش ميراث مكتوب مش
ــى ها قرار نگيرد، مى تواند به خلق همزبانى ها و هم فكرى هاى زاينده  ــت زدگى ها و كج انديش سياس
ــتر فرهنگ  ــترك، به تعالى بيش ــتگى، افزون بر غنى تر كردن فرهنگ مش تداوم دهد و اين پيوس
ــرزمين ها، وطنى يگانه است كه بايد در  ــرى كمك كند. وطن فرهنگى تمامى مردمان اين س بش

حفظ و گسترش مرزهاى آن اهتمامى مشترك در كار باشد. 
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4-See: Alfred Kroeber and Clyde Kluckhohn, Culture: A Critical Review of Concepts and Definition, 

1952.



148
اره 

شم
 - 

138
9  

ريور
شه

7

141488
اراره ه 

 شمشمشم
- - 

13138
989 

ورور 
هريري

شهش

77

آقاى اسماعيلى: بسم االله الرحمن الرحيم. ابتدا از اساتيد و دوستان عزيز كه 
ــكر مى كنم. اين شماره ى كتاب ماه تاريخ و  ــه حضور يافتند، تش در اين جلس
ــرقى ايران فرهنگى» اختصاص يافته است. بحث  جغرافيا، به «گستره ى ش
ــم داد كه اولين محور مفاهيم و  ــامان خواهي امروز را پيرامون چهار محور س
ــه در اين محور، وضعيت  ــت ك ــق اين مبحث خواهد بود. طبيعى اس مصادي
جغرافيايى و مصاديق عينى از اهم موضوعات هستند. به عوامل همگرايى و 
ــه،  واگرايى نيز در اين حوزه بايد پرداخت و اميدواريم بتوانيم در انتهاى جلس
موضوعات پژوهشى در اين حوزه را مشخص كنيم و راهكارهاى عملى اى نيز 

براى همگرايى بيشتر پيشنهاد كنيم.
ــه، به اقتضاى تكريم ميهمان از آقاى دكتر مولايى خواهش  در ابتداى جلس
مى كنيم آغاز سخن بفرمايند و از حوزه ى جغرافيايى و تاريخى ايران فرهنگى 

بگويند. البته آقاى دكتر خود صاحب خانه هستند.

دكتر مولايى:به نام خداوند جان و خِرد. خوب شد شما خودتان گفتيد وگرنه 
اولين سخن من اعتراض به همين بود. من اكنون 46 سال است كه در ايران 
به سر مى برم. و ديگر بحث ميهمانى مطرح نيست. در بحث فرهنگى و قلمرو 
ــت كه چه ديروز كه ناصر  فرهنگى، يكى از ويژگى هاى اين فرهنگ اين اس
خسرو از مرو تا غرب جهان اسلام مى رفت، همه جا خانه ى او بود و ميهمان 
نبود و چه امروز كه، جايى برويد كه مردم، زبان و فرهنگتان را درك كنند و 
با ايشان اشتراك داشته باشيد، احساس غربت و ميهمان بودن به شما دست 

نمى دهد. از خانه اى به خانه اى رفته ايد.
در بحث از حوزه ى جغرافيايى و تاريخى ايران فرهنگى، ما افغان ها ـ البته من 
تلقى خود را مى گويم كه در پنجاه گذشته با آن سروكار داشته ام و نه به عنوان 
نماينده ى افغان ها ـ مشكلى با نحوه ى نگاه ايرانى ها با واژه ى ايران فرهنگى 
و ايران بزرگ داريم. وقتى از اين حوزه صحبت مى شود، غالباً اين سؤال براى 
من پيش مى آيد كه ايران ويج اوستا كجاست؟ يا ايرانى كه فردوسى از آن 
سخن مى گويد؟ البته منظورم با توجه به جغرافياى امروز و اسامى و اعلامى 
است كه امروز به جا مانده است. در هنگام بحث از همگرايى و واگرايى بايد 
اين مطالب هم روشن شود. من 10 ـ 15 سال پيش براى دانشگاه پيام نور 
جلد اول كتاب تاريخ ادبيات را نوشتم. چون سال ها در اين حوزه تدريس كرده 
بودم، متوجه بودم كه اگر مشكلات را از مراكز آموزشى حل نكنيم، هم چنان 
ادامه خواهد يافت. البته اين كتاب دو سال بيشتر چاپ نشد. در مقدمه ى اين 

در گفت وگو با:
دكتر محمدسرور مولايى؛
 دكتر جواد منصورى؛
 آقاى حسن انوشه
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كتاب درباره ى سه واژه توضيحاتى دادم: ايران با مفهوم سياسى و جغرافيايى 
امروز، ايران با مفهوم فرهنگى در گستره ى بزرگ ديروز و فارسى و فارس 
و زبان فارسى. در ارتباط با دانشجوى ادبيات به كار بردن هيچ يك از اين 
تعبيرات و واژگان خالى از ابهام نيست. من 15 ـ 16 سال براى دانشجويان 
كارشناسى ارشد تدريس كرده ام و نيز شاهنامه درس داده ام. در كلاسى كه 
براى دبيران ادبيات فارسى بود، در بحث از رستم و اسفنديار از يكى از ايشان 
خواستم جاى بلخ را در نقشه مشخص كند. وى در محدوده ى جغرافياى 
امروز ايران و در شمال خراسان به دنبال بلخ مى گشت و بالاخره گفت مگر 
نمى گوييم يك شهر آريايى در پنج هزار سال قبل بوده است؟ اصلاً نام و 
نشانى از آن باقى نمانده است. وقتى ذهنيت اين باشد كه ايران فرهنگى بزرگ 
را در ايران سياسى امروز بخواهيد جاى دهيد، مخاطب مشكل پيدا مى كند. 
بايد براى همه ى مخاطبان تاجيك و افغان و على الخصوص ايرانى توضيح 
داد كه منظور ما از ايران، ايران سياسى امروز نيست. تا سال 1933 هنوز در 
سازمان ملل نام ايران براى محدوده ى امروزى ايران تصويب نشده بود. امروز 
هر شخص ايرانى به خود مى بالد كه نام اين فرهنگ و سرزمين تاريخى نام 
جايى كه كشور اوست، انطباق پيدا مى كند، ولى در تاجيكستان و افغانستان 
نام يك قوم بر يك كشور مانده است، كشورهايى كه پاره هايى از ايران بزرگ 
بوده اند. در بحث از همگرايى و واگرايى بايد عواملى را كه موجب افزايش 
همگرايى مى شود، ايجاد كنيم و اگر موانعى هست با منطق و استدلال، به 

آرامى آن ها را از بين ببريم.
سال ها پيش، قبل از انقلاب اسلامى در وزارت امور خارجه سخنرانى كردم. در 
آن زمان جوان بودم و تند و احساساتى صحبت كردم. در آن زمان تاجيكستان 
تحت استثمار و استعمار اتحاد جماهير شوروى بود. من گفتم آنچه از ايران 
فرهنگى بزرگ به جاى مانده است، دو وارث بلافصل دارد، ايران و افغانستان. 
ايران برادر بزرگ تر است، ولى هيچ حقى براى برادر كوچك تر قائل نيست. 
اما نام سرزمين فرهنگى ـ تاريخى را بر آن گذارده اند و هم همه ى اشخاص 
و بزرگان را به آن منتسب مى كنند. برادر كوچك تر حق دارد فرياد بكشد 
حداقل سنايى را غزنوى بدانيد. اگر استاد صفا در تاريخ ادبيات خود مى نويسد: 
سنايى غزنوى شاعر و حكيم و عارف ايرانى سده ى ششم است، براى يك 
افغانى مفهوم ايران فرهنگى بزرگ را ندارد. چون در اين كتاب ها هم دلالت 
كلامى و فرهنگى با هم همراه نشده اند. من در همه ى اين سال ها هرگاه 
مجال پيدا كرده ام گفته ام كه راه پدران ما درست بوده و ما فرزندان كه بر سر 

اين خوان نشسته ايم، بايد راه ايشان را ادامه دهيم و خط و خطوط سياسى 
نبايد ما را از يكديگر جدا كند. البته مهاجرت ميليون ها افغانى به ايران ـ 
با همه ى سختى ها و مشكلاتى كه داشته ـ مشكلات تطابق جغرافيايى و 
فرهنگى را تاحدودى حل كرده است. معرفتى كه مردم دو كشور نسبت به 
يكديگر و نسبت به زبان فارسى و فارسى درى پيدا كرده اند با صدها مقاله 
هم نمى شد نشان داد. چراكه كارفرما و كارگر با همين زبان با هم صحبت 
كرده اند، فقط تفاوت لهجه داشته اند. درحالى كه در سال 1344 وقتى من به 
ايران آمدم و به فارسى مى نوشتم و حرف مى زدم، هم كلاسى دانشگاه من با 
تعجب مى پرسيد تو فارسى مى دانى؟ خط را كجا ياد گرفته اى؟ وقتى صحبت 
از حوزه ى فرهنگى مشترك مى كنيم و تا اين حد فقدان اطلاعات داريم، 
زيان بار است. خوشبختانه مقدرات باعث حل مقدارى از اين مشكلات شد. 
من بزرگ ترين مؤلفه را زبان مى دانم. از نظر زبانى اين حوزه بسيار بزرگ  
است ولى از نظر مؤلفه هاى ديگرى چون آداب و رسوم اين حوزه كوچك تر 
است. زبان فارسى تا كاشغر و اندونزى و مالزى كشيده شده است، و در غرب 
جهان اسلام تا مصر و مراكش (مغرب) هم آثار زبان فارسى ديده مى شود. 
هرچند متأسفانه برخى حوزه هاى فارسى زبان را به علت پاره اى مشكلات از 
دست داديم. پيش از استقلال هند، هنوز زبان فارسى از زبان هاى رسمى شبه 
قاره بود. متأسفانه نه در ايران و نه در افغانستان كسى حساسيت اين موضوع 
را درك نكرد و زبان انگليسى در شبه قاره جاى زبان فارسى را گرفت. اما 
اگر حوزه را كوچك تر كنيم و در اين حوزه  ى فرهنگى با اوستا شروع كنيم، 
مى بينيم كه بر اساس اوستا و نيز بر اساس شاهنامه، پايتخت اين حوزه ى 
فرهنگى در ادوار گذشته بلخ بوده است. البته اگر امروز به يك فرد ساكن بلخ 
بگوييد ايرانى، ناراحت مى شود، چون مفهوم ايران امروز يك مفهوم سياسى 
است و نه فرهنگى. اگر يك افغانى در افغانستان روى اين ايرانى بودن كمى 
پافشارى كند، از سوى اهالى افغانستان متهم مى شود كه عامل ايران است. 
متأسفانه اين مشكلات امروزه وجود دارد. تا جايى كه من اطلاع دارم، اگر ما 
تاريخ مدونى بر اساس روايات داشته باشيم، تاريخى كه همه ى فارسى زبانان 
و ايرانيان قبول دارند و تاريخ هويت ملى و فرهنگى ماست، شاهنامه ابوالقاسم 
فردوسى است. در شاهنامه داستان ها و حوادث دوران اساطيرى و پهلوانى و 
پس  مى دهد.  رخ  امروزى  ايران  شرقى  حوزه ى  در  تاريخى،  اوليه ى  دوران 
چه بايد كرد؟ به نظر من بايد ديد خودمان را وسيع تر كنيم. اگر امروز بلخ در 
افغانستان قرار گرفته و افغان ها ضعف فرهنگى و اقتصادى دارند، نمى توان 

بلخ و ميراث فرهنگى را هم از افغانستان گرفت. 
ــخصيت هاى فرهنگى ما بسيار فراتر از مرزهاى جغرافيايى هستند. قلمرو  ش
نظامى و سنايى و مولانا جهانى است. مولانا در بلخ زاده شده و در قونيه دفن 
ــى نمى تواند بگويد مثنوى به زبان انگليسى يا هر زبان  ــده است، ولى كس ش
ديگرى غير از فارسى سروده شده است. بگذاريد ترك ها مولانا را رومى بدانند، 
چيزى تغيير نمى كند. اما به نظر من، ما بايد به روش پدرانمان شخصيت هاى 
فرهنگى و تاريخى مان را به نام زادگاهشان بخوانيم. اين پيشنهاد من است و 
به اين ترتيب مى توان همگرايى ايجاد كرد. همه ى اين شخصيت هايى را كه 
ما ايرانى ها و افغان ها و تاجيك ها به آنان مى باليم و جهان نيز به آنان مى بالد، 

به نام زادگاهشان بخوانيم.  

آقاى اسماعيلى: اين مسأله فقط در مورد ايرانيان صادق نيست. در تاجيكستان 

دكتر منصورى: ايران فرهنگى 
داراى چندين مؤلفه است. يكى خط 
فارسى و زبان فارسى. خط عربى 
است و بسيارى واژگان عربى در 

آن وجود دارد، ولى زبان عربى 
نيست. مؤلفه ى دوم اسلام است و 

سوم برخى آداب و رسوم
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ــعدى و حافظ را تاجيك مى خوانند. و زمانى كه مى پرسيم شيراز  هم مثلاً س
ــنويم و عجيب تر اين كه در نوشته  ــابور كجاست؟ پاسخ روشنى نمى ش و نيش
ــغال گرى) هخامنشيان در آسياى ميانه  هايى رسمى مثلاً از ضبط كارى (اش
سخن مى گويند. يا در نوشته دوستان افغانستانى مثلاً از تهاجم و اشغال گرى 
صفويان سخن به ميان مى آيد. غرض اين است كه اين سوءتفاهم در همه جا 

وجود دارد و بايد رفع شود.

ــود. در  ــى مى ش ــوءتفاهمات از نقص اطلاعات ناش دكتـر مولايـى: اين س
ــه حضرت حافظ  خانه ى هر افغانى ديوان حافظ وجود دارد و حافظ را هميش
ــته در كتاب هاى  ــى دارند. در گذش مى خوانند و به او ارادت قلبى و باور قدس
ــى افغانستان روشن بينى وجود داشت، اگر امروز نيست بايد اصلاح شود.  درس
در كتاب هاى درسى افغانستان وقتى غزلى از حافظ نقل مى شد، يا شرح حال 
ــتند: شيراز مركز استان  ــته مى شد، حاشيه اى هم براى شيراز مى نوش او نوش
فارس در جنوب غربى ايران. من آن زمان شيراز را جزو قلمرو فرهنگى خود 
ــتم و آرزو داشتم روزى شيراز را ببينم. شيرازى كه سعدى و حافظ از  مى دانس
ــت. اين روش، ما را به هم نزديك مى كند. ناميدن اين مفاخر به  آن آمده اس
ــرمايه گذارى چندانى هم نياز ندارد. توضيح  ــان ساده است و س نام زادگاهش
بدهيم كه غزنه و بلخ كجاست، تا نوجوانان ما با جغرافياى فرهنگى خود آشنا 
شوند. آيا وقتى فردوسى محمود را (كه پايتخت حكومت او غزنه است و نژاد 
ــاه ايران خطاب مى كند، منظورش ايران امروز است؟ بهتر  ــت) ش او ترك اس
است بپذيريم كه قلمرو فرهنگى ما بسيار گسترده بوده است و در هر قلمرويى 
ــت زمان تغيير كرده است. غزنه زمانى  ــى و فرهنگى با گذش مركزيت سياس
ــارا و در دوره اى هرات و  ــت و روزگارى بخ ــت فرهنگى ايران بوده اس پايتخ
زمانى اصفهان و هم چنين از اين مراكز و ساير شهرهاى اين جغرافياى پهناور 
ــفه و دين و  ــعر و ادب و حكمت و عرفان و فلس نامبردارانى در عرصه هاى ش
دانش برخاسته اند كه مايه ى مباهات همه ى اهالى فرهنگ در پهنه ى گيتى و 
به ويژه فارسى زبانان است و دانستن اين جغرافياى فرهنگى به همگرايى ذهنى 

بچه هاى ما كمك فراوان خواهد كرد. 
اگر  و  كنيم  كار  بيشتر  ذهنى  مصاديق  و  مفاهيم  روى  كنيم  تلاش  اگر 
مى نويسيم ايران، ذكر كنيم كه مراد ما ايران فرهنگى است و قرينه هاى لازم 
را نيز در لفظ و عبارت خود نشان دهيم. ننويسيم سنايى غزنوى شاعر ايرانى، 
همچنان كه امروز هم اگر افغان ها بنويسند سنايى غزنوى شاعر افغانى ـ كه 
چنين مى كنند ـ من مى خندم. اگر امروز سنايى و مولانا هم زنده باشند و از 
ايشان بپرسيد تو ايرانى هستى يا افغانى؟ متعجب مى شوند كه اين چه سؤال 
پرتى است. افغانستان و ايران چيست؟ از زمانى كه مرزبندى هاى جديد رخ 
داده و تفكر ناسيوناليستى پديدار شده، اين مشكلات هم به وجود آمده است.

آقاى اسـماعيلى: من در تكميل فرمايش جنابعالى عرض كنم، همه ى اين 
ــبت به مرزهاى سياسى امروز اين كشورها  موارد با احترام و تحفظ كامل نس
بايد لحاظ شود و براى رفع سوءتفاهمات تلاش كنيم. از استاد انوشه خواهش 

مى كنم در مورد اين مفاهيم توضيح دهند.

ــم االله الرحمن الرحيم. من هم خواستم عرض كنم كه ما  اسـتاد انوشه: بس
ــاخصه هاى مهم آن زبان فارسى  حوزه ى تمدنى ويژه اى داريم كه يكى از ش

ــترك هم داريم. حال اين زبان را  ــت. گرچه سنت ها، آداب و فرهنگ مش اس
ــه از ابداعات مرحوم صدرالدين  ــى بناميد يا درى يا فارس ـ تاجيك (ك فارس
ــه اين قلمرو فرهنگى  ــت ك ــت). به نظر من بهترين گزينه اين اس عينى اس
ــتانى يا  ــلماً نمى توان آن را جهان افغانى يا افغانس را جهان ايرانى بناميم. مس
ــتند  ــتانى ناميد. چرا كه افغان و تاجيك هر يك قوم هس تاجيك و تاجيكس
ــتان هم پاره هايى از همين جهان و  ــتان و تاجيكس در همين جهان و افغانس
فرهنگ و تمدن. در شعر رودكى هم كلمه ى ايران به كار رفته است. عنصرى 
ــران مى خوانند. هرچند نژاد  ــاه اي ــى هردو در قصايد خود محمود را ش و فرخ
محمود ترك بود، ولى آنقدر ايرانى شده بود كه تبار تركى اش را فراموش كرده 
بود. نظامى افتخار مى كند كه در دل ايران زندگى مى كند. نظامى كه در گنجه 
زندگى كند. پس اين حوزه، جهان ايرانى است. اين تمدن در ناحيه ى شرق تا 
استان سين كيانگ چين امتداد مى يابد. چنان كه نام كاشغر فارسى است. نيز 
ــتان ادامه دارد كه به قول قزاق ها تاجيك نشين  تا چيمكنت، در جنوب قزاقس
است. كلمه ى چيمكنت هم فارسى است. بعد به ناحيه ى اوش در قرقيزستان 
ــد كه از همين فرهنگ ايرانى برخوردار است. همين فرهنگ در غرب  مى رس
تا كنار درياى مديترانه هم گسترش يافته است. اين جهان ايرانى وجوه تمايز 
ــى دارد. در تعريف تمدن مى گويند كه  ــادى با جهان عرب و هندى و چين زي
ــان جديدى به جهان عرضه كند. به نظر من تمدن ايرانى به  تمدن بايد انس
ــت كسانى چون سعدى شيرازى، فردوسى طوسى، مولوى بلخى، سنايى  دس
ــترش فرهنگى جهان كمك  غزنوى و ديگران اين كار را انجام داده، به گس

كرده و انسان تازه اى به جهان عرضه كرده است. 

ــان  ــه دو نكته اضافه كنم: با ايش ــتاد انوش دكتر مولايى: من به فرمايش اس
ــه اى در  ــر دارم كه اگر اين حوزه ى فرهنگى ريش ــتراك نظ در اين بحث اش
گذشته ى مدنى ما نداشت، نمى توانست به سرعت در دوره ى خلفاى عباسى، 
به سلسله هاى نيمه مستقل برسد. همين زبان فارسى كه ما به آن مى باليم، در 
قلمرو شرقى زنده بود، و در كنار زبان عربى خود را بازيافت و پس از دريافت 
ــه زبان همين مردم درآورد و نياز  ــلامى، آن آيين و تعاليمش را ب فرهنگ اس
دينى مردم را به زبان خودشان برآورده كرد. اتفاقى كه در مصر و سوريه نيفتاد. 
پيشينيان ما نيز در خط ابتكار به خرج دادند و الفباى عربى را جايگزين الفباى 
ــلام را ـ كه عربى بود ـ  ــوى كردند. فايده ى اين كار اين بود كه زبان اس پهل
بتوانيم به سرعت بياموزيم، دوم بتوانيم به اين الفبا زبان خود را مكتوب كنيم. 

استاد انوشه: به نظر من بهترين 
گزينه اين است كه اين قلمرو 
فرهنگى را جهان ايرانى بناميم. 
مسلماً نمى توان آن را جهان 
افغانى يا افغانستانى يا تاجيك 
و تاجيكستانى ناميد. چرا كه 
افغان و تاجيك هر يك قوم هستند 
در همين جهان و افغانستان و 
تاجيكستان هم پاره هايى از همين 
جهان و فرهنگ و تمدن

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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ــينان ما نبود اين اتفاق به اين سرعت نمى افتاد و  ــتعداد فرهنگى پيش اگر اس
كتاب به اين زبان تأليف نمى شد. هر فرهنگ و زبانى هنگامى ماندگار مى شود 
كه آثار مكتوب داشته باشد. آثار مكتوب ميراث گذشتگان را به آيندگان منتقل 
ــت كه آموزش زبان هاى نزديك را  مى كنند و همين خط و زبان مكتوب اس
ــت كه اهالى  ــان مى كند. در قرن چهارم، هيچ حوزه ى دينى و علمى نيس آس
ــند و نياز مردم  ــته باش حوزه ى فرهنگى ايران در آن كتاب به زبان خود ننوش

خود را برنياورده باشند.

آقاى اسماعيلى: از آقاى دكتر منصورى خواهش مى كنيم ديدگاه خود را در 
اين زمينه بفرمايند.

ــم االله الرحمن الرحيم. زمانى كه فرهنگ اسلامى حاكميت  دكتر منصورى: بس
ــت فراتر از  ــختى توانس ــبه جزيره برقرار كرد، به س خود را در بخش غربى ش
حاكميت سياسى برود و به مانع مسيحيت برخورد كرد. به عبارت ديگر، فرهنگ 
ــلامى، در غرب به دليل اين كه خود را صاحب  ــلامى يا فرهنگ عربى ـ اس اس
فرهنگ مى دانستند، نتوانست زياد جا باز كند.  در رُم شرقى هم كه اسلام پذيرفته 

شد، فرهنگ و حتى زبان تغيير كرد. به طورى كه امروز خود را عرب مى دانند. 
ــرون اوليه اصلاً نام  ــت. در ق ــرقى قضيه كاملاً متفاوت اس ــا در بخش ش ام
جغرافيايى مطرح نيست. يعنى تا قرن ششم و هفتم اگر اسمى از ايران هست، 
صِرفاً به معناى يك فضاى جغرافيايي ادبيات و فرهنگ قبلى است، وگرنه نام 
ايران در آن فرهنگ جديد نمى گنجد. چراكه اين فرهنگ تا جنوب شرق آسيا 

بدون ذكر نام سرزمين گسترش پيدا مى كند.
 اما واقعيت قضيه اين است كه ما هرچه از مركزيت اسلامى ـ عربي به سمت 
ــود. مى توان  ــرق مى رويم، به تدريج نفوذ و قدرت اين فرهنگ كمتر مى ش ش
گفت خراسان بزرگ مركزيت اصلى و قدرت و تمركز فرهنگ جديد است كه 
بايد آن را فرهنگ اسلامى ـ فارسي و يا به تسامح فرهنگ اسلامى ـ ايرانى 
ناميد. مى  گويم به تسامح، چون در اين زمان نامى از ايران نيست، اما خراسان 
ــه مى توان به كتاب محقق بزرگوار،  ــت. براى تحقيق در اين زمين بزرگ هس
آقاى عطارودى، مراجعه كرد. ايشان در 25 مجلد به طور مشروح در اين زمينه 
ــت. وى تمام بزرگان اين منطقه و تمام نقاط آن را تحت عنوان  كار كرده اس
ــان بزرگ و بدون ذكر نام ايران مطرح كرده است. در جنوب آسيا و در  خراس
شبه قاره ى هند، نفوذ فرهنگ اسلامى و ايرانى ضعيف تر است. به اين دليل 

كه تا امروز هم در كنار دين اسلام، مذهب هندوئيسم و ديگر مذاهب با قدرت 
حضور دارند. از منطقه ى سند و پنجاب كه عبور مى كنيم، متوجه مى شويم كه 
فرهنگ فارسى ـ اسلامى ـ خراسانى ضعيف شده است. اما به سمت جنوب 
شرق آسيا تنها لايه اى از فرهنگ فارسى ـ اسلامى مى بينيم. البته در اندونزى 
براى آموزش قرآن به كودكان از اصطلاحات فارسى مانند زِبرَ، پيش و زير در 
قرائت استفاده مى كنند. وضو را با كلمه  ى فارسى آن (آب دست، دست نماز) نام 
مى برند. در اندونزى هنوز نماز مغرب و عشا را نماز پيشين و پسين مى خوانند 
و اين نشان از اين دارد كه ادبيات دينى در قالب فارسى تا اين مناطق گسترش 
ــت. اما نامى از خراسان يا ايران يا حتى فارس نيست، بلكه فرهنگ  يافته اس
ــت. در غرب و در آفريقا، نكته ى مهم اين است كه  ــى اس ــلامى ـ فارس اس
فرهنگ اسلامى در آن مناطق لايه اى سطحى بر زندگى ايشان ايجاد مى كند. 
شايد بتوان گفت بحث ايران فرهنگى در چند قرن اخير موجوديت پيدا كرده 
ــناخته شده نبود. در سين كيانگ و كاشغر، همين  ــت. قبلاً با اين عنوان ش اس
ــتان و بوستان سعدى را مى خوانند و در مدارس دينى اولين كتابى  امروز گلس
ــتان سعدى است و با همين رسم الخط فارسى هم  كه آموزش مى دهند، گلس
ــود؛ درحالى كه در مدارس ما كسى گلستان نمى خواند. در  آموزش داده مى ش
مدارس ديني چين زبان فارسى يكى از دروس اوليه است، براى اين كه بتوانند 
ــتان و بوستان و برخى تفاسير را بخوانند. ولى هرگز نمى گويند اين خط  گلس
و اين اشخاص ايرانى هستند. مى گويند خط فارسى و سعدى شاعر مسلمان 
شيرازى. البته مى دانند كه شيراز امروزه در حوزه ى جغرافيايى و سياسى ايران 
ــعدى را  ــعدى را به آن حوزه ى فرهنگى بزرگ مى دانند و س قرار دارد، اما س

محدود به يك حوزه ى جغرافيايى مشخص امروزى نمى كنند.

آقاي اسماعيلي: سؤال من مشخصاً اين است كه جنابعالى ايران فرهنگى را 
امروز چه مى دانيد؟ ضمن اين كه فرموديد تا قرن ششم نامى از ايران نيست، 
ــى و نيز در كتاب هاى قرون اوليه  ى  درحالى كه مى دانيم در كتيبه هاى  فارس

اسلامى هم نام ايران آمده است.

دكتـر منصـورى:  منظور من كلمه ى ايران نبود، مفهوم ايران فرهنگى بود. 
ــت كه فرهنگ ايران در آن زمان مطرح نبوده است. ايران  منظور من اين اس

به عنوان يك سرزمين است نه يك منطقه ى فرهنگى. 

ــا از دل فرهنگ تاريخى  ــت اين اصطلاح را م دكتر مولايى: همين طور اس
خود بيرون آورده ايم و مفهومى متأخر است. البته نام گذارى جديد است وگرنه 

فرهنگ و مفهوم آن وجود داشته است.

دكتر منصورى: اگر ما محدود و محكوم به مرزهاى سياسى امروز نبوديم، آيا 
غير از اين است كه تا سين كيانگ و بنگال، فرهنگ فارسى ـ اسلامى بود؟

استاد انوشه: در تأييد فرمايشات دكتر منصورى نكته اى عرض كنم. در تذكره هاى 
ــت. مثلاً در  ــلامى اس ــه و قبل از آن مى بينيم كه فرهنگ اس دوره ى صفوي
ــگو، با اين كه نويسنده هندوست و مسلمان نيست،  تذكره با  تذكره ى خوش
نعت پيامبر و حمد خدا شروع مى شود. يعنى وى زبان فارسى و دين اسلام و 
ــيعه را با هم يك جا مى بيند و بعد از حمد خدا و نعت پيامبر، وصف  مذهب ش

دكتر مولايى: من بزرگ ترين 
مؤلفه ى ايران فرهنگى را زبان 

مى دانم. از نظر زبانى اين حوزه 
بسيار بزرگ  است ولى از نظر 
مؤلفه هاى ديگرى چون آداب و 

رسوم كوچك تر. زبان فارسى تا 
كاشغر و اندونزى و مالزى كشيده 
شده است، و در غرب جهان اسلام 

تا مصر و مراكش
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ــود كه مى گويند فلان  ــان را مى آورند. اما در همين تذكره ها ديده مى ش امام
شاعر از ولايت آمده است. منظورشان ايران است. يعنى از ايران و افغانستان 
به نام ولايت ياد مى كنند، گرچه بسيارى  مواقع هم نام ايران را ذكر مى كنند.

ــى اوايل قرن  ــيزدهم و حت ــام اين مناطق تا قرن س  دكتـر منصـورى: درتم
چهاردهم هجري، مكاتبات ادارى به خط فارسى است و بعدها اين خط و زبان 
تغيير مى  كند. در نتيجه ى آنچه كه در 150 سال گذشته اتفاق افتاد و مرزهاى 
سياسى شكل گرفتند، اين ذهنيت شكل گرفت كه ايرانى يك مفهوم است، 
افغانى يك مفهوم ديگر و تاجيك به همچنين. اين كه آيا ديگران اين را تبليغ 
كردند يا در ذهن ما اشتباه جاى گرفته است، توجه نكرديم كه اين مرزبندى ها 
ــد. به طورى كه امروز  هويت ما را تغيير نداده و نبايد هم تغيير مى داد ولى ش
داريم صحبت از ايران فرهنگى مى كنيم. البته اگر منظورمان ايران جغرافيايى 
باشد اين اصطلاح اشتباه است، اما اگر آن را به مفهوم آن حوزه ى فرهنگى و 

تمدنى گسترده به كار ببريم، درست است. 

آقاى اسماعيلى: مؤلفه هاى سازنده ى ايران فرهنگى چيست؟

دكتـر منصورى: ايران فرهنگى داراى چندين مؤلفه است. يكى خط فارسى 
ــى. اگر چه حرف عربى است كه بسيارى از واژگان عربى در آن  و زبان فارس
ــلام است و سوم برخى  ــت. مؤلفه ى دوم اس وجود دارد، ولى زبان عربى نيس
ــياى صغير، عيد نوروز وجود  ــوم. امروز از كاشغر تا مناطقى از آس آداب و رس
ــنت جشن گرفتن عيد نوروز اسلامى نبوده است، ولى چون مغايرتى  دارد. س
هم با ارزش هاي انسانى و دين اسلام نداشت، ادامه پيدا كرد. حتى در غالب 
ــى بود كه بعدها با  ــال ادارى براساس سال شمس ــرزمين هاى اسلامى س س
دخالت استعمار عوض شد و سال ميلادى جاى آن را گرفت. مثلاً در پاكستان 
ــال شمسى بود و پس از استقلال ميلادى شد. يا مثلاً  ــتقلال س تا قبل از اس
در چين سنت عيد نوروز با همين كيفيتى كه ما داريم، برگزار مى شود، اما در 
بيستم بهمن. به اين علت كه اين روز را آغاز تغيير وضعيت زمين و جدا شدن 
ــد، علاوه بر اين كه اولين  ــرما از زمين مى دانند و آن را عيد بهاره مى دانن س
ــن مى گيرند. در هند هم 21 مارس را حتى  روز فروردين (21 مارس) را جش

غيرمسلمان ها هم جشن مى گيرند.
مشخصه ى ديگر ايران فرهنگى اين است كه تمدن اسلامى را بنابه شرايط 
ــكل داد. به طورى كه امروز قريب به دوسوم آنچه  ــتعداد خود ش و درك و اس
ما به عنوان تمدن اسلامى مى شناسيم، مربوط به حوزه ى تمدن ايرانى است. 

آقاى اسماعيلى: در مورد خط گفتيد و خط عربى. در مورد رسم الخط فارسى 
تاجيكستان به سيرليك چه مى توان گفت؟

دكتر منصورى: اين رسم الخط تحميلى است و باقى هم نخواهد ماند. چنان 
ــال سيطره كمونيسم  ــنت و دين و زبان خود را پس از 75 س كه تاجيك ها س
حفظ كرده اند. فرهنگ خود را هم حفظ كرده اند و هنوز همان لباس هاى سنتى 

خود را مى پوشند.

ــان مادرى را  ــت كه زب دكتـر مولايـى: يكى از افتخارات تاجيك ها اين اس

ــته اند.  ــنت ها را نيز بهتر از ما نگاه داش در زيرزمين خانه ها حفظ كرده اند و س
ــتم كه به آنان زبان فارسى  ــال پيش چند دانشجوى تاجيك داش من چند س
ــتند. من به رئيس  ــان خط فارسى نمى دانس ــفانه ايش آموزش مى دادم. متأس
دانشگاه پيشنهاد كردم به آن ها خط فارسى نيز بياموزم تا هنگام بازگشت به 

تاجيكستان از كانون هاى برگشت به فرهنگ گذشته باشند. 
اما اشاره ى ديگرى بكنم. اگر اين حوزه ى فرهنگى استعداد قبل از اسلام خود را 
نداشت، خود را حفظ نمى كرد، به هويت زبانى نمى رسيد و زبانش نيز به سرعت 
ــه توليد آثار ادبى و علمى نمى پرداخت. خصلت اين فرهنگ هم اين بود كه  ب
هرچه را از دين و فرهنگ و علم نياز داشت، به زبان خود نوشت. ارشادالزراعه در 
اين دوره نوشته شده است. كتاب پزشكى هدايه المتعلمين فى الطب اثر ابوبكر 

اخوينى بخارى و يا كتاب جغرافيايى حدودالعالم نيز همين طور. 

آقاى اسماعيلى: مثلاًدر الفهرست ابن النديم مى توان حوزه هاى مختلف علوم 
رايج در روزگار پيش از اسلام را مشاهده كرد و حجم دانشى كه در هر حوزه 

توليد شده بوده.

ــتعداد در اين سرزمين وجود نداشت، ابداع و ايجاد  دكتر مولايى: اگر اين اس
ــلام  ــيد. اين كه ما به يك هم آوايى با دين اس مجدد آن قرن ها طول مى كش
ــلام و حديث و عرفان، كمتر نظير آن در زبان  ــيديم، و تلقى ما از دين اس رس

عربى يافت مى شود. اين زايايى را مديون آن ريشه دارى در فرهنگ هستيم.
اما غير از اين كه پدران ما در قرون اوليه ى اسلامى، رسم الخط پهلوى را به 
عربى تغيير دادند، كار درست ديگرى نيز انجام دادند كه كمتر به آن توجه 
شده است. ياد گرفتن زبان عربى براى يك ملت و تغيير زبان آن، قرن ها 
طول مى كشد. در اين حوزه مردم نيازهاى دينى خود را چنين برآوردند كه 
عالمى كه زبان عربى مى دانست، مثلاً در يك شهر و روستاى دورافتاده، قرآن 
را به زبان و گويش همان منطقه ترجمه كرد. از بركت اين ترجمه هاست 
كه قديمى ترين واژگان فارسى براى ما باقى مانده است. در پناه قرآن اين 
زبان و واژگان براى مانده است. در تاريخ طبرى آمده است كه تعدادى از 
عالمان ماوراءالنهر و خراسان  و... گِرد آمدند و در اين موضوع بحث كردند 
كه آيا تفسير قرآن به زبان  فارسى رواست يا خير؟ و به اين نتيجه رسيدند 
كه مى توان قرآن را ترجمه و تفسير كرد. چون مردم زبان عربى نمى دانستند. 
امروز هم نمى دانند. در قرن ششم و هفتم تعدادى از علما و اديبان واژگان 
عربى زيادى براى دلالت به سواد خود استفاده كردند، ولى زبان، عربى نشد. 
ما واژگان زبان عربى را آن چنان كه مطابق زبان ما بود تغيير داديم و استفاده 
كرديم. زبان فارسى از ابتداى قرن چهارم و از هنگام لشكركشيدن سامانيان 
به پيشاور و غزنويان به لاهور، زبان دوم جهان اسلام شد و بسيارى از آثار 
در اين زمان توليد شد. امروزه عرب ها ابن سينا را چون به عربى نوشته است، 
عرب مى دانند. ابن سينا عرب نبوده است، به زبان علم آن روزگار كه عربى 

بوده، كتاب هايى نگاشته است. 

ــدوده ى ايران فرهنگى  ــارت پذيرفتيم كه مح آقـاى اسـماعيلى: ما به اش
كجاست و برخى مؤلفه هاى آن را نيز برشمرديم. اما ايران فرهنگى را واقعاً چه 
ــازد؟ دكتر مولايى به ميراث قبل از اسلام اشاره كردند. در مورد  چيزى مى س

اين مسأله توضيح بيشترى بدهيد.

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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دكتر مولايى:دين اسلام و تمدن امروزى اسلامى ما منافاتى با گذشته ى ما 
ــته كه توانسته بارورى و بازدهى را  ــتعدادى وجود داش ندارد. قطعاً حيات و اس
ــلامى اين حوزه به وجود آورد. امروزه در حوزه ى تمدن اسلامى،  در تمدن اس
ــى بر آثار عربى نچربد، كمتر نيست.  ــده به زبان فارس اگر كفه ى آثار توليدش
ــلام،  ــان دانش و فكر توليد مى كنيم. اما پس از اس ــت ما به اين زب قرن هاس
شاخص ترين مؤلفه ى حوزه ى فرهنگى ايران زبان فارسى است. اما اين نكته 
ــى اين سعادت را داشت كه اقوام ديگر ساكن  را هم اضافه كنم كه زبان فارس
در اين سرزمين و جغرافيا، به اين زبان گفتند و نوشتند. يعنى زبان فارسى تنها 
ــى زبانان تعلق ندارد. ترك ها و هندى ها و ازبك ها نيز به همين زبان  به فارس
ــش و زبان مدنى ـ فرهنگى بود. اگر  ــتند. چون اين زبان، زبانِ علم و دان نوش
مى خواهيم ميان اقوام مختلف الفت و نزديكى ايجاد كنيم، بايد آثار اهالى ديگر 
اين سرزمين را كه زبان مادرى شان فارسى نبوده است، ولى به فارسى نوشته اند، 
چاپ و احيا كنيم. برخى فكر مى كنند زبان فارسى فقط متعلق به كسانى است 
كه زبان مادرى شان فارسى است و پدر در پدر به اين زبان سخن گفته اند. اين 
ــتان بسيار شديد است و در افغانستان بدتر از آن. اما در ايران  تلقى در تاجيكس

تقريباً تعديل شده است. اين خطايى است كه بايد از آن دورى كنيم.

ــى را تنها به  ــتباه زبان فارس ــه عبارتى برخى به اش آقـاى اسـماعيلى: يا ب
ــتاد انوشه شما مؤلفه ى شاخص اين  ــبت مى دهند. جناب اس آريايى نژادها نس

فرهنگ را چه مى دانيد؟

ــرقى  ــلام در مناطق ش ــر منصورى به نفوذ اس اسـتاد انوشـه: جناب دكت
ــاره كنم كه مردم آن نواحى آن قدر براى  ــتم اش ــاره كردند. من مى خواس اش
ــتاب داشتند، كه چهار تن از بزرگ ترين  گرفتن اسلام و فرهنگ اسلامى ش
ــان كاملاً  ــبت ايش گردآورندگان حديث به اين خطه تعلق دارند و اين از نس
پيداست: سجستانى، بخارى، نسايى و ترمذى. ايشان مى خواستند با فراگرفتن 
حديث، قرآن را بهتر بفهمند. زبان فارسى و دين اسلام با هم تنافرى نداشتند 
ــبه قاره و دوردست هاى آسيا راه  ــلام از طريق زبان فارسى به ش و بعدها اس
يافت. زبان فارسى باعث گسترش بيشتر دين اسلام و نيز فرهنگ ايرانى در 

آن مناطق شد. 
ــتند كه حاملان زبان  ــى و اقوام. ترك ها از اقوامى هس اما در مورد زبان فارس
فارسى هستند. در طول قرن ها ايشان زبان فارسى را حفظ و گسترش داده اند. 
سليم دوم در چالدران با شاه ايران مى جنگد، اما ديوان فارسى وى سال گذشته 

در تهران چاپ شده است. 

آقاى اسماعيلى: موضوع جالب تر اين است كه شاه اسماعيل نامه هاى خود 
ــى  ــت، ولى دربار عثمانى به زبان فارس ــه دربار عثمانى به تركى مى نوش را ب

جواب مى داد. 

ــم. همه ى كتيبه هاى موجود در  ــاهده مى كني دكتر منصورى: همين امروز مش
ساختمان هاى دوره ى عثمانى به فارسى است.

ــت.  ــه همين منوال بوده اس ــه هم وضع ب ــياى ميان اسـتاد انوشـه: در آس
اشترخانيان، شيبانيان و بسيارى سلسله هاى ترك و ازبك ديگر به فارسى شعر 

ــت. فارسى فقط زبان ايرانيان نيست.  ــان هم باقى مانده اس گفته اند و ديوانش
زبان ترك ها هم هست و زبان اويغورهاى چين هم بوده است.

آقاى اسماعيلى: به مرحله ى دوم بحث بپردازيم. آيا واقعاً ايران فرهنگى به 
ــويم و بگويم  ــرزمين آريايى تباران يا بايد از اين نگرش خطا دور ش معناى س
ــمار  ــت، در ش ــته  اس ــه از هر طايفه و نژاد و زبان در اين محدوده زيس هرك

پديدآورندگان و ميراث داران ايران فرهنگى است؟

استاد انوشه: اين واژه ى آريايى به نظر من بسيار مبتذل شده است. آريايى 
ــرافكندگى. بسيارى از مردم دنيا  ــت و نه باعث س بودن نه مايه ى افتخار اس

آريايى نيستند و خوشبخت هم هستند.  

ــرزمين  ــاد ديده ايم كه برخى به آريايى بودن تبار و س آقاى اسـماعيلى: زي
ــأله اى كه به نظر من بيشتر  خود علاقه دارند و آن را تبليغ مى كنند. اين مس

ساخته ى استعمار است.

استاد انوشه: ما بايد دنبال چيزهايى بگرديم كه ما را به هم نزديك مى كند. 
ــال پيش در اروپا جنگى بين خود اروپاييان رخ داد كه 40 ميليون نفر  60 س
در آن كشته، 40 ميليون نفر زخمى و 150 ميليون نفر آواره شدند و بسيارى 
ــيده اند كه حتى  ــرى را نيز نابود كردند. اما امروز به اتحادى رس از مواريث بش
پول واحد دارند. اما چرا ما نتوانسته ايم به اين اتحاد دست يابيم؟ ما كه هرگز 
با يكديگر چنين دشمنى نداشته ايم و اين كشتار را به راه نينداخته ايم. فرض 
كنيد كه افغانستان هم از اول تاريخ، افغانستان بوده باشد و يك فرهنگ جدا. 
افغانستان و ايران با هم چه كرده اند؟ دشمنى داشته اند؟ ما تنها در تاريخ يك 
ــورش كرده و يك شاه فاسد را  ــيم كه در اصفهان ش محمود افغان مى شناس
برانداخته است. كه آن هم يك شورش داخلى بوده است و به اين اندازه هم 
ــتان از ايران جدا نبوده است. ما بايد ديد خود را  ــتار نداشته. چون افغانس كش
نسبت به هم عوض كنيم. متأسفانه هنوز در كشورهاى آسياى ميانه با چشم 
ــه ملت هاى ديگر نگاه مى كنند. اين نگاه بدبينانه ى ازبك و ترك  كا.گ.ب ب
و تاجيك و افغانى و ايرانى به هم بايد از بين برود و بر مشتركات تكيه شود.

ــال است در ايران زندگى مى كنم. روزى كه وارد  دكتر مولايى:من پنجاه س
ــدم، برخى هم كلاسى هاى من مى پرسيدند افغانستان همان جاست  ايران ش
ــلام آباد است؟ به من برمى خورد كه كسى كابل و غزنه و  كه پايتخت آن اس
ــد. اسلام آباد را هم از آن جهت مى شناختند كه آن روزها  هرات را نمى شناس
به تازگى پيمانى در اين شهر امضا شده بود و راديو دائم از اسلام آباد و آنكارا 
ــهر آشنا شده بود. اما هوش  ــم اين ش و تهران مى گفت و گوش مردم به اس
ــدم كه كعبه ى آمال هم كلاسى هاى من  ــت. متوجه ش فرهنگى وجود نداش
ــروگردن از افغانى ها بالاتر  ــروگردن، كه چند س غرب بود. خود را نه يك س
مى دانستند و افغانى ها را برادر خود نمى دانستند و وقتى مى ديدند كه افغانى ها 
در ميراث فرهنگى مشترك هم ادعا دارند، فكر مى كردند بايد كلاً انكارشان 
كرد. هم كلاسى هاى من از اين كه من خط و زبان فارسى مى دانستم و حافظ 
و سعدى مى خواندم، تعجب مى كردند و مى پرسيدند كجا ياد گرفته ام؟ چيزى 
را كه مادرم به من آموخته بود. متأسفانه اين نگاه به غرب امروز هم در ايران 
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وجود دارد. هرچند نسبت به قبل تعديل شده است. نگاه ايرانى ها به شرق از 
بالا به پايين است و حتى مى گويند شما جزو ما بوده ايد.

برگرديم بر سر واگرايى و همگرايى. وقتى يك فرهنگ، يك حوزه ى فرهنگى، 
نام يك كشور سياسى مى شود، نبايد توقع داشت افغانستان و تاجيكستان هم 
خود را ايرانى بدانند. چون بخواهيم يا نخواهيم كشورهايى با نام تاجيكستان و 
افغانستان تشكيل شده است. مردم اين كشورها هم به دنبال هويت مى گردند 
و بايد به ميراث خود تكيه كنند. بايد به بلخ و هرات و غزنه و افتخار و تكيه 
كنند و خود را صاحب ريشه و هويت بدانند. اما ايرانى ها مى گويند اين ها 
هم متعلق به ايران است. به طور مثال به محمود غزنوى فحش مى دهند. 
محمود شاه ايران است. يا محمود  افغان به كجا حمله كرده است؟ قندهار 
يك حاكم نشين صفوى است و بخشى از دولت صفوى. يك حاكم گرجى 
غيرمسلمان به مردم قندهار ستم كرده است. ريش سفيدى از ايشان براى 
دادخواهى به اصفهان مى رود و پس از شش ماه نمى تواند شاه را ببيند. اين 
است كه قيام مى كنند.اما چون با چشم جغرافياى سياسى امروز به گذشته و 

تاريخ مى نگريم، اشتباه مى كنيم.
به يك نكته ى ديگر اشاره كنم. فردى به اسم ادوارد براون تاريخ ادبيات ايران 
را نوشته است. كتاب وى به فارسى ترجمه شده و يك نفر حاشيه و زيرنويسى 
بر نوشته هاى وى نداده است كه اين مزخرفات مورد قبول ما نيست. وى 
چون ذهنى استعمارى و تجزيه گرا دارد، حمله ى اعراب، مغول و افغان ها را 
به ايران با هم مقايسه مى كند. هيچ كس نمى گويد كه شورش افغان ها داخلى 
بوده است و ابتداى مظلمه خواهى از شاه صفوى. همان محمود افغان از سوى 
بسيارى از علما و صوفيان اصفهان پشتيبانى شد. امروز افغانى بيگانه است، 

چون ميان ما ديوار سياسى كشيده شده است.
محمود  است:  كهنه  بحث  اين  مى رنجاند،  بسيار  را  ما  كه  ديگرى  خطاى 
گسترنده و مقوم زبان فارسى  غزنوى كه دست پرورده ى سامانيان است و 

است، اما چون با فردوسى خوب تا نكرده است، امروز در بسيارى از كتاب ها 
به او دشنام مى دهند. ما حق نداريم انتقام فردوسى را امروز از محمود بگيريم. 
اگر مى خواهيم به فردوسى احترام بگذاريم، بايد شاهنامه را درست بخوانيم و 
بشناسيم. اگر اين مسأله به قرن چهارم و پنجم ختم مى شد خوب بود، ولى 
چون قبر محمود در غزنه است و غزنه در افغانستان واقع شده، امروز بايد 
انتقام وى را از افغان ها بگيريم. من تحليلى بر محمود و فردوسى بر اساس 
اسناد نوشته ام. فردوسى به عنوان يك شاعر، ديوان خود را به محمود تقديم 
نكرد، بلكه به عنوان اثر حكمى و هنرى كه محمود را نگاه دارد، به او تقديم 
داشت. مثل ابوريحان بيرونى كه قانون مسعودى را نوشته است. محمود اين 
درك را نداشت كه وقتى شاهنامه به نام او نوشته شده، مقوم اوست. حال به 
خاطر مذهب فردوسى يا تعصب محمود و هر چيز ديگر. اگر قضاوت عالمانه و 
منصفانه داشته باشيم، همگرايى ممكن مى شود. اگر مى خواهيم به همگرايى 
برسيم، بايد به مواردى كه مورد احترام ديگران است، احترام بگذاريم، اگر 

احترام نمى گذاريم، تخريب و تضعيف هم نكنيم.
وقتى اين حوزه ى فرهنگى بزرگ در قرن نوزدهم و بيستم تجزيه شد، بلاياى 
بسيارى تحمل كرديم. افغان ها، كه بسيار هم روى آريايى بودن شان تعصب 
دارند، فكر كرده اند كه چه ريشه هاى مشتركى با ايران دارند، آريانا و ايران 
هم ريشه هستند، بنابراين خود را آريانا ناميدند كه خود را قديم تر از ايران 
هم بدانند. به اين هم اكتفا نشد. چون بين دو كشور و فرهنگ مشتركشان 
تعامل و ارتباطى به دلايل سياسى نبود، دنبال ميراث ديگرى گشتند. تاريخ 
را از احمدشاه ابدالى شروع كردند و به قبل از آن توجهى نشان ندادند. كار 
ديگر اين بود كه يكى از زبان هاى رايج ديگر را در كنار زبان فارسى، زبان 
رسمى قرار دادند تا هويت خاص خود را داشته باشند و اين بود كه زبان 
پشتو را رسمى اعلام كردند. با اين كار هم به پشتون ها لطمه خورد و هم به 
فارسى زبانان. ترك ها و ازبك ها كه بيشتر. وقتى هركس دنبال يك هويت 

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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بگردد، مجبور است عواملى هم اضافه كند. اين عوامل موجب وحدت ملى و 
الفت در افغانستان كه نشد هيچ، موجب نفاق و جدايى هم شد.

اشتباه ديگر تاريخ بود. تا 60 ـ 70 سال پيش نام ماه هاى ارديبشهت و خرداد 
و... در افغانستان معنادار بود، ولى از آن زمان گفتند چون در ايران اين نام ها به 
كار مى رود ما از حمل و ثور و جوزا  و... استفاده مى كنيم. اين همان بى خبرى 
ــت. اين خطاهاى پشت سر يكديگر به واگرايى بيشتر انجاميد. چرا كه بر  اس
اين خطاها سياست هم حاكم بود. نه تنها سياست كشورهاى هم فرهنگ، كه 
سياست هاى جهانى و متأسفانه اين هوشيارى هم وجود ندارد كه اين اعمال 

به نفع كيست؟

آقاى اسماعيلى: در اين گستره ى جغرافيايى، ساكنان اين حوزه، چه نقشى 
در آفرينش اين فرهنگ داشته اند؟ سهم زيادى هم به كسى ندهيم. ترك ها 
و ازبك ها و افغان ها و تاجيك ها و ايرانى ها همه در شكل گيرى اين فرهنگ 
نقش داشته اند. به نظرم اگر اين نگاه  اصلاح شود، همگرايى بيشتر خواهد شد.

اسـتاد انوشـه: دولت ها با يكديگر مى جنگند، اما ملت ها هرگز با هم كارى 
نداشته اند. يعنى هميشه بين مردم عادى نقل و انتقال فرهنگى انجام مى گرفته 
ــت. از صفويه به بعد تا دوره ى محمدشاه قاجار، دائم بين ايران و عثمانى  اس
ــته  ــدهاى فرهنگى بين ايران و عثمانى وجود داش جنگ بود. اما چه آمدوش
ــد؟ امروز هم چنين است.  ــى نوشته ش و چه تعداد كتاب در عثمانى به فارس
امروز ممكن است حاكميت ايران و افغانستان با هم اختلافاتى داشته باشند، 
ــتانى ها بيش از 300 عنوان كتاب فارسى در ايران چاپ كرده اند و  اما افغانس
همچنين بين ايران  و شبه قاره. اين بده و بستان هاى فرهنگى در سطح مردم 

و اجتماع ادامه دارد و رفته رفته بر حاكميت ها هم اثر خواهد گذاشت.

ــتاد انوشه عرض مى كنم كه از  آقاى اسـماعيلى: من در تأييد فرمايش اس
ديوارهاى سوسياليستى شوروى محكم تر وجود نداشت. اما در همان زمان و 
ــت. جناب دكتر  ــه ى 60 ميلادى هم اين مراودات فرهنگى وجود داش در ده

منصورى، در اين واگرايى قدرت هاى خارجى چه نقشى داشتند؟

دكتر منصورى: بحث واگرايى درميان جريان ها و ملت ها و كشورها هميشه 
ــته است. اما امروزه در اين حوزه ى جغرافيايى  بوده و دلايل مختلفى هم داش
ــأله در واگرايى بسيار مؤثر بوده است. مسأله ى اول، نقش   ـ فرهنگى، دو مس
قدرت هاى بزرگ است كه لااقل در يكى دو قرن اخير نقش جدى و قطعى در 
اين واگرايى داشته اند، مدارك و اسناد گويا و معتبرى هم در اين زمينه وجود 
ــت كه چگونه اين قدرت ها توانستند به اهداف  دارد. اما موضوع مهم اين اس
خود كه ايجاد شكاف و تفرقه ميانِ اين كشورها و يا حتى ساكنان يك كشور 
مانند گروه هاى مختلف افغانستان برسند؟ عامل ديگر مؤثر، متأسفانه جهالت 
مذهبى بوده است. اگر اسم آن را تعصب يا گرايش هاى افراطى بگذاريم، يا هر 
عنوان ديگر، مانند اختلافات ميان شيعه و سنى، قطعاً يكى از عوامل واگرايى 
بوده است. بسيارى از اهل سنت مثلاً با مسيحيان يا پيروان مذاهب ديگر به 
ــيعيان هم همين طور.  راحتى تعامل دارند و يا در كنار هم زندگى مى كنند. ش
ــلمان با خود در نزاعند. اين نكته ى ظريفى است كه هم  اما اين دو گروه مس
به استعمار برمى گردد و هم به جهالت. من هرچه فكر مى كنم مى بينم دليلى 

براى نزاع بين شيعه و سنى نيست و بايد بتوانند در كنار هم به خوبى زندگى 
كنند، اما متأسفانه چنين نيست.

يكى از عواملى كه مى تواند به همگرايى كمك كند، تأسيس مراكز مطالعاتى 
ــت. ما بايد در كابل مركز مطالعات ايران شناسى داشته باشيم و  ــترك اس مش
ــى. بايد اين گروه ها و اساتيد مرتب  در تهران مركز مطالعات افغانستان شناس
ــتباه اصلاح شود. ديگر  ــند تا ذهنيت هاى اش با هم در تعامل و گفت وگو باش
ــود. ما بايد  ــور با هم مبادله ش ــاهير و بزرگان دو كش اين كه بايد كتاب مش
ــيم و به تدريج  ــته باش ــيم تا بهتر با هم برخورد و رفتار داش يكديگر را بشناس
ــتانه و علقه هاى فرهنگى ايجاد شود. سومين كارى كه بايد براى  روابط دوس
ايجاد همگرايى انجام گيرد، رفت وآمد بيشتر بين كشورهاى هم فرهنگ است. 
مثلاً رفت وآمد ما با افغانستان، تحت تأثير شرايط داخلى افغانستان يك طرفه 
ــت. من تجربه ى خوبى در اين زمينه دارم. زمانى كه سفير چين بودم، به  اس
ــم. در آنجا بود كه  ــن در مورد ايران مى رفت ــز مطالعاتى و فرهنگى چي مراك
فهميدم اطلاعات آن ها از ايران چقدر كم است. بسيار كمتر از آن چه من فكر 
مى كردم. آن هايى كه مطالبي در مورد ايران و ايرانى مى دانستند، دانسته هاى 
خود را از غرب گرفته بودند. چون نه به ايران سفر كرده بودند، نه كتاب فارسى 
خوانده بودند و نه زبان فارسى را خوب مى دانستم. من سفرهاى سه هفته اى 
تحقيقاتى براى ايشان ترتيب دادم كه فقط با ايران آشنا شوند. يكى از كسانى 
ــفر كرده بود، بسيار تحت تأثير مسائل ايران قرار گرفته بود. و  كه به ايران س
كتابى نيز در مورد ايران در چين چاپ كرد، به نام خاطرات سفر به ايران. اين 
كتاب را به مراكز و دانشگاه هاى مختلف هم فرستاد. چند بار هم ما اساتيدى 
ــجويان و پژوهشگران آن جا  ــتاديم كه براى دانش از ايران به اين مراكز فرس

صحبت كردند و به سؤالاتشان پاسخ دادند. 
اما عكس آن و كارى كه دشمن مى كند. اسرائيل هم به اين مراكز تحقيقاتى 
ــى وارد شد و كسانى را كه روى ميز ايران كار مى كردند، يك ماه  ايران شناس
به اسرائيل برد. هرچه خواست به ايشان تزريق كرد كه عليه ايران شوند و به 
اين ترتيب اثر مثبت كار ما را خنثى كردند. آن ها هم به تأثير اين رفت وآمدها 

آگاه بودند.

آقاى اسماعيلى: دكتر مولايى در اين بخش شما صحبت ديگرى داريد؟

دكتر مولايى:من از بحث هاى اخير يك نتيجه را در قالب يك مثال عرض 
كنم. پدرى بود كه املاك و اموال فراوان و سه فرزند داشت. وى درگذشت و 
سه فرزند براى خود سه خانه ساختند. نه زبانشان تغيير كرد، نه مذهبشان و نه 
شناسنامه شان. بايد به اين سه خانه حرمت گذاشت و آن ها را جدا از هم نديد.
درباب رفت وآمد كه دكتر منصورى گفتند و من هم تأييد مى كنم. رفت وآمد 
موجب مى شود كه ما بفهميم در درون ما چه مى گذرد و چه احساسى داريم. 
افغان هايى كه در ايران زندگى مى كردند و اكنون به افغانستان بازگشته اند، 
و  كرده اند  زندگى  هم  با  چراكه  بگويند،  بد  ايرانى  و  ايران  به  است  محال 
كنار هم بوده اند. اثر اين تماس مستقيم را با صد سال نوشتن هم نمى توانيم 
ايجاد كنيم. افغان ها با ايرانى ها زندگى كرده اند و برخى خصلت هاى ايشان 
را هم با خود برده اند و فرهنگ هايشان را با هم مقايسه مى كنند و تشابهات 
را درمى يابند. اگر با هم سخن بگوييم و درست بشنويم، به اين همگرايى 
مى رسيم. بايد زبان دانى بين ما باشد كه واسطه ى اين شنيدن شود، و آن هم 
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كسى از ميان خودمان بايد باشد. وقتى به تحقيقات غربى ها و ديگران اتكا 
مى كنيم، اغراض آن ها را برآورده مى كنيم. امروز در كابل و هرات و بلخ هم 
ايرانى هايى هستند كه كار مى كنند و از جامعه ى افغانستان اطلاعات كسب 
مى كنند. اين اطلاعات در سطوح پايين جامعه منتقل مى شود و دوستان و 

فاميل ايشان هم تشويق مى شوند كه به افغانستان سفر كنند. 
يكى از دوستان ايرانى كه به كابل سفر كرده بود، با تعجب به من مى گفت من 
نمى دانستم كه در كابل خيابان هم هست، ماشين آخرين مدل هم هست. اين 
ضعف اطلاعاتى ما از يكديگر است. ما بيشتر به رسانه ها تكيه مى كنيم و اين 
كه در كابل و افغانستان ناامنى است و به روايات شخصى كمتر توجه داريم. 
اگر رفت وآمد بيشتر شود، سنت هاى فرهنگى مشترك ما باعث همگرايى 

بيشتر خواهد شد.
چون  كنند.  تعامل  گفت وگو  هم  با  بايد  ما  فرهنگى  دانايان  اين كه  ديگر 
نوشته هاى ايشان در جامعه تأثير دارد و نيز سند براى آيندگان باقى مى گذارد.
دكتر حداد عادل چند سال پيش تصميم گرفت كه چند نفر از اساتيد افغانستان 
در فرهنگستان زبان وارد شوند و چند استاد ايرانى در آكادمى افغانستان. منتها 

بعدها كسى پى اين مسأله را نگرفت. 
من در طول ساليانى كه در ايران بوده ام، هرگز پنهان نكرده ام كه افغانستانى 
هستم. درحالى كه بسيارند هم وطنان من كه هويت خود را پنهان مى كنند. 
چراكه در مورد افغان ها تصورات بد و نادرستى وجود دارد. در همه ى ملت ها 
دزد و آدم كش و خلاف كار وجود دارد، ولى حساب چند نفر را اگر به پاى 
ميليون ها نفر بنويسيم، خطاست. اين خطاها موجب جدايى  و رفت وآمدها 
باعث رفع اين سوءتفاهم ها مى شود. در گذشته هم اين رفت وآمدها وجود 
غزنوى، من يازده  داشته است. در شهر غزنه و اطراف مزار حكيم سنايى 
كتيبه ى سنگ قبر ديدم كه متعلق به اصفهانى هايى بود كه در قرن چهارم و 

پنجم در اين شهر ساكن شده بودند.
ــرى كه براى همگرايى مى توان انجام داد، معرفى بناهاى تاريخى و  كار ديگ

مكتوب كردن اطلاعات درباره ى شخصيت هاى تاريخى اين مناطق است.

دكتر منصورى: همه يك كشور بوده است. مانند اين است كه امروز يك نفر 
از زاهدان تا مرز بازرگان برود.

ــينا در همدان فوت كرد. وى  اسـتاد انوشـه: در 428 هجرى ابوعلى س
ــد و  ــاهيان بلند ش ــهر كاث و حكومت خوارزمش ــار آل عراق در ش از درب
ــى از لندن بلند شود و  ــيد. مثل اين كه امروز كس در همدان به وزارت رس
ــد. در قرن پنجم هجرى اين اتفاق افتاد. اگر ما  ــو به وزارت برس در ورش

مى توانيم امروز به همان نقطه برسيم.

آقاى اسماعيلى: اساتيد عزيز اگر توصيه هاى پژوهشى و سخن پايانى دارند 
در اين حوزه دارند، بفرمايند.

ــرح كرديم و به ويژه رفت وآمد را  دكتـر مولايى: در همگرايى مواردى را مط
ــت كه نياز به ترجمان  براى درك مافى الضمير يكديگر. وقتى زبان يكى اس
ديگران نداريم. بياييم در آثار مكتوب از سيرت نياكان پيروى كنيم و همه ى 
مفاخر فرهنگى و بزرگان خود را به نام شهر زادگاهشان بخوانيم. پسوند افغانى 
و تاجيكى و ايرانى را از پشت آن برداريم و به شهرشان اكتفا كنيم. سه يا چهار 
دايره المعارف در ايران چاپ مى شود و من همه را با دقت و حساسيت مى بينم. 
متأسفانه در هيچ كدام اين موارد رعايت نمى شود. در افغانستان دايرة المعارف ها 
مانند آب حيات خريدارى مى شوند و وقتى اين نكته را مى بينند پس مى نشينند.

ــتم بوده است، كتاب هاى ما  ــتان جنگ و س ــا ل هايى كه در افغانس در اين  س
ــت و ما توانستيم اين فرهنگ را  ــهد و پيشاور چاپ شده اس در تهران و مش
ــت قابل مقايسه با  ــده اس ــهد و تهران چاپ ش نگه داريم. آن چه هم در مش
ــخ دادن به دغدغه هاى  ــار آن آثار در اين جا، جدا از پاس ــاور نيست. انتش پيش
ــتانى درباب فرهنگ، كه در آن غوغاى اشغال و جنگ ها  فرهيختگان افغانس
داخلى فراموش شده بود، اين بركت را نيز دربرداشت كه بسيارى از آن آثار به 
دست خواهندگان آن در ايران رسيد و مورد توجه و حمايت قرار گرفت، چنانكه 
ــر كشور جمهورى اسلامى  ــخه هاى آن را در كتاب خانه هاى سراس امروز نس
ــال هاى قبل، برخى از اشعار و سروده هاى  ــترس قرار دارد. در س ايران در دس
ــى ايران نيز راه يافته بود. اين ها خود  ــاعران افغانستانى در كتاب هاى درس ش

گام هاى ماندگار و استوار در ساحت همگرايى فرهنگى به شمار مى رود.
ــكر مى كنم. اكثر مطالب مطرح شد و  ــه تش دكتر منصورى: من از اين جلس
تدوين شده ي آن قطعاً مجموعه ى خوبى خواهد بود. فكر مى كنم اگر تلاشى 
براى تكرار اين جلسات انجام گيرد، بسيار بهتر خواهد بود. مطالب هنوز جاى 
بحث و بررسى بيشتر دارد. برخى مطالب پاسخ دارد كه در اين جلسه به آن ها 
ــات را  ــخ نداديم و به وقت ديگرى آن را موكول مى كنيم. من اين جلس پاس

ابتكار خوبى مى دانم براى رسيدن به هم سخنى بيشتر.

ــاى فرهنگى خودجوش  اسـتاد انوشـه: من هم گمان مى كنم بايد نهاده
ــود و به مطالعه بپردازد و دولت بر آن ها نظارت داشته  ــكيل ش غيردولتى تش

باشد و  از آن ها حمايت كند.

دكتر منصورى: اكثر مطالب مطرح شد و مدون آن قطعاً 
مجموعه ى خوبى خواهد بود. فكر مى كنم اگر تلاشى 
براى تكرار اين جلسات انجام گيرد، بسيار بهتر خواهد 
بود. اين جلسات ابتكار خوبى است براى رسيدن به 
هم سخنى بيشتر 

ايران فرهنگى يا جهان ايرانى
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مقدمه 
ــت كه ملت  ها و اقوامى مانند  ــرزمين  هايى اس ــرق، مجموعه س  منظور از ش
تاجيكان، سغديان، قرقيزان، ازبكان، قزاق  ها، قراختائيان، مغولان و اويغور ها 
(تركان چينى) و ختاها در آن ها زندگى مى كردند. اين سرزمين ها از قديم با 
ــتان، كاشغر، استان سين كيانگ  نام هايى هم چون توران، ماوراءالنهر، تركس

چين و در يك كلام  به تعبير جديد آسياى مركزى نيز شناخته مى شده اند.
ــخن  ــلمان بوده اند، به هر زبانى كه س ــاكنان اين مناطق كه عمدتاً مس  س
ــلمان يا ايرانى يا تاجيك و تات شناخته مى شدند و  مى گفتند، به عنوان مس
زبان فارسى براى همه ي آن ها زبان قابل فهمى بود. به تعبير مولوى شاعر و 
متفكر بزرگ سده ى هفتم هجرى، ايرانيان با تركان در آسياى مركزى چنان 
به هم آميخته بودند كه تفكيك آنان از هم ديگر امكان پذير نبود و از همين 

رو بود كه وقتى از هويت فردى از مردم آسياى مركزى سؤال شد، گفت: 
ــتان، نيميم زفرغانه   ــت/ نيميم زتركس ــخر زد و گف ــم زكجايى تو، تس پرس
ــياى مركزى منطبق است  ــمس،جلد دوم،ص1004). آس (مولوى، كليات ش
ــانه اى توران زمين و قلمرو فرمانروايى تور فرزند  ــى از سرزمين افس بر بخش

فريدون مذكور در شاهنامه.

نكته اى درباب مصاديق ايران
 نام «ايران» در متون تاريخى و ادبى، هميشه دو مصداق را در ذهن آگاهان 

به تاريخ ايران تداعى مى كند: 
ــت  ــخصى اس 1ـ يك بار نام ايران بيانگر محدوده ى زمينى و جغرافيايى مش
ــن يا عراق (مِزوپتِاميا)،  ــه با اندك تغييراتى از غرب به جلگه ى بين النهري ك
ــمال به درياى  ــتان، از ش ــرزمين بيابانى عربس از جنوب به خليج فارس و س
ــرق  ــرزمين هاى واقع در دو طرف دريا يعنى خوارزم و قفقاز، از ش خزر و س
به جلگه سند و كوه هاى هندوكش و هيماليا و رود جيحون منتهى مى شود. 
ــناخته مى شود. با توجه  اين محدوده اغلب با نام فلات ايران يا پارس نيز ش
به تغييرات و تحولات سياسى و جمعيتى در گذر تاريخ، اين محدوده پيوسته 

دستخوش تغيير و تحولات متعدد بوده است.
ــيع دارد؛ به طورى كه  ــاى فرهنگى وس ــران يك معن ــاى دوم، اي 2ـ در معن
علاوه بر مناطق فوق الذكر، سرزمين هاى ديگرى را به ويژه در شمال شرقى 
ــبب وسعت و گستردگى و وجود  ــايد به س دربرمى گيرد كه در طول تاريخ ش
ــيحون و فلات تبت و پامير و  ــع طبيعى هم چون رودهاى جيحون و س موان

● دكتر على غفرانى 
استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد
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دشت هاى وسيع قره قوم و قزل قوم، فرسنگ ها با هم فاصله داشتند و يا از 
نظر سياسى تحت تابعيت و حاكميت حكومت هاى متفاوتى بودند، اما از نظر 
فرهنگى، هميشه بخشى از ايران حساب مى شدند و در تمام آن چه كه امروزه 
ــود، ازجمله نام گذارى ها،  با عنوان ويژگى هاى فرهنگى از آن ها تعبير مى ش
ــاك و اقتصاد،  ــان و آيين ها و حتى خوراك و پوش ــات روزمره، زب اصطلاح
ــتركات فراوانى داشتند (فراى، ميراث  ــاكن در فلات ايران مش با ايرانيان س
باستانى، ص 5ـ4). بر همين اساس است كه ريچارد فراى محقق انگليسى 
ــتان چين دانسته كه به  ــرق، تركس تاريخ ايران، مرز فرهنگى ايران را در ش
ــلمانان، گاهى تحت نفوذ تركان قرار مى گرفت ( فراى،  هنگام فتوحات مس

عصرزرين،ص 44).
ــاى دوم هم خوانى دارد و در  ــاهنامه، با معن ــى در ش ايران مورد نظر فردوس
ــامل مى شود (رضا، ص  ــرقى بسيار گسترده و تا شمال چين را ش شمال ش

56و57و64)
ــده اند كه البته هيچ  ــاكنان ايرانى اين مناطق، تورانى نيز ناميده ش گاهى س
ربطى به تركان و چينيان نداشتند (رضا، صص21و 60 ـ67؛ كريستين سن، 
ص 68 و 68)، بلكه آنان نيز ايرانيانى با تمدن و سطح فرهنگى پايين بودند 

و به شيوه ي بيابان گردى روزگار مى گذراندند1.

علل گسترش فرهنگ ايران در شرق
1- ويژگى هاى جغرافيايى منطقه ماوراءالنهر و تركستان

 اين منطقه ى گسترده از  شمال به مناطق سرد استپى، از شرق به مغولستان 
ــمال هندوستان و چين منتهى مى شد  ــتانى ش و از جنوب به مناطق كوهس
ــال را پوشيده از برف بود. از غرب به ايران يعنى  كه بخش اعظمى از ايام س
ايالت بزرگ خراسان متصل بود. اين منطقه نمى توانست از تحولات سياسى 
ــدان مهمى بپذيرد؛ زيرا كه  ــى و فرهنگى و تمدنى چين تأثير چن و اجتماع
رابطه ى چينى ها با اين منطقه خصمانه و جنگى بود و چينى ها با احداث ديوار 
بزرگ سعى داشتند از اين منطقه فاصله بگيرند (رضا، ص4). هند نيز به سبب 
وجود موانع طبيعى مانند كوه هاى بلند و بى نيازى از اين منطقه، از ماوراء النهر 
فاصله داشت و نمى توانست تأثير چشمگير و ماندگارى در اين منطقه بگذارد؛ 
ــى در دوره ي حاكميت  ــته هاى دور، آيين بودايى براى مدت هرچند در گذش
ــانيان به مناطق جنوبى و مركزى ماوراء النهر نفوذ كرده بود. در مناطق  كوش
سرد شمالى و غربى نيز كه مسكن بيابان گردان بود، پديده ي ارزشمندى كه 
ــه باشد، شكل نگرفته بود. اين منطقه  با فرهنگ و تمدن ايران قابل مقايس
ــه بيابان هاى گوبى، تكله مكان، قزل  ــبب  وجود چندين بيابان از جمل به س
ــخت و سلطه ى هواى بسيار سرد  ــتان هاى بلند و س قوم و قراقروم و كوهس
ــكونتگاه هاى آن جدا از هم  بر بخش هايى از آن، منطقه اى كم جمعيت و س
بود و بخشى از مردمانش به صورت كوچ نشينى زندگى مى كردند. در نتيجه 
طبيعى است كه اين منطقه كه خود فاقد يك مدنيت منسجم و سامان يافته 
ــور ايران بود، از ايران متأثرشود (نرشخى، ص26؛ بارتولد،  در مقايسه با كش

گزيده مقالات، ص 94)  و الگوبردارى كند. 
در دوره ي بعد از اسلام، آسياى ميانه مرز شرقى جهان اسلامى بود و شورشيان 
ــت سپاهيان خليفه، به آسانى مى توانستند به  ايرانى و تازى براى گريز از دس
آن سوى مرز راه يابند (فراى، ميراث باستانى، ص 393). گاهى مخالفت هاى 
ــورش هايى در مناطق ماوراء النهر  ايرانيان با خلافت هاى عربى به صورت ش

ــپيدجامگان بخارا به رهبرى المقنع، پيامبر  بروز و ظهور پيدا مى كرد. قيام س
ــحاق ترك در  ــخى، ص 14) و قيام اس نقابدار (ابن اثير، جلد 3ص637؛ نرش

زمان خلافت منصور عباسى در اين منطقه اتفاق افتاده بود.

2- ويژگى هاى جمعيتى منطقه ى ماوراءالنهر و تركستان
محققان تاريخ قديم، مردم ساكن در آسياى ميانه را به دو دسته اصلى تقسيم 

كرده اند:
ــته ى اول شهرنشينان و مردم يكجا نشين. بررسى ها نشان داده است كه  دس
ــه از قبيله آريايى يعنى گروه ايرانى اقوام آريايى بوده اند و از  اين گروه هميش
ــوم هجرى،  ــم پيش از ميلاد تا قرن نهم ميلادى (قرن س حدود قرن شش
يعنى پيش از سلطه سياسى و نظامى تركان بر آن جا، در اين منطقه فرهنگ 
ــمگيرى داشتند (بارتولد، گزيده مقالات،ص 93و310ـ 309)  و  و تمدن چش
ــرزمين خود دلبسته بودند؛ به طورى كه به هنگام حمله سپاه  به شدت به س
اسكندر مقدونى بدان جا در سده چهارم پيش از ميلاد، مردم سغد در مقابله با 
ــكندر پس از جنگ هاى  آنان، با تمام توان از ميهن خود دفاع مى كردند و اس

سخت توانست سغد را تصرف كند ( دياكونف، ص163ـ 164).
ــتند و به صورت  ــته ي دوم تركان بيابانگرد بودند كه در اقليت قرار داش دس
كوچ نشينى زندگى مى كردند و اغلب مهاجم و غارتگر شهرهاى ايرانى نشين 
ــخى،ص 99ـ98؛ فراى ميراث باستانى، ص23). هرچند بارتولد  بودند (نرش
ــتباه زبان  ــال داده كه تركان نيز از ايرانيان بودند و عربان گاهى به اش احتم
ــد (بارتولد، تاريخ  ــر را تركى تلقى كرده ان ــى بومى مااوراءالنه ــان ايران مردم

ترك ها، ص74).  
ــى و جمعيتى، تابعى از ايران بوده  از اين رو، منطقه ماوراءالنهر از نظر سياس

نمونه نوشته سغدى از اكتشافات كوه مغ
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ــت و  تمام اقوامى كه از شمال و شرق به اين سرزمين مى آمدند، بدوى  اس
ــد مدنيت و فرهنگ بودند؛ درنتيجه به صورت طبيعى مغلوب فرهنگ  و فاق
ايران مى شدند. با وجود سكونت اعراب  در جريان فتوحات سده اول هجرى 
ــده اول تا سده پنجم هجرى، رهبرى  ــغد از س و  نفوذ تدريجى تركان بر س
در ايران شرقى همچنان در دست ايرانيان بود. ( فراى، عصر زرين،ص 56) 
ــدند يا  ــئولان اجرايى به ناچار از ميان ايرانيان انتخاب مى ش و وزيران و مس
ــيدها  با پرداخت  حاكمان محلى ايرانى مانند دهقانان و بخاراخدات ها و اخش
اندك مالياتى به فاتحان، همچنان در مصدر قدرت باقى مى ماندند. به اعتقاد 
ريچارد فراى، هم اكنون نيز در كشورهاى ترك زبان و ترك تبار آسياى ميانه، 
كه از زمان حمله مغول تا دو قرن پيش اغلب به صورت  بيابانگردى زندگى 
ــانه هاى تأثير چشمگير فرهنگ ايرانى  مشهود است ( فراى،  مى كردند، نش

عصرزرين، ص52).
ــه به علل مختلف  ــيارى بود ك ــن منطقه همچنين پناهگاه مهاجران بس اي
ــمت مهاجرت  ــادى و اجتماعى از نقاط جنوبى و غربى ايران به اين س اقتص
ــده اول هجرى، فاتحان عرب مسلمان نيز به جمعيت  مى كردند. از اواخر س
ــى در اصطلاحات و مفردات  ــدند كه تأثير قابل توجه اين منطقه افزوده ش
ــگ ايرانى اين منطقه  ــاكله فرهن ــتند؛ اما در ش ــان مردم اين منطقه داش زب
تغيير قابل توجهى ايجاد نكردند. به طورى كه اولين نشانه هاى تجديد حيات 
فرهنگى ايرانيان كه استفاده از زبان فارسى بود، از همين منطقه شروع شد.

3-حاكميت ايرانيان در شرق از زمان هاى اساطيرى و پس از آن
ــرقى و آسياى مركزى تا چين  ــاطيرى، ايرانيان با مناطق ش از روزگاران اس
ــتند. در تاريخ اساطيرى ايرانيان  ــى داش ارتباط فرهنگى و اقتصادى و سياس
منقول است كه فريدون پادشاه افسانه اى ايران زمين، مناطق شرقى ايران تا 
چين را به يكى از پسران خود يعنى تور، داده بود و بدين سبب بود كه ايرانيان 
ــاب، مناطق فوق الذكر تا چين  ــن مناطق را توران مى ناميدند. با اين حس اي
متعلق به ايرانيان بود كه با ايجاد اختلاف بين فرزندان فريدون از ايران جدا 
شدند ( آذرى، ص13) و سرزمين توران به دشمنى در برابر ايران بدل گشت.

ــى  ــمال چين (آذرى،ص15)، بخش ــى، ماوراءالنهر تا ش در دوره ى هخامنش
ــت (بارتولد، گزيده مقالات،ص 93). در  ــاهى ايران بوده اس از قلمرو شاهنش
كتيبه هاى هخامنشى و ساسانى بخش وسيعى از مناطق ماوراءالنهر ازجمله 
سغد، جزو ايران شمرده شده است (بارتولد، گزيده مقالات، صص309-310). 
ــق حكومت و مدنيت  ــن قومى بودند كه در اين مناط ــان احتمالاً اولي ايراني
ايجاد كرده بودند (بارتولد، گزيده مقالات، 94؛ دياكونف، ص 84). به اعتقاد 

ــى گرفته  ــاهزاده ى هخامنش ــغد نام خود را از يك ش دياكونف، منطقه ى س
ــت مى كرد (ص  ــش از ميلاد بر آنجا حكوم ــده ى پنجم پي ــت كه در س اس
ــاه هخامنشى نيز، پارسيان تا مناطق حاشيه رود  113). درزمان كورش، پادش
ــتند. (تاريخ تمدن هاى آسياى مركزى، بخش اول از  سيحون حاكميت داش
ــياى مركزى و مناطق  ــكندر  از حمله به آس ــدف اس ــد دوم، ص24).  ه جل
ــرقى ايران، درهم شكستن بقاياى پشتوانه هخامنشيان در مناطق شرقى  ش
ــياى مركزى بخش اول از جلد دوم، ص  ــت. (تاريخ تمدن هاى آس بوده اس
ــرار بوده و بين  ــن ايرانيان و چين روابط برق ــكانيان نيز بي 61). در دوره اش
ــى،  گياهانى مانند  ــفيران چين ــفيرانى رفت و آمد مى كردند. س دو طرف س
ــته  ــفناج و خرما را از ايران به چين برده و در آنجا كاش يونجه و انگور و اس
بودند (آذرى،23صص؛20؛32؛44). شيوه كندن قنات در تركستان چين نيز از 

ايرانيان اقتباس شده بود ( آذرى،ص44).
ــياى ميانه بيش از  ــانيان، نفوذ فرهنگى ايران در آس در اوايل حكومت ساس
پيش افزايش يافت و نفوذ فرهنگ هند در اين منطقه رو به كاهش گذاشت؛ 
اما به سبب اشتغال ساسانيان به جنگ با بيزانس در غرب، شرق محل تاخت 
و تاز تركان شد و تركان توانستند مناطقى از ماوراءالنهر و خراسان را تصرف 
ــال روابط تجارى ايران و  ــد (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص54). در عين ح كنن
ــمى دربار  ــى درى، زبان رس ــتان برقرار بود. زبان فارس چين از طريق تركس
ــغد راه يافت و توسط تاجران سغدى به كار مى رفت ( فراى،  ــانى، به س ساس
ــتانى،ص401؛ آزادى، ص35-34).  چين ظاهراً به عنوان آخرين  ميراث باس
پناهگاه شاهزادگان ساسانى و آخرين شهريار آن سلسله بوده است. در همان 
دوره بود كه ترك ها پس از تسخير اين نواحى در معرض تأثير فرهنگ ايرانى 
قرار گرفتند و زرتشتى شدند (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص54).  بر اين اساس، 
نفوذ فرهنگى ايران در آسياى ميانه به زمان هخامنشيان بازمى گردد (فراى، 

ميراث باستانى،صص 5ـ4).

4- تجارت ايرانيان در شرق 
ــرزمين كم باران وكم آبى بود و همان طور كه  ــتان س ايران از روزگاران باس
ــت و امكان  ــت، در احاطه چندين بيابان بزرگ قرار داش ــش از اين گذش پي
ــاورزى در آن كم بود و بخشى از مردم براى اشتغال و كسب در آمد، به  كش
ــياى ميانه  تجارت مى پرداختند. از اين رو تجارت براى ايرانيان به ويژه در آس
ــت (فراى، عصرزرين،ص 56ـ57). مسير زمينى تجارت  اهميت فراوانى داش
ــان راهى بوده كه بعدها با  ــن ايران و چين، از منطقه ي ماوراء النهر و هم بي
نام جاده ي ابريشم معروف شده است. ايرانيان، به ويژه سغديان كه مهم ترين 

سرزمين هاى شمال شرقى در طول تاريخ شايد به سبب 
وسعت و گستردگى و وجود موانع طبيعى، فرسنگ ها با 
هم فاصله داشتند و يا از نظر سياسى تحت تابعيت و 
حاكميت حكومت هاى متفاوتى بودند، اما از نظر فرهنگى، 
هميشه بخشى از ايران فرهنگى حساب مى شدند 
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ــتانى، ص390)، از اولين سده هاى  مردم ماوراء النهر بودند (فراى، ميراث باس
ميلادى، و پيش از بالا گرفتن كار تركان در آسياى ميانه و حمله اعراب مسلمان 
ــياى ميانه و سيبرى و جنوب روسيه تا شمال چين و آلتايى و  بدان جا، درآس
مغولستان، تاجرانى سخت كوش بودند (نرشخى، ص26و28؛ بارتولد، گزيده 
ــتانى، صص76؛268ـ270؛265؛392) و  مقالات، ص97 و فراى، ميراث باس
در آبادى هاى واقع در امتداد جاده هاى آسياى ميانه، پراكنده بودند (دياكونف، 
ــكيل  ــين تش ــكونتگاه هاى مهاجرنش ص 302؛ فراى، عصر زرين، 45) و س
ــتان و چين  ــتان چين و مغولس مى دادند كه آثار آن ها در سـميرچيه و تركس
نيز پيدا شده است (فراى، عصر زرين، ص 45؛115؛ بارتولد، گزيده مقالات، 
ــطه ي بين شرق دور و غرب آسيا و  ــغديان درواقع واس صص311ـ 314). س
اروپا بودند و كالاهاى چينى اعم از ابريشم و ظروف چينى و مشك و كاغذ را 
از چين مى خريدند و به اروپاى شرقى مى بردند (نرشخى، ص28؛ دياكونف، 
ــن، ص223؛115). اين  ــران، ص؛ 361ـ363؛302؛ فراى عصر زري تاريخ اي
ــامانيان در قرن  ــته در طول تاريخ، حتى در زمان س ــبات تجارى پيوس مناس
ــد، گزيده مقالات، ص  ــترده برقرار بود (بارتول ــطح گس چهارم هجرى، درس

.(207
ــغديان در قرن هفتم هجرى نيز در مغولستان غربى مهاجرنشين سغدى  س
داشتند (بارتولد، گزيده مقالات،صص447ـ446). در همين زمان بلاساغون 
ــد، گزيده  ــت (بارتول ــغدى بوده اس ــين س ــمال چين، يك مهاجرنش در ش
ــرق تا غرب آسيا به عنوان بازرگان شناخته  ــغديان از ش مقالات،ص447). س
مى شدند. نقش اين مردم در پراكندن فرهنگ ايران در ميان تركان با شواهد 
ــود. ازجمله اين شواهد، فراوانى واژه هاى سغدى در تركى  بسيار تأييد مى ش
ــت (فراى، ميراث  ــترش آيين مانى در ميان بيابانگردان اس ــن و نيز گس كه
ــده ي قبل از ميلاد در شمال  ــتانى،ص 390) و زبان هاى ايرانى تا دو س باس

چين مورد استفاده بود (فراى، ميراث باستانى،ص 269 ). 

ــتان را كه اغلب مردم با  ــاغل در تركس مغولان و تركان، بازرگانان ايرانى ش
ــى نيز بودند، با نام سارت و سارتاق مى شناختند (بارتولد،گزيده  فضل و دانش
مقالات، ص423؛ تاريخ ترك ها، ص149). به اعتقاد بارتولد، اين سـارت ها 
ــيارى نيز برخوردار بودند، بيش  كه در نظر مردم ترك و مغول، از احترام بس
از آن كه تاجران و سوداگران گذرى باشند، نمايندگان يك نوع تمدن به شمار 
مى رفتند كه بسيارى از آداب و آيين هاى اجتماعى و مدنى و صنعت هم چون 
ــى را از آنان آموخته بودند (بارتولد، گزيده مقالات، ص323؛  آبيارى مصنوع
تاريخ ترك ها، ص150). كلمه سارت گاهى مترادف با تاجيك و ايرانى شمرده 
مى شد و زبان آنان در برابر زبان تركى، به زبان سارتى مشهور بود ( بارتولد، 
ــرق ماوراء النهر، در  گزيده، ص 425ـ423). در مرغينان از توابع فرغانه در ش
سده هاى سوم و چهارم هجرى، به زبان سارتى كه همان زبان ايرانى باشد، 
ــركان، ايرانيان را گاهى تات و  ــم مى كردند (بارتولد، گزيده، ص 57). ت تكل

گاهى تاجيك نيز مى گفتند (بارتولد، گزيده مقالات، ص320و334).

5- مهاجرت ايرانيان از غرب و جنوب به مناطق شرق 
ــيان (درسده سوم  ــمت غرب يك بار در روزگار حاكميت هخامنش ايران از س
ــكندر مقدونى و سلوكيان قرار گرفت؛ يكبار  قبل از ميلاد)، مورد حمله ى اس
نيز در اواخر حكومت ساسانيان، مورد تاخت و تاز اعراب مسلمان قرار گرفت، 
كه براى مدت دو قرن بر سرنوشت سياسى ايران مسلط شدند. مركز حكومت 
اعراب چه در دوره اموى و چه در دوره ي عباسى در غرب ايران بود و طبيعى 
است كه نفوذ آنان در غرب بيشتر بوده و بيشترين فشار آنان بر مردم غرب 
ايران وارد مى شده است.  اين امر سبب مى شد كه بخش هاى قابل توجهى از 
ايرانيان از جمله مردم فارس و جنوب و غرب ايران براى رهايى از اين فشارها 
به سمت شرق ايران به ويژه سغد كه منطقه خوش آب و هوا و پرنعمتى در 
شرق بود (نر شخى، ص64)، مهاجرت كنند و در آن جا پناهنده و مقيم شوند 

نامه اى مانوى به خط سغدى

تأثير فرهنگ ايران در شرق
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ــتانى، صص 391؛ 402)  ــد، تاريخ ترك ها، ص56؛ فراى، ميراث باس (بارتول
ــمال چين پيش  ــى از مرزهاى جغرافيايى نيز فراتر رفته و تا ش ــى گاه و حت
ــكونت گاه هاى ايرانى در شرق دور و آسياى ميانه ايجاد  بروند و مناطق و س
ــى،ص397) و زبان فارسى و  كنند (فراى، عصر زرين، ص113ـ112؛ مقدس
فرهنگ ايرانى را در آن جا گسترش دهند (فراى، عصر زرين، ص117ـ116؛ 
ميراث باستان،ص 402). آنان گاهى زبان و لهجه هاى سغدى را مغلوب خود 
ساخته و زبان فارسى غربى را جايگزين لهجه هاى سغدى و بومى مى كردند 
و حتى افسانه هاى شاهان ايرانى را به خود اختصاص مى دادند (فراى، ميراث 
ــتانى، ص 402؛ بارتولد، تاريخ ترك ها، ص56). تأثير ايرانيان مهاجر در  باس
ميان تركان آن قدر قابل توجه است كه بارتولد از عبارت ايرانى شدن ترك ها 

استفاده كرده است (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص56).
فتوحات اعراب مسلمان، به يك صورت ديگر نيز در مهاجرت ايرانيان غربى 
ــرق  مؤثر مى افتاد؛ گروهى از ايرانيان كه به اعراب  ــمت ش و جنوبى  به س
ــده بودند، به همراه سپاه قتيبه بن مسلم و ديگر سرداران  ــته و مولا ش پيوس
ــركت در فتوحات مناطق شرقى  ــمت شرق مى آمدند و ضمن ش عرب به س
67؛ ابن اثير، جلد 3 صص195 ـ 204و 215ـ  61؛ 66 ـ ــخى، ص 62 ـ (نرش

223)، در همان جا ماندگار مى شدند.  
گاهى نيز در اثر ظلم ساسانيان، مردم مناطق غربى و مركزى ايران به سمت 
شرق مهاجرت مى كردند (بارتولد، گزيده مقالات، ص195) كه در ميان اينان 

تعداد مانويان زياد بود.
ــرايط سخت و دشوارى كه بعدها در اثر ستم مهاجران عرب در منطقه   در ش
ماوراءالنهر اتفاق مى افتاد، مردم بومى بخارا و سغد به سمت چين و تركستان 
نقل مكان (نرشخى،صص 63؛73) و مهاجرنشين هاى سغدى ايجاد  كردند 
(فراى ميراث باستان،ص 76؛ بارتولد، گزيده مقالات،314) بدون اينكه ارتباط 
خود را با فرهنگ و ديار خود قطع كرده باشند. مهاجرت ايرانيان در دوره هاى 
مختلف به سمت چين ادامه داشت به طوريكه در سال 787 ميلادى، در شهر 

چنگ آن  چين حدود چهار هزار ايرانى مى زيستند( آذرى، ص54)
ــهر  ــى در قرن چهارم هجرى،  از اقامت حدود ده هزار اصفهانى در ش مقدس
ــلجى در شرق ماوراءالنهر به سمت چين ومغولستان سخن دارد (مقدسى،  ش
احسن التقاسيم، ص397). اين گروه احتمالا براى تجارت به اين نقطه آمده 

بودند.
در استان شان سى چين، كتيبه اى به زبان فارسى ميانه وجود دارد كه حاكى 
از حضور ايرانيانى است كه در سده اول هجرى از مقابل اعراب گريخته بودند 
ــتان رستم به زبان  (فراى، عصر زرين،ص 113). همچنين پاره هايى از داس

سغدى در تركستان چين پيداشده (فراى، ميراث باستانى،ص 299)
منابع چينى از وجود ايرانيان در تركستان چين سخن دارند و آثار ادبى متعلق 
به اقوام سكايى اين مطلب را تأييد مى كند (فراى، ميراث باستانى،ص 265)
از تركستان چين نامه هايى به زبان سغدى به دست آمده كه تاريخ آن ها به 
اوايل قرن چهارم هجرى بازمى گردد (بارتولد، گزيده مقالات،ص-311-313؛ 

تاريخ تمدن هاى آسياى مركزى، بخش دوم از جلد دوم، ص 56).

6- تأثير زبان فارسى در زبان تركى
همان طور كه پيش از اين گفته شد، بخشى از ساكنان كوچ نشين ماوراءالنهر 
به زبان تر كى سخن مى گفتند. اين مردم به سبب نوع خاص زندگى خود، با 
واژه ها و كلمات محدودى كه زندگى كوچ نشينى و دامپرورى اقتضا مى كرد، 
ــين به هر علتى مجبور به  ــوس بودند. وقتى كه اين بيابانگردان كوچ نش مأن
برقرارى ارتباط با شهرنشينان و يكجانشينان ايرانى مى شدند، محدوديت هاى 
ــترى پيدا مى كرد. آنان كه فرصت واژه سازى نداشتند،  زبانى آنان جلوه بيش
ــى را  مجبور بودند براى رفع نيازهاى زبانى خود، كلمات و اصطلاحات فارس
ــى در  ــان رايج بود، اقتباس كنند. از اين رو، تأثير زبان فارس كه در اطراف ش
ــياى ميانه امرى مسلم و غيرقابل انكار است. اين مطلب را با  زبان تركى آس
ــى موجود در زبان هاى تركى موجود  دقت در واژه هاى فراوان ايرانى و فارس
ــه عنوان زبان بين المللى در  ــى ب در اين منطقه مى توان دريافت. زبان فارس
ــده (فراى، عصر زرين، ص 116)  ــرقى فرهنگ ايرانى شناخته ش بخش ش
ــه ماوراءالنهر  ــى از مغرب ايران ب ــا و اصطلاحات ايران ــيارى از واژه ه و بس
ــت كه محمود  ــود (فراى، عصر زرين،ص116). اين حقيقتى اس ــه ب راه يافت
ــغرى مؤلف ديوان لغات الترك (فرهنگ تركى ـ عربى )  در قرن پنچم  كاش
ــته نيازمند  ــت كه   زبان تركى پيوس هجرى بدان اعتراف كرده و آورده اس
ــى) است و زبان تركى بدون زبان تاتى ناقص و نارساست  زبان تاتى ( فارس
ــد زبان رايج در مناطقى  ــد، گزيده، ص323). امروزه هرچن (ص328؛ بارتول
ــتان، ازبكستان، قرقيزستان، تركى است، اما هر پژوهشگرى، با  مانند قزاقس
تجزيه و تحليل ساختار اين زبان ها متوجه اين مطلب مى شود كه اين زبان ها 
در ساختار و قالب زبانى خود، كاملاً از زبان فارسى الگوبردارى كرده اند. ضمن 
اين كه كلمات ايرانى را به وفور در لابلاى جملات تركى خود به كار مى برند. 
ــت، به وسيله بازرگانان سغدى  ــغدى كه از گروه زبان هاى ايرانى اس زبان س
ــا، ص62) و اويغورها از  ــمال چين راه يافته بود (بارتولد، تاريخ ترك ه به ش
قديم الفباى سغدى را فراگرفته بودند (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص63؛ گزيده 

مقالات، صص 313-314). 

وقتى كه تركان و مغولان بر آسياى مركزى حكومت 
مى كردند، شعر فارسى و مضامين مطرح شده در آن، به 
عنوان يك كالاى ارزشمند فرهنگى، در همه دربارهاى 
آسياى مركزى مشترى داشت  و قابل فهم بود و علمايى در 
دورترين نقاط فرغانه و اوش بودند كه به فارسى يا عربى 
مى نوشتند و مى خواندند
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7 - مشتركات فرهنگى و تمدنى 
ــوم،  ــون  معمارى،  نامگذارى،  آداب و رس ــان در بعد فرهنگى همچ ايراني
عبادات، دين و خط و زبان و ادبيات، لباس، غذا در اين منطقه تأثير ماندگار 

گذاشته بودند. 
ــور هاى آسياى ميانه، بسيارى از مصطلحات رايج مدنى  هم اكنون نيز در كش
ــاهراه) كوچه، اسامى  ــهرى مانند شهر، ايام هفته، خيابان (شايولى= ش و ش
ــگاه،دلاك خانه، حاجت خانه،  ــن عمومى و خدماتى مانند دكان، درمان اماك
ــى  ــيارى ديگر از كلمات روزمره، از زبان فارس ــم، جناب، مهمان، و بس خان
ــت. بخش قابل توجهى از  نام هاى رايج  دختران و پسران  ــده اس اقتباس ش
ــز كاربرد دارد  ــاير نقاط ايران ني ــت كه در س ــورها، نام هايى اس در اين كش
ــتاها هنوز هم اكثراً فارسى  ــخى،صص13و18-16). نام شهر ها و روس (نرش
ــور قرقيزستان  ــيعى در كش ــت. به تعبير فراى، نام فرغانه كه منطقه وس اس
ــت، از نام يك قوم مهاجر ايرانى گرفته شده  است (فراى، ميراث  كنونى اس

با ستانى،ص 75).
ــهر هاى كوچكى بودند كه راه و رسم زندگى   ــور ـ ش ــياى ميانه كش در آس
ــتانى،ص 391).  ــتند (فراى، ميراث باس ــى ايرانى داش و گرايش هاى حماس
بسيارى از حماسه هاى جنگ ايرانيان و تورانيان همچون داستان هاى رستم، 
اسفنديار، افراسياب، زال، و هفت خان هاى شاهنامه، با مضامينى بسيار نزديك 
ــاكنان ايران شرقى تا چين  به يكديگر در متون تاريخى و اذهان عمومى س
ــوند كه از قرابت هاى بى شمار رسم ها و آداب و عادات اجتماعى  يافت مى ش
آنان و گذشته مشترك آنان حكايت دارد. اين موضوع، نشان از ايرانى بودن 
ــانه ها و اسطوره ها اگر افسانه هم با شد، توسط  آن منطقه دارد؛ زيرا اين افس

ايرانيان نقل شده است نه تركان ( فراى، ميراث باستانى ايران، ص68).
ــغديان و مجوس هاى ساكن ماوراءالنهر همانند ماه هاى پارسيان  ماه هاى س
ــال را به  ــان همانند ديگر ايرانيان، دوازده ماه س ــود (بيرونى،ص 73) و آن ب
ــتند كه در روزهاى  ــد. آنان اعياد متعددى داش ــيم مى كردن چهار فصل تقس
مختلفى از سال برگزار مى شد و همانند اعياد ايرانيان بود (بيرونى،ص309- 
308). در اين ميان آيين عيد نوروز از آيين هاى مشترك بين ايرانيان و تمام 
ــياى ميانه بوده و هست (نرشخى، ص 33)  ــاكن در آس اقوام و ملت هاى س
ــت  ــه بيانگر ارتباط فرهنگى بين اين ملت ها با ايران و فرهنگ ايرانى اس ك
ــوى حاكمان اين مناطق برگرفته از  ــاختن كاخ از س ( بيرونى، ص282). س
فرهنگ ايرانيان بود (نرشخى، ص34-33). استفاده از نظام آبيارى منظم در 
ماوراءالنهر كه سابقه اى ديرينه دارد، از كارهاى ايرانيان است (فراى، ميراث 

باستانى،ص 63؛ عصر زرين،ص 49)
وقتى كه تركان و مغولان بر آسياى مركزى حكومت مى كردند، شعر فارسى 
ــمند فرهنگى، در  ــده در آن، به عنوان يك كالاى ارزش و مضامين مطرح ش
ــت  و قابل فهم بود و علمايى  ــياى مركزى مشترى داش همه دربارهاى آس
ــتند و  ــى يا عربى مى نوش در دورترين نقاط فرغانه و اوش بودند كه به فارس

مى خوانند. 

8- دين و اعتقادات مشترك 
ــرقى ايران نفوذ و  ــمال ش ــتى بود كه از غرب تا ش دين قديم ايرانيان زرتش
ــرق ايران چنان قوى و پردامنه بود  ــت در ش ــت. آيين زرتش ــترش داش گس
ــتانى،ص 52-50)، احتمال  ــده اى همچون ريچارد فراى، (ميراث باس كه ع
ــته اند. زيرا  برخى بر آنند كه زرتشت  ــت را قوى تر دانس ــرقى بودن زرتش ش
ــت. اگر شرقى  ــده اس ــمال غربى ايران متولد ش در آذربايجان يا قفقاز در ش
ــد، پيوند بين ايران غربى و مناطق شرقى بسيار  ــت درست باش بودن زرتش
ــتى و مانوى به وسيله مبلغان  ــه دار و ديرپا خواهد بود. دين هاى زرتش ريش
ــد، از ايران تا ميان تُغُزغُزها كه از  ــغدى كه احتمالاً در قالب بازرگان بودن سُ
ــده دوم هجرى/ هشتم ميلادى، هستند،  اولين گروه هاى ترك مذكور در س
ــينان آسياى ميانه راه يافته بود (بارتولد، تاريخ ترك ها،  و اويغور ها و كوچ نش
ــف،ص 338). تركان اويغورى  مانويت را به  ص61؛ آذرى، ص35؛  دياكون
ــترش داده بودند (بارتولد، تاريخ ترك ها،  ــمال چين برده و در آنجا نيز گس ش

ص64) 
ــمال چين  ــغد، تا ش ــتيان در بخارا و س ــكده هاى زرتش معابد مانويان و آتش
پراكنده بوده است (نرشخى، ص 23؛ بيرونى، ص 309؛ آذرى، ص35). حتى 
مسيحيان نستورى كه به نوعى ايرانى حساب مى شدند، در زمان ساسانيان در 
اين مناطق تا شمال چين كليسا و معبد ساخته و آيين خود را تبليغ مى كردند 
(آذرى،ص35) كه آثار  تاريخى و اسناد و نوشته هاى آنان در تركستان چين 
ــت. (فراى عصر  ــت و بيانگر نفوذ ايرانيان در اين مناطق اس ــده اس پيدا ش

زرين،صص 61؛67).
ــرقى نيز  ــمت غرب و جنوب، مناطق ش ــلام به ايران  از س  پس از ورود  اس
ــلام را پذيرفتند و منطقه ماوراءالنهر به يكى از قطب هاى مطالعه و تبليغ  اس
ــلام بدل گرديد و از حوزه هاى علمى و دينى آن جا دانشمندان زيادى در  اس
ــلامى بر آمدند و آثارى تأليف كردند كه اعتبار علمى آنان هنوز هم  علوم اس

در دنياى اسلام باقى است.

پس از ورود  اسلام به ايران  از سمت غرب و جنوب، 
مناطق شرقى نيز اسلام را پذيرفتند و منطقه ماوراءالنهر 
به يكى از قطب هاى مطالعه و تبليغ اسلام بدل شد و از 
حوزه هاى علمى و دينى آن جا دانشمندان زيادى برآمدند 
و آثارى تأليف كردند كه اعتبار علمى آنان هنوز هم در 
دنياى اسلام باقى است

تأثير فرهنگ ايران در شرق
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9- زبان فارسى زبان  رسمى مشترك 
 زبان فارسى، به مدت چندين قرن، زبان ادبى و بين المللى تركستان بود. در 
سده هاى سوم وچهارم هجرى كه سامانيان بر شرق ايران حاكميت داشتند، 
ــمى مورد توجه قرار گرفت و قرآن و برخى  ــى به عنوان زبان رس زبان فارس

كتب ديگر مانند تاريخ طبرى به زبان فارسى ترجمه شدند. 
ــتيلاى بر ماوراءالنهر،  ــال 389 هجرى، با حمله و اس ــركان قراخانى در س ت
سامانيان را برانداختند و حكومت مناطق شرق ايران به دست تركان افتاد. در 
قلمرو حاكميت قراخانيان (قرن هاى چهارم وپنجم هجرى) در حوزه سازمان 
ادارى و ادبيات، زبان فارسى رواج بيشترى يافت و به تدريج جاى زبان عربى 
را گرفت. دليل روشن گسترش زبان فارسى در اين دوره را مى توان از اينجا 
دريافت كه كتاب تاريخ بخارا كه در قرن چهارم هجر ى و در دوره سامانيان 
به زبان عربى نوشته شده بود، در قرن ششم هجرى در زمان حكومت تركان 
ـ بر اساس توضيحات مترجم ـ به دليل اين كه ديگر كسى رغبتى به خواندن 
متون عربى نشان نمى داد، به زبان فارسى ترجمه شد (نرشخى، مقدمه كتاب؛ 
ــد، گزيده مقالات، صص154و322). حتى در حوزه آموزش هاى دينى،  بارتول
ــتادانى بودند كه در  ــى را از ميدان بيرون كرد و اس ــى  زبان عرب زبان فارس
ــى درس مى دادند و يا مانند نجم الدين عمر نسفى   ــه ها به زبان فارس مدرس
ــن در دربار خان هاى  ــتند. هم چني ــى مى نوش كتاب هاى دينى به زبان فارس
ــاعران فارسى گوى بسيارى  ــمرقند در قرن هاى پنجم وششم هجرى ش س
ــد، تاريخ ترك ها،  ــت خان بهره مند بودند (بارتول ــتند كه از حماي حضور داش
ص155)2. سلاطين ترك تحت تأثير اشعار حماسى فارسى قرار مى گرفتند؛ 
ــى را براى خود در كنار نام هاى  ــتانى فارس به طورى كه گاهى نام هاى باس
ــا، ص154). در دوره ى حاكميت  ــى برمى گزيدند (بارتولد، تاريخ ترك ه ترك
ــده هاى هفتم و هشتم هجرى نيز زبان  ــتان تا چين در س مغولان بر تركس
فارسى به عنوان زبان رسمى و ادبى، استفاده مى شد.  مغولان در سال 644 
ــمى براى پاپ نوشتند و پلان كارپن فرستاده پاپ آن را  هجرى نامه اى رس
برد. اين نامه به زبان فارسى بود (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص 162). همچنين 
چندين دانشمند ايرانى همچون محمود يلواج خوارزمى، از طرف مغول ها در 
مناطق شمال چين و تركستان فرمانروا بودند (آذرى، صص 86 ـ 85) و علما 
ــتغال داشتند (آذرى،صص  ــان ايرانى در آن جا به كار و فعاليت اش و مهندس
ــاعر بزرگ چينى به نام لى ـ پو  ــى اين اعتقاد وجود دارد كه ش 89ـ88). حت

اصالت ايرانى داشته است (آذرى،ص 66). 
در زمان حكومت قوبيلاى خان مغول در قرن هفتم هجرى درچين، شمس 
الدين عمر بخارى مسلمان ايرانى به مقام وزارت نيز رسيده بودند (آذرى،ص 
ــترش زبان فارسى در ميان چينيان مؤثر بوده  87). اين وزير احتمالا در گس

است.
ــلمانى كه در قرن هشتم از چين  به موجب روايت ابن بطوطه جهانگرد مس
ديدار كرده، زبان فارسى در مناطقى از چين رواج يافته بود؛ به ويژه آن هايى 
ــلام گرويده بودند، ظاهراً ايشان به وسيله ى ايرانيان مسلمان  كه به آيين اس
ــى كه به عناوين مختلف به  ــده بودند. بى ترديد در آن زمان هزاران ايران ش
ــى و مذهبى و تجارى دست داشتند، باعث  چين رفته بودند و در امور سياس
ــده بودند (آذرى،ص 89). ابن بطوطه  ــاعه ى زبان فارسى درآن كشور ش اش
خنياگران چينى را ديده بود كه شعرهاى فارسى سَعدى را به آواز مى خواندند 
و شاهزادگان چينى آوازهاى فارسى را بسيار دوست مى داشتند (ابن بطوطه، 

جلد 2ص 305).
ابن بطوطه از ايرانيان بسيارى در شهرهاى چين ياد كرده كه به امور قضايى، 
ــتغال داشتند و نسبت هاى اردبيلى، اصفهانى، و  دينى و اجرايى و تجارى اش
ــتند (آذرى،ص 92). با توجه به اين نكته، اين سخن متواتر كه  تبريزى داش
كتاب هاى دينى مسلمانان در چين به زبان فارسى است، كاملاً تأييد مى شود.  
ــين كيانگ چين كه مركز اصلى مسلمانان چين است، ايرانيان  در استان س
ــى و خراسانى خود را حفظ  ــاكن بودندكه تاكنون هم اسامى فارس زيادى س
كرده اند (آذرى، ص66). شعرهاى فارسى چندى در چين پيدا شده كه متعلق 

به روزگار پيش از تيموريان است (آذرى، صص91-92).
تيموريان (قرن نهم هجرى)  نامه هاى ادارى و رسمى خود را به زبان فارسى 
ــتند. تيمور لنگ هم زبان فارسى مى فهميده است و از همين رو بود  مى نوش
ــاخته بود، به زبان فارسى  ــوى را كه وى س كه وقفنامه بناى مقبره احمد يس
نوشت (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص248).  شاهرخ تيمورى نامه هايى به زبان 

فارسى براى پادشاه چين نوشته بود (اصفهانى، ص224-227) 
در خان نشين هاى بخارا و خجند كه زبان محلى شان تركى بود، جز در موارد 
استثنايى، زبان فارسى به عنوان زبان رسمى در نوشته هاى حوزه اقتصادى و 

اجتماعى، به كار مى رفت (بارتولد، تاريخ ترك ها، ص14). 
دركاشغر در شمال چين نفوذ زبان فارسى محسوس بود و به تدريج افزايش 
يافت. حتى در قرن هفدهم ميلادى درآنجا يك اثر تاريخى به زبان فارسى 

نوشته شده است (بارتولد، تاريخ ترك ها،ص155).
ــر اين مناطق غالب  ــش از آن كه روس ها ب ــال پيش و پي تاحدود يكصد س
شوند، خط و زبان مورد استفاده اغلب اهل علم در تركستان، زبان فارسى بود 
(يادداشت هاى عينى). كتاب هايى مانند خوارزم تاريخى، بابرنامه، ديوان هاى 
ــده يازدهم  ــعار بايرام خان بهارلى مربوط به س ــعر تركى مانند ديوان اش ش
ــيزدهم هجرى از جمله  ــده س هجرى و محبت نامه خوارزمى  متعلق به س
ــعر تركى هستند كه يا اشعار فارسى دارند و يا در اشعار تركى  ديوان هاى ش
ــه كار برده اند. كتاب هاى خطى  ــى را به وفور ب ــود عبارات و كلمات فارس خ
ــود كه به خط و زبان  ــورها نگهدارى مى ش ــيارى در موزه هاى اين كش بس

فارسى است.

10- مهاجرت صوفيا ن و عارفان ايرانى به شرق
ــه از فضاى اختناق و  ــاد كه صوفيان و عارفان ايرانى ك ــيار اتفاق مى افت بس
ــتوه آمده  ــلجوقى و پس از آن به س خفقان و درگيرى هاى مذهبى عصر س
ــود به مناطق  ــالت خ ــلام و انجام وظيفه و رس ــد، براى تبليغ دين اس بودن
ــروه تا روزگاران اخير  ــرقى و ميان اقوام ترك مهاجرت مى كردند. اين گ ش
ــته اند (بارتولد، تاريخ ترك ها،ص 86). نام  هم موفقيت هاى چشمگيرى داش
ــا و بناهاى يادبود فراوانى  ــت و مزاره ــك آنان در يادهاى تركان زنده اس ني
ــت. خواجه يوسف همدانى (قرن ششم  ــياى ميانه برايشان بنا شده اس درآس
ــرى) از اولين صوفيان مهاجر بود (بارتولد، تاريخ ترك ها،ص 162). اين  هج
گروه علاوه بر زبان تركى، براى تبليغ عقايد خود از داستان ها و اشعار فارسى 
نيز استفاده مى كردند. پيروان طريقت هاى صوفيه مانند بكتاشيه، غجدوانيه، 
ــعار مختومقلى فراغى (قرن  نقش بنديه، و... در اين مناطق پراكنده بودند. اش
ــون نيز مورد توجه افراطى  ــم هجرى/ هجدهم ميلادى) كه هم اكن دوازده
ــياى مركزى است، سرشار از كلمات و عبارات و اصطلاحات ادبى  تركان آس
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ــلامى است. در تمام زبان هاى تركى رايج در  ــى و فرهنگ ايرانى ـ اس فارس
ــورهاى همسايه، كلمه فارسى خواجه، كه به صورت هاى خوجه،  ايران و كش
قوجا و قوجه، نيز آمده است، به معناى معلم، استاد و در معناى عرفانى مرشد 
ــته  و  پير به كار مى رود. مطالب مكتوب در كتاب هايى كه درماوراءالنهر نوش

شده اند، برگرفته از كتب پارسيان است. (نرشخى،ص23)

11- دهقانان ميراث داران فرهنگ و ادب ايرانى
ــلام در ماوراءالنهر و  دهقانان يا همان زمينداران بزرگ ايرانى تبار، پس از اس
ــتان (بارتولد، گزيده مقالات، ص317)، يك طبقه  ى اجتماعى ممتاز،  تركس
صاحب قدرت و نفوذ سياسى و فرهنگى درميان مردم اسكان يافته ماوراءالنهر 
ــخى،صص 9؛10؛65؛74).  ــن خردادبه؛ قدامه، صص 54و55؛ نرش بودند (اب
ــلامى از اين طبقه  ــاعران و اديبان دوره اس ــتر ديوانيان و وزيران و ش بيش
ــد. اين طبقه تا زمان حمله مغولان در اين مناطق حضور جدى و  برمى آمدن
مؤثر داشتند (غفورف، تاجيكان،ص656) بيشتر شاعران پارسى گوى و اديبان، 
ــارات اندك سوزنى سمرقندى  ــتند. از اش به همين طبقه دهقانان تعلق داش
شاعر قرن ششم هجرى، كاملاً روشن است كه دهقانان در روزگار او، يكى 
ــلاطين  ــاز جامعه ماوراءالنهر بودند و از نظر جايگاه بعد از س ــات ممت از طبق
قرار داشتند (سوزنى، ص50؛52؛113، نظامى عروضى، چهارمقاله، ص53،)؛ 
ــترش نفوذ تركان قراخانى و سلجوقى، و كاهش ارزش زمين هاى  اما با گس
كشاورزى، اين طبقه خسارات جدى ديدند و ضعيف شدند (بارتولد، تركستان 
ــايد به سبب همين  نامه، صص646ـ647؛  غفورف، تاجيكان، ص655). ش
ــده هاى پنجم وششم  كاهش ارزش زمين بود كه كه برخى از دهقانان در س
هجرى به علوم دينى روى آوردند و در اين حوزه نيز صاحب شهرت و اعتبار 
و حتى ثروت و امكانات مادى شدند (سمعانى، الانساب، ج.4ص107؛ 237؛ 
ج5 ص19 نسفى، القند، صص 375 و 481). دهقانان كه تا اوايل حمله مغول 
ــلطان محمد  ــت س موجوديت خود را حفظ كرده بودند، در اين زمان به دس
خوارزمشاه تار و مار شدند (غفورف، تاجيكان، ص656)  قدامه، صص 54 و 

55؛ نرشخى،صص 9؛10؛65؛74).
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ورود اسلام و تشيع و فرهنگ و تمدن ايرانى
اسلام دولتى به طور رسمى و با نيروى نظامى ابتدا در هند به سال 92 ه ـ / 711 
م كه محمد بن قاسم ثقفى فرمانده اموى ايالت سند را گشود وارد شد و سه قرن 
پايگاه اسلام در هند دره سند بود (باسورث، ص 574) اما؛ ابتداى ورود مردمى 
اسلام به شبه قاره هند به شيعيان و ايرانيانى باز مى گردد كه از ترس و خشونت 
و سفاكى امويان و عباسيان به آسياى دور و جزاير اقيانوس هند و درياى چين 
ــبه قاره مى گريختند، بازمى گردد، در اين بين نقش اصلى با شيعيان است.  و ش
ــلامى به هند، چين و آسياى دور وجود  ــيعى اس زمينه اين خط صدور ايرانى ش
خط سير باستانى، راه دريايى ايرانى هندى چينى ابريشم در مسير اين مهاجران 
است كه در عهد ساسانى به اوج فعاليت خود رسيده بود اين راه مهاجرت هاى 
مذهبى ديگرى نيز پيش از اين بوده است و جزاير بسيارى در اين مسير مختص 
ــت از جمله جزيره عاشوراء، كه نام هاى خاص  ــيعى بوده اس عناصر ايرانى و ش
ــوم مناطق نفوذ امپراطورى فاطمى بود.  ــيعى دارد اين نقاط از نيمه قرن س ش

.shahidiipak,2008))
آغاز واقعى ورود اسلام به هند، از راه تشيع و ايران است؛ ايرانيانى كه از اولياء، 
فقهاء، ادبا و سياستمداران در ايالات مختلف هند، بوسيله زبان فارسى كه زبان 
ــترش و توسعه فرهنگ  ــت و ادب بود، پناه گرفتند و مراتب ترقى و گس سياس
ــلامى را در سايه حمايت قدرت هاى هندى در شمال و جنوب هند  ايرانى و اس
فراهم ساختند. پيدايش دول اسلامى در خاك هندوستان بمنزله تحليل عناصر 

نژادى ترك، هندى و مغول در فرهنگ و تمدن ايرانى است.
ابتدا غزنويان (366 ه ـ 582 ه ـ / 977 م / 1186 م) در شمال غربى هند، شكوه 
) با برانداختن  ــان (401 ه ـ / 612 ه ـ ــاختند. غوري فرهنگ ايرانى را متجلى س
سلطه دنيوى غزنويان از شمال هند، سياست آن ها در گسترش فرهنگ ايرانى 
را توسعه بخشيدند، در عهد غزنوى و غورى هم چنان فرهنگ هندى و ايرانى 
ــكه عزالدين محمد در هند (از  ــلامى در كنار يكديگر وجود دارد، روى س و اس
سكه هاى غورى) اقرار به االله و روى ديگر آن الهه ي هندوست. وضعيت سكه ها 
در نقاط مختلف سرزمين هاى مفتوحه گوياى فرهنگ و تمدن آن مناطق است 
از جمله در نمونه هاى نظير آن در ايران و شامات كه يك روى سكه ها اسلامى 
عربى و روى ديگر تمثال شاهان ايران و روم است؛ در هند وجه اهميت غوريان 
ــلام در شمال هند تثبيت شد (با سورث،  ــت كه در عصر غوريان اس در اين اس
575) و بنياد سلطنت هاى مختلف اسلامى گذاشته شد، مقتدرترين امير غورى 
معروف به چهلگان مبانى فرهنگ ايرانى و اسلامى را با اقداماتى گسترش داد، 

چكيده
در  هندوستان  جمله  از  اسلام  جهان  شرق  در  ايرانى  فرهنگ  توسعه ى 
راستاى گسترش اسلام و تشيع صورت گرفت و در عصر صفوى به اوج 
شكوفايى خود رسيد و شخصيت ها و آثار ماندگار در ادبيات هنر و معارف 
شيعى و ايرانى در حوزه قدرت اين دولت ها كه نشانه هاى ايرانى و شيعى 
به عنوان  حاضر،  نوشته ى  در  آمد  پديد  بود،  آن ها  دولتى  رسمى  شعاير 
يك نمونه از اين آثار كه نشانه ى ماندگار ايرانى و سند هزار سال حضور 

فرهنگ اسلامى ايرانى در شرق دور است، معرفى شده است.

هند،  شيراز  شاهيان،  قطب  عادلشاهيان،  ثلاثه،  واژه ها: دكن  كليد 
گوركانيان، تاج محل، تاريخ الفى

● دكتر محمدرضا شهيدى پاك
دانشگاه ازاد اسلامى تهران مركز

بوسيله دولت هاى مستقل و نيمه مستقل اسلامى
 در شرق جهان اسلام
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او از سوى خليفه عباسى مستنصر خلعت سلطانى گرفت و عامل انتشار را اسلام 
) نخستين سلطان مسلمان در دهلى  در هند بود. قطب الدين ايبك (د 607 ه ـ

است.

نخستين دولت هاى كوچك ايرانى در هند
ــران ايرانى كه از حملات  ــلامى با ورود مهاج رنگ ايرانى فرهنگ هندى، اس
/ 1290 م) كه  ــال (689 ه ـ ــول به هند مى گريختند، افزايش يافت و در س مغ
سلاطين خلجى روى كار آمدند؛ قوم خلج اسلام را در شرق هند و بنگاله منتشر 
ساختند و خطر مغولان جغتايى را از هند دفع كردند، سلطان علاءالدين محمد 
خلجى كه خود را اسكندر ثانى مى ناميد و درصدد ايجاد امپراطورى بزرگى بود، 
و خود را ناصر اميرالمؤمنين مى خواند، دكن را نيز تصرف نمود؛ جانشينان آن ها 
ــله تغلقيان در 720 ه ـ روى كار آمدند و نقش مهمى در توسعه فرهنگ  سلس
ــرانجام در 748 ه ـ / 1347؛ دكن را به  ــبه قاره ايفا نمودند و س ــلامى در ش اس
سلسله بهمنيان واگذار نمودند، با سقوط بهمنيان وحدت سياسى مسلمانان در 
جغرافياى شمال و شرق هند از دست رفت و دوره اى جديد از ملوك الطوايف در 
هند آغاز شد، از جمله سلسله اسلامى خضرخان در نزديك دهلى حدود چهل 
/ 1451م جانشين آن ها  ــله لودى در 855 ه ـ ــال حكومت كرد، سپس سلس س
ــد، بهلول از سلاطين اين دولت توانست وحدت را به منطقه شمال و شرق  ش
ــروى مغولان در هند، آخرين امير لودى در 932 ه ـ/  هند بازگرداند، اما با پيش
ــت امير مغولى، بابر، شكست خورد و نخستين سلسله مغول در  1526 م به دس

هند تأسيس شد. 
ــترده قدرت سياسى؛ مانع از گسترش فرهنگ ايرانى  با اين وجود، تغييرات گس
ــام در  ــلام در بيهار و بنگاله تا خليج بنگال و تا ايالت آس نبود، غلبه كامل اس
ــاهيان با اتحاد همه امراى  ــرقى ترين نقطه هند استمرار پيدا كرد؛  الياس ش ش
ــعه دادند و سرانجام در سال 984  ــلامى را توس اين مناطق فرهنگ ايرانى اس

ــلامى مغول هند در زمان  ــى از امپراطورى اس هـ / 1576 م اين منطقه بخش
بزرگ ترين حاكم گوركانى اكبرشاه شد.

ــال 735 هـ/ 1335م) به وسيله، شاه ميرسواتى، وارد جرگه فرهنگ  كشمير (س
ــد و استمرار مهاجران ايرانى از جمله فِرَق متصوفه ايرانى از  اسلامى ايرانى ش
نواحى مركزى ايران قم، همدان (فرشته، ص 40)، بيهق، سولغان سرانجام زمينه 
) را فراهم ساختند. ازجمله موفقيت مير  حكومت شيعى، چك (968 ه ـ / 996 ه ـ
) عراقى متولد در تبليغ تشيع و گسترش فرهنگ اسلام  شمس الدين (932 ه ـ
ايرانى كه منجر به رسميت شناختن مذهب شيعه اماميه به عنوان مذهب رسمى 
كشمير شد. (هاليستر، 61). در غرب هند سلاطين ايالت گجرات (973 ه ـ 991 
) و در شرق مركزى هند شمالى، سلاطين شرقى جونپور (796 ه ـ / 888 ه  ه ـ
ـ) مروجان واقعى فرهنگ ايرانى حكومت كردند، جونپور محلى در شرق استان 
ــله فرهنگ و  اوتارپرادش از مراكز اصلى فرهنگ ايرانى بود. در دربار اين سلس

تمدن اسلامى رواج فوق العاده پيدا كرد.
ــهر جونپور بين بنگاله و دهلى  ــتمرار فرهنگ ايرانى در ش به علت نفوذ در اس
ــله سلاطين شرقى؛ از آن به عنوان «شيراز شرق» ياد مى كردند.  پايتخت سلس
(باسورث، 596) در ايام اين سلسله مكتب بسيار ظريف هندى ـ ايرانى ـ اسلامى 
ــلامى در شهر جونپور پديد آمد و نويسندگان و شعراى  خاصى در معمارى اس
ــيارى در دربار اين سلسله جمع شدند در هند مركزى سلاطين مالوا  ايرانى بس

(804 ه ـ و 969 ه ـ / 1402 م ـ 1562 م)
حكام مالوا روابط گسترده اى با جهان اسلام برقرار كردند و خليفه عباسى مصر 
مستنجد سلطنت او را به رسميت شناخت (باسورث، 600) در منتهى اليه جنوب 
دكن سلاطين مَعبر يا ما دو را (734 ه ـ 779 ه ـ) سلسله اسلامى مستقلى بنا 
ــد؛ ابن بطوطه در 743 ه ـ / 1342 م با شاهزاده خانمى از طبقه حاكم معبر  ش

ازدواج نمود (باسورث، 602؛ ابن بطوطه، ص 484  ).

مقبره اكبرشاه ـ هند

گسترش فرهنگ و تمدن ايرانى
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دكن و پيدايش نخستين دولت بزرگ اسلامى
ــى (748 ه ـ / 932 ه ـ / 1347 م ـ 1528  ــلاطين بهمن ــمالى س ــن ش در دك
ــيله ي حسن كانگو در گلبرگه  ــدن دهلى در كنترل دكن، به وس م) با ناتوان ش
ــلام  ــوى، ج 8، ص 5611) در عهد حكامى كه اس ــتقلال كردند (تت اعلام اس
ــلامى  ــبك خاص معمارى ايرانى ـ اس ــترش دادند، س و فرهنگ ايرانى را گس
ــتگاه ادارى  در دكن پديد آمد و گروه انبوهى از نژاد عرب، ترك، ايرانى در دس
ــله بهمنيان دكن خدمت مى كردند پس از سقوط بهمنيان؛ دكن بين پنج  سلس
دولت كه نقش بسيار زيادى در استمرار گسترش فرهنگ ايرانى و تشيع امامى 
ــتند، تقسيم شد (مصاحب، 885). بريدشاهبان  تا چند دهه پس از بهمنيان داش
در دكن مركزى در شهر بيدر به وسيله قاسم بريد ترك تأسيس شد و در 1028 
ــاهيان جاى آن ها را گرفت و در بيجاپور در مرز  هـ / 1619 م حكومت عادلش
شمالى استان كارناتاكا، به وسيله يوسف خان عادلشاهى ايرانى تبار تأسيس شد. 
ــله عادلشاهى ورود نخستين بارقه تشيع به وسيله ي آن ها به  وجه اهميت سلس
هندوستان است وجه و ديگر اهميت آن ها تبار ايرانى عادلشاهيان است كه به 
ناحيه مركزى ايران، قم و ساوه مى رسد. وابستگى مطلق آن ها به دولت صفوى 
از ديگر وجوه اهميت آن ها است. باسورث نسبت آن ها با عثمانى ها و وابستگى 
آن ها به عثمانيان را تكذيب كرده  است (باسورث، 613) هاليستر بر پيوند آن ها با 
متصوفه بزرگ عصر صفوى و ارتباط با دربار صفوى براى انتشار فرهنگ ايرانى 
و تشيع تصريح نموده است (هاليستر، ص 128، 127) حكومت عادلشاهيان در 
ــلامى مغول در عهد اورنگ زيب پيوست،  1097 هـ 1686 م به امپراطورى اس
سلسله عادلشاهى نقش بسيارى در توسعه فرهنگ ايرانى داشت ازجمله بناى 
آرامگاه مقبره ابراهيم دوم كه گنبد آن با گنبد سن پيتر در رم قابل مقايسه است 

(هاليستر 130).
ــله هاى وابسته جانشين بهمنيان دكن در شرق  نظام شاهيان احمدنگر از سلس
ــود را متعهد به ارتباط با دربار صفوى و رواج فرهنگ ايران  بمبئى بودند كه خ
و تشيع در دكن مى دانستند و تشيع مذهب رسمى دولت آن ها بود و در 1044 
ــدند. قطب  ــلامى مغول هند گوركانيان ش ه ـ 1633 م ضميمه امپراطورى اس
ــله هاى وابسته به بهمنيان دكن و  ــاهيان گلكنده از تبار ايرانى از ديگر سلس ش
ــين آن ها پس از سقوط بودند كه به وسيله سلطان قلى تركمن از طايفه  جانش
ــدآباد همدان به دنيا آمد و به دكن مهاجرت كرد؛ در 917 ه  قراقوينلو كه در اس
ــد و مذهب شيعه امامى را مذهب رسمى دولت خود  ــيس ش ـ در حيدرآباد تأس
ساخت او خود را وابسته شاه عباس صفوى مى دانست و به نام شاه ايران خطبه 
نماز جمعه مى خواند، قطب شاهيان و عادلشاهيان با ثروت هنگفتى كه داشتند 
بناهاى بسيارى از جمله «عاشـورا خانه» و باغ هايى به سبك معمارى ايرانى 
ساختند و نقش اساسى در توسعه ادبيات فارسى و ايرانى سازى هند جنوبى ايفا 

كردند. (با سورث، 613) پايتخت قطب شاهيان قدرتمندترين مركز توسعه ادبيات 
فارسى و فرهنگ ايرانى بود.

  امپراطورى اسلامى تيموريان و اوج گسترش فرهنگ ايرانى در هند
دولت مغول هند (932 ه ـ / 1274 ه ـ / 1525م / 1851) (گوركانيان، تيموريان 
ــين بابر بنيان گزار اين سلسله، نزد شاه  ــيله همايون جانش هند، بابريان) به وس
طهماسب متعهد به گسترش تشيع و فرهنگ ايرانى در هند شد. پسر او اكبر كه 
از مادرى ايران متولد شد، ايرانيان بيشمارى را دربار خود جمع كرد، گوركانيان 
روابط بسيار دوستانه با صفويه داشتند در دربار آن ها عناصر ايرانى، ترك در كنار 
هم كار مى كردند و حكمرانان شيعى دكن با آن ها همكارى مى كردند، شاهان 
گوركانى خود به زبان فارسى سخن مى گفتند، همايون با دو زبان فارسى و تركى 

شعر مى سردود، از جمله رباعى نادعلى؛
ماييم ز جان بنده ي اولاد على/

چون سر ولايت از على ظاهر شد/
هستيم شاد با ياد على 

كرديم هميشه ورد خود نادعلى
ــمى دولت گوركانى بود و بزرگانى از علماء و شعراي شيعه ي  ــى زبان رس فارس
ــتند از جمله در عصر  ــئوليت هاى مهم به عهده داش ايرانى در دربار آن ها مس
ــعراى بهار دربار او را دربار ثانى بلكه دربار اصلى ايران  اكبرشـاه كه ملك الش
ــت (تتوى، مقدمه، ص 1) در عصر گوركانى آثار ماندگارى در ادب  ــته اس دانس
فارسى خلق شده، از جمله كتاب تاريخ الفى به دستور اكبرشاه به وسيله هفت تن 
از علماى ايرانى شيعه تدوين شد. در عصر شاه جهان اثر ايرانى تاج محل بنا شد.

آخرين دولت هاى اسلامى هند
پادشاهى شيعى اوََده، در شمال هند در لكنهو تأسيس شد كه خود را متعهد به 
رواج فرهنگ ايرانى مى دانست. نشان رسمى اين دولت شيعى نقش ماهى بود 
كه خسرو پرويز شاه ساسانى در قرن ششم ميلادى برگزيده بود (هاليستر، 173) 
ــيس ده ها امامزاره از جمله امامزاره آصف الدوله در 1198 ه ـ / 1784 م از  تأس
مشخصات فرهنگى اين حكومت ايرانى شيعى است. در روى سكه هاى آن ها 
نقش ماهى حك شده بود (هاليستر، 183) پس از سقوط گوركانيان دولت هاى 
ــنن و فرهنگ شيعى را در هند  ــيس شد كه س كوچكى بر فراز ميراث آن تأس
استمرار بخشيدند؛ از جمله اين دولت ها؛ نوّاب وزيران بنگال (1116 ه ـ / 1178 
ه ـ) است. اين حكومت شيعى از دل امپراطورى گوركانى هند برآمد (باسورث، 
ــتان  ) در ناحيه ي مركزى اس 629) و نواب وزيران. اوََده (1134 ه ـ / 1722 ه ـ
اوتارپرادرش كه شهرهاى اصلى آن لكهنو و كانپور است كه بوسيله سعادت خان 
ايرانى از خراسان تأسيس شد؛ اوََده و پايتخت دولت اوََده، لكهنو محل شكوفايى 

آغاز واقعى ورود اسلام به هند، از راه تشيع و ايران است؛ 
ايرانيانى كه از اولياء، فقهاء، ادبا و سياستمداران در ايالات 
مختلف هند، بوسيله زبان فارسى كه زبان سياست و 
ادب بود، پناه گرفتند و مراتب ترقى و گسترش و توسعه 
فرهنگ ايرانى و اسلامى را در سايه حمايت قدرت هاى 
هندى در شمال و جنوب هند فراهم ساختند
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فرهنگ و زبان و ادبيات فارسى و مذهب شيعه و معمارى هند و اسلامى بود و 
شهر لكهنو اين موقعيت را هم چنان حفظ كرد و مهم ترين مركز شيعه هند شد. 
(باسورث، 632)، ديگر حكومت وابسته گوركانيان كه پس از سقوط گوركانيان 
در حيدرآباد استقلال يافت، دولت نظام هاى حيدرآباد 1137 ه ـ 1367 ه ـ است. 
ــس اين دولت چين قليچ خان در 1132 ه ـ ، حكمران  بزرگ ترين حاكم و مؤس

دكن شد و از امپراطورى اسلامى گوركانى هند لقب آصف جاه گرفت.
 بدين سان هزار سال حضور اسلام و تشيع كه حاكى از ريشه هاى باستانى پيوند 
ايرانى ـ هندى است در دوره اسلامى در قالب دولت هاى ايرانى شيعى وجود خود 
را نشان داد و در عصر صفوى سراسر هندوستان زير نفوذ اين امپراطورى بزرگ 
ايرانى قرار گرفت كه يادآور روابط ايران و هند در عصر امپراطورى هاى ايرانى 
هخامنشى، اشكانى و ساسانى است، تتوى مورخ معاصر صفوى به اين حقيقت 
اشاره كرده است: «هم چنين تمام سواد اعظم هندوستان را از ابتداى آفرينش تا 
امروز كسى در ضبط در نياورده بود و جميع زمين داران هندوستان كه به واسطه 
اعتماد كوه و جنگل اطاعت هيچ يك از سلاطين هندوستان نكرده بود به طوع 
و رغبت در سلك دولت خواهان درآمده... و جميع ممالك هند...» (تتوى، 5905).

مكتب هنرى ايرانى، هندى ـ اسلامى در نمونه ماندگار تاج محل
هنر اسلامى شگفت انگيزترين پديده بين المللى قرون وسطى است كه مظاهر 
ــلام را به بهترين شكل در سراسر جهان ماندگار ساخت. هنر اسلامى  دين اس
ــى فرهنگى) بين ملل مختلف است سهم مكتب هنرى هند  حاصل (همجوش
ــلام كه در هندوستان به ويژه در عهد بهمنيان دكن و دول شيعى ايرانى  ـ اس
جانشين آن ها به ويژه در دكن ثلاثه عادلشاهيان، قطب شاهيان، نظام شاهيان 
و سپس امپراطورى گوركانيان هند شكل گرفت در پهنه وسيع هنرى اسلامى 
ــت؟ هنر اسلامى هنرى خالص نيست بلكه بر فراز دستاوردهاى  چه مقدار اس
هنرهاى بومى هندوستان، ايران، بيزانس، مصر، مغرب و اندلس و سيسيل بنا 
ــت. به طور نمونه در عرصه هنرهاى معمارى اسلامى، ملل گوناگون،  شده اس
آيينه تبليغ اسلام بوده اند، مناره هاى مكعبى سبك مغربى، مناره  هاى استوانه اى 
ــبك ايرانى و هندى به يك اندازه وظايف خود را در اسلامى ساختن فضاى  س
ــهرها ايفا كرده اند. خدمات هنرهاى بومى ملل به شعائر اسلامى بيش از هر  ش
نقطه در امپراتورى اسلامى در ايران و هندوستان محقق گرديده است. به طور 
نمونه اين امر در طرد تنديس نگارى در بسيارى از معابد و مقابر اسلامى از جمله 

در تاج محل خود را نشان داده است.
ــلامى خوشنويسى نماد اصيل و خالص هنر اسلامى است. اين  در تزئينات اس
تزئينات به وسيله خوشنويسان ايرانى به اوج تكامل خود رسيد. از جمله خط ثلث 

براى تزئين بناهاى اسلامى به وجود آمد. اين عالى ترين هنر اسلامى در خدمت 
معمارى اسلامى در هند قرار گرفت و به صورت سنتى تكامل يافت و سه سبك 
خط خوشنويسى «بهارى» (سفادى، ص 32)، «ثلث هندى»، و «نسخ تزئينى 
هندى» محصول تعالى هنر و معمارى اسلامى درهند عهد گوركانى است كه 

بزرگ ترين حامى هنر اسلامى به ويژه خوشنويسى بودند.
عمده ترين مرحله تكامل خوشنويسى ايلامى خود را در انبوه كتيبه هاى تزئينى 
ــى تاج محل متجلى گرديد، حجم آيات قرآنى در كتيبه هاى تاج محل آن  قرآن
را در اوج كاركرد بناهاى مذهبى ايران مانند حرم امام رضا (ع) و حرم حضرت 
معصومه (ع) قرار داده است. آيات قرآنى بيش از هر چيز توجه بينندگان محقق 
از جمله خاورشناسان را به خود جلب كرده است. آن ها تحقيقات مستقلى راجع 
به آيات قرآنى كتيبه هاى تاج محل كه عمده ترين عنصر تزئينى تاج محل است 
عرضه نموده اند. يكى از خاورشناسان كه تحقيقات مفصلى پيرامون تاج محل 
ــى آيات قرآنى در كتيبه هاى تاج  ــت مى نويسد؛ حجم خوشنويس انجام داده اس
محل نسبت به ساير معابد و مساجد و مقابر عصر اسلامى هندوستان در عهد 
مغول چشمگيرتر است. آياتى از پانزده سوره ي قرآن بيش از بيست و دو مفهوم 
ــلامى را بزرگ ترين شاهكار هنر معمارى جهان در كتيبه هاى تزئينى خود  اس
منعكس ساخته است و تاج محل را به عنوان مناره بلند تبليغ قرآن مطرح نموده 
ــلامى  ــت. و اين جايگاهى بس عظيم و بى نظير براى تاج محل در هنر اس اس
ــت. در حقيقت اين سازه برين هنرى به بهترين شكلى بيان هنرى تصوير  اس
ــت موعود و معاد و بسيارى از مفاهيم اسلامى است، در كتيبه در  قرآن از بهش

واژه ورودى تاج محل كه معرف اين بناى با شكوه تاريخى است، آمده است:
Thus the four canals after which the chahar bagh is named 

clearly symbolize the four rivers of paradise mentioned in 

the Quran. Perhaps, like some writers, one should see in the 

raised ornamental pool at the intersection of the canals the 

image of the celestial reservoir of abundance (al-kawthar) from 

which flow, and toward which converge, the four celestial 

rivers seen by the prophet Muhammad during his miraculous 

ascent to Paradise (al-mi’raj). In point of fact, the symbolic and 

allegorical nature of Taj Mahal garden is not surprising, if one 

remembers the funereal nature of the monument it enshrines. 
The passage from the Qu’an inscribed in black marble letters 

on the southern façade of the Main Gate gives unequivocal 

credence to the comparison with the Garden of Paradise, 

اين روح ملل است كه سرنوشت آن ها را تعيين مى كند و 
عناصر مدنيت آن ها را همرنگ خود مى نمايد، سبب اين كه 
هندوستان سرمشق فنون خود را از ايران هخامنشى 
اتخاذ كرد و صنايع يونان نتوانست تأثيرى در آن بنمايد 
اين است كه فنون ايرانى به طرز فكر و روحيات آن ها 
نزديك تر است

گسترش فرهنگ و تمدن ايرانى
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where the appeased souls of the dead find their ultimate refuge:
But O thou soul at peace, 
Return thou unto thy Lord, well-pleased, and well-pleasing 

unto him.
Enter thou among my servants,
And enter thou My Paradise.
The Qu’ran, Surah 89

ــوره 67 سوره ملك در كتيبه هاى تاج محل مورد توجه بسيارى  كاربرد آيات س
از شرق شناسان در قضاوت راجع به سازه اسلامى تاج محل قرار گرفته است، 
در نخستين نگاه نزديك از روبرو به تاج محل، كتيبه هايى كه پيام هاى آسمانى 
ــم مى خورد. اين واقعيت خارجى تاج محل  وحى قرآن را به همراه دارند به چش
ــتان در ارائه وحى قرآنى در زيباترين  حاكى از حقيقت وجودى مرواريد هندوس
سازه هنر ايرانى ـ هندى است و گويا كتيبه هاى قرآنى آن برگ هايى از نسخه 
خطى قرآنى است كه در كنار رود جمنا به بهترين شكل تجلى پيدا كرده است.

قوس شكسـته ايرانى و تحول در تركيب و ماهيت مناره هاى اسـلامى 
در تاج محل

ــت كه در هنر بومى ملل  ــلامى اس عنصر قوس از عناصر كالبدى معمارى اس
مختلف مسلمان اشكال مختلفى از آن به كار گرفته شده است. اما اين عنصر 
ــترده و حفظ اصالت هاى بومى، همواره به عنوان عنصرى از  در عين تنوع گس
هنرهاى اسلامى معرفى شده است و به عنوان شيوه اى خاص از توليد و آفرينش 
ــت. هنر اسلامى به طور  ــلامى مورد توجه قرار گرفته اس ــتقل هنر اس آثار مس
يكسان از قوس هاى كولى دار مغربى ـ اندلسى، قوس هاى «پاتو دور تمام نعل 
اسبى»، در مصر و قوس هاى ايرانى شكسته در آثار اسلامى ايران و هندوستان، 
به ويژه در تاج محل استفاده كرده است، از ويژگى هاى بارز معمارى مكتب هند 

ـ اسلام  به كارگيرى گسترده قوس هاى شكسته ايرانى است. 
ــلامى است دوره اى از تكامل خود را در  مناره كه از عناصر كالبدى معمارى اس
ــلامى طى كرد. مناره هاى اطراف مقابر تدفينى در هندوستان  مكتب هند اس
در ادامه سبك مناره هاى ايرانى رايج در ماوراء النهر مانند مقبره امير اسماعيل 
سامانى (د 294 ه) و مقبره ي تيمور در سمرقند و مناره هاى سر در ورودى مدرسه 
ــول» در بخارا و مدارس و مقابر «خيوه» از جمله مناره كلان در  «خليف نيازك

«خيوه» است (مانزو، ص 40).
ــتوانه اى ايرانى تحولات خود را در طول تاريخ در شهرهاى ايران  مناره هاى اس
مركزى و در ماوراءالنهر تا هندوستان پشت سر گذاشته است و سرانجام انواعى 
بديع و بى نظير از مناره ها از حيث فرم و تركيب مناره در عهد گوركانى و به ويژه 
در تاج محل به وجود آمد، به طورى كه وجود چهار مناره در چهار گوشه صفه 
ــت و تأثيرات  ــلامى در عهد گوركانى اس عمارت از خصوثيات مكتب هند ـ اس
ــبكى  ــراى فضاى عمارت مزار ايجاد مى كند. به پيروى از س ــگفتى ب روانى ش
ــدوده مجموعه تدفينى را تعريف  ــاج محل مناره هاى اصلى مح صفوى، در ت
مى كنند با رديف هايى از مناره هاى بسيار لاغر كه در نماى مقبره تركيب شده اند 
و خط بام را به زحمت مى شكنند تكميل شده اند (براند به كارگيرى مناره هاى 
لاغر در مزارهاى هند را به تزئين كيك با شمع تشبيه كرده است. ر ه ك: براند، 
ص 163). تركيب مناره هاى لاغر در مناره هاى اصلى مزار نيز در حرم حضرت 
معصومه (س) در قم كه قديمى ترين باغ ـ مزار ايرانى است با به كارگيرى بيست 

و دو مناره بسيار كوچك لاغر صورت گرفته است و اين مرحله اى از تحول در به 
كارگيرى مناره ها در بناهاى اسلامى است، كه تغيير نهايى ماهيت مناره اسلامى 

و كارآيى آن در مزارهاى هندى عهد گوركانى صورت گرفت.

ريشه هاى ايرانى تاج محل و توسعه معمارى صفوى درهند
ــته هاى محققان معاصر هنوز جاى بسيارى براى نزاع درخصوص ميزان  در نوش
تأثير سازه تاج محل از غرب مسيحى و ايران اسلامى وجود دارد. براند كوشيده 
ــطى به نام  ــيحى قرون وس ــازه تاج محل را تقليدى از معابد مس ــت كه س اس
«مارتيريم» معرفى كند. او مى نويسد: «در شرق دور در حوزه ي نفوذ مغولان هند 
شمالى نوعى بنا بر تارك تاج محل قرار دارد كه كارفرمايان را به عنوان كوشك 
تفريحى در زمان حياتشان و به عنوان قبرى پس از مرگشان به كار مى آمد. اين 
بيان اخير درباره موازنه بين خانه و قبر انتخاب «مارتيريم» را به وسيله مسلمانان 
روشن مى سازد (براند، ص 267). ميلوبيچ، كخ و ديگران نيز مطالبى در خصوص 
نفوذ معمارى ايتاليايى و فرانسوى در تاج محل گفته اند، اما ريشه هاى ايرانى در 
محيط پيدايش تاج محل در هنگام پيدايش يعنى معاصر روح تكامل هنر معمارى 
اسلامى عهد صفوى، به حدى است كه از تاج محل فقط مى توان به عنوان اثرى 
ــه ها به گسترش معمارى عصر هخامنشى در هند و  ايرانى نام برد. از حيث ريش
تداوم آن در عصر پارتى و ساسانى بايد اشاره كرد كه مورد توجه بسيارى از محققان 
ــان بزرگ متخصص در تاريخ معمارى ايران پروفسور پوپ را  از جمله خاورشناس
به خود جلب كرده است. او در مورد تداوم هنر معمارى هخامنشى مى نويسد: «در 
معمارى هخامنشى موفقيت هاى اساسى معمارى سومر، بابل، آشور به كار گرفته 
شد ولى نقشه و اجرا اساساً ايرانى است. با فروپاشى شاهنشاهى هخامنشى بر اثر 
حمله اسكندر معمارى هخامنشى كه از هدف رهبرى و پشتيبانى سخاوتمندانه 
محروم مانده بود به نظر مى رسيد كه بايد به صورت امرى كهنه درآيد و با ورود 
سبك هاى هلنيستى و شيوه هاى ناآشنا با سنت هاى ساختمان ايرانى ناتوان شد و 
نهادهاى جمعى براى ساختن بناهاى بزرگ متروك ماند ولى بااين كه براى مدت 
كوتاهى ايران به صورت كشورى مستقل نتوانست باقى بماند اگر حيات سياسى 
آن مضمحل شد نيروى زندگى، مفاهيم و فنون والاى آن از ميان نرفت. هند كه 
از هزاره سوم از رشد شهرنشينى چشمگير برخوردار شده بود تحريكات خلاق و 
مهارت هايى را كه از فلات ايران مى آمد مشتاقانه پذيرا شد (پوپ 43). نخستين 
ــقوط تخت جمشيد، بناى شهر هندى «پاتالى پوترا»  محصول ايرانى نزديك س
كه بر اساس كاخ آپادانا ساخته شد، بناها در باغ بزرگ با درختان و چشمه ها قرار 
ــت كه يادآور پرديس هاى ايرانى بود، به ويژه اين امر در خور توجه است كه  داش

ستون اين بناهاى هندى همه گرايش ايرانى را نشان مى دهند.
نشانه هاى سبك هاى ايرانى در هند در دوران پادشاهى آشوكا (277ـ264ق م) 
متنوع تر و فراوان تر است، معمارى اين دوره الهام گرفته از هخامنشيان تا حدى 
ــد (پوپ، ص 43 و 45). در  ــليقه ها و عادات صنعت گران بومى تعديل ش با س
طى چند قرن در سبك هاى هندى مستحيل گرديد در جريان هند به صورتى 
جدى غنى شده است و سنت بزرگ هخامنشى به ريشه هاى جديد پيوند خورد 
ــى، سنت هاى بومى هند،  به دنبال اين وحدت ايرانى ـ هندى دوره ي هخامنش
هيچ گاه سنن يونانى و ساير سنن معمارى ملل ديگر را نپذيرفت. (شيپمان، ص 
ــرفت خود ادامه داد، پديده  ــا با مفاهيم هنر معمارى ايرانى به پيش 125) و تنه
تحول و تكامل هنر ايرانى در آثار هندى در عصر اشكانى به وسيله ي تحول هنر 

پارتى در هند استمرار يافت.
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استمرار ويژگى هاى هنر باستانى ايران در تاج محل
مهم ترين ويژگى هنر پارتى روبه رونگرى (مقابل نگرى)، نازك كارى ها و تزئين 
ديوارها با روح مذهبى و مقيد بودن به خطوط مستقيم و مورب در معابدى است 
ــى، ج 4، ص 251). اين ويژگى ها به ويژه  ــده اند. (رجب ــه در كنار رودها بنا ش ك
ــازه اسلامى تاج محل هند هويدا  ــلامى در س روبه رونگرى بيش از هر اثر اس
شده است، هنر ساسانى كه بسيارى از ويژگى هاى آن در عصر اسلامى امتداد 
پيدا كرد مانند هنر پارتى از اصل مقابل نگرى جبهه نمايى تبعيت مى كند. (تاريخ 
ــه هاى هنر هند به تداوم  ايران، كمبريج، ج 3، ص 35 و 39) اين كه چرا ريش
هنر ايران باستان در هندوستان باز مى گردد، مورد توجه برخى محققان از جمله 
گوستاو لوبن فرانسوى قرار گرفته است. او در طرح مسأله اى استدلال مى كند 
ــتان تنها از هنر ايرانى متأثر شده است و تأثيرات  ــلامى در هندوس چرا هنر اس
يونان، بيزانس و ساير ملل را نپذيرفته است و تداوم پيدا نكرده است؟ و تنها تأثير 
ــت. در پاسخ مى نويسد: زيرا روحيات ملت ايران و هند به  ايرانى باقى مانده اس
هم نزديك تر و پيشينه عمارات هند مانند تمام ابنيه شرق قبر از هر چيز دينى 
است. (گوستاو لوبن، ص 133) و اين روح ملل است كه سرنوشت آن ها را تعيين 
مى كند و عناصر مدنيت آن ها را همرنگ خود مى نمايد، سبب اين كه هندوستان 
سرمشق فنون خود را به سهولت از ايران هخامنشى اتخاذ كرد و صنايع يونان 
نتوانست تأثيرى در آن بنمايد اين است كه فنون ايرانى به طرز فكر و روحيات 
آن ها نزديك تر است، بارها سلاطين هند سعى كردند صنايع و هنر يونان را به 
ــخاص از بين رفت زيرا تباين و تغاير  ــتند و با رفتن اش هند بياورند ولى نتوانس
شديدى ميان صنايع و هنر مزبور و ساختمان فكرى ملت هند موجود بود. حتى 
در دوره اسلامى نيز ابتدا ايران از فنون اسلامى متأثر شد و بعد از اين كه داراى 
يك فن ممزوج از سليقه ي عرب و ايران پديد آمد آن را به هندوستان انتقال داد 
و فنون ايران مسلمان سرمشق صنايع هندوستان واقع شد، هندى ها در ذوق و 
سليقه در قديم از فن يونانى و در عصر حاضر از فنون اروپايى اجتناب دارند. براند، 
نيز تا حدى متعرض اين مطلب شده است كه منشاء مقابر اسلامى و نهادهاى 
تدفينى اسلامى متأثر از مقابر پيش از تاريخ «تپه ها يا پشته هاى اروپايى» و يا 
ــا «كاتاكوم يهودى» يا «زيرزمين  ــتووياى هندوان» و يا «اهرام مصر» ي «اس
اتروريايى» نيست! (براند، 267) او ريشه اين مقابر اسلامى را به نوعى آرامگاه 
در شرق اسلامى به ويژه در آناتولى و ماوراء النهر و شمال ايران بازگردانده است 
كه برج آرامگاهى نام داشت و با دقت در جزئيات، نسخه اى از يك چادر يادبود 
ــرق دور بود كه در سير تكاملى و دگرگونى به عناصر ذاتى خود در  تركمان ش
ــكل آرامگاه هاى ايرانى، برج آرامگاهى، و چهارگوش گنبدپوش  معمارى به ش
رسيده است. اين آرامگاه ها سرانجام در عصر صفوى كه مقابر و نهادهاى تدفينى 
جاى خود را به مقابر اولياء و مقدسين دادند الگوى نهايى خود را پيدا كرد. عرصه 
اين گونه مقابر معمولاً خيلى بزرگ و مشتمل بر بناهاى فرعى، حياط هاى مجاور 
يكديگر و باغ هاى گسترده بود نظير آن ها در «چاربكر» در بخارا يا مزار اردبيل 
است. (براند، 294) علاقمندى مكتب هند و مسلمان به استمرار هنر ايرانى در 
ــاه عباس  ــاهكارهاى عصر صفوى به ويژه عصر ش تقليد كامل تاج محل از ش
ــهر اصفهان را با محوريت بناى چهار باغ به عنوان پايتخت برگزيد،  اول كه ش
مشاهده مى شود. شاهكارهاى عصر صفوى حاصل قرن ها تجربه هنر معمارى 
ــت، اين سازه هاى ايرانى عصر صفوى از  ايرانى را يكجا در خود جمع نموده اس
ــيزده ميلادى رو به مقبره سازى  ــوى حكمرانان مسلمان هند كه از سده س س
آوردند، مورد تقليد كامل قرار گرفت. (علام، ص 272) و باغ ـ مزارهاى بزرگى 

از جمله تاج محل كه انحراف از هنر ارتدكس صفوى در آن بسيار اندك است. 
ــله مراتب، اصل تقارن و تناسب كه ويژگى  (بوركهارت، 184، 100) اصل سلس
ــت، اين اصول كه اركان اصلى خلق هر اثر برين  و ابتكار خاص هنر ايرانى اس
هنرى است، (هوار، ص 101) همواره حضور مستمرى در معمارى ايرانى داشته 
است از باغ هاى هخامنشى كه داراى طرح هاى مستطيل شكلى بود (پوپ، ص 
246) با خيابان هاى درختكارى متقارن مانند نمونه قبر كوروش و «مقابر زنان» 
در نزديكى آن در دشت مرغاب (معروف به مقبره مادر سليمان) تا شاهكارهاى 
معمارى عصر صفوى، تناسب، استحكام، شوق و خلاقيت و لذت و قدرت ميراث 
معمارى ايرانى بود كه همه عناصر تكاملى خود در طول تاريخ را در تاريخ را در 

تاج محل به عنوان يك حقيقت جامع معنوى به نمايش گذاشت.
و تاج محل درخشش وجود مطلق از ميان پوشش جهان، حسى بود كه تناسب 
ــمبلى ماندگار از هنر اشراقى ـ ايرانى به جا  ــتقيمى با زيبايى پيدا كرد و س مس
گذاشت كه وظيفه آن القاى وحدت وجود از طريق كاربرد هنرى اصول تناسب، 

تقارن و تعادل بود.
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ــى زبان نيمه ى دوّم عصر 16 و ابتداى عصر  حيات علمى و فرهنگى فارس
17 دكن در شرق شناسى يكى از مسأله هاى به كلىّ آموخته نشده مى باشد. 
ــى زبان هند از قبيل دربار  درباره ى حوزه هاى ديگر علمى و فرهنگى فارس
جلال الدّين اكبر (1556-1605م)، كه مركزهاى ادبى دكن در زير سايه ى 
ــر خاص تدقيقاتى (تحقيقاتى)  ــده  بودند، گرچندى (هرچند) يك اث آن مان
ــه (درباره) تاريخ  ــى تدقيقات ها داير ب ــاس بعض ــت، امّا در اس موجود نيس
ــده، مى توان بعضى تصوّراتى به دست  ــى و تاجيك انجام  ش ادبيات فارس
ــاره ى مركزهاى علمى و فرهنگى دكن نيمه ى دوّم عصر  آورد. ليكن درب
16م و ابتداى عصر17م متأسفانه اين تصوّرات را هم درست حاصل كرده 
ــمه هاى تاريخى، كه در اين دوره در دكن  نمى توانيم. زيرا تذكره و سرچش
ــى قرار نگرفته اند.  تأليف يافته اند، از جانب مورخان، مورد آموزش و بررس
ــى زبان نيمه ى  ــال آن كه اهميت آموزش حيات علمى و فرهنگى فارس ح
ــتر از حوزه هاى ديگر علمى  دوّم عصر 16م و ابتداى عصر 17م دكن بيش
ــد، كمتر نيست. زيرا كه در اين دوره با برهم خورى (اضمحلال)  هند نباش
ــان (1347-1527) در دكن يك چند حكومت هاى محلى به  دولت بهمني
ــاهيان (1490-1686م)،  ــاهيان (1491-1633م)، عادل ش ــد نظام ش مانن
ــاهيان (1485-1572م) روى  ــاهيان (1512-1687م) و عمادش قطب ش
كارآمدند، كه به غير از عمادشاهيان سلاله هاى ديگر شيعه مذهب بودند.2 
ــاهيان ايرانى تبار بودند و به  اين چنين سلاله هاى عادل شاهيان و قطب ش
ــاهان ايران (صفوييان) را به عنوان  ــلطان هاى تيمورى هند پادش جاى س
پادشاهان خود مى شناختند.3 در دربارهاى اين سلاله ها در برابر (به موازات) 
ــميت پيدا كرده، عامل اصلى گسترش  ــيعه، زبان فارسى نيز رس مذهب ش

علم و فرهنگ گرديد.
ــرزمين  دربرابر اين عامل ها، مهاجرت اهل علم و فرهنگ ايرانى تبار نيز از س
ماوراءالنهر، خراسان و ايران در اين دوره براى تشكّل يابى (تشكيل) حوزه هاى 
ــر از نزاع هاى  ــاعدت نمود. در اين دوره به غي ــى زبان دكن مس علمى فارس
ــلاله هاى حكمران ماوراءالنهر و ايران باز (و) يك چند عوامل ديگر  مذهبى س
ــرت نمايند. از جمله صفويان  ــم را وادار مى كردند، كه به هند مهاج ــل عل اه
ــى  ــت فرهنگى را پيش گرفتند، كه موقع (جايگاه) زبان فارس در ايران سياس
ــان عربى گرفت4. از اين رو  ــده، جاى آن را زب به عنوان زبان علمى تنگ ش
ــمندان زيادى به شبه قاره ى هند روآورده، در تشكّل مركزهاى علمى و  دانش
فرهنگى سهم خود را گذاشتند. در اين سمت خصوصاً كوشش هاى شاه طاهر 

● سيد جلال  حسين افٌ
دانشگاه ملى تاجيكستان

و انعكاس آن در «تاريخ فرشته1»
در نيمه ى دوّم عصر 16 و ابتداى عصر 17 
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دكنى، كه از بيم شاه اسماعيل صفوى به دكن گريخته بود، شايان توجّه است.
ــاه طاهر از شاعران قرن 16م بوده، نسبش به خلفاى اسماعيلى مى رسيد،  ش
ــوب مى دانند.5 شاه  ــر امام جعفر صادق(ع) منس ــماعيل پس كه خود را به اس
طاهر در زادگاه خود شهر كاشان كسب علم نموده،  چند مدّتى در دربار شاه 
ــت. بعداً از جانب يكى از درباريان جمال الدّين  ــماعيل صفوى فعاليت داش اس
ــترابادى به بدعت كارى (بدعت) متّهم كرده  شد، كه اين واقعه سبب  حيدر اس
ــاه طاهر با دستگيرى (يارى/ ــى مهاجرت او به دكن گرديد. در دكن ش اساس

كمك) يكى از خادمان دربار نظام شاهيان ملاّ پير محمّد وارد دربار برهان نظام 
شاه (1509-1554) گرديده، در يك مدّت كوتاه چنان نفوذى پيدا نمود، كه با 
امر شاه هفته اى دو روز در شهر احمدنگر به تمام دانشمندان درس مى گفت6. 
شاه طاهر همچون يك شخصيت شيعه مذهب اين امكانيّت (امكان) مساعد 
را براى تقريب و تشويق (تبليغ) عقيده هاى مذهبى خود استفاده نموده، نه تنها 
توجّه علماى دربار را به مذهب شيعه جلب نمود، بلكه شاه برهان نظام شاه در 

زير تأثير تشويقات او سال 1522م مذهب شيعه را رسمى اعلام نمود.
ــاه طاهر همچون خادم دربار براى تشكّل يابى حوزه ى علمى فارسى زبان  ش
ــاهيان) و جلب نمايندگان اهل علم تشبث (توسل)  احمدنگر (پايتخت نظام ش
ــه ى «دوازده امامه»را بنياد كرد. مدرسه مذكور به يكى از  ــان داده، مدرس نش
ــمندان  ــماره ى زيادى از دانش ــاى بزرگ علمى دكن تبديل يافته، ش مركزه
ــاه محمّد نيشابورى،  ــن اينجو، شاه جعفر، ملاّ ش ــاه حس ايرانى تبار از قبيل ش
ملاّ على استرابادى، ملاّ رستم جرجانى، ملاّ على مازندرانى، ملاّ ابوبكر، ملاّ 
عزيز االله گيلانى و ملاّ محمّد امام استرابادى با دستگيرى شاه طاهر به دكن 

آمده، در اين مركز فعاليت مى كردند.7
ــبث شاه طاهر در احمدنگر به وجود آمده  حوزه ى علمى و فرهنگى، كه با تش
بود، در زمان حكمرانى مرتضى نظام شاه (1565-1588م) خيلى شهرت يافت. 
اين مركز ادبى نه تنها با شماره ى شاعران زبردست، بلكه از جهت محصول 
ــبزيده  رسيدن (شكوفايى) شاعران زبردست خيلى قابل توجّه است.  ادبى و س
ــه تن شاعران دربار  ــاه در اثر خود «تاريخ فرشته» از س ــم هندوش محمّدقاس
ــاه احمد مرتضى اينجو  ــاه: مولا ملك قُمى، ملاّ ظهورى و ش مرتضى نظام ش
يادآورى مى كند8. در بين اين شاعران ملك قُمى و ظهورى ترشيزى شاعران 
ــند، كه محض در همين مركز ادبى سبزيده رسيده، بعداً  صاحب ديوان مى باش

به دربار عادلشاهيان رفته اند.
اين حادثه نيز خيلى جالب دقّت است، كه در بين شاعران اين حوزه ى علمى 
نه تنها شاعران مقيم ايران، بلكه نمايندگان اهل علم ماوراءالنهر در شخصيت 

 خواجه  ايوب به نظر مى رسند، كه در اين دايره ى ادبى فعاليت داشته اند.
 خواجه  ايوب ابن  خواجه   ابوالبركات از دانشمندان ماوراءالنهرى مى باشد، كه 
ــاعران دربارى همايون (1530- ــردى با همراه پدرش به هند رفته، ش در خٌ

ــت، ولى  ــد. گرچندى  خواجه   ايوب در دربار نفوذ زيادى داش 1556) گرديدن
فعاليّت ادبى او در اين حوزه ى علمى دراز دوام نكرد. وى با سبب رنجش دادن 

خاطر همايون از دربار خارج گرديده، سفر حج را پيش گرفت.
 خواجه ايوب بعد از سفر حج به دكن آمده، به دربار مرتضى نظام شاه راه يافت. 
ــى او در اين دربار دير دوام نيافت و حيات منبعده ى خود را به  ــا فعاليّت ادب امّ
پريشانى ها گذرانيد.  خواجه   ايوب با اين همه يكى از شاعران توانايى بود، كه 
موقع اساسى را در اشعار او غزل تشكيل مى داد. او گاهى به تخلصّ ايوبى و 

گاهى به عراقى شعر مى گفت.9 

ــاه مركز علمى و فرهنگى فارسى زبان احمدنگر  بعد از وفات مرتضى نظام ش
ــى تنزّل يابى مركز علمى فارسى زبان احمدنگر  رو به تنزّل آورد. عامل اساس
ــال 1588م، كه با دست يك گروه درباريان از  در تبدّلات (كودتا) دولتى س
ــترابادى  ــل ميرزا محمّد تقى نظيرى، ميرزا صادق و ميرزا عزيز الدّين اس قبي
ــاه  ــر مى گردد. اين گروه ش ــام يافته بود، ظاه ــرورى ميرزاخان انج ــا س ب
ــاله ى  ــر دوازده س ــين (1588-1589م) را به حبس گرفته، پس ــران حس مي
ــت خود  ــاندند و حكومت را در مملكت به دس ــماعيل را به تخت نش او اس
ــدن شاه و تسلطّ آفاقيان در حكومت  گرفتند. حادثه ى به حبس محكوم ش
ــن را به ميان آورده، در كنار خادمان  ــى (نارضايتى) مردم مقيم دك ناراضيگ
ــى زبان از جانب آن ها به  ــيارى از نمايندگان اهل علم و ادب فارس دربار بس
قتل رسيدند. محمّدقاسم هندوشاه كه خود عاقبت تلخ اين فاجعه را چشيده 
ــتار مردم ايرانى تبار چنين مى  نگارد، «آن مقدار  بود،  درباره ى حادثه ى كُش
ــم بيگ،  ــا بودند، غير از چهار كس قاس ــان) كه در آن ج ــان (آفاقي از غريب
ــرف گيلانى، اعتمادخان شوشترى و  خواجه   عبدالسّلام تونى، كه در  سيدش
جايى پنهان شده بودند، باقى را كه قريب سيصد كس بودند، به قتل آوردند. 
ــرزا صادق اردوبادى، ميرزا  ــه ى قتليان ميرزا محمّد تقى نظيرى، مي از جمل
ــترابادى و ملاّ نظام الدّين شوشترى، كه هر يك در آن عصر  عزيز الدّين اس
شبيه و نظير خود نداشتند. ميرزا صادق با وجود فضل و دانش منشى خوب 

بود و شعر را نيكو مى گفت.»10 اين رباعى از اشعار او مى باشد:
اى وصل تو مرهم درون افگاراى روشنى چشم ز هجران بيدار/

يك لحظه كنار خاطرم گير قراراز هجران تو بى قرار است دلم/
ــوى مركز علمى و ادبى احمدنگر قسمتى از دانشمندان، كه  پس از پراكنده ش
ــت دكنيان رها يافته بودند به شهر بييجاپور رو آوردند. موافق معلومات  از دس
ــم فرشته شماره ى مهاجران شهر احمدنگر، كه در سال 1598م به  محمّدقاس

بيجاپور رفته بودند، تقريباً به سيصد نفر مى رسيد.11
ــهر بييجاپور  ــاه 2 (1579-1626) ش ــى ابراهيم عادل ش در دوره ى حكمران
ــى زبان هند تا جايى شهرتناك گرديد،  همچون مركز علمى و فرهنگى فارس
ــار جلال الدّين اكبر را  ــى از خادمان علم و ادب فارس و تاجيك درب كه برخ
ــه راه  ماندند (ادامه دادند؟).  ــت ادبى خود را در اين مركز ب ــرك كرده، فَعاليّ ت
ــاعر بزرگ ميرسنجر كاشانى (وفات. 1611م) مى باشد، كه  ازجمله ى آن ها ش
ــدر خود ميرحيدر به هند مهاجرت كرده، مدّتى در دربار  ــردى با همراه پ در خُ
جلال الدّين اكبر فعاليّت ادبى خود را ادامه  داده، بعداً به بييجاپور آمده يكى از 
ــاه گرديد. او در شكل هاى مختلف شعر دست  شاعران دربار ابراهيم عادل ش
ــته، ديوان قصيده و غزلياتش شامل چهار هزار بيت مى باشد.12 ميرسنجر  داش
در قطار (رديف) اين آثار نظمى (منظوم)، در نوشتن اثرهاى نثرى نيز از خود 
مهارت كلان نشان داده، ساقى نامه اى با نام «جمخانه» عبارت از چهار هزار 
بيت و مثنوى در پيروى داستان «خسرو و شيرين» نظامى گنجوى عبارت از 

ششصد بيت تأليف نموده است.
ــى از نمايندگان ديگر علم و ادب بييجاپور مولانا نور الدّين محمّد ظهورى  يك
ترشيزى (وفات 1615م) مى باشد. محقّق سعيد نفيسى آثار ظهورى ترشيز را، 
كه بيشتر آن ها به ابراهيم عادل شاه بخشيده شده اند (اختصاص داده شده اند)، 
ــته  است، كه در جوانى  ــيده. درباره ى اين شاعر نوش ــته ى تحقيق كش به رش
ــه، وارد دربار ابراهيم  ــرده از آنجا به هند رفت ــفرهايى به عراق و فارس ك س
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ــم هندوشاه،  ــد13. ولى چنان كه در بالا ذكر نموديم، محمّدقاس ــاه ش عادل ش
ــخصى شاه در دربار نظامشاهيان خدمت مى كرد،  كه خود به حيث نوكران ش
ــاعر بزرگ دربار مرتضى نظام شاه يادآورى  ــيزى همچون ش از ظهورى ترش
ــه ظهورى فعاليّت ادبى خود را در  ــت، ك مى نمايد. از اين رو گفتن ممكن اس
مركز علم احمدنگر آغاز كرده، بعد تبدّلات دولتى سال 1588 در قطار (رديف) 

ديگر خادمان علم و ادب دربار نظام شاهيان به بييجاپور آمده است.
ظهورى با شاعران فيضى دكنى و عبدالرّحيم خان آشنايى داشته، او را يك چند 
مراتبه (مرتبه) به دربارهاى پرشكوه اگره و دهلى دعوت كرده اند، امّا در بيجاپور 
ماندن را اولى تر دانست14. او بيشتر آثار نظمى خود را به تصوير طبيعت دكن 
و رسم و عنعنه هاى مردم آن بخشيده، از خود ميراث گران بهايى از قبيل «سه 
نثر»، «مينا بازار»، «پنج رقعه»، «گلزار ابراهيمى» و «ساقى نامه» (در وصف 
ابراهيم عادلشاه) باقى گذارده است. مشهورترين اثر نظمى ظهورى «سه نثر» 
يا «مقدّمه ى نوُرس» به شمار مى رود، كه آن را مؤلف همچون مقدّمه بر اثر 

«نورس»  ا ابراهيم عادل شاه نوشته است.
ــهور نيمه ى دوّم عصر 16 و  ــاعران مش ملك قُمى (وفات1614م) يكى از ش

ــمار مى رود. ملك قُمى نيز مانند ترشيزى فعاليّت  نيمه ى اوّل عصر 17 به ش
ادبى خود را اوّلاً در دربار نظام شاهيان و بعداً در حوزه ى ادبى بييجاپور گذرانيده 
است. در بين شاعران دربار ملك قُمى احترام كلان داشته، او را «ملك الكلام» 
مى گفتند15. او با شاعر ظهورى مناسبت هاى خويش و تبارى داشته، در نوشتن 

اثرهاى «خان خليل» و «سه نثر» با وى همكارى كرده است.
ــاهيان  ــر حوزه هاى علمى احمدنگر و بييجاپور پايتخت دولت قطب ش در براب
ــهر گلكنده نيز يكى از مركزهاى علمى و فرهنگى فارسى زبان به حساب  ش
مى رفت. اين مركز ادبى با يك قطار خصوصيت هاى خود از مركزهاى علمى 
ــده دربرابر زبان  ــرد. از جمله در دربار گلكن ــور فرق مى ك ــر و بييجاپ احمدنگ
ــى، زبان اردو به نخستين شكوفايى ادبى خود دست يافت و اين پديده  فارس
ــت، كه زبان اردو در زادگاه اصلى اش  از ديدگاه تاريخى خيلى جالب توجّه اس
ــمال هند از قرن 16 تا 18م همچون زبان محاوَره باقى ماند،  يعنى نواحى ش
ــى  ــال آن كه در دكن ادبيات غنى و نيرومند را به وجود آورد. عامل اساس ح
گسترش زبان اردو در دكن در آن ظاهر مى گرديد، كه هويّت اسلامى به جاى 

زبان هاى فارسى يا هر يكى از زبان هاى محلى هند و زبان اردو را برگزيد.16

مقبره قطب شاه ـ حيدرآباد

در دوره ى حكومت محمّدقلى قطب شاه  جنگ هاى داخل 
سلالوى خاتمه يافته، مركز علمى گلكنده رشد و انكشاف  
يافته، رابطه هاى آن با مركزهاى علمى ايران گسترش 
پيداكرد
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ــاى  ــاه (1580-1611) جنگ ه ــى قطب ش ــت محمّدقل در دوره ى حكوم
ــله اى) خاتمه يافته، مركز علمى گلكنده رشد  ــلالوى (درون سلس داخل س
و انكشاف (توسعه) يافته، رابطه هاى آن با مركزهاى علمى ايران گسترش 
ــيارى از تذكره نگاران اين دوره در اثرهاى  ــرد. به اين نگاه نكرده بس پيداك
ــاره ى اين مركز علمى  ــا معلومات هاى (اطلاعات) عمومى را درب خود تنه
ــد. از جمله مؤلف  ــدگان آن صرف نظر كرده ان ــال نماين ــرح ح آورده، از ش
ــود از مركزهاى علمى دكن  ــد رازى، كه خ ــره ى «هفت اقليم» احم تذك
ــاه  ــى گلكنده را در زمان محمّدقلى قطب ش ــدن نكرده بود، مركز علم دي
ــت «محمّدقلى قطب شاه به وساوه ى سلطنت تكيه  چنين تصوير كرده اس
زده فرمانفرما است. و بنابرآن كه قواعد مروّت و رسوم عدالت را دست افزار 
حصول نيكنامى ساخته، هر آيينه مملكتش از روى امنيت و اجتماع افاضل 

محسود جميع بلاد دكن گرديد.»17
محمّدقلى قطب شاه نسبت نظم توجّه خاصه ظاهر كرده، خود نيز با زبان هاى 
فارسى و اردو شعر مى گفت. او نمايندگان اهل علم و ادب را قدر كرده، آن ها 
ــت او موجب  ــه منصب هاى بلندپايه دولتى تعيين مى كرد، كه اين سياس را ب
پيشروى علم و فرهنگ گرديده بود. از آن جمله مير محمّد مؤمن استرآبادى، 
ــلطنه را بر عهده داشت، در  ــال در دربار او وظيفه ى وكيل السّ كه مدّت 25س
ــود. او در برابر خادم دولتى  ــادى را جمع آورده ب ــمندان زي اطراف خود دانش
ــم فرشته او را همچون  بودنش با تخلصّ «مؤمن» غزل مى گفت. محمّدقاس
ــت (دايره المعارفى) زمان خوانده درباره ى وى چنين  يك عالم انسيكلوپديس
ــوم متداوله از معقول و منقول  ــترابادى در جميع عل مى  نگارد: «مير محمّد اس
متبحّر و عالم علماى عصر است و در تقوا و زهد و نيك نفسى و تواضع عديل 

و نظير ندارد و شعر را نيكو مى گويد»18
ــاه دربرابر سرچشمه ى تاريخى  خلاصه «تاريخ فرشته» محمّدقاسم هندوش
ــد، كه در اساس آموزش همه جانبه ى  بودن اينچنين يك اثر تذكروى مى باش
ــى زبان دكن آشنايى  ــاف علم و فرهنگ فارس آن ما مى توانيم به روند انكش
ــاهيان عادلشاهيان  پيدا نموده، عامل هاى ركود حوزه هاى علمى دربار قطبش
ــخّص نماييم. خصوصاً تحقيق اين اثر نشان مى دهد،  ــاهيان را مش و نظامش
ــان» و «دكنيان»، مبارزه هاى  ــى بين «خارجي كه نزاع هاى مذهبى و سياس
مسلحانه ى سلالوى، كه پيوسته در بين سلاطين مسلمان اين منطقه به وقوع 
ادبى فارسى زبان دكن گرديدند. مى آمدند، باعث ازبين روى مركزهاى علمى ـ
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گستره ى شرقى ايران زمين
ــته و روايى، به گونه ى  ــده يا نانوش ــهر در تاريخ نوشته ش ايران زمين و ايرانش
جاى نام هايى براى سرزمينى به كار رفته اند كه توأمان و همه جانبه، از اشتراكات 
اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، ساختار ادارى و سياسى در گستره اى پهناور و در 
ميانه ى زمين و زمان (جغرافيا و تاريخ) برخوردارند. گذشته از دوره ى باستانىِ 
ــتره ى فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى، در دوره ى اسلامى نيز چندان  اين گس
ــخص است منابع گوناگون (تاريخ نوشته و جغرافى نوشته)، به تعيين و  كه مش
تشخيص حدود جغرافيايى و فرهنگى آن پرداخته اند. مورخان و جغرافى دانان 
حدود گستره ى شرقى ايران زمين را برشمرده اند. جغرافى دانان سده ى چهارم 
قمرى بنا به دلايل گوناگون تاريخى، جغرافيايى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى 
ــى، خراسان را به چهار «رَبعْ» (بخش) يا «كوره» تقسيم مى كردند با  و سياس
چهار شهر اصلى مرو، بلخ، هرات و نيشابور به عنوان چهار قصبه ى خراسان1 
ــان) با دو كرسى  ــغد (رود زرافش و گاه ماوراءالنهر (وَرارود) و كناره هاى رود س
آن سمرقند و بخارا را در آن لحاظ مى كردند. ياقوت حموى در سده ى هفتم 
قمرى، خراسان را سرزمينى گسترده مى داند كه «مرزهاى آغازين آن پس از 
عراق ازَاذوار است كه شهر جوين و بيهق باشد و مرز پايانين آن در پشت هند 
طخارستان و غزنى و سگستان و كرمان باشد... خراسان شهرهايى مهم را در 
بردارد كه از آن هاست نيشابور، هرات، مرو كه مركز آن ها بوده، بلخ، طالقان، 
ــا، ابيورد، سرخس و شهرهاى ديگر كه در ميان آن ها در زير رود جيحون  نس
هستند».2 برخى از مورخان و جغرافى دانان خوارزم را جزو خراسان و برخى در 
پهنه ى شمالى آن دانسته اند، و برخى حدود شرقى آن را تا اسكندريه ى اقصى 
ــرق اقصى، كناره هاى سيحون، دانسته اند.3 برخى آن را تا رى و برخى  در مش
ــتان و بلاد غور جزو آن بوده و گاهى  ــته اند، برخى دوره ها سيس تا بيهق دانس
خود ولاياتى بزرگ محسوب مى شدند. بخش مهمى از اين گستره ى تاريخى 
ـ فرهنگى، در قلمرو كشورهاى كنونى ايران، پاكستان، افغانستان، تاجيكستان، 

ازبكستان، تركمنستان و قرقيزستان، قرار گرفته است.

تعامل و تداوم فرهنگى شهرها
اين محدوده چه خراسان بزرگ، خراسان و ماوراءالنهر و سند، گستره ى شرقى 
ايران زمين و يا با نام و نشان كشورهاى نوين آن خوانده شود، خاستگاه و جايگاه 
پيوندهاى جغرافيايى، فرهنگى، اجتماعى – قومى، سياسى، اقتصادى و تمدنى 
در سير تاريخ است كه عناصر بسيارى اين پيوندها را در گستره اى شناخته شده، 

● دكتر حسن باستانى راد
استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتى
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بردوام داشته است. از آن همه، روابط ميان فرهنگى و بين اجتماعى در شهرهاى 
اين قلمرو پهناور در خور توجه است. شهرنشينى در اين پهنه ى فرهنگى، از 
ــتركات تاريخى و روابط و تأثير و تأثرات فرهنگى - تاريخى قابل تأملى  مش
ــهرها مى توانند هم چنان به سان گذشته، پيوند دهنده ى  ــت و ش برخوردار اس
ــى  اقوام و فرهنگ ها و برقراركننده و تقويت كننده ى روابط اقتصادى، سياس
ــهد، هرات، بلخ، بخارا، سمرقند، نسا،  ــند. توس، نيشابور، مش و اجتماعى باش
ــكند، فرغانه، خوارزم، مرو، فاراب، لاهور، پيشاور و دَه ها  ــغر، خجند، تاش كاش
ــهر ديگر در طى سده هاى طولانى ميراث دار و پيوند دهنده ى فرهنگ ها و  ش
جوامع به يكديگر بوده اند. بدين سان نقش تاريخى شهرها در توسعه ى روابط 
ميان كشورهاى كنونى كم از نقش مشاهير علمى و ادبى نيست؛ در واقع شمار 
بسيارى از بلندمرتبگان فرهنگ و تمدن ايرانى به دنبال نام خود شناسه اى از 
ــابورى)،  هروى، بلخى، بخارى، سمرقندى،  توسى (طوسى)، نيشابورى (نش
نسوى، كاشغرى، خجندى، چاچى (چاچ در نزديكى تاش/ تاشكند)، فرغانى، 

خوارزمى، مروزى، فارابى، لاهورى، پيشاورى و... دارند.
ــرزميني با نام و نشان «ايرانشهر» يا «ايران زمين»، شهر همواره پايگاه  در س
ــه ايراني در دوره هاي گوناگون  ــتاوردهاي جامع و پهنه ى انتقال دهنده ى دس
ــت. از اين رو شهر و شهرنشيني در ايران ريشه و پيشينه كهن دارد.  بوده اس
ــيوه هاى زندگى،  ــير تكوين جامعه ى ايران توأمان با ديگر ش چندان كه در س
ــبانكارگى، همواره سهم قابل تأملى داشته است.  ــينى و ش همچون روستانش
ــى و مردم شناسى شهرى، اقتصاد  ــته هايى مانند جامعه شناس امروزه از راه رش
شهرى، جغرافياى شهرى، و پژوهش هاى تاريخى، باستان شناسى، فرهنگى 
و... نظريه هاى گوناگونى از سوى پژوهشگران عرصه هاى مختلف علمى در 
ــهرهاى گستره ى شرقى ايران فرهنگى با  پيوند با نقش «ميان فرهنگى» ش
جوامع و فرهنگ هاى پيرامونى آن (مانند مغولى، چينى، هندى و...) ارائه شده 

كه نشان دهنده ى اهميت اين موضوع در سطح منطقه اى و جهانى است. 
مى توان باور داشت كه به رغم رويدادهاى گوناگونى كه در طى هزاران سال 
بر سر شهرهاى ايران، و از آن ميان در پهنه ى شرقى گذشته هنوز هم مى توان 
ــهرى در جهان صنعتى امروز، نشانه هاى  جريان گسترش پيوندهاى ميان ش
بالندگى هاى گذشته، پيوندهاى فرهنگى و همچنين اصول و قوانين مشترك 
ــاخت و اداره ى شهرها و زندگى شهرى در گستره ى شرقى ايران  حاكم در س
ــتگى ميان  ــاهده كرد! آنچه بر اين نظر و نيز پيوند و همبس را به وضوح مش
ــرقى ايران زمين و ديگر بخش هاى آن تأكيد تاريخى مى ورزد،  ــتره ى ش گس
علاوه بر يادمان ها، فرهنگ و تمدن بازمانده، ساخت سياسى، پيوندهاى قومى، 
اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى، و... نشانه هاى بسيارى است كه در متون كهن 
ــم مى خورد. جغرافى نوشته ها و شهرنامه ها در قالب متون جغرافيايى و  به چش

تاريخ محلى مهم ترين آگاهى ها را از اين منظر در اختيار مى گذارند.

منبع شناسى شهرها در دوره ى باستان
نشانه هاى بسيارى از دوره ى باستان4 تا امروز برجاى مانده كه از وَراى آن ها 
مى توان مرزها و حوزه هاى تاريخى، فرهنگى، اجتماعى، جغرافيايى و سياسى 
ايران را دريافت. برخي از متون كهن ايراني اعم از جغرافيايي يا ديني و اداري 
ــهرها آگاهى هاى سودمندى دارند كه در  در بازشناسي جغرافياي تاريخى ش
پژوهش پيرامون تاريخ شهر و شهرنشيني در گستره ى شرقى ايران نبايد به 
ــا بي توجه بود. برخي از اين آثار بيش تر رويكرد جغرافياي تاريخي دارند  آن ه

ــه بوده اند. همچنين مى توان  ــر بيش از منابع تاريخي مورد توج ــن نظ و از اي
ــتان را نيز جزو چنين منابعي  ــته ها و ديگر ميراث هاى دوره ى باس سنگ نبش
ــمرد كه البته از پرتو برخي پژوهش هاي حوزه ى تاريخ باستان به ويژه از  برش
وَراي فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران مورد تأمل قرار گرفته اند و آگاهي هاي 
ــرقى ايران زمين به دست مى دهند.  ــهرهاى گستره ى ش ارزنده اى درباره ى ش
هم چنين گاه از برخي بخش هاي درپيوند با زبان اوستايي مانند يسنا، گاثاها، 
ــردى جغرافيايى دارند، مانند  ــداد و ديگر متون دينى كه رويك ــپرد، وندي ويس
ــغدي6 و متون مانوى،  بنُدَهش و مينوى خرد،5 و نيز متون برگرفته از زبان س
ــين كيانگ)  مى توان براى بررسى  به ويژه درباره ى تورفان، اويغور و ختن (س
خاستگاه باستانى شهرها، به ويژه در بازشناسى جاى نام ها و پيشينه ى شهرها 
ــودمندى درباره ى  ــده آگاهى هاى جغرافيايى س بهره برد. اگرچه منابع ياد ش
ــتره ى شرقى دارند اما، رساله ى شهرستان هاي ايران7  جغرافياى تاريخى گس
ــي ميانه) كه در سده ى دوم قمرى بازنويسى  ــاني (فارس به زبان پهلوي ساس
ــت خراسان و نيمروز را به تفصيل  ــد، از مهم ترين منابعى است كه پاذگس ش

بيان كرده است. 
ــته از منابع كهن ايراني، گاه برخي آثار جغرافيايي كهن غيرايراني مانند  گذش
جغرافياي استرابو كه بخشي از آن به فارسي برگردانده شده است،8 جستار هاي 
تاريخي و جغرافيايي در نوشته هاي چيني و مغولي كه در اقدامي بايسته مورد 
ــي قرار گرفته اند،9 هم چنين آثاري مانند جغرافياي  پژوهش و ترجمه به فارس
ــهر در جغرافياي بطلميوس10 و منابعي از آن دست نيز  موسي خورني، ايرانش
مورد توجه بوده اند. از ديگر منابع مهم آثارى است كه به آيين بودا و نفوذ آن 

در گستره ى شرقى ايران پرداخته اند.

تاريخ نوشته ها و شهرنامه هاى جغرافيايى
در طى دوره ى اسلامى بخش هاى شرقى ايران، از نظر سياسى مهد مهم  ترين 
ــتگاه تكوين و  ــى و از همه مهم تر، خاس جنبش هاى دينى، اجتماعى و سياس
بالندگى شاخصه هاى فرهنگى بود: تكوين زبان فارسى جديد (درى)، مكتب 
نوين تاريخ نگارى به زبان فارسى در برابر مكتب عراق (به زبان عربى)؛ بالندگى 
ــايه ى حكومت هايى  ــوم گوناگون مانند رياضى، نجوم، جغرافيا و ... در س عل
فرهنگ دوست؛ اين همه در خاستگاه جغرافيايى شرق ايران زمين پديد آمد. در 
اين ميان سده هاى نخستين اسلامى (از آن ميان سده ى سوم تا پنجم قمرى) 
ــكوفايى تأملات جغرافيايى دانشمندان مسلمان و به ثمر  دوران بالندگى و ش
رسيدن تلاش هاى بى شائبه ى آن ها در دانش جغرافيا و در حوزه هاى گوناگون 
ــناخت راه ها، سرزمين ها، شهرها (مسالك و ممالك/ بلََدها = بلدان)،  براى ش

شناخت زمين (معرفة الارض)، نجوم و تقويم و ... است.
ــن بخش از ايران،  ــگران برآنند كه در زمينه ى جغرافيانگارى نيز اي  پژوهش
خاستگاه «مكتب كلاسيك جغرافيايى» در سده ى چهارم قمرى بود. اگرچه 
ــداد به تأثير از بيت الحكمه و برخوردارى از مرده ريگ علمى مراكزى مانند  بغ
ــوم قمرى در بيش تر  ــده ى س ــاپور، نصيبين و ... بود، اما از اواخر س گندى ش
ــرقى ايران شد و در  زمينه هاى علمى تلاش هاى جديد متوجه بخش هاى ش
ــالك و ممالك اثرگذارى پايدارى در شرق ايران  تدوينِ آثارى در حوزه ى مس
آغاز شد. بر اين اساس، در زمينه ى جغرافيانگارى، ابوزيد احمد بن سهل بلخى 
(235- دهه ى 320 ق/ 850- دهه ى 930 م) را آغازگر سلسله دانشمندانِ آن 

مكتب (مكتب كلاسيك جغرافيايى)،  مى دانند.11

منبع شناسى جغرافياى تاريخى شهرهاى گستره ى شرقى ايران زمين
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ــته هاى دوره ى اسلامى، در نظر داشتن  ــى جغرافى نوش نكته ى مهم در بررس
بينش و نگرش مؤلفان، انگيزه ها و اهداف، روش ها و زبان نوشتار است. نوع 
ــان تفاوت هايى بسيار با  ــبت به موضوع مورد نظرش نگرش جغرافى دانان نس
ــان،  ــر دارد كه اين امر در انگيزه ها و اهداف آن ها براى تدوين آثارش يكديگ
ــو روش هاى گوناگون در بهره بردارى از  ــت. از ديگرس ــخت مؤثر بوده اس س
ــى و  ــيم بندى جغرافياى ادارى و سياس داده ها و تدوين آن ها و حتى در تقس
از اين رهگذر ارائه ى ديدگاه هاى شخصى در تدوين آثار باعث شده است كه 
ــار به وجود آيد. معمولاً در  ــكلاتى براى فهم كنونى از محتواى برخى آث مش
كاربرد اعلام جغرافيايى منطقه ها  به زبانى غير از زبان بوميان مشكلاتى ايجاد 
مى كند، چنان كه تفاوت هاى آشكارى در بازخوانى جاى نام ها  ميان آثارى كه 
به زبان عربى نوشته شده اند و آثارى كه به زبان فارسى جديد (درى) ترجمه 
ــئله را حتى در ترجمه ى آثار عربى  ــده اند، ديده مى شود. اين مس يا تأليف ش
مانند ترجمه ى مسالك و ممالك اصطخرى از عربى به فارسى و حتى ميان 
ــئله در برخى  ــاهده كرد.12 اما اين مس دو ترجمه ى آن به وضوح مى توان مش
متون جغرافيايى كه در پهنه ى شرقى ايران تدوين شده اند، چنين نيست؛ مانند 
حدودالعالم من المشرق الى المغرب كه از آغاز به زبان فارسى نوشته شده بود.

ــنده ى گمنام اما تواناي گوزگاني (جوزجاني) در تأليف اثري مشهور در  نويس
ــي المغرب را در  ــرق ال ــي، كتاب حدود العالم من المش جغرافيا به زبان فارس
سال 372 قمري تأليف و به ابوالحارث محمد بن احمد بن فريغون از دودمان 
ــخه ى بازمانده از اين كتاب كه در سال  فريغونيان گوزگانان تقديم كرد.13 نس
656 قمري توسط ابوالمؤيد عبدالقيوم الفارسي استنساخ شده، تاكنون توسط 
پژوهشگران در چند مرتبه به چاپ رسيده است.14 حدود العالم به زبان سليس 
فارسي و بهره گيري از واژگان كهن اين زبان، نخستين كوشش همه جانبه ى 
ــهر، شهرك، ديه،  ــي مانند ش جغرافيايي ايرانيان در ارائه ى نام واژه هاي فارس
ــانيان و در برخي  ــمار مي رود. پيش از آن در دوره ى ساس ــتا  و... به ش روس
ــاله ها، مانند شهرستان هاي ايران، نيز چنين تلاشي صورت گرفته بود،  از رس
ــاختار هاي شهري، اوضاع  اما به هيچ روي از نظر تنوع موضوع ها، تفصيل س
جغرافيايي و دربرگرفتن سرزمين هاي گوناگون، همپايه ى حدود العالم نبوده اند. 
ــن اثر درباره ى «نهاد زمين»، آباداني ها، دريا ها، جزيره ها، كوه ها، رود ها،  در اي
بيابان ها و ريگ ها، و نواحي گوناگون زمين از چين و هند تا مغرب و اندلس و 
از صحرا هاي مركزي آسيا تا صحرا ها و «نواحي» آفريقا، سخن به ميان آمده 
است كه از اين رو نام حدود العالم من المشرق الي المغرب با آن هم خواني دارد. 
اما به رغم اينكه اين اثر در دوره اي نوشته شده كه تمام آثار جغرافيايي به زبان 
ــته شده بودند، از نظر كليات آگاهي هايي كه دربرمي گيرد، ساختار  عربي نوش

متفاوت از ديگر جغرافي  نوشته ها به زبان عربي دارد و دست كم اينكه تاكنون 
متن عربي از كتابي مشابه به آن به دست نيامده است.

برخى از «تاريخ نوشته هاى جغرافيايى» از ديدگاهى عمومى به تبيين جغرافياى 
تاريخى ايران و سرزمين هاى پيرامونى آن پرداخته اند. در ضمن بيان و تشريح 
كوه ها، دريا ها، اقليم هاي زمين، بيابان ها، ديار و بلاد، راه ها و مسافت هاو ثغور 
ــاختار و عناصر كالبدي شهر ها، جامعه، اقتصاد و  (مرز ها)، اين گونه آثار به س
گاه اوضاع فرهنگي اقوام و وضعيت اجتماعي شهر ها و در برخي مواقع به بيان 
ــرزمين و شهر پرداخته اند. جالب آنكه اين آثار بخشى از  تاريخچه اي از هر س
مهم ترين آگاهى ها را درباره ى شهرهاى گستره ى شرقى ايران ارائه مى دهند. 
از ميان اين آثار مى توان به جغرافى نوشته هاى سده هاى سوم و چهارم قمرى 
اشاره كرد كه در سيرتاريخ جغرافيانگارى ايران و اسلام بى نظير است و حال 
ــهرپژوهى دارند تا جغرافيا نگارى عمومى كه از  آنكه بيش تر مبنا و الگوى ش

آن ميان است:
كتاب البلدان (تأليف 278 ق) نوشته ى احمد بن ابى يعقوب (ابن  واضح يعقوبي: 
درگذشت 290 ق)، مورخ، جغرافي دان، منجم و شاعر15 كه ذيل بخش مشرق 
ــى از جبال)، طبرستان، سيستان، كرمان، خراسان  درباره ى عراق عجم (بخش
و ماوراءالنهر آگاهى هايى ارائه كرده است و اين آگاهى ها در بررسي پيشينه ى 

تاريخي شهر ها اهميت بسيار دارد.
ــري) ابوبكر احمد بن محمد بن  ــال 290 قم ــاب البلدان (به احتمال در س كت
ــحاق همداني معروف به ابن فقيه، يا چنان كه به نام مختصر كتاب البلدان  اس
شهرت يافته و توسط علي بن حسن شيزري در سال 413 قمرى تحرير شده 
است.16 واپسين گفتار اين كتاب نيز گفتاري است درباره ى خراسان كه اوضاع 
فرهنگي و اجتماعي و همچنين آداب و اخلاق ساكنان شهر هاي گوناگون را 
توضيح داده و از اين نظر براي بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 

فرهنگي سده ى سوم قمري اهميت فراوان دارد.
كتاب اشكال العالم نوشته ى ابوالقاسم بن احمد جيهاني (ابوعبداالله محمد بن 
احمد بن نصر جيهاني) از خاندان هاي ديوانسالار و دانشمندان ايراني تبار عصر 
ساماني. اثر جغرافيايي او كه تقريباً در دو دهه ى آغازين سده ى چهارم قمري 
شده و در اوايل سده ى هفتم قمري و به تأثير از متون كهن فارسي مانند تاريخ 
بيهقي توسط علي بن عبدالسلام كاتب ترجمه شد.17 گمان مي رود كه او نام 
ــكال  كتاب خود را نيز از نام ديگر كتاب ابوزيد بلخي، صور الأقاليم، به نام اش
 البلاد گرفته باشد. از آن جا كه جيهاني در روزگار سامانيان مي زيست و منصب 
ــالاري داشت، همچنين از خانواده اي صاحب  نام و وزارت پيشه  اداري ـ ديوانس
ــان آگاهي داشت، اثر جغرافيايي او  ــلماً درباره ى ماوراءالنهر و خراس بود و مس

سده هاى نخستين اسلامى دوران بالندگى و شكوفايى تأملات 
جغرافيايى دانشمندان مسلمان و به ثمر رسيدن تلاش هاى 
بى شائبه ي آن ها در دانش جغرافيا و در حوزه هاى گوناگون 
براى شناخت راه ها، سرزمين ها، شهرها، شناخت زمين 
(معرفه  الارض)، نجوم و تقويم و... است



148
اره 

شم
 - 

138
9  

ريور
شه

37

اهميت فراوان دارد.
ــالك و ممالك نوشته ى ابواسحاق ابراهيم اصطخري، جغرافي دان  كتاب مس
ــري كه با  ــا 321 قم ــال هاي 318 ت ــري، در حدود س ــارم قم ــده ى چه س
ــار يافت. از اين كتاب دو  ــلامي انتش ــال 340 در بلاد اس رونويس هايي در س
ــترس است. تلاش مترجمان  ــد، در دس ترجمه، چنان كه پيش از اين بيان ش
ــده پس از روزگار اصطخري به ترجمه ى اين كتاب  ــه تا چهار س با آن كه س
دست زده اند، از نظر روان نويسي و كاربرد واژه هاي سليس و سره ى فارسي بر 
اهميت ادبي كتاب افزوده است. مسالك و ممالك از مهم ترين آثاري است كه 
در شهرپژوهي گستره ى شرقى ايران بايستي مورد تأمل جدي قرار گيرد. در 
كنار آثاري چون تاريخ بخارا نوشته ى نرشخي، مسالك و ممالك اصطخري 
مهم ترين آگاهي ها را درباره ى شهرهاى خراسان و ماوراءالنهر ارائه كرده است. 
اصطخري بيش از ديگر جغرافي دانان ادامه دهنده ى راه ابوزيد بلخي بوده است.
صورة  الارض نوشته ى ابوالقاسم محمد بن حوقل بغدادي (ابي القسم ابن حوقل 
ــالك و  النصيبي)18 (تأليف: 367 ق) نيز بيش تر همان رويكرد را دارد و از مس
ممالك ابن خردادبه،19  اشكال العالم جيهاني و بيش از همه، مسالك و ممالك 
ــي از بخش ها اثر جغرافيايي او  ــت در برخ اصطخري بهره ى فراوان برده اس
ــت. كتاب او اگرچه بيشتر به قلمرو اسلامي  ــي كامل از كتاب اخير اس اقتباس
پرداخته اما از آن ميان توجه بيش تر او در توضيح پيرامون شهر هاي ايران بوده 
است20 و نظر به تاريخ تأليف آن در شناخت شهر هاي دوره ى گستره ى شرقى 

ايران اهميت فراوان دارد. 
احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  نوشته ى شمس الدين ابوعبداالله محمد بن 
احمد بن ابي بكر بناء شامي مقدسي بياري، از معروف ترين جغرافي دانان مسلمان 
ــال 375 يا به روايتي در سال 381  ــت كه در س ــده ى چهارم قمري اس در س
قمري تأليف شده است. 21  احسن التقاسيم را مي توان واپسين و از يك نگاه 
جامع ترين كتاب جغرافيايي در سده ى چهارم به شمار آورد. مقدسي در تأليف 
اين اثر فراتر از جغرافي دانان پيش از خود تنها به نوشتن مسالك و ممالك و يا 
توصيف بلاد و شهر ها اكتفا نكرده است، در هر شهر و دياري ضمن برشمردن 
خصوصيات جغرافيايي، مسافت ها، محصولات، روستا ها و ديه ها، رودخانه ها 
و كوه ها به بيان لهجه ها، ويژگي هاي هر سرزمين، مذهب ها و آئين ها ، آداب 
ــوم، پول و بازرگاني، ماليات، اخلاقيات، ديدني ها، اندازه گيري، تقسيم و  و رس
ــت آب و... پرداخته است و از اين نظر كتاب او ويژگي هايي  شيوه هاي برداش
ــده ى چهارم قمري دارد. وي نسخه اي از  فزون بر ديگر آثار جغرافيا نگاري س
كتاب خود را به اميران ساماني و نسخه اي ديگر را به فاطميان پيشكش كرد. 
اثر جغرافيايي او دستاوردي است از جريان جغرافيا نگاري در سده ى چهارم كه 

درباره ى پژوهش پيرامون شهر و شهرنشيني در خراسان و ماوراءالنهر به ويژه 
بررسي ويژگي هاي زندگي شهري اهميت فراوان دارد.

در سده هاى بعدى نيز اين روند اما نه به مانند گذشته بلكه با شيوه هايى ديگر 
ــن عبداالله حموي كتاب معجم  ــه يافت چنانكه ابو(ابي) عبداالله ياقوت ب ادام
ــت از مرو شاهجان تا  ــير بازگش ــفر هاي خود و در مس البلدان22 را در طي س
ــال هاي 615 تا 621 قمري به گونه ى فرهنگنامه اى از  حلب در فاصله ى س
ــرزمين ها، شناخت شهر ها، ديه ها، ويرانه ها، آبادي ها، ريگزار ها (بيابان ها) و  س

دشت ها نوشت.
ــته ى ابوالفداء عمادالدين اسماعيل بن نورالدين دمشقى  تقويم  البلدان23 نوش
(تأليف: 721 ق) نيز در بخش هايي درباره ى گستره ى شرقى ايران، آگاهي هاي 
مهمى ارائه مي دهد و در بسياري از موارد تكميل كننده ى منابع پيشين است. 
ــته ى حمداالله مستوفي قزويني (تأليف: 740 ق)  همچنين نزهه القلوب24 نوش
ــان، به ويژه در تقسيم بندي چهار رَبعْ اين سرزمين  درباره ى شهر هاي خراس
ــر منابع كهن تر  ــه اين موارد متكي ب ــور تأملى دارد. اگرچ ــاى درخ آگاهى ه
جغرافيايي و از آن ميان در سده ى چهارم قمري است، اما از آن جا كه وي در 
ــتيفا) پيشينه ى خانوادگي دارد و از ديگر سو مورخ بوده  امور ديواني (ديوان اس
ــي تاريخ شهر  ــت، اثر جغرافيايي او در بررس و از منابع گوناگون بهره برده اس
ــرقى ايران، از اين نظر، اهميت دارد. جغرافياي  و شهرنشيني در گستره ى ش
ــهاب الدين عبداالله خوافي25 نيز تكميل كننده ى آن  ــته ى ش حافظ ابرو، نوش

آگاهى ها در سده ى نهم قمرى است
ــي از منابع نيز از محدوده ى موضوعي جغرافياي طبيعي و غرائب جهان  برخ
ــه مى كنند. جهان نامه به زبان  ــودمندى ارائ فراتر نرفته اند، اما آگاهى هاى س
ــاني]26 (تأليف: 605 ق) كه  ــي نوشته ى محمد بن نجيب بكران [خراس فارس
ــاره مى كند، كتاب زكريا  ــي زمين و غرائب و عجايب آن اش ــه اوضاع طبيع ب
ــب المخلوقات و غرائب  ــود قزويني تحت عنوان عجاي ــن محمد بن محم ب
ــته ى سيدي علي كاتب، شخصيت  الموجودات، و كتاب مرآت الممالك27 نوش
نظامي در دربار تركان عثماني همزمان با دوره ى شاه طهماسب صفوي، نيز 
ــفرنامه ى خليج فارس، هند، ماوراءالنهر  چنين رويكردى دارن. كتاب اخير س
ــت كه  و برخي ديگر از بخش هاي ايران و متكي به غرايب و عجايب اما اس
آگاهي هاي سودمندي درباره ى شهر هاي خراسان و ماوراءالنهر از جمله بخارا 

ارائه كرده است.
در لابه لاى سفرنامه ها نيز به پيوندهاى فرهنگى، اجتماعى، و اقتصادى شهرها 
در گستره ى شرقى ايران اشاره شده است. ابن فضلان سفر خود را از بغداد آغاز 
كرد و از مسير شمالي درياي مازندران از راه خوارزم، گرگانج، بيابان هاي جنوبي 

مشهورترين كتابي كه بيشتر رويكرد زيستي دارد تا 
جغرافيايي، كتاب زكريا بن محمد بن محمود قزويني 
است تحت عنوان عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات 
كه بيشتر در بررسي روايت هاي عامه و به گونه اي، 
اسطوره ها يا شگفتي هايي كه در باور مردم شهر هاي 
گوناگون بوده است، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

منبع شناسى جغرافياى تاريخى شهرهاى گستره ى شرقى ايران زمين
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ــيبري و سرزمين خزرها و اقوام روسي تا پهنه ى غربي درياي مازندران در  س
ــاماني و  ــفر را ادامه داد. وى همزمان با امارت نصر بن احمد س قفقاز اين س
وزارت ابوعبداالله محمد بن احمد جيهاني، ديوانسالار، جغرافي دان و دانشمند 
آن عصر به بخارا رسيد. وي توضيحات جالبي از ساختار اجتماعي و فرهنگي 
اقوام گوناگون ارائه كرده كه در نوع خود بي نظير است و ديگر جغرافي دانان و 
سياحان آن عصر به آن ها اشاره نكرده اند. علاوه بر اين شهر هايي را كه سفر 
ــمرده و درباره ى برخي شهر ها، ويژگي هاي معيشتي،  كرده يك به يك برش
ــا، آئين ها و باورهاي  ــوم، لهجه ها، گويش ها و زبان ه ــي، آداب و رس اجتماع

مذهبي و... را به اختصار توصيف كرده است.28
ابودلف مسعر بن المهلهل الخزرجي، شاعر و جهانگرد عرب نيز در دهه ى 330 
ــاي گوناگون ايران تا چين و هند  ــفر هايي در بخش ه تا اوايل 340 قمري س
ــاماني (امارت: 301ـ331 ق  دارد، و مدتي را در خدمت امير نصر بن احمد س
ــر برد. ابودلف، جغرافي دان، سياح، شاعر، معدن شناس و  / 914ـ943 م)، به س
سفير سياسي نيمه ى نخست سده ى چهارم بود و از اين رو آنچه در سفرنامه ى 
ــته است، درباره ى شهر ها (ويژگي ها، ساختار كالبدي، بناي شهر  خويش نوش
ــي، جغرافياي طبيعي و... از مهم ترين  ــا، اوضاع اجتماعي و فرهنگ و...)، راه ه

منابع آن دوره به شمار مي رود.29
ناصرخسرو قبادياني مروزي (394ـ481 ق)، زاده و پرورش يافته ى بخش هاي 
شرقي ايران (خراسان)، اديب، مبلغ مذهبي و معروف به حجت خراسان از سال 
ــلجويان در ايران،  ــترش قلمرو س 437 قمري و به روزگار قدرت يافتن و گس
ــفر هاي خود را آغاز كرد كه سفرنامه ى او در واقع مهم ترين ره آورد وي به  س
شمار مي رود. اگرچه ناصرخسرو به شهر هايي چون سمرقند، بخارا و شيراز كه 
دو سه دهه پيش از او در اوج شهرت و اعتبار بودند، سفر نكرد، اما از بخش هاي 
ــمالي تخارستان و گوزگانان تا مرو كه مبدأ سفر هاي او به شمار سفرهاي  ش
ــلامي ادامه داد و در اين مسير به توصيف  ــوي مغرب جهان اس خود را به س

شهر ها، راه ها جوامع، فرهنگ ها، ساختار هاي اجتماعي و... پرداخت. سفرنامه ى 
ناصرخسرو30 يك متن جغرافيايي به شمار نمي رود، همچنين او با هدف علمي 
ــفرنامه را تنظيم نكرده است بلكه بيشتر گزارشي ساده و بي تصنع، اما  اين س
مورد تأمل تهيه كرده است و از نظر ادبي بسيار حائز اهميت است، با اين همه 
آنچه وي درباره ى شهر ها نوشته است توصيفي است كه بيشتر گزارش گونه اى 

از وضعيت زمان او بوده است.31
ــفرنامه ى ابن بطوطه با نام «رحله» نيز آگاهى هاى در خور توجهى دارد.32  س
ــال هاي 725  ــفر خود را آغاز كرد و طي س ابن بطوطه از طنجه ى مراكش س
ــرقي ايران (خراسان) ادامه  ــفرش را تا هند و بخش هاي ش تا 753 قمرى، س
داد. ره آورد سفر او «رحله اي» درباره ى اوضاع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 
سياسي سده ى هشتم است اما با اين همه در برخي از موارد آگاهي هاي قابل 
ــهر ها ارائه مي كند كه تطبيق آن ها با وضعيت اين  تأملي درباره ى وضعيت ش
شهر ها در منابع سده هاي گذشته به بازشناسي بهتر شهر ها و زندگي شهري در 
سرزمين هايي كه او پيموده، كمك مي كند. گذشته از سفرنامه ى كلاويخو،33 
ــپانيا در روزگار اميرتيمور، كه ايران را پيموده و مدتي را در  ــفير سياسي اس س
خراسان و ماوراءالنهر سپري كرده است، در ميان سفرنامه هاي گوناگوني كه 
در آن ها آگاهي هايي درباره ى بخش هاي شرقي ايران وجود دارد، سفرنامه ى 
مفصل الكساندر برنر34 (1805-1841 م) كه در سال 1834 تدوين شده است 
ــفر خود را از بخش هاي شمال  ــخصيت نظامي س اهميت فراوان دارد. اين ش
ــاب، بلخ، بخارا و  ــند و پنج ــفر هاي گوناگون، س غربي هند آغاز كرد و در س
سمرقند، سرخس، بجنورد، و ديگر شهر هاي خراسان را پيمود و پس از ساري 
و تهران به شيراز و بوشهر رفته و از مسير خليج فارس به سوي هند بازگشت. 
آنچه وي به ويژه در وضعيت شهر هايي چون بلخ و بخارا ارائه كرده است بسيار 
مهم مي نمايد، از آن رو كه اين شهر ها دست كم تا چند دهه ى پيش سيماي 
ــهر ها  كهن خود را بيش و كم حفظ كرده بودند و تصويري كه وي از اين ش

نقشه ي ايران دوره ي ايلخاني
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ــهر بخارا، ارائه مي كند براي  ــه رغم ويراني هاي پي در پي آن ها، به ويژه ش ب
ــهر ها اهميت فراوان دارد. وي همچنين به زندگي  مستندسازي كالبد اين ش
ــان از جمله  اجتماعي، فرهنگي و تأثير ازبكان در بخش هاي گوناگون خراس

بخارا پرداخته است كه جاي تأمل اساسي دارد.
ــاخت فضايي شهر ،  ــهر ها و آگاهي از س ــينه ى تاريخي ش ــي پيش در بررس
ساختار هاي اجتماعي ساكنان شهر و زندگي شهري، اوضاع فرهنگي شهر ها، 
ــهري و نظام اداري، حكومتي و سياسي شهر و ديگر موضوع هايي  اقتصاد ش
كه به شهر مربوط مي شود، از يك نگاه، تك نگاشته هاي جغرافيايي پيرامون 
تاريخ شهر ها و يا بخش ها و قلمرو هاي جغرافيايي در قالب تاريخ هاي محلي 
جزو مهم ترين دسته از منابع قرار مي گيرند. تك نگاشت هاي گوناگوني درباره ى 
شهرهاى قلمرو شرقى ايران تأليف شده كه از آن ميان است درباره ى بخارا، 

سمرقند، مرو، هرات، بلخ، خوارزم و...
تاريخ بخارا نوشته ى ابوبكر محمد بن جعفر نرشخي (286ـ348 ق) در ميان 
ــان عربي و در حدود  ــن كتاب در اصل به زب ــيار دارد. اي ــن آثار اهميت بس اي
332 قمري تأليف و چنان كه در دو جاي كتاب اشاره شده است به اميرحميد 
ــماعيل ساماني تقديم شد.35 اين اثر را  ابومحمد نوح بن نصر بن احمد بن اس
در سال 522 قمري ابونصر احمد بن محمد بن نصر قباوي با تلخيص برخي 
بخش ها و افزودن اطلاعاتي از كتاب خزائن العلوم ابوالحسن عبدالرحمن بن 
محمد نيشابوري، به فارسي ترجمه كرد. همچنين در 574 قمرى محمد بن 
زُفَر بن عمر آن را به نام يكي از رجال آل برهان تلخيص كرد و شخص ثالثي 
در سال 616 قمرى رويداد هايي از دوران حمله ى مغولان را بر آن افزود. تاريخ 
ــامانيان، ضمن  ــهر در دوره ى س بخارا مهم ترين آگاهي ها را درباره ى اين ش
ارائه پيشينه ى تاريخي آن، بيان مي كند و كالبد شهر، تحولات و رويداد هاي 
سياسي، ويژگي  هاي اجتماعي و اوضاع اقتصادي بخارا، در بخش هاي گوناگون 

آن ارائه شده اند.

ــت، غير از اين  چنان كه مدرس رضوي در مقدمه ى تاريخ بخارا بيان كرده اس
ــهر توسط افرادي مانند ابوعبداالله  كتاب آثار ديگري نيز درباره ى تاريخ اين ش
ــلمه ى بن قاسم،  ــماعيل جعفي(!) الحافظ (194ـ 256 ق)، مس محمد بن اس
ــاري (337ـ411 ق)،  ــعد بن جناح، ابوعبداالله محمد بن ابي بكر غنجار بخ س
ابوبكر منصور برسخي و نجم الدين ابوحفص عمر بن محمد بن احمد نسفي 

(461ـ537 ق) نيز تأليف شده بود.
تاريخ مزارات بخارا مشهور به تاريخ ملازاده، در ذكر مزارات اين شهر، تأليف 
احمد بن محمود المدعو به معين الفقراء از ديگر كتاب هايي است كه درباره ى 
اين شهر به ويژه رجال آن اطلاعاتي ارائه مي كند. تأليف كتاب در دو دهه ى 
ــده ى نهم قمري و همزمان با حكومت شاهرخ تيموري به انجام  نخست س
رسيده و دو بخش اصلي دارد: «قسم اول در ذكر اكابري كه در نفس شهر و 
در فناء [گرداگرد] شهر مدفونند» و «قسم دوم در ذكر عزيزانى كه در حوالي و 

نواحي شهرند وراء حد مذكور در قسم اول».36
مهمان نامه ى بخارا تأليف فضل االله بن روزبهان خنجي37 كه در واقع به بيان 
ــيباني ازبك، مي پردازد در  ــت ازبكان، از آن ميان محمدخان ش دوران حكوم
ــال 915 قمري تأليف شده است و از آن جا كه درباره ى اوضاع جغرافيايي  س
شهر بخارا و شهر ها و روستا هاي پيرامون آن آگاهي هاي شايان توجهي ارائه 
مي كند، در بررسي تاريخ شهر و شهرنشيني آن ديار اهميت فراوان دارد. اين 
ــفرنامه ى بخارا» نيز ناميده شده است، ضمن  كتاب كه به قول مؤلف آن «س
ــي دوران محمدخان شيباني، توصيف هايي از بخارا و  بيان رويدادهاي سياس

نواحي پيرامون آن همراه با حكايت هايي دربردارد كه قابل تأمل هستند.
ــابوري (321ـ405 ق)38 به زبان  تاريخ نيشابور نوشته ى ابوعبداالله حاكم نيش
عربي بوده است كه محمد بن حسين بن احمد معروف به خليفه نيشابوري در 
نيمه ى نخست سده ى هشتم قمري آن را به فارسي ترجمه كرده و برخي از 
ــابور از زمان حاكم تا اين زمان را در اين كتاب  رويداد هاي اتفاق افتاده در نيش

نقشه ي ايران دوره ي صفوي
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گنجانده است. تاريخ نيشابور بنا به دلايلي جزو مهم ترين تاريخ هاي محلي به 
شمار مي رود. از آن جا كه اين شهر در سده ى چهارم قمري مهم ترين دوره ى 
بالندگي خود را تجربه كرد و اصل اين كتاب در آن دوره تأليف شد و از آن جا 
كه مؤلف سفر هايي به بخش هاي پيراموني نيشابور در خراسان و همچنين به 
عراق و حجاز داشته است، آگاهي هايي كه ارائه مي دهد حائز اهميت است. از 
ديگر سو حاكم نيشابوري به جزئيات شهر مانند نرشخي در تاريخ بخارا پرداخته  
و از اين نظر بسياري از تنگناهاي پژوهشي پيرامون تاريخ اين شهر در آن دوره 
ــت. آگاهي هايي كه حاكم نيشابورى درباره ى شكل گيري  را برطرف كرده اس
شهر، بناي كهندژ، شهر قديم، خندق و بارو، روستا ها و قنوات، محلات شهر 
و رَبعْ هاي نيشابور، مشاهير و مفاخر آن، اوضاع كشاورزي، مساجد، زلزله هاي 
ــابور و... ارائه مي دهد، به گونه اي منحصر به فرد است. وي فهرستي نيز  نيش
ــادات كبار، صحابه، مشايخ طبقات علماء بزرگ، مشاهد متبركه و ديگر  از س
ــر ارزش كار او در برابر ديگر آثار  ــهر ارائه كرده كه ب ــخصيت هاي اين ش ش

مي افزايد.
اگرچه درباره ى سمرقند كتاب هاي مهمي تأليف شده است اما درباره ى دوره ى 
سامانيان جز از طريق منابع دوره هاي ديگر نمي توان آگاه هايي به دست آورد. 
ابوسعد عبدالرحمن  بن  محمد  بن محمد ادريسي كه گويا كتابي با نام الكمال 
في معرفة الرجال سمرقند درباره ى علماء اين شهر نوشته بوده است در برخي 
از منابع، معرفي شده است.39 گويا وي اين كتاب را در دوره ى سامانيان تأليف 
كرده و مدتي در شهر سمرقند ساكن بوده است. دوره ى حيات وي را بين 325 
تا 405 و تاريخ تأليف آن كتاب را حدود 385 قمري تخمين زده اند.40 گذشته 
از ديگر آثاري كه تنها نام و نشان آن ها در كتاب هاي رجال و برخي تاريخ هاي 
ــهر بيان شده است، در بررسي تاريخ گذشته ى اين شهر، كتاب  محلي اين ش
ــف آن مربوط به حدود 1251  ــمريه اهميت فراوان دارد. اگرچه تاريخ تألي س
قمري است، اما آگاهي هاي ارزشمندي از پيشينه ى تاريخي شهر ارائه مي دهد. 
ــمريه كتابي است به زبان فارسي در بيان مزارات و احوال طبيعي سمرقند،  س
نوشته ى ابوطاهر خواجه سمرقندي در 9 باب.41 اگرچه مؤلف قصد داشته آن 
را در 11 باب تأليف كند اما چنان كه ايرج افشار در مقدمه ى آن توضيح داده، 
ــت دو باب پاياني آن را تأليف كند. آنچه ابوطاهر سمرقندي در  ــته اس نتوانس
«بيان سبب نام اين شهر به سمرقند»، پيشينه ى بناي شهر، طبيعت و اقليم 
ــمه ها، غارها و  ــهر»، كوه ها، نهرها، چش آن، «وضع زميني و طرح اطراف ش
مغاك ها، مسجدها، مدرسه ها و نشانه هاي مزارات و برج و باروي شهر نوشته 
است، در بررسي سير تاريخي شهر سمرقند اهميت فراوان دارد. از بررسي اين 
ــخص مي شود كه سمرقندي در طرح كتاب سمريه، شكل شناسي  كتاب مش

شهر سمرقند را مورد توجه اساسي قرار داده است.
ابوالحسن علي بن زيد بيهقي معروف به ابن فندق (حدود 490- 565 ق) كتاب 
ــي در بيان اوضاع جغرافياي طبيعي، ويژگي هاي  تاريخ بيهق را به زبان فارس
ــتاها و ديه ها و در معنايي كه او به كار برده است در بيان رَبعْ  ها،  ــهر، روس ش
ــت.42 اين كتاب در  رجال، اوضاع اجتماعي و اقتصادي بيهق تأليف كرده اس
ــلجوقيان تأليف شده است و آگاهي هاي ارزشمند آن درباره ى شهر  دوره ى س
ــيوه هاي معيشت، ساخت كالبدي شهر و...  بيهق، خاندان هاي آن، ماليه و ش
دوره هاي پيش از آن را نيز دربرمي گيرد. در اين اثر آنچه درباره ى رويدادهاى 
ــائل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بسيار  ــت در برابر مس ــى آمده اس سياس
اندك اما سودمند است. از ديگر سو زيد بيهقى توضيحاتى درباره ى برخى از 

دودمان ها ارائه مى دهد كه در ديگر آثار حتى نام آن ها نيز به ميان نيامده است. 
ــهرهاى خراسان نوشته شده اند، اين  در ميان كتاب هايى كه درباره ى تاريخ  ش

اثر از تفصيل بيش ترى برخوردار است.
درباره ى هرات، بلخ و مرو نيز تأليفاتي چند در دوره هاي گوناگون انجام گرفته 
ــهر  كه برجاي نمانده اند. فضائل بلخ، از جمله ى آثار بازمانده درباره ى اين ش
ــت.43 در ميان شهرهاى گستره ى شرقى ايران، هرات از اقبال بيشترى در  اس
ــت. دو اثر معروف درباره ى هرات اگرچه  برخوردارى از شهرنامه ها داشته اس
ــده پس از سامانيان نوشته شدند، اما شايان توجه اند. روضات  الجنات  چند س
في اوصاف مدينه ى هرات44 و تاريخ نامه هرات،45 همچنين نسخه اي از تاريخ 
ــر ميراث مكتوب در دست انتشار قرار  ــوي دفتر نش هرات كه به تازگي از س
گرفته است.46 نيز در برخي از منابع تاريخي به نام مورخاني اشاره شده است 
ــهر هرات تأليف كرده بودند.  ــامانيان كتاب هايي درباره ى ش كه در دوره ى س
مانند ابواسحاق احمد بن محمد بن ياسين حداد هروي درگذشته به سال 334 
قمري و ابوعبيد احمد بن محمد باشاني هروي درگذشته در سال 401 قمري 
كه گويا كتابي با نام وُلاةهرات تأليف كرده بود. در سده هاى اخير نيز اين روند 
بردوام ماند و شايد واپسين كتاب قابل ذكر در اين مجال، آثار هرات، نوشته ى 
خليلى افغان باشد كه در سال 1309 شمسى در سه جلد تأليف كرده است. 47 
ــده هاي نخستين اسلامي كتاب هايي چند درباره ى شهرهاي بلخ و مرو  در س
تأليف شده كه از آن ها جز نام و توضيحاتي مختصر در برخي از منابع به ويژه 
ــاب  ــاي جغرافيايي و رجال (مانند معجم  الادباء ياقوت حموي، الأنس كتاب ه
سمعاني) و برخي از منابع تاريخ نگارى مانند تاريخ  هاى عمومى و ديگر آثار از 

اين دست، آگاهي بيشتري برجاي نمانده است.48

پژوهشنامه ى شهرهاى گستره ى شرقى
ــهر و شهرنشيني در ايران  ــته از پژوهش هاي گوناگوني كه درباره ى ش گذش
انجام گرفته است و هركدام از ديدگاهي قابل تأمل و دربردارنده ى آگاهي هايي 
ــتند، كاوش هاى گوناگونى كه به ويژه از سوى باستان شناسان روسى در  هس
دهه هاى 1950 تا 1960 و پس از آن از سوى ديگر پژوهشگران در محدوده ى 
ــرقىِ ايران انجام گرفت، نشان دهنده ى پيشينه ى همبستگى و همگرايى  ش
فرهنگى و تمدنى در ميان اقوام شرقى ايران زمين با خود و با ديگر بخش هاى 
اين قلمرو فرهنگى است.49 پژوهش ها چندان قابل توجه هستند كه نمى توان 
ــته هاى بارتولد،50 گي لسترنج (گاي  ــمرد. اما نوش آن ها را در اين مجال برش
ــون فراي به عنوان بخشى از نخستين كوشش ها  ليسترانج)51 و ريچارد نلس
نشان دهنده ى تداوم پژوهش هاى تاريخى در اين باره است. اين پژوهش هاي 
ــرقى ايران و  ــتره ى ش آگاهى هاى ارزنده اي درباره ى جغرافياي تاريخي گس
ــاخت كالبدي و اوضاع اجتماعي و تاريخي،  پيرامون آن، وضعيت شهر ها، س
توليدات و شيوه هاي معيشت ساكنان شهر، راه ها و وضعيت بازرگاني شهر ها 
ــتان نامه از مهم ترين  ــه مي دهند. از آن ميان اثر نامدار بارتولد با نام تركس ارائ
مراجع پژوهشي در گستره ى شرقى ايران است.52 بارتولد در جلد يكم اين اثر 
ــت تا ضمن بررسي جغرافياي تاريخي سرزمين هايي كه متأثر از  كوشيده اس
سياست هاي روسيه تزاري «تركستان» خوانده شده اند و همو از نظريه پردازان 
ــتا ها، ديه ها، زندگي اجتماعي، اوضاع  ــئله بوده است، شهر ها و روس اين مس
ــرقي و  ــادي، فرهنگي و... بخش هاي گوناگون پهنه ى ش ــي، اقتص جغرافياي
ــرقي ايران را مورد پژوهش قرار دهد و از اين رو يكي از مهم ترين  ــمال ش ش
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ــي را در اين باره سامان داده است. بارتولد مقاله هاي گوناگوني  مراجع پژوهش
در دايرة  المعارف اسلام53 تأليف كرده است كه عموماً درباره ى تاريخ ميانه و با 
تأكيد بر حوزه ى جغرافيايي بخش هاي شرقي ايران هستند. همچنين وي در 
كتاب تذكره ى جغرافياي تاريخي ايران، به اختصار جغرافياي تاريخي شهر ها 
ــتان هاي ايران را بيان كرده است كه به ويژه آنچه درباره ى بخش هاي  و اس
ــت به تأثير از پژوهش هاي او كامل تر مي نمايد.54 برخي از  ــرقي نوشته اس ش
مقالات بارتولد كه بيشتر به جغرافياي تاريخي شهر ها اختصاص داشته نيز مورد 
تأمل قرار گرفته اند كه گزيده  اي از آن ها را كريم كشاورز در مجموعه مقالات 
ــرزمين هاي خلافت شرقي  ــت.55 جغرافياي تاريخي س وي ترجمه كرده اس
ــته ى گي لسترنج (گاي ليسترانج) ، هم روزگار بارتولد و مصحح برخي از  نوش
ــي (مانند نزهة  القلوب حمداالله مستوفى و فارسنامه  منابع جغرافيا نگاري فارس
ابن بلخي)، از مهم ترين پژوهش هاي جغرافيايي است كه براساس منابع سده ى 
ــده است. تلاش لسترنج در اين  چهارم قمري و برخي از آثار متأخر تدوين ش
كتاب بيشتر بر پايه ى ارائه ى كليات جغرافيايي در حوزه هاي جغرافياي طبيعي، 
ــتي، جامعه، و بيشتر بررسي ساختار شهر ها  اوضاع اقتصادي و وضعيت معيش
ــت كه به شيوه ى مسالك و ممالك هاي سده هاي نخستين اسلامي  بوده اس
ــي پژوهش گونه اي است از منابع كهن. آگاهي هايي كه لسترنج ارائه  بازنويس
كرده است در تطبيق با آثاري چون تركستان نامه و ديگر آثار پژوهشي، بيشتر 
ــده از  ــت يك س لعاب جغرافياي تاريخي دارد و از اين نظر هنوز پس از گذش
تأليف اين كتاب (1905 م)، از مهم ترين آثار پژوهشي در اين حوزه ى علمي به 
شمار مي رود. تحقيق مفصل ريچارد فراي تحت عنوان بخارا دستاورد قرون 
ــى جايگاه  ــر از كتاب ها و مقالات در ميان آثار پژوهش ــطي و برخي ديگ وس
ــده اى دارد.56 برخى از پژوهش ها نيز درباره ى بلخ و مرو انجام گرفته كه  ارزن
هم مبتنى بر منابع تاريخى اند و هم پژوهش هاى ميدانى و باستان شناختى.57 
پژوهش هاى بسيارى نيز انجام گرفته كه به گونه اى سفرنامه نويسى را تداعى 
ــم» انجام گرفته نيز از  مى كنند.58 پژوهش هايى كه درباره ى «جاده ى ابريش
ــهرها و  ــت كه آگاهى هاى در خور توجهى را درباره ى ش مهم ترين آثارى اس
ــهرهاى گستره ى شرقى اشران با ديگر شهرهاى  پيوند هاى ميان فرهنگى ش

آسياى شرقى ارائه مى دهند. 59
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است.
ــازمان  2. ابوعبداالله ياقوت حموي بغدادي، معجم  البلدان، ترجمة علينقي منزوي (تهران: س

ميراث فرهنگي كشور، 1383)، ج 2، ص 274، ذيل «خراسان».
3. اسكندريه اي كه در شرقي ترين بخش هاي ايران و در كناره هاي سيحون بنا نهاده شد به 
نام اسكندريه ى اقصي خوانده مي شده است كه در واقع در نزديكى شهر كوروش (كورسختيه 
ــت. فراى، ريچارد. ن،  ميراث باستانى ايران، ترجمه ى مسعود رجب نيا  / كوروپليس) بوده اش

(تهران: علمى و فرهنگى، 1377)، ص141.  

ــته هاى شاهان هخامنشى و از آن ميان يادمان داريوش  4. براى نمونه مى توان به سنگ نبش
ــانيان در متون بازمانده به زبان پهلوى ساسانى (فارسى  ــتون و نوشته هاى ساس يكم در بيس
ــانه هاى بازمانده در زبان و فرهنگ سغدى اشاره كرد. براى آگاهى  ميانه)، متون مانوى و نش
بيش تر، ر.ك: رالف نارمن شارپ، فرمان هاي شاهنشاهان هخامنشي (شيراز: دانشگاه پهلوي 
ــتور زبان، متون، واژه نامه)، ترجمه و  ــي باستان (دس ــيراز)، 1355)؛ رونالد. گ. كنت، فارس (ش

تحقيق سعيد عريان (تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1384).
ــت: گاثاها(سروده هاى زرتشت)، گزارش ابراهيم  5. كتابشناسى برخى از اين منابع چنين اس
پور داود، (تهران: دانشگاه تهران، 1354)؛ ويسپرد، گزارش ابراهيم پور داود، به كوشش بهرام 
ــنا، بخش دوم، گزارش ابراهيم پور داود، به  ــگاه تهران، 1357)؛ يس ــى (تهران: دانش فره وش
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مهرداد بهار (تهران: توس، 1385)؛ مينوى خرد، ترجمه ى احمد تفضلى (تهران: توس، 1385).
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- زرشناس، زهره، جستارهایی در زبان های ایرانی میانه ی شرقی، تهران، فروهر، 1380؛ 

شش متن سغدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.
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J. Markwart, A Cataloague of the Provincial Capitals of Eranshahr, edited by: 
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ــم رجب زاده (تهران: بنياد موقوفات دكتر  ــتارهاي تاريخي و جغرافيايي)، ترجمه ى هاش (جس
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ممالک. ويرايش ميخاييل يان دخويه (ليدن: مطبعة بريل، 1967)
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كتاب در سده ى هفتم يا سده ى هشتم انجام شده و بين 672 تا 726 ق تاريخ ترجمه ى آن را 
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زوار، چاپ ششم، 1375).
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فرهنگى، 1389) و...

منبع شناسى جغرافياى تاريخى شهرهاى گستره ى شرقى ايران زمين
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مقدمه
ــت كه يكى از جنبه  ــر ملتى داراى جنبه هاى مختلفى اس ــت تاريخى ه هوي
ــت. بى شك اقوام مختلف با مناطق جغرافيايى  ها، جغرافياى تاريخى آن اس
ــتند. اين تعاملات،  هم جوار محل زندگى خويش، داراى تعاملات متقابل هس
هم بر اقوام و هم بر اقليم آنان تأثير دارند. نمونه هاى بارز آن، سرزمين آلمان 
ــه و فرانك ها، انگلستان و قوم انگلوساكسون و سرزمين  و قوم ژرمن، فرانس
ايران و قوم ايرانى است. از ابتداى ورود قوم ايرانى به اين سرزمين تاكنون، نام 
ايران بر تمامى اين سرزمين و شايد بر سرزمين هاى پيرامون آن اطلاق مى 
شد. پارس، فارس، پرس، پرسه و... از مشتقات و ديگر اسامى اطلاق شده بر 
ــرزمين و سرزمين هاى پيرامون آن است كه هم نشانگر قدمت تعامل  اين س
جغرافياى ايران با نژاد ايرانى است و خليج فارس بخشى غيرقابل تفكيك از 

اين سرزمين است كه نام آن برگرفته از صاحبان آن است.
خليج فارس از قرن ها پيش و از زمان تمدن بين النهرين به عنوان يك آب راه 
ــته است. چنان چه فينقى ها به عنوان  مهم تجارى و نظامى اهميت ويژه داش
ــه و بازرگانان موفق جهان، از طريق آب راه خليج فارس  اولين اقوام تاجرپيش
بين هندوستان و درياى مديترانه تجارت مى كرده اند. امپراطورى هخامنشى 
(به ويژه داريوش اول) نيز با استفاده از همين آب راه بر منطقه اى وسيع از آسيا 
ــوم (ق.م) نيز، اسكندر  ــالارى مى كرد. در قرن س و آفريقا حكمرانى و درياس
مقدونى متوجه موقعيت و اهميت ويژه جغرافيايى خليج فارس به عنوان يك 
پُل ارتباطى بين بخش هاى غربى و شرقى امپراطورى خود شده بود، بنابراين 

تصميم گرفت شبه جزيره عربستان را تسخير كند.
ــر دارد و تمدن بشر،  ــه در ژرفاى تاريخ و تمدن بش نام «خليج فارس» ريش
ــنيده بود. تلاش برخى  ــال 1958 (م)، نام ديگرى بر اين دريا نش از آغاز تا س
محافل غربى براى دگرگون كردن نام خليج فارس، تلاشى است بى سابقه و 
به همان اندازه خلاف عرف و اخلاق كه همه ي اصول علمى و اخلاقى بشر 
متمدن را به چالش مى گيرد. پيشينه ي اين تلاش ناميمون در حقيقت به دهه 
1930 (م) باز مى گردد. به دورانى كه سرچارلز بلگريو3 نماينده سياسى بريتانيا 
در خليج فارس، به عنوان «مشاور امير بحرين» در خدمت استعمار بريتانيا بود. 
ــبت به بحرين كه در همان دهه مطرح  وى در برابر ادعاى تاريخى ايران نس
شده بود، سخت برآشفته شد و اين ادعا و بيدارشدن ايران و ايرانى را خطري 
براى دوام استعمار كشورش بر سرزمين هاى عربى خليج فارس قلمداد كرد و 
در جهت مقابله با ايران و ايرانى بودن نام آن دريا تلاش نمود. در اين تلاش، 

چكيده
خليج فارس و كشورهاى حاشيه آن در طول تاريخ از اهميت قابل ذكرى برخوردار بوده 
و نقش عمده اى در تحولات فرهنگى و تمدنى منطقه و جهان ايفا نموده است؛ امروزه 
ــى جهان را تشكيل مى دهند. اهميت  نيز يكى از مهم ترين مناطق اقتصادى و سياس
اطلاع و آگاهى از مسائل اين مجموعه به خصوص براى ايرانيان كه بخش مهمى از 
آن را تشكيل داده اند امرى غير قابل انكار است. تمدن هاى درخشان بين النهرين؛ ايران 
باستان و اسلام در نواحى مجاور اين آب راه شكل گرفته اند كه طى دوران اوج و عظمت 
ــه جهان عرضه كرده اند. موقعيت  ــتاوردهاى تمدنى و فرهنگى عمده اى را ب خود دس
ويژِه ي جغرافياى خليج فارس موجب شده تا اين منطقه به يكى از مراكز اصلى تبادلات 
اقتصادى و مراودات اجتماعى بين نواحى شرق آفريقا؛ حوزه اقيانوس هند و جنوب شرق 
آسيا تبديل شود و همواره در مسأله ي رقابت بين قدرت هاى بزرگ منطقه اى و جهان 
داراى جايگاه ويژه اى باشد. حضور قدرت هاى استعمارى بيـگانه در خليـج فارس يكى 
از نمودهاى بـارز اهميت آن در منـاسبات بين المللى است؛ با اكتشاف نفت در نواحى 
پست كرانه ها و فلات قاره خليج فارس اين منطقه مركز عمده توليد و صادرات نفت 
خاورميانه گرديد و بر اهميت اقتصادى و سياسى آن افزوده شد. هدف اين تحقيق ارائه 
اطلاعات لازم در زمينه جغرافياى تاريخى خليج فارس و مسائل كشورهاى حاشيه آن 
(همسايگان جنوبى) مى باشد؛ هرچند رسيدن به اين هدف به علت گستردگى؛  پويايى 
ــوار مى باشد. با همه اهميتى كه اين  ــائل منطقه وظيفه اى بس دش و متنوع بودن مس
ــبات فرهنگى و سياسى جهان داشته است تاكنون تحقيق و  منطقه در اقتصاد و مناس
پژوهشى فراگير در تمامى زمينه هاى اين منطقه استراتژيكى صورت نگرفته است كه 
با توجه به ضرورت اصالت و شناسايى آن محقق بر آن گرديده تا در زمينه جغرافياى 
تاريخى و مسائل كشورهاى حاشيه خليج فارس پژوهش حاضر را انجام تا مورد استفاده 

دانشجويان؛  محققان و پژوهش گران اين حوزه قرار گيرد.
ــدن (civilization)، موقعيت  ــارس (persian Golf)، تم ــج ف واژگان كليـدى: خلي
 ،(historical situation) ــى ــت تاريخ ــتراتژيكى (strategicy situation)، موقعي اس

(area transformation) تحولات منطقه

● دكتر محمد نايب پور1
● سرهنگ لقمان ملكى2
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او پرونده اى را براى دگرگون كردن نام خليج فارس به «خليج عربى» فراهم 
آورد و اين پرونده را به دولت خود تقديم نمود.

ــال 1958 (م) ادامه يافت. در سال يادشده عبدالكريم قاسم و  اين وضع تا س
سرهنگ هاى يار و ياور او در عراق كودتا كرده و آن كشور تأسيس شده توسط 
استعمار بريتانيا را مركزى براى تعصبات عربى قلمداد نمودند و سراسر منطقه 

را به دوران تازه اى از تلاطم و كشمكش سياسى كشاند.
ــناد غيرقابل انكار موجود، نام خليج فارس قدمتى بيش از تاريخ  ــاس اس براس
ــورهاى  ــكل دارد. ضعف كش ــوب اقليم خود يعنى اين درياى مثلثى ش مكت
ــلامى به ويژه ايران در دو سده اخير و به خصوص در دهـه هاى اول قرن  اس
بيستم، باعث شد كه بسيارى از حقـوق حقـه اين كشورها دستخوش تعاملات 
و بازى هاى سياسى و بين المللى قرار گيرد. يكى از بارزترين نمونه هاى تضييع 
ــت كه  ــلاش مذبوحانه براى جعل و تغيير نام خليج فارس اس ــن حقوق، ت اي
پژوهشگران متعهد كشورمان در سال هاى اخير با كوشش و رنج فراوان سعى 

در اثبات تاريخى مسماى خليج فارس نموده اند.
اميد است تحقيق حاضر بتواند بخشى از نيازهاى علمى و پژوهشى دانشجويان، 
اساتيد، كارشناسان و تحليل گران مسائل خليج فارس و خاورميانه در ارتبـاط 
ــورمان برآورده  ــناخت واقعى قدمت و نام و پيوند آن را با جغرافياى كش با ش

سازد، ان  شاءاالله.

موقعيت و ويژگى هاى جغرافيايى منطقه
1 ـ  مشخصات دريايى و اقليم خليج فارس

ــج فارس يا به نام تاريخى و ديرينه آن «درياى پارس» درواقع عبارت از  خلي
ــكى در بخش جنوب غربى  ــيع آن در خش يك « خليج » يا پيش رفتگى وس
قاره آسيا و شمال شبه جزيره عربستان و جنوب فلات ايران است. اين خليج 
در واقع شاخه شمال غربى اقيانوس هند است كه به واسطه درياى عمان به 
اقيانوس هند مرتبط شده است. خليج فارس در جنوب ايران بين 24 درجه و 
30 درجه و 30 دقيقه عرض شمالى، و 48 درجه و 56 درجه و 25 دقيقه طول 

شرقى از نصف النهار گرينويج قرار دارد.
ــه از لحاظ طبيعى  ــك داخلى4» ك ــه درياهاى «كوچ ــارس از جمل ــج ف خلي
ــاير درياهاى اطراف خود متفاوت است. وسعت آن حدود  ــاختمانى با س و س
ــت، كه تقريباً نصف وسعت درياى (درياچه) خزر  232/850 كيلومتر مربع اس
ــت كه در حدود 438 هزار (تا حدود 440 هزار) كيلومتر مربع مساحت آن  اس
ــمار درياهاى كم عمق  ــت و بنابراين در ش ــت. عمق خليج فارس كم اس اس
جهان مانند خليج هودسُن، درياى بالتيك و دريـاى شمال محسوب مى شود. 
بيشترين عمـق آب خليج فارس از 92 متر تجاوز نمى كند. عمق آب در حدود 

 بقيه به سختى به 73 متر مى 
4
1  سطح خليج فارس كمتر از 36 متر و در

4
3

رسد (اسدى، 1368: ص11).
خليـج فارس در ابتـداى پيدايش وسعت بسيار داشته و تا اواخر دوره ي سـوم 
زمين شناسى بخش هاى بيشترى از جلگه هاى خوزستان، بهـبهان، برُازجان و 
بوشهر تا زمانى بسيار نزديك زير آب بوده و رودهاى دجله و فرات جداگانه به 
خليج فارس وارد مى شده اند، در حالى كه اكنون، پس از پيوستن دو رود مذكور 
ـــكيل «شـط العرب» (ارونـدرود) و طى مسيرى بيـش از  به يك ديگر و تش

110 كيـلومتر به خليج فارس مى پيوندد.
پوشش كف خليـج فارس در نقـاط مختلف آن متفاوت است. در نقـاط عميق، 

كف دريـا گِلى است. در ايوان هاى مرجانى، كف از ماسه هاى سخت و مرجان 
و سنگ است و در سواحل عربستان مخصوصاً شمال بحرين كف دريا از گِل 
رُس سفيد است. كف دريا نزديك سواحل ايران و جاهايى كه عمق آب خليج 
ــاختمان و تاريخچه پيدايش شباهتى با درياهاى اطراف خود  فارس از نظر س
ــا روى نوعى «فلات قاره5» يعنى دنباله و امتداد جلگه هاى  ندارد، تمامى دري
ــكيل خليج فارس نتيجه يك اتفاق كوچك  اطراف فلات ايران قرار دارد. تش
زمين شناسى است، و به دليل همين ويژگى زمين شناسى است كه اگر سطح 
آب خليج فارس حدود 20 متر پايين رود، وسعت آن نصف مى شود (مستوفى، 
1341: ص2). ضمناً سواحل شمال غربى آن (رأس خليج فارس) در دوران هاى 
تاريخى دچار تغييرات فاحشى شده و شايد هيچ دريايى در جهان به اين سرعت 
و در زمان نزديك به زمان ما تغيير شكل نداده باشد. دانشمندان عموماً براين 
اعتقادند كه در آغـاز دوره ي تاريـخ يعنى تقريباً سه هـزار سال (ق.م) سـواحل 
خليج فـارس تقريباً 200 كيلومتر بالاتر از كرانه هاى امروزى و در شمال سواحل 
كنونى در خاك ايران گسترده بوده است (نفيسى، 1341: ص61). در آن زمان، 
هنوز شط العرب تشكيل نشده بود و رودهاى دجله و فرات و نيز كرخه، كارون، 
ــارس مى ريخته اند. برآورد  ــتقيم به خليـج ف جراحى و هنـديجان به طور مس
كرده اند كه ساحل خليج فارس در مدت   3 هزار سال به ميزان 150 كيلومتر 

به سمت آب پيش رفته است (كيهان، 1341: ص12).
ــندم 800 ـ  طول خليج فارس از محل اروندكنار تا تنگه هرمز در رأس المس
850 كيلومتر و بيشترين عرض آن 350 ـ 375 كيلومتر و كم ترين عرض آن 
حدود 50 ـ 75 كيلومتر در منطقه تنگه هرمز است. طول سواحل ايرانى خليج 
ــواحل عربى حدود 1760 كيلومتر و مجموع طول  فارس 1259 كيلومتر و س
سواحل آن حدود 3 هزار كيلومتر است. حجم آب آن در حدود 13 هزار ميليارد 
متر مكعب، و جهت جريان آب از سمت شمال غربى و جنوب شرقى و ارتفاع 

امواج آن حداكثر 3 متر است (اسدى، 1368: ص11).
ــا توجه به موقعيت  ــت و ب ــمالى واقع اس خليج فارس در منطقه ي معتدله ش
عرض جغرافيايى آن، كل خليج فارس منطقه ي بسيار گرم و جنوبى منطقه ي 
ــورهاى مصر،  ــمالى قرار دارد كه از نظر عرض جغرافيايى هم رديف كش ش
ــمال آفريقاست. بررسى آمارهاى هواشـناسى منطقه نشان مى دهد  ليبى و ش
ـــواحل مجاور آن از جمله منطقه بسيار گرم محسوب  كه خليـج فارس و س
مى شوند كه بدون ترديد در بين نواحى هم عرض خود از نظر ميزان گرما قابل 
توجه است، چنان كه متوسط دماى ساليانه آن بين 24 ـ 28 درجه سانتيگراد 
ــا (52/67 درجه) و ماه هاى دى و  ــت، ماه هاى تير و مرداد گرم ترين ماه ه اس

بهمن خنك ترين ماه ها (15 درجه) در سال است.
ــت و متوسط  بارندگى در منطقه خليـج فارس تابع نظم و ترتيب خاصى نيس
ريزش باران در فصول مشابه بسيار متفاوت است، ولى بارش در سواحل ايران، 
خرمشهر در حدود21 سانتيمتر و در بوشهر 27 سانتيمتر كه به مراتب بيشتر از 
سواحل عربى است (سواحل عربستان حدود 10 سانتيمتر)، فصل ريزش باران 
ــت و كيفيت بـارش  در خليج فارس منحصر به ماه هاى آذر، دى و بهمن اس
از نظر علم هواشناسى از نـوع « ادوارى» است كه نتيجه مستقيم هسته هاى 

هواى كم فشار مديترانه اى است (گنجى، 1341: صص 27 ـ 26).

2 ـ  جزاير و بنادر خليج فارس
خليج فارس را 8 كشور ساحلى در برگرفته است. ايران، عراق، كويت، عربستان 

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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سعودى، بحرين، قطر، امارات متحده عربى و عُمان. در بين كشورهاى هم جوار 
منطقه، ايران پرجمعيت ترين (70 ميليون نفر) و قطر كم جمعيت ترين (580 
ــايه آن است. ايران داراى بيشترين ساحل (1259 كيلومتر) و  هزار نفر) همس

عراق داراى كم ترين ساحل مشترك (58 كيلومتر) با خليج فارس است.
ــك دارد كه در نقاط  ــدود 130 جزيره بزرگ و كوچ ــه خليج فارس ح منطق
مختلف آن پراكنده هستند. جزاير شمالى كه همگى در مالكيت ايران هستند 
ــمال  ــند، در حالى كه جزاير جنوبى و ش ــكونى و آباد مى باش كم و بيش مس
ــتند غالباً مرجانى و سنگى بوده و  ــورهاى عربى هس غربى كه متعلق به كش
عمدتاً غيرمسكونى هستند. بزرگ ترين و پرجمعيت ترين جزيره خليج فارس 
«قشم6» (ايرانى ) است كه حدود 115 كيلومتر طول و بين 10 ـ 35 كيلومتر 
ــس از آن به ترتيب جزاير «بوبيــان» ( كويتى) و «بحرين»  ــرض دارد. پ ع
بزرگ ترين جزاير منطقه هستند. جزايرى مانـند: هرمز، قشم، خارك، كيش، 
بحرين و «فَيلكَه» (كويتى) داراى سوابق ديرينه ي تاريخى يا تجارى هستند. 
در حال حاضر جنوبى ترين جزيره متعلق به ايران «فارسى7» است كه تقريباً 
روى خط «مُنصف» طول خليج فارس و در شمال جزيره «عربى» (متعلق به 

عربستان سعودى) و حدود 100 كيلومترى ساحل ايران قرار دارد.
ــه هرمز از اهميت  ــره هرمز واقع در تنگ ــر خليج فارس، جزي ــان جزاي در مي
ــت. به همين جهت، در طول تاريخ يا مورد  ــتراتژيك ويژه اى برخوردار اس اس
طمع و تهاجم اقوام غيرايرانى بوده (نظير تهاجم گسترده پرتغالى ها به آن جا 
در سال 1506 (م) و ادامه ي حضورشان تا سال 1622 (م)، يا مركز حكومتى 
و اميرنشين بوده است، و يا به عنوان يك مركز و قطب تجارى ـ اقتصادى از 
اهميت ويژه اى برخوردار بوده است. مجمع الجزاير بحرين نيز واقع در جنوب 
ــناد و مدارك تاريخى از قرن ها  ــلوا» به گواه اس خليج فارس و در «خليج سِ
ــت. چنان كه در  ــاهى ايران بوده اس ــور پهناور و قدرتمند پادش قبل جزء كش
زمان پادشاهى اردشير ساسانى، وليعهد ايران حاكم آن جا بود( رزم آرا، 1341: 

ص80).
ــت كه برخى از آن ها سوابق  خليج فارس جدا از جزاير، داراى بنادر زيادى اس
ــيراف» واقع  ــده «س تاريخى و تجارى مهمى دارند. بندر تاريخى و منهدم ش
ــول چند قرن يكى از  ــرى بندر طاهرى امروزى در ط ــدود 3/5 كيلومت در ح
ــت (سلطانى بهبهانى،  بزرگ ترين بنـادر و مراكز تجاري خليج فارس بوده اس
ــيراف مهم ترين شهر فـارس و از حيث  ـــيراز، س 1341: ص135). بعد از ش
وسعت به هـمان انـدازه شـهر شـيراز مى باشد. خانه هاى آن جا از چوب هاى 
ــت (اصطخرى، 1374: بى جا).  ــده و داراى چندين طبقه اس ــاج ساخته ش س
ــرمايه داران سيراف بر سواحل خليج فارس و آب هاى آن تسلط  تاجران و س
داشته اند و حتى سيراف از نظر تجارتى بر بندر بصره، به عنوان يكى ديگر از 

بنادر عمده و تاريخى منطقه برترى داشته و با آن در رقابت بوده است. براساس 
ــناد و شواهد موجود، سابقه تاريخى اين شهر (بندر) به زمان ساسانيان نيز  اس
مى رسد. متأسفانه در خلال زلزله شديدى كه در سال 366 يا 367 (ه.ق) رخ 
ــيراف به طور كلى منهدم شد. پس از ويرانى سيراف، جاى آن را  داد، بندر س
ــلجوقيان،  جزيره «كيش8» گرفت. چنان كه اين جزيره در دوران غزنويان، س
خوارزمشاهيان و مغول ها و از اواخر قرن پنجم تا اواخر قرن هشتم هجرى به 
مدت سه قرن مركز تجـارى و بازرگانى خليج فارس بوده است. در اين دوره 
كيـش بسيار آبـاد و پر تحرك بود و بسيارى از راه هاى دريايى منطقه به آن 

جا منتهى مى شد (سلطانى بهبهانى، 1341: ص135).

3 ـ  جغرافياى تاريخى منطقه و نام خليج فارس
ــنادى را در تاريخ باقى  ــا اس ــش از ميلاد كه عيلامى ه ــارم پي ــزاره چه از ه
ــته اند، ما اطلاعاتى از وضعيت جغرافيايى خليج فارس در دست داريم.  گذاش
ــتان در كنار درياچه اى از آب شور واقع شده  در آن زمان، جنوب غربى خوزس

بود كه آب هاى چهار رود كرخه، بالارود، دِز و كارون امروزى و بخشى از آب 
ــى ريخت. قديمى ترين قومى كه مطالعه زمين را به طور  هاى دجله به آن م
جدى آغاز كردند بابلى ها9 بودند. آنان در آثارى كه از حدود دو هزار سال (ق.م) 
برجا گذاشته اند، زمين را صفحه مسطحى فرض مى كردند محاط در رودخانه 
ـــورى ها آن را «نـارمرتو» يا «رود تلـخ»  ـــور (خليـج فارس) كه آش آب ش
مى ناميدند و اين قديمى ترين نامى است كه از خليج فارس به جا مانده است. 
كهن ترين نقشه زمين و حك شده بر لوح سنگى از سلسله ي سوم بابلى ها به 
نام «اور» (ur) و متعلق به قرن هفتم (ق.م) در دست است كه نشان دهنده 
ميزان معلومات آن قوم از شكل جهان آن زمان است. در اين نقشه كه منظرى 
ــده آن روزگار را منعكس مى كند، تمامى جهان شناخته  ــناخته ش از دنياى ش
شده آن دوران از سرزمين هاى بابل و آشور و اطراف آن تجاوز نمى كرد! اين 
دو سرزمين به شكل دو مربع مستطيل در داخل دايره اى ترسيم شده اند. رود 
فرات نيز از بالا به طرف پائين نقشه جريان دارد كه به وسيله خليج فارس (آب 
هاى تلخ و شور) احاطه شده است. در آب هاى ماوراء درياى شور، هفت جزيره 
به شكل مثلث (پره هاى ستاره) ترسيم و مسافت هاى چندى بر آن ها ثبت شده 

است. اصل سند يادشده در موزه ي بريتانيا نگهدارى مى شود.
يونانى ها و از جمله «استرابون» (63 يا 64 ق.م ) با توجه به دانش زمان خود 
مى پنداشتند كه گرداگرد خشكى هاى زمين را كه تقريباً مستطيل شكل است 
ــت كه چهار درياى كوچك  دريايى بزرگ و كنارى (اقيانوس) احاطه كرده اس

به اين شرح از آن منشعب شده است:
درياى متوسط يا خليج روم (مديترانه امروزى)) 1

خليـج فارس در ابتـداى پيدايش وسعت بسيار داشته و 
تا اواخر دوره ي سـوم زمين شناسى بخش هاى بيشترى 
از جلگه هاى خوزستان، بهـبهان، بُرازجان و بوشهر تا 
زمانى بسيار نزديك زير آب بوده و رودهاى دجله و فرات 
جداگانه به خليج فارس وارد مى شده اند
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درياى خزر (كاسپين)) 2
خليج عربى (درياى سرخ امروزى)) 3
خليج فارس ( به يونانى پرسيكون كااى تاس10).) 4

در كنار آثار و اسناد متعدد و معتبر تاريخى ديگر، استرابون در كتاب جغرافياى 
ــت، و به ويژه  ــارس را به كار برده اس ــور مكرر نام خليج ف ــان خود به ط جه
ــد كه عرب ها بين خليج عربى (درياى سرخ امروزى) و خليج فارس  مى نويس

سكونت دارند (مشكور، 1341: ص39).
ــارس در يكى از  ــت تاريخى نام خليج ف ــرى درباره هويت و اصال ــند ديگ س
ــتان، يعنى سرزمين مصر در كنار كانال سوئز  مهم ترين متصرفات ايران باس
پيدا شده است. به گواه مستندات تاريخى، داريوش اول هخامنشى پس از آن 
ــال 517 (ق.م) سرزمين مصر را تصرف كرد، به دستور وى ترعه اى  كه در س
ــرخ و رود نيل حفر شد و بدين وسيله درياى مديترانه به وسيله  بين درياى س
ــد (رازى، 1335: صص 26 ـ 25). در  ــن كانال به اقيانوس هند متصل ش اي
ــاه در  ــه اى كه به يادبود حفر ترعه به خط هيروگليف به امر داريوش ش كتيب
ــف  ــوئز فعلى كش كنار اين ترعه نصب گرديد و ضمن حفارى هاى كانـال س
شد، ضمن شرح كوتـاهى درباره ي آن، از خليج فارس به عنوان «دريايى كه 
از پارس مى آيد» نام مى برد. هرودوت (484 ـ  425 ق.م) مورخ شهير يونانى 
طبق نقشه ترسيمى خود، جهان را به دو قاره آسيا و اروپا تقسيم مى كند و از 
جمله درياى سرخ را به نام «خليج عربى» ياد مى كند (نقشه هاى خليج فارس، 

1368: ص ث).
ــناد و مدارك تاريخى و معتبر همگى دال بر اصالت  ــى اس به هر حال، بررس
ــينه دار «خليج فارس» است كه جاى كوچك ترين شك و  و هويت نام پيش
ــى باقى نمى گذارد. استفاده و كاربرد نام جعلى «الخليج  ترديدى را براى كس
ــى دارد كه سابقه آن به دهه1960 (م) بر  ــه سياس العربى» يا «الخليج» ريش
ــدى، 1368: صــص 7 ـ 6). خلاصه اين كه نام خليجى كه در  مى گردد (اس

جنوب ايران است از قرن ها (ق.م)، درياى پارس و يا خليج فارس نام داشته 
ــرخ)  و نام «خليج العربى» حتى قبل از اين تاريخ به «بحراحمر» (درياى س
اطلاق مى شده است! بنابراين بايد گفت كشورهاى عرب هم جوار و غير هم 
جوار «خليج فارس» هيچ گونه نيازى به تغيير نام خليج فارس ندارند! چرا كه 
ــرن ها قبل نيز به موازات نام خليج فارس، درياى ديگرى با عنوان مورد  از ق
نظر آنان، يعنى الخليج العربى، كه در حال حاضر همان درياى سرخ (بحراحمر) 
ــده است (مجتهدزاده و  ــت، در منابع تاريخى و جغرافيايى قديمى ذكر ش اس

نفيسى، 1354: ص61).
قابل ذكراست كه عنوان هاى خليج فارس و خليج عربى را نخستين بار يونانى ها 
اطلاق كرده و به كار برده اند. بنابراين بايد گفت كه در اين نام گذارى، عامل 
ــته است! سخن آخر اين كه  ــى يا عربى، قحطانى دخالتى نداش ايرانى، فارس
ــته تاكنون  نام «خليج فارس» در همه زبان هاى زنده دنيا از دوران هاى گذش
ــتفاده بوده و همه ي كشورهاى جهان اين درياى  پذيرفته و جارى و مورد اس
ــكور ـ  اقتدارى ـ  ايرانى را به زبان خود خليج فارس (پارس) مى خوانند (مش

طباطبايى، 1341: صص 301ـ 65 ـ 38).
نكته مهم و قابل تذكر اين كه دكتر سيدمحمدعلى نوفل (1979 ـ 1981.م) 
معاون دبير كل وقت اتحاديه عرب و نماينده دولت مصر در «كنفرانس حقوق 
ــال 1967 م ـ 1347 ش يعنى دوران حادّ استفاده از نام  ــر تهران» (در س بش
جعلى خليج فارس) در مصاحبه اى با خبرنگاران پيرامون نام خليج فارس اظهار 
داشت: «من كوشش هايى را كه براى تغيير نام خليـج فارس به خليج عربى 
ــخر مى گيرم و اين كوشش ها را بى نتيجه دانسته  صورت مى گيرد، به تمس
ــدى، 1379: بى جا). وى افزود كه مطالعاتى درباره ي  و محكوم مى كنم (اس
ــال 1952 (م) كتابى درباره ي اين منطقه  ــته و در س منطقه خليج فارس داش
نوشته كه در آن همه جا از «خليج فارس» نام برده است (مجتهد زاده، 1372: 

ص27).

نقشه ي خليج فارس در قرن هفدهم و هجدهم

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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C)) قابل توجه است كه دبيرخانه سازمان ملل متحد هم طى يادداشت شماره
LA45.8.2  مورخ 10 اوت 1948 (م) در پاسخ به مكاتبات نمايندگى دائم ج. 
ا. ا در آن سازمان درباره استفاده از نام صحيح و تاريخى خليج فارس در متن 

اسناد و مدارك آن نهاد بين المللى تأكيد كرده است كه :
«دبيرخانه مايل به تكرار و تأييد اين موضوع است كه رويه متعارف اين بوده 
كه در اسناد و انتشارات دبيرخانه از اصطلاح خليج فارس استفاده شود. بدين 
ترتيب، دبيرخانه اين كاربرد را كه از ديرباز معمول بود، رعايت كرده است. لذا 
ــناد، نقشه ها  ــت كه بايد اصطلاح خليج فارس در اس دبيرخانه معتقد بوده اس
و... كه توسط اين دبيرخانه با مسئوليت آن تهيه مى شود به كار رود و به اين 
ترتيب از مقبول ترين كاربرد تاريخى آن استفاده كند» (مجموعه مقالات خليج 

فارس، 1368: ص 151).

تاريخ استعمار در خليج فارس
خليج فارس از قديمى ترين دوران هاى تاريخ بشرى مورد توجه اقوام گوناگون 
ــده در جزاير بحرين معلوم شده است كه  ــف ش ــت. از كتيبه هاى كش بوده اس

ــه دنيا در خليج فارس تجارت مى  ــا� به عنوان اولين اقوام تاجرپيش فينيقى ه
كردند. بعد از آنان، تجارت خليج فارس مدتى به دست بابلى ها و سپس ايرانى 
ها افتاد. پس از سـلطه اعراب بر ايران و بين النهرين در قرن هفتم (م)، ارتباط 
با هندوستان از راه خليج فارس براى مسلمانان ميسر شد و تجارت منـطقه به 
دست آن ها افتاد. بدين ترتيب از آن زمان خليـج فارس به عنوان مهم ترين راه 

ارتباطى بين بازارهاى شرق و غرب درآمد.
ــيله  ــف راه دريايى در دماغه «اميدنيك» به وس اين وضع تقريباً تا زمان كش
ــال 1497 (م) ادامه داشت. تا پايان  ــكودوگاما» دريانورد پرتغـالى در س «واس
ــم از مهم ترين مبادلات  قرن نوزدهم كالاهايى مانند ادويه، مرواريد و ابريش
ــوب مى شد. به ويژه كسب انحصار تجارت ابريشم  تجارى اين منطقه محس
كه مورد توجه كشورهاى استعمارى اروپا بود. در فاصله ي سال هاى اوليه قرن 
شانزدهم تا سال 1971 (م) دولت هاى چندى براى تسلط و استفاده از امكانات 
منطقه، با يك ديگر در يك چالش قدرت و رقابت قرار داشتند كه اولين آن ها 

پرتغالى ها و آخرين شان انگليسى ها بودند.

الف) پرتغالى ها
پرتغالى ها از نخستين كشورهاى استعمارگر دنيا هستند كه به اقيانوس هند و 
ــى پيدا كردند. در سال 1497 (م) واسكودوگاما مسافرت  خليج فارس دسترس
ــتى آغاز و پس از عبور از دماغه اميد نيك به غرب  تاريخى خود را با 4 كش

اقيانوس هند رسيد. او در اين مسافرت، مناطق حساس اقيانوس هند و خليج 
فارس را شناسايى كرد.

ــكودوگاما بعد از بازگشت به پرتغال در سال 1499 (م)، گزارش سفر خود  واس
ــاه پرتغال ارائه داد. پادشا، يك ناوگان نظامى  را به دربار «دون مانوئل» پادش
قدرتمند را با 14 فروند ناو جنگى و تعداد 3 هزار سرباز مسلح در سال 1506 
ــالار  ــى اقيانوس هند و خليج فارس كرد كه تحت فرماندهى درياس (م) راه
«آلفونس آلبوكِرك�» (1453 ـ 1515. م) قرار داشت. هدف از اين مأموريت 

در اختيار گرفتن كامل تجارت بين آسيا و اروپا بود.
آلبوكرك در سر راه خود از سمت جنوب افريقا به سمت شمال اقيانوس هند، 
جزيره استراتژيك «سوكوترا» را كه مشرف به خليج عدن و باب المندب بود، 
تصرف كرد. او پس از ترك اين منطقه تا رسيدن به جزيره هرمز، به مناطق 
مختلفى حمله كرده وبه كشتار مردم پرداخت و سرانجام « قَلهات» « قوريات»، 
بندر مسقط، صُحار كه همه ي آن ها جزو قلمرو امير هرمز بودند تصرف نمود. 
سپس «خورفكّان» را تسخير و سرانجام به جزيره سوق الجيشى هرمز حمله 
ــتغال هرمز 1507 (م) در واقع حلقه هاى زنجير  و آن جا را تصرف نمودند. اش
استعمار پرتغـال را به لحاظ سلطه بر نقاط استراتژيك خليج فارس تكميل مى 

كرد (ويلسن، 1366: صص 127 ـ  125).
هجوم نظامى پرتغالى ها به خليج فارس و تصرف هرمز در زمان حكومت شاه 
ــماعيل صفوى اتفاق افتاد. در اين زمان حكومت ايران نه تنها گرفتار يك  اس
رشته جنگ هاى داخلى و خارجى بود و نيروى دريايى قدرتمندى براى مقابله 

با آنان در اختيار نداشت (همان منبع، ص 130).

ب) هلندى ها
هلندى ها در قرن شانزدهم (م) روابط تجارى غيرمستقيمى از راه «ليسبون» 

با هند و مشرق زمين داشتند. در سال 1602 (م) 
بنابه دستور دولت هلند، شركت هاى مختلفى كه براى تجارت با هند شرقى 
تأسيس شده بودند، ادغام شدند و «كمپانى هند شرقى هلند» را تأسيس كردند. 
ــارت ادويه ميان هلندى ها،  ــختى در زمينه تج ــن زمان به بعد رقابت س از اي
پرتغالى ها و انگليسى ها در گرفت و كشتى هاى هلندى پس از مغلوب نمودن 
ــتى هاى پرتغالى، راه «جزاير ادويه» را براى خود باز كردند (همان منبع،  كش

ص 183).
رقابت ميان هلندى ها و انگليسى ها زمانى جدى تر و شديدتر شد كه مسئولان 
ــيس كردند.  ــعبه اى را در بندرعباس تأس ــرقى انگليس» ش «كمپانى هند ش
(1623.م) با ورود نخستين كشتى هلندى در همان سال به بندرعباس طولى 

از هزاره چهارم پيش از ميلاد كه عيلامى ها اسنادى را در 
تاريخ باقى گذاشته اند، ما اطلاعاتى از وضعيت جغرافيايى 
خليج فارس در دست داريم. در آن زمان، جنوب غربى 
خوزستان در كنار درياچه اى از آب شور واقع شده بود كه 
آب هاى چهار رود كرخه، بالارود، دزِ و كارون امروزى و 
بخشى از آب هاى دجله به آن مى ريخت
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نكشيد كه منافع تجارى هلندى ها و انگليسى ها تصادم پيدا كرد (فور، 1371: 
ص11). در تاريخ 21 نوامبر 1623 (م) قرار داد تجارى ميان هلندى ها و شاه 
عباس اول منعقد شد كه براساس آن، امتيازاتى براى تجارت ابريشم، تأسيس 
ــان و بندرعباس و معافيت از پرداخت عوارض گمرگى  تجارت خانه در اصفه
نصيب هلندى ها شد. اين قرارداد آغـازگر توسعه روابـط تجارى كمپانى هند 
ــد، به نحوى كه تا آغـاز قرن هجدهم (م)، هلـند  ــرقى هلند با ايـران ش ش
ــود. علاوه بر اصفهان و بندرعباس،  ــن طرف تجارت خارجى ايران ب مهم تري
ــعبات ديگرى از كمپانى هند شرقى هلند در شهرهاى شيراز، لار، كرمان،  ش
بوشـهر، بندرگُنگ و بصره تأسيس شد. بدين ترتيب نفوذ هلندى ها در خليج 
فارس توسعه يافت و رقيب خطرناكى براى انگليسى ها شدند (فلسفى، 1353: 

صص 183ـ174). 
ــدى در ايران رو به ضعف نهاد  ــا آغاز قرن هجدهم (م) وضع بازرگانان هلن ب
و كمپانى هند شرقى هلند تصميم گرفت شعبه هاى خود را در برخى شهرها 
تعطيل كند و تنها شعبه هاى بندرعباس و بوشهر را نگهدارد، اما پس از مدتى 
به علت بروز اختـلافاتى ميان مسئولين كمپانى و دولت عثـمانى، شعبه بصره 
به جزيره خـارك منتقل شد و طى 12 سال اشغال خارك، هلندى ها به تجارت 

مرواريد و ادويه پرداختند (وادالا، 1356: ص44).
ــتعمار هلندى ها در خليج فارس به وسيله «ميرمهناى بندرريگى»  پرونده اس
بسته شد. او به عنوان يك ياغى در برابر حكومت كريم خان زند قد عَلم كرد 
ــمال غربى خليج فارس بود  ــاً از جمله راهزنان دريايى قدرتمند در ش و ضمن

(فرامرزى، 1346: بى جا).
ــروع به مخالفت و مبارزه با سلطه هلندى ها  ــال 1765 (م) ش مير مهنّا در س
ــتا در چند مرحله حملاتى را عليه آنان  بر جزيره خارك كرد و در همين راس
سازماندهى كرد. سرانجام در دسامبر 1765 (م) مير مهنّا حمله نهايى خود را 
عليه دژ «موسلسـتاين» هلندى ها به فرماندهى «هوتينگ» واقع در خارك به 
ــدند، دژ نظامى  ــيارى ش اجرا درآورد. در اين حمله هلندى ها متحمل تلفات بس
آن ها در تاريخ 30 دسامبر همان سال سقوط كرد و بالاخره آنان تسليم شدند. 
به اين ترتيب با سقوط جزيره خارك دوران سلطه و نفوذ هلندى ها در خليج 
فارس كه حدود يك قرن و نيم ادامه داشت به پايان رسيد (فور، 1371: ص 

.(11

ج) فرانسوى ها
فرانسه در سال 1664 (م) براى رقابت با انگلستان و هلند در زمينه تجارت با 
مشرق زمين «كمپانى هند شرقى فرانسه» را تأسيس كرد تا عهده دار توسعه 

ــى فرانسه در شرق شود. پس از اين كه كمپانى در بندر  نفوذ تجارى و سياس
سورات (واقع در غرب هندوستان) مستقر شد، مسئولان آن به فكر توسعه نفوذ 
در منطقه خليج فارس افتادند و به اين منظور در ژوئيه 1665 (م) يك هيأت 
ــى را براى انجام مذاكرات تجارى به ايران اعزام كردند. پس از انجام  بازرگان
يك رشته مذاكرات، شاه عباس دوم طى فرمانى مسافرت بازرگانان فرانسوى 
به ايران را مجاز اعلام كرد و صادرات و واردات فرانسويان به مدت 3 سال از 
پرداخت حقوق و عوارض گمركى معاف شد. هم چنين كمپانى اجازه يافت در 
شهرهاى اصفهان و بندرعباس شعبه تأسيس كند (هوشنگ مهدوى، 1355: 

ص119). 
ــه (1789. م) و به ويژه در دوره «ناپلئون بناپارت»  پس از وقوع انقلاب فرانس
(1804 ـ 1815. م) سياست خارجى آن كشور نسبت به قبل دستخوش تغيير 
ــعه طلبانه آن ها در خليج فارس  ــد. از جمله، گرايش هاى توس و تحولاتى ش
تشديد شد. فرانسوى ها ضمن حمايت از نيروهاى مخالف انگلستان در منطقه 
ــقط و هندوستان  ــى و تجارى خود را با ايران، مس خليج فارس، روابط سياس
ــولگرى  ــال 1889 (م) كنس ــترش دادند ( رازى، 1325: ص461). در س گس
فرانسه در بوشهر تأسيس شد كه به تلگراف ( به عنوان يك وسيله ارتباطى 
ــعه نفوذ آن كشور در  ــرفته روز) مجهز بود و از هدف هاى عمده آن توس پيش

منطقه، به ويژه در رقابت با انگلستان بود (يغمايى، 1352: ص65).

د) روس هاى تزارى
يكى از ويژگى هاى مهم در بررسى سياست هاى استعمارى روسيه تزارى در 
ــور به منطقه است. روس ها  منطقه خليج فارس، نزديكى جغرافيايى اين كش
براى رسيدن به درياهاى آزاد و گرم جنوبى مانند خليج فارس، درياى عمان و 
اقيانوس هند، علاوه بر آن كه يك هدف آرمانى را تعقيب مى كردند، هم چنين 

از اين راه مى توانستند سلطه خود را بر هندوستان تحقق بخشند.
سابقه ي توجه روسيه تزارى به خليج فارس به وصيت نامه «پطركبير» (1672 

ــت  ــيه مبنى بر لزوم دس ـ 1725.م) برمى گردد كه در آن بر هدف  جدى روس
يابى به آب هاى گرم خليج فارس تأكيد و روش هاى مناسب براى تحقق آن 
پيش بينى شده است. يكى از اولين اقدامات روس ها براى نفوذ بيشتر در خليج 

فارس تأسيس كنسول گرى خود در بصره در سال 1881(م) بود.
ــت خارجى منطقه اى روس ها در خلال سال هاى 1895 ـ  ــتراتژى سياس اس
1900 (م) اين بود كه با تأسيس پايگاه هاى دريايى در خليج فارس و استقرار 
نيروهاى نظامى در آن ها، و نيز ايجاد يك خط آهن سراسرى شمال ـ جنوب 
ــيه، ترتيبى اتخاذ كنند تا در  ــرى روس در ايران و اتصال آن به راه آهن سراس

يكى از ويژگى هاى مهم در بررسى سياست هاى استعمارى 
روسيه تزارى در منطقه خليج فارس، نزديكى جغرافيايى 
اين كشور به منطقه است. روس ها به دنبال دستيابى به 
درياهاى آزاد و گرم جنوبى مانند خليج فارس، درياى عمان 
و اقيانوس هند، و از اين راه سلطه بر هندوستان بودند

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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ــده و با استفاده از آن  ــى به منطقه اعزام ش موقع لزوم نيروهاى نظامى روس
نيروها به هدف هاى خود جامه عمل بپوشانند (ويلسن، 1366: ص299).

ه) آلمانى ها
توجه آلمانى ها به خليج فارس به اواخر قرن نوزدهم (م) باز مى گردد. امپراطورى 
آلمان در اين دوران در انديشه تحقق «طرح پان ژرمن» بود. اولين تماس هاى 
آلمانى ها با خليج فارس مانند هميشه با استفاده از روابط و مبادلات تجارى 
آغاز شد، از جمله اولين رقابت هاى تجارى با بازرگانان فرانسوى بر سر تجارت 
قند آلمانى در منطقه خليج فارس بود، كه در حدود سال 1884(م) انجام گرفت 
ــال 1895 (م) يك كشتى جنگى آلمانى از  ــد. در س و بعداً با ناكامى مواجه ش

ــهر و بصره ديدار دوستانه اى انجام داد. در همين ايام، تجارت خانه  بنادر بوش
ــهر تأسيس شد كه معتبرترين  هايى در برخى نقاط خليج فارس از جمله بوش
ــيله جوانى آلمانى به نام «رابرت  ــركت «ونكهاوس» بود كه به وس آن ها ش
ــركت بعداً نمايندگى هايى در بندرعباس،  ونكهاوس13 » تأسيس شد. اين ش

بوشهر، خرمشهر، بصره و بحرين ايجاد كرد (وادالا، 1356: ص57).
ــى آلمانى ها در خليج فارس، طراحى و اجراى  محور اصلى فعاليت هاى سياس
ــهور به  ــزرگ آن ها يعنى «راه آهن هامبورگ ـ خليج فارس» مش پروژه ي ب
«راه آهن بغداد» منعقد شد. مسير آن، هامبورگ ـ استانبول ـ بغداد ـ بصره و 

كويت بود، كه با كارشكنى انگليسى ها بى نتيجه ماند (همان منبع: ص59).
به دنبال اين شكست ها، آلمانى ها توجه خود را به جزيره ي ابوموسى معطوف 
ـــواحل آن از جمله صيدگاه هاى مهم مرواريد بود. به علاوه،  ــتند، زيرا س داش
ــورد توجه آلمانى ها قرار گرفت كه با  ــرخ كه م معادن غنى گوگرد و خاك س
ــارجه و حمايت دولت انگلستان از آن ها، عمليات استخراج  ــيخ ش اعتراض ش

معادن گوگرد و خاك سرخ ابوموسى نيز متوقف شد (همان منبع: ص 60).
فعاليت هاى بازرگانى و در عين حال سياسى شركت ونكهاوس، از آن پس در 
ــروع جنگ جهانى اول و  كرانه هاى رودخانه كارون در ايران ادامه يافت. با ش
قرار گرفتن آلمان در برابر جبهه متفقين، سياست نظامى گرى آلمان شكست 
خورد. به اين ترتيب فعاليت هاى استعمارى آلمان نيز در خليج فارس بسته شد 

(ليتل فيلد، 1366: بى جا).
و) انگليسى ها

دريانـوردان و بازرگانان انگليسى از اواسـط قرن شانزدهم (م) به منظور تجارت 
ــركت هايى را تأسيس كردند.  ــورهاى آسيايى و به ويژه هندوستان، ش با كش

سابقه فعاليت هاى استعمارى انگلستان در خليج فارس بسيار طولانى و ريشه 
دار است، به عبارت روشن تر از ابتدا فعاليت استعمارى آن تا پايان كار با يك 

تاريخ 400 ساله استعمارى روبرو هستيم.
ــاه عباس اول، دامنه فعاليت هاى كمپانى هند شرقى در  ــلطنت ش در زمان س
ــترده تر شد، پس از مدتى بررسى و فرستادن نماينـدگان متعدد به  ايران گس
ــرقى تصميم گرفت بندر جاسك را در سال  ــرانجام كمپانى هند ش ايران، س
ــد (وادالا، 1356:  ــدر تجارتى در خليج فارس برگزين ــه عنوان بن 1619 (م) ب

ص67).
ــأله دزدان دريايى و  ــته مس ــائل خليج فارس در قرن هاى گذش يكى از مس
ــوابق طولانى دارد، فعاليت هاى دزدان دريايى اين بهانه را  تجارت بوده كه س
فراهم كرد و انگلستان با ادعاى سركوبى آن ها در خليج فارس وارد عمل شد 

(ويلسن، 1366: ص224).
دولت مذكـور، به بهـانه مبـارزه با راهـزنان دريـايى، تاجران برده و قاچاقچيان 
ــلحه به تدريج اجازه يافت همه كشتى هايى را كه در خليج فارس به رفت  اس
وآمد مى پرداختند بازرسى و نظارت كند. بدين ترتيب، انگلستان با توسل به اين 
بهانه نيز راه توسعه نفوذ و تسلط بيشتر خود را بر خليج فارس و سرزمين هاى 
ــيه آن هموار و استوار كرد. چنان كه در همين راستا، انگلستان از اواسط  حاش
ــتقر كرد  ــه بعد يك ناوگان نظامى دائمى در بحرين مس ــرن نوزدهم (م) ب ق

(همان منبع: ص248).
ــى جوان و تازه  ــد از پايان جنگ جهانى دوم يك قدرت اقتصادى و سياس بع
ــوان دو رقيب عمده  ــوروى به عن ــس يعنى آمريكا و نيز اتحاد جماهير ش نف
انگلستان در خاورميانه مطرح شدند و به تدريج آمريكا سررشته كار را از دست 
ــتان خارج كرد و با قدرت بالاى اقتصادى و فناورى خود، بر انگلستان  انگلس
ــد، بنابراين با توجه به مشكلات فراوان اقتصادى آن كشـور، تحمل  چيره ش
مخارج سنگين استقرار نيروهاى نـظامى و ناوگـان عظـيم انگلستان در آب 

هاى دوردست، ديگر امكان پذير نبود (جناب، 1349: ص438).
بالاخره هارولدويلسن در 16 ژانويه 1968 (م) در مجلس عوام آن كشور اعلام 
ــتان تمامى واحدهاى نظامى خود را تا پايان سال 1971 (م) از  كرد كه انگلس
ــوئز خارج خواهد كرد. سرانجام، انگلستان در  ــرق س منطقه خليج فارس و ش
پايان سال 1971 (م) به سلطه و نفوذ چهار قرنى خود در منطقه پايان داد و از 

خليج فارس و شرق سوئز خارج شد ( اميرى، 1355: ص 244).

نگاهى به پيشينه تاريخ فارس زدايى خليج فارس
حكومت هند بريتانيا، پس از ورود به خليج فارس و ايجاد كنترل بر اين منطقه، 
ــتى ها و بى خبرى  هاى ايران قاجارى بهره گرفت و دامنه اقتدار خود را  از سس
در جزيره ها و كرانه هاى جنوبى خليج فارس گسترش داد. اين گسترش نفوذ 

حاكميت ايران بر كرانه هاى جنوبى خليج فارس تا آمدن 
پرتغالى ها به منطقه ادامه يافت. پرتغالى ها، عمان و 
بحرين و جزاير ايرانى و تنگه هرمز را در اوايل قرن 
پانزدهم ميلادى فتح كردند، ولى كنترل آنان براين مناطق 
اندكى فراتر از يك قرن نبـود 
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از راه امضاى يك سلسله قراردادهاى تحت الحمايگى با شيوخ قبايل جنوبى 
خليج فارس در سال هاى ميان 1820 تا 1980 (م) واقعيت يافت. قبايلى كه 
در آن دوران هنوز به گونه هايى مبهم در تابعيت ايران بودند و رهبران سياسى 
ــر مى بردند و اعتراض هاى حاج ميرزا آغاسى،  ايران در بى خبرى كامل به س
ــميت  ــت مبنى بر اين كه اين قراردادها را به رس ــت وزيران وق يكى از نخس
نخواهد شناخت، نتوانست از تبديل شدن اين سرزمين هاى تحت تابعيت ايران 

در جنوب خليج فارس به «امارات» تحت الحمايه بريتانيا جلوگيرى كند.
ــتراتژى بريتانيايى براى گسترش استعمار سرزمينى در منطقه كه مى  اين اس
ــتراتژى انگليسى ـ عربى گردد. جنوب خليج فارس به بهاى فارسى  تواند اس
ــج «de ـ  persianization of the Persian Gulf» نام گيرد، تا  زدايى خلي
ــب امتيازات  ــتم ادامه پيدا كرد. در اين دوران، بريتانيا كه كس آغاز قرن بيس
ــرزمينى در كرانه هاى جنوبى خليج فارس را آسان يافته بود، تلاش كرد تا  س
در پى تسخير مقر قاسميان (قواسم يا جواسم) در جلفار (رأس الخيمه كنونى)، 
قاسميان بندر لنگه در كرانه هاى شمالى خليج فارس را نيز به اطاعت خويش 

در آورد.
ــمالى اين دريا و  ــى زدايى خليج فارس در پس كرانه هاى ش ــتراتژى فارس اس
تلاش بريتانيا در راه تبديل بندرعباس، لنگه، بوشهر و خوزستان به يك سلسله 
«امارات عربى» جديد، پيشينه اى طولانى داشته است. از همان آغاز ورود به 
ــى، بدون اجازه ايران، جزيره هنگام را  خليج فارس بود كه نيروهاى بريتانياي
ــغال كرده و در جزيره قشم مستقر شده و حمله به بندر لنگه را هدف قرار  اش
ــت ايران، در آن تاريخ صورت  ــتقيم دول داد. اين حمله، به دليل اعتراض مس

نگرفت (مجتهدزاده، 1383: ص 13).

قضيه بندرعباس
ــمالى، ميانى و بخش هايى از جنوب خليج  ــرزمين هاى ش اين حقيقت كه س
ــتفاده يا تحت اداره مشترك ايران و  ــت و مورد اس فارس به ايران تعلق داش
ــوم به عمـان در سده هاى هجده و نوزده بود، به خوبى  قبيله هاى عرب موس
در شيوه اى كه حكومت ايـران در مجاز نمودن يا محدود ساخـتن فعاليت هاى 
قبيله هاى عرب در آن سرزميـن به كار مى برد، هـويداست. قاسمـيان مسندم 
و امـامان عمان و مسقط، در اوج فعاليت هاى خود پس از سرنگونى صفويان، 
ــتراتژيك قشم، هنـگام، هرمز و لارك قائل  اهميت بسيارى براى جزاير اس
ــمالى تنگه هرمز، كليد كنترل  ــد. براى آنان بندرعباس در كرانه هاى ش بودن

جزاير يادشده محسوب مى شد.
ــيت شديد و دقت نسبت به حاكميت  ــاه افـشار با آن حساس حكومت نـادرش

ــى معانى اجازه مى داد تا  ــرزمينى ايـران، به قبيله هاى عرب بن و تمـاميت س
ــم و هرمز باشند (نيرنورى، 1347: ص314).  اجاره دار بندرعباس و جزاير قش
ــال  ــلطان بن احمد (كه در س ــرزمين ها را سيدس ــرل اجاره دارى اين س كنت
ــقط ناميد)، در اواخر سده هجده از جنگ بنى  ــلطان مس 1793(م) خود را س
ــاس تقاضاى سيدسلطان، در سال  ــيده حكومت ايران براس معانى بيرون كش
1798(م) طى فرمانى اجازه فعاليت هاى اقتصادى در بندرعباس و جزاير قشم 
و هرمز را در برابر ماليات ساليانه شش هزارتومان به وى واگذار نمود (همان 

منبع: ص 314).
در 12 اوت همان سال 1798(م)، كمپانى هند شرقى بريتانيا توافقى با سلطان 
مسقط به امضاء رساند كه به موجب آن سيدسلطان متعهد گرديد در مسائل 
ــب دولت بريتانيا را بگيرد و به بريتانيا اجازه دهد تا در  بين المللى همواره جان
صورت تمايل، در بندرعباس اقدام به استقرار پادگان نمايد (آيتچيسون، 1909: 

ص12).
سيد سعيد بن احمد، جانشين سيدسلطان، در سال 1811(م) به موجب فرمان 
ــاه قاجار لقب اشرافى (اريستوكراتيك) عرفى ايران يعنى «خان»  فتح على ش
ــد  ــميل و ميناب به وى واگذار ش گرفت و اجاره دارى بندرعباس، بحرين، ش
ــقط در مقابل، پذيرفت كه  ــزى، 1989: ص161). امام مس ــم زاده تبري (كري
ــردازد. وى با جلب رضايت  ــه حاكم فارس بپ ــالانه را ب عوارض و ماليات س
ــد و براى مدتى آن جا را در  ــال 1816(م) به بحرين حمله ور ش ايران، در س
اشغال داشت. وى، شيخ يوسف بن نهـيان را به عنوان نايب حكمران خود در 
بندرعباس محسوب نمود (لسان الملك، 1336: ص199). وى تا مرگ فتـح 
ــاه در سـال 1835 (م) به دولت ايـران وفـادار ماند و از آن تاريـخ به  على ش
ــد و  ــاره به دولت ايران را متوقف كرد و عملاً ياغى ش ــد دادن مال الاج بعـ
ــال به درازا كشيد (نيرنورى، 1347:  ــتقلال را در پيش گرفت و 19 س راه اس

ص314).
دولت هاى ايران، تحت صدارت حاج ميرزا آغاسى و ميرزا تقى خان اميرنظام 
(اميركبير) در آن دوره 19 ساله نتوانستند سركشى شيخ يوسف و مداخله هاى 
ــتعمارى بريتانيا را از ميان ببرند. درحالى كه حاج ميرزا آغاسى به  ــران اس افس
ــه قراردادهاى تحت الحمـايگى  ــمى در اعتـراض ب صدور يك اعلاميه رس
بريتانيا با شيوخ جنوب در سال1840 (م) اكتفا كرد، ميرزاتقي خان اميركبير با 
ــمى تفتيش كشتى هاى ايرانى در خليج فارس توسط بريتانيا  صدور اجازه رس
در سال 1851 (م) عملاً به پيشرفت سياست هاى استعمارى بريتانيا در خليج 

فارس كمك كرد.
بريتانيا در سال 1819 (م) به بهانه جنگيدن با دزدان دريايى (شيوخ القاسمى) 

آخرين رويدادى كه بستگى سياسى نزديك عمان و ايران 
را بار ديگر به نمايش درآورد، عمليات نـظامى ارتش 
ايران در اوايل دهه 1970 (م) در عمان بود كه به شكست 
كمونيست هاى شورشى وجدايى خواهان ظفار در سال 
1975 (م) انجاميد 

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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ــيد به بهانه مبارزه عليه تجارت برده، با  ــده بود و مى كوش وارد خليج فارس ش
بازرسى كشتى ها در اين دريا بر سراسر خليج فارس تسلط يابد. هدف بريتانيا 
از ايجاد كنترل در اين دريا، جلوگيرى از نفوذ روسيه در اين جا و ايجاد تهديد 

نسبت به هندوستان بود (وحيدنيا، 1362: صص 82 ـ 80).
ــال 1854 (م) صدراعظم وقت، ميرزا آقاخان نورى، به گونه جديدى با  در س
ــد. وى پس از اعزام نيروى نظامى به بندرعباس و  امور بندرعباس روبه رو ش
ــف در 28 ژوئيه 1855 (م) در نامه اى به وزير مختار  شكست دادن شيخ يوس
بريتانيا در تهران، نه تنها از سياست هاى بريتانيا در خليج فارس شكايت نمود 
كه مستقيماً با منافع و حاكميت هاى سرزمينى ايران تضاد مستقيمى پيدا كرده 
ــينه ي ارتباط (تابعيت) سنتى امام مسقط با ايران اشاره كرد  بود، بلكه به پيش

(نورى، 1271: بى جا).
صدراعظم نورى، در انديشه برچيدن بساط اجاره نشينى عربى در سرزمين هاى 
ــم و از فارس و كرمان اعزام كرد و برخلاف  ــى، نيروهاى تازه اى را فراه ايران
تهديدهاى افسران استعمارى بريتانيا در حمايت از شيخ يوسف و سيد ثـوينى، 
او و لشكر عربى او را شكست داده و بندرعباس را از چنگ وى و امام مسقط 

بيرون آورد (قائم مقامى، 1341: صص 145 ـ 144).

قضيه بندرلنگه
ــال 1759 (م) دزدان دريايى به اقامتگاه كارگزاران سياسى  هنگامى كه در س
بريتانيا در بندرعباس حمله كردند، كمپانى هند شرقى از كريم خان زند طلب 
ــارت كرد. شيخ نصرخان، والى لار، مأمور خاتمه دادن به هرج و مرج در  خس
ــد. درگيرى جنگ ميان نيروهاى ملاعلى شاه اجتناب  بندرعباس و هرمز ش
ناپذير شد. لشكرى متشكل از 1000 جنگجو به فرماندهى شيخ قاسم جلفار 

(رأس الخيمه كنونى) در حمايت از ملاعلى وارد بندرعباس شد.
ــد كه در بندرلنگه، لافت،  ــمى ها موفق ش ــاخه از قاس با تداوم جنگ، يك ش
ــتقرار يابد. دولت ايران در سال 1885 (م) سازمان  ــناس و جزيره قشم اس ش
ــن فدراتيو را كه از دوران صفوى بر جاى مانده و كارآيى خود را از  ادارى كه
ــت داده بود، دگرگون كرده و ايران را به 27 ايالت تقسيم نمود كه بيست  دس
و ششمين آن ايالت بنادر خليج فارس بود. در همان سال شيخ يوسف قاسمى 
كه از سال 1878 (م) بر بندرلنگه حكومت داشت، به دست عموزاده اش، شيخ 
ــيد. اين رويداد دولت ايران را بر آن داشت تا به  ــد به قتل رس قظيب بن راش
خودمختارى قاسمى ها در بندرلنگه و توابع آن پايان دهد و اين ولايت را به 

كنترل مستقيم ايالت بيست و ششم درآورد.
اگرچه بريتانيا در طول سال هاى يادشده از پيشرفت خودمختارى القاسمى در 
بندرلنگه راضى بود و در عمل دست به اقدام ويژه اى براى تبديل آن به يك 
شيخ نشين عربى ديگر در شمال خليج فارس نزد، ولى از سقوط آن حكومت 
خودمختارى برآشفت و ادعاى مالكيت قاسميان شارجه بر جزاير ايرانى تنب، 
ــى را پيش كشيد. مالكيت آنان بر جزاير يادشده كه پيوسته  سيرى و ابوموس
از توابع بندرلنگه بوده اند، ميراث قبيله اى آنان است و پس از سقوط قاسميان 
ــارجه تحويل گردد. بريتانيا در پى اين  بندرلنگه بايد به عموزادگان آنان در ش
استدلال ها، جزاير تنب و ابوموسى را در سال 1903 (م) اشغال كرد و متعلق 
به شيوخ قاسمى شارجه و بعد رأس الخيمه دانست، اين وضع ادامه پيدا كرد 
تا اين كه بريتانيا پس از يك سال گفت و گوى رسمى با دولت ايران در سال 
ــده را به ايران بازگرداند (ملك محمدى نورى، 1375:  1971 (م) جزاير يادش

بى جا).

ايرانيان در خليج فارس
ــيم مى شوند: ساكنان  ايرانيان كرانه هاى جنوبى خليج فارس به 3 گروه تقس
اصلى و بومى منطقه، مهاجران قرون ميانه ميلادى و مهاجران روزگاران اخير 
از اين 3 گروه، گروه هاى اول و دوم تا حدود زيادى با ديگر ساكنان منطقه در 
ــوم  ــده اند، در حالى كه بخش در خور توجهى از گروه س هم آميخته و يكى ش

هم چنان ايرانى شناخته مى شوند.

ساكنان اصلى و بومى منطقه
گروه هايى كه ساكـنان اصلى بخش هاى گوناگون كرانـه هاى جنوبى خليـج 
فارس را تشكيل مى دهند، هم چـنان نشانه هايى از اصل ايرانى خود را حفظ 
ــم  ــال از 25 قرن (از ميانه قرن شش كرده اند. غير از بين النهرين كه 2 هزار س
ــى)  ــتين خلافت عباس (ق.م) تا ميانه قرن هجدهم (م) به جز دو قرن نخس
ــته را به ايران تعلق داشت و بيشتر مردمانش از اصل ايرانى هستند، دو  گذش
منطقه تمركز مردمان ايرانى تبار ديگر در كرانه هاى باخترى خليج فارس وجود 
دارد، اين دو منطقه عبارتند از: شبه جزيره مسندم، واقع در جنوب تنگه هرمز، 
عمان شمالى و سرزمين بحرين با تعاريف جغرافيايى باستانى اش كه افزون 
بر مجمع الجزاير بحرين، بخش باخترى شبه جزيره قطر و استان هاى حسا 
و قطيف عربستان سعودى را نيز در بر مى گرفت. منطقه اخير، از اين پس در 

اين اثر، «بحرين كرانه اى و دريايى» خوانده مى شود.

انسان هاى نخستين كرانه هاى جنوبى خليج فارس
برخى تئورى ها اصل مردم خليج فارس را به درهم آميختن سه شاخه از نسل 
ــتانى در كرانه هاى اين دريا در هزاره دهم (ق.م) معرفى مى نمايد. اين 3  باس
ــان14 كرانه هاى مكران كه در ميان بلوچ هاى  ــاخه عبارت بودند از: دراويدي ش
فاتح ساكن شدند، سامى نژادان داخله شبه جزيره عربستان كه حامى نژادان 
ــياهان بومى15 را در درون خود تركيب كردند و ايلاميان جنوب باخترى  يا س

ايران (ويلسون، 1928: ص25).
 برخى منابع سخن از اسكان گروه هاى سومرى و فينيقى و بابلى در آن ديار 
دارد. نقشه سياسى خليج فارس در قرون نزديك تر به تاريخ ميلادى، نقشه اى 
بود با طبيعتى ساده. سراسر منطقه كرانـه اى جنوب خليـج فارس جنـاح جنوبى 
مشترك المنـافع هخامنشى (330 ـ 559 ق.م) را تشكيل مى داد. نشانه اى از 
ــتقرار در خورد توجهى از اعراب در كرانه هاى خليج فارس در دوران (ق.م)  اس
ــت. امواج اعراب مهاجم از داخل عربستان به كرانه هاى خليج  در دست نيس
فارس از دو يا سه قرن پيش از پيدايش اسـلام آغاز شد (مجتهدزاده، 1992: 
ــرزمين هاى مسندم و عمان شمالى در عصر هخامنشى در مالكيت  بى جا) س

يك ايرانى تبار به نام داراپسر بهمن بود (ويلكينسن، 1977: ص129).
هخامنشيان از موقعيت استراتژيك تنـگه هرمز بهره فراوانى گرفتند و ناوگـان 
دريايى خود را براى كشف راه هاى دريـايى پيونددهنده هنـد و مصر به ايران 
ــتم كانال هاى آب رسانى زيرزمينى  ــيل كردند. آنان سيس و خليج فارس گس
«قنات» را به 4 گوشه گيتى (چهار كشورى كه بعدها فدراتيـو ايران را تشكيل 
ــاه هخامنشى (482 ـ  ــتم قنات در دوران داريوش ش داد معرفى كردند. سيس
ــد و اكنون در  521 ق.م) به عمان و كرانه هاى جنوبى خليج فارس معرفى ش
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آن ديار «فلج – افلاج» خوانده مى شود (همان منبع، ص 6).
گفته هاى ويلكينسن، به هر حال ترديدى باقى نمى گذارد كه سيستم قنات در 
عمان، همانند ديگر نقاط جهان، از سوى ايرانيان عصر هخامنشى معرفى شد 
و مسلم اين كه ايرانيان در آن دوران ساكنان بومى عمان و ديگر كرانه هاى 

جنوبى خليج فارس بودند.
كتاب عمان 93 منتشر شده توسط دولت عمان معرفى سيستم قنات را به آن 

سرزمين به كورش هخامنشى نسبت مى دهد و اشاره دارد:
ــرن چهارم (ق.م) براين  ــورش كبير، بنيان دهنده امپراطورى پارس، در ق «ك
ــد و در نتيجه آن سيستم مشهور آبيارى زيرزمينى «فلج»  ــرزمين چيره ش س
ــت» (دولت عمان، 1993:  ــى گرديد و دارايى منطقه بطينه فزونى گرف معرف

ص18).
ايرانيـان عصر پارتيان (اشكانيان) 270 (ق.م) تا 224 (م) پيشرفت چشم گيرى 
ــمال و  ــى در كرانه هاى ش ــاى پررونق ــتند و بندره ــوردى داش در كار دريانـ
ــان متمدن بر  ــاختند. آثارى كه آنان در دريانورى انس جنوب خليج فارس س
ــتند، فراوان و هنوز هم قابل تشخيص است. سكونت ايرانيان در  جاى گذاش
ــترش بيشترى گرفت و  كرانه هاى جنوب خليج فارس در دوران پارتيان گس
ــانيان (224 ـ 651 م) استحكام  حكومت ايرانيان براين كرانه در دوران ساس

فراوانى پيدا كرد (مجتهدزاده، 1355:ص10).
ــيدن به حاكميت تاريخى ايرانيان در كرانه هاى جنوب  براى استحكام بخش
ــرو انوشيروان ساسانى، سازمان حكومتى كهن را دگرگون  خليج فارس، خس
ــاخته و سازمان نوينى را زير نظر دو طبقه نظاميان و زمين داران به وجود  س
ــواران» و «مرزبانان» مى  ــه را آن هنگام در منطقه، «اس ــن دو طبق آورد. اي

خواندند (ويلكينسن، 1969: بى جا)
ــلام، به اعراب مهاجر اين امكان را داد كه حكومت ايرانيان  پيدايش دين اس
را در آن سرزمين برافكنند، ولى پيـوندهاى سـياسى ميان سرزمين عمـان و 
ايرانيـان كرانه هاى جنـوبى خليج فارس به صورت هاى گوناگون براى قرن 

ها دوام پيدا كرد (مجتهدزاده، 1354: ص 110).
در سال 456 (ه.ق) 1063(م) عماد الدوله از سوى سلجوقيان كرمان، سرزمين 
ــعدزنگى (ممدوح  عمان را فتح كرد. در اواخر قرن دوازدهم ميلادى ابوبكر س
ــى، عمان و بخش هاى ديگر از كرانه هاى  ــعدى) از اتابكان فارس ــيخ س ش
ــه زير فرمان خود درآورد. اين دوره از حاكميت ايران  جنوبى خليج فارس را ب
ــدن پرتغالى ها به منطقه ادامه يافت.  ــر كرانه هاى جنوبى خليج فارس تا آم ب
ــز را در اوايل قرن  ــن و جزاير ايرانى و تنگه هرم ــى ها، عمان و بحري پرتغال
پانزدهم ميلادى فتح كردند، ولى كنترل آنان براين مناطق اندكى فراتر از يك 
قرن نبـود (مجتهدزاده، 1349: ص35). امپراطورى صفوى در اوج اقتدار خود، 
عـمان و ديگر سرزمين هاى كرانه هاى جنوب خليج فارس را در سال 1602 
ــال درآورد. حاكميت ايران بر اين مناطق، يك بار ديگر، از  ــگ پرتغ (م) از چن
سوى نادرشاه افشار، در نيمه نخستين قرن هجدهم ميلادى، تحكيم شد. قتل 
نادرشاه در سال 1747(م)، سرآغاز زلزله سياسى سهمگينى محسوب مى شود 
كه جغرافياى سياسى ايران را به شدت دگرگون ساخت و در اندكى بيشتر از 
يك قرن، جدايى سرزمين هاى پهناورى را از چهارسوى جغرافياى ايران سبب 

گرديد (مجتهدزاده، 1372: ص19).
ــرزمين هاى كرانه اى جنوب خليج فارس، به دنبال  عمان و بحرين و ديگر س
قتل نادرشاه، رفته رفته زندگى سياسى جداگانه اى را در پيش گرفتند، در حالى 

كه حكمرانان عمان و بحرين، براى مدتى، گونه مبهمى از وابستگى سياسى 
به ايران را ادامه دادند.

ــران را بار ديگر به  ــى نزديك عمان و اي ــتگى سياس آخرين رويدادى كه بس
ــل دهه 1970 (م) در  ــات نـظامى ارتش ايران در اواي ــش در آورد، عملي نماي
ــت هاى شورشى وجدايى خواهان ظفار در  ــت كمونيس عمان بود كه به شكس

سال 1975 (م) انجاميد (مجتهدزاده، 1375: بى جا).
ــان بومى  ــارس از ميان ايرانيـ ــى خليج ف ــاكن در بخش جنوب ــان س ايراني
ــت كم دو گروه هم چنان قابل تشخيص  كرانـه هاى جنوبى خليج فارس، دس

هستند، بحارينه ها يا 
«بهارينه گان» بحرين (دريايى و كرانه اى) و «كمازره» از كنفدراسيون شيحوح 

در شبه جزيره مسندم بزرگ (عمان شمالى).

الف) بهارينه گان (بحارينه هاى) بحرين 
ــه اى) در مجموع بحارينه (بهارينه)  ــان ايرانى تبار بحرين (دريايى و كران بومي
خوانده مى شوند. اينان شيعى مذهب اند و شمارشان در بحرين دريايى از پنجاه 
ــعودى به  ــتان س ــمار آنان در قطر، ابوظبى و عربس هزار تن فراتر مى رود. ش
ــمى و آمار دقيـق ناشناخته است. بيشتر آنان، در  ــمارى رس دليل نبودن سرش
سرزمين هاى يادشده، در بين اعراب منطقه ساكن شده اند و به اين دليل گاه 
ــوند. برخى ديگر آنان را از مهاجران ايرانى روزگاران  ــمرده مى ش از اعراب ش

بلافاصله پيش از پيدايش اسلام مى دانند.

ب) كمازره از كنفدراسيون شيحوح مسندم
چند تئورى درباره قبايل كنفدراسيون شيحوح در بخش شمالى كشور عمال 
ــن آنان را «گروه  ــندم» وجود دارد. سرهنگ ويلس ــمال شبه جزيره مس «ش
ــتان، در آن  ــامى نژادان عربس ــياه» مى داند كه پيش از س كوچكى از نژادس
ــته اند. دولت عمـان، اين مردم و مردم سراسر عمـان را  ــكونت داش ديـار س
ــاره مى كند كه مردم كنونى شيحوح  ــه مى داند و اش با ايرانيـان از يك ريـش
ــاكـنان اوليه منـطقه هستند و از ديگر اعـراب تيره ترند (دولت  بازماندگان س
ــيحوح به زبـان ويژه اى سخن مى گويند كه  عمـان، 1976: ص26). مردم ش
در نخستين برخـورد، به نظر مى رسد آميخته اى از زبان هاى فارسى و عربى 
است. در حالى كه برخى از پژوهش گران اين زبان را لهجه اى عربى مى دانند 

( اسكيت، 1974: ص87).

نتيجه گيرى
ــان عرب و اسلامى سده هاى نخستين هجرى، همانند  تاريخ و جغرافى نويس
طبرى، مسعودى، يعقوبى و غيره تأكيد دارند كه سراسر خليج فارس در دوران 
ــرزمين هاى اين ساختار سياسى با نام سلسله  ــت، س كهن به ايران تعلق داش
ــيان از پـارس بودند،  ــود. از آن جا كه هخامنش حكومتى وقت خوانده مى ش
سرزمين هاى فدراتيـو هخامنشى «حكومت پارس» خوانده مى شد. دوام هزار 
ساله اين حكومت و حكومت ساسانى كه او نيز از پارس بود، سبب شد تا اين 

نام در خاطره ها دوامى به درازاى قرن ها پيدا كند.
امروزه مستدل ترين آثـار عربى در انتساب دريـاى جنوب ايـران به سرزمين 
ــارس، تركيب خليـج فارس را به كار مى گيرند و بحر فـارس را تقريبـاً به  پـ
دست فراموشى سپرده اند. از جمله معروف ترين دائره المعارف دنياى عرب يعنى 

جغرافياى تاريخى خليج فارس
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ــندى محكم قابل استفاده است، در تسميه درياى  «المنجد» كه به عنوان س
جنوب ايران از تركيب خليج فارس استفاده مى كند.

به طور كلى عظمت و وسعت سرزمين آبادان پارس در منابع عربى به عنوان 
ــده است. چنان كه يونانيان  ــميه درياى پارس اقامه ش دليلى براى توجيه تس
باستان نيز در مراودات دريايى وارتباطات سياسى خود با اين سرزمين، به دليل 
ــرفت بود كه درياى مزبور را بدان منسوب و  ــعت و پيش همين عظمت و وس

مرسوم كردند.
ـــازمان ملل متحد كه 22 كشور عربى را به صورت  ــته از اين موارد، س گذش
عضو دارد، دست كم در 3 نوبت نام رسمى و تغييرناپذير درياى ميان ايران و 
شبه جزيره عربستان را رسماً «خليج فارس» اعلام كرد. نخست طى يادداشت 
شماره: AD311/1GEN  مورخ پنجم مارس 1971 (م). بار دوم طى يادداشت 
ــمى درياى  ــم اوت 1984 (م) نام رس ــورخ ده ــماره: (c) UNLA45.8.2 م ش
جنوب و خاور شبه جزيره عربستان «خليج فارس» اعلام شد و بار سوم، طى 
يادداشت شماره: ST/CS/SER.A/29  به تاريخ دهم ژانويه 1990 (م) فارسى 

بودن نام خليج فارس را تأكيد كرد.
از آغاز قرن بيستم تا سال 1962 (م) نيز هيچ ترديدى در آثار مكتوب عربى، 
در مورد فارسى خواندن دريا يا خليج جداكننده ايران از شبه جزيره عربستان 
وجود نداشت. از سال 1962 (م) نغمه هايى تازه براى دگرگون كردن نام خليج 
فارس در دنياى عرب ساز شد. برخى از نويسندگان ايرانى بر اين گمان شدند 
كه اين نغمه را نخستين بار سرچارلز بلگريو انگليسى در سال 1966 (م) ساز 
ــنهاد نمود، متعاقب آن برخى دواير  كرد و آن را به وزارت خارجه بريتانيا پيش
محلى كشورهاى حاشيه خليج فارس همانند اداره پست بحرين را تشويق كرد 

تا نام ساختگى «خليج عربى» را مورد استفاده قرار دهند.
در سال 1958 (م) سرهنگ عبدالكريم قاسم پس از به قدرت رسيدن توسط 
كودتا در عراق، براى جلب انديشه هاى عربى بر اين گمان شد كه با دگرگون 
كردن نام خليج فارس و عربستان خواندن خوزستان، دشمن خارجى جديدى 
ــايه ايرانى براى اعراب بتراشد و در اين راستا برخى از سياست بازان  از همس

دنياى عرب را با خود نيز هم داستان ساخت.
بنابراين با مجموع مطالب بيان شده چنين استنباط مى گردد كه خليج فارس 
نامى كهن و سابقه ديرينه داشته و جزء لاينفك جغرافياى ايران مى باشد، از 
جمله اين كه ايران به عنوان يك كشور با تمدن درخشان و قديمى از سابقه 
تاريخى طولانى و با نفوذى در منطقه برخوردار بوده است. هم چنين در حدود 
ــواحل شمالى خليج فارس و بخشى از درياى عمان در  1700 كيلومتر كل س
ــى خليج فارس  ــوق الجيش مالكيت و نظارت ايران بوده و مهم ترين جزاير س

شامل: هرمز، قشم، لارك، هنگام، 
ابوموسى، تنب بزرگ و كوچك در مالكيت و اختيار ايران مى باشد.

ــى نظام  ــلامى ايران و فروپاش نكته مهم اين كه پس از پيروزى انقلاب اس
ــنتو، قدرت هاى استعمارگر به ويژه  ــتونى و نيز پيمان دفاعى س امنيتى دو س
ــمى  ــاركت فعال و رس ــتفاده از تمهيدات گوناگون از ورود و مش آمريكا با اس
ايران به هر گونه ترتيبات امنيتى خليج فارس جلوگيرى كرده كه تاكنون نيز 
ــت، ولى برقرارى هر گونه نظام امنيتى  هم چنان اين رويه را دنبال كرده اس

منطقه اى بدون مشاركت و موافقت اصولى ايران غيرممكن به نظر مى رسد.
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 مقدمه
وقوع چند حادثه در داخل و خارج از مرزهاى ايران در فاصله ي زمانى كم تر از يك 
قرن، باعث جلب توجه اروپاييان به ايران و هم توجه ايرانيان به جهان خارج شد. 
ــكيل دولت قاجار، درگيرى ها و اختلافات  جنگ هاى ايران و روس در ابتداى تش
مذهبى ايران و عثمانى در مرزهاى غربى، پهن شدن بساط استعمارى انگليس در 
ــتان و مرزهاى جنوب ايران از يك طرف و جنگ ها و كشورگشايى هاى  هندوس
نادرشاه افشار اندكى پيش از تشكيل دولت قاجار و جنگ هاى داخلى ايران بعد از 
نادر تا تأسيس دولت فراگير قاجار از سوى ديگر، نيازى كه هريك از قدرت هاى 
ــتند،  ــه با رقيب خود در ايران و مرزهاى ايران داش ــى براى رقابت و مقابل اروپاي
هم چنين نياز ايرانيان به هريك از اين قدرت ها براى حفظ خود يا مقابله با آن ها 
ــود در رويارويى با قدرت هاى  ــى ايرانيان از توانايى ها و ضعف هاى خ و بازشناس
خارجى، همه و همه انگيزه اى براى شناخت كشور و مردمى به نام ايران و ايرانيان 
براى بيگانگان و شناخت جهان پيرامونى به ويژه اروپا براى ايرانيان شد. با وجود 
ــناخت براى اروپاييان از زمان صفويه فراهم بود. اما براى ايرانيان از  آن كه اين ش
زمان تشكيل دولت قاجار زمينه ي آشنايى با اروپا و تمدن غرب بيشتر مهيا شد.در 
اين جا نگاه متقابل يك ايرانى و يك فرانسوى را در ابتداى تشكيل دولت قاجار 

بررسى مى كنيم.
   

درباره ي كتاب 
ــاهى در اصل شامل دو قسمت است.  كتاب كم حجم ولى پربار ايران فتحعلى ش
ــى از اوضاع ايران در زمان فتحعلى شاه و قسمت دوم اوضاع  قسمت اول گزارش
پاريس و فرانسه در عصر لويى هجدهم، شامل توضيح ناشر و پيش گفتار و مقدمه 
از مترجم و اوضاع اجمالى ايران به قلم لويى لانگلس و «فردنامه ي پاريس» به 
زبان فارسى و به خامه ي داويدخان (داودخان) ملك شاه نظر ارمنى و تكمله آقاى 

ايرج افشار و نمايه است.
 

لويى لانگلس، زندگى و آثار او
ــت مداران اروپايى به ايران، كه با اهداف استعمارى همراه  به موازات توجه سياس
بود، تعدادى از هنرمندان، نويسندگان و ادب دوستان غربى با مطالعه ى نوشته هاى 
سياحان و سفرنامه نويسان اروپايى علاقمند به مطالعه درمورد جامعه و فرهنگ، 
 Louis «تاريخ و ادبيات ايران زمين شدند. يكى از اين افراد «لويى ماتيولانگلس
Mathieu Langles)) بود. لانگلس متولد 1763م/ 1177ه ق در شهر پرن (سم)، 

 ايران فتحعلى شاهى
 لويى لانگلس

 ترجمه ى ع.روح بخشان
 همراه با فردنامه ي پاريس به كوشش ايرج افشار

 تهران، ناشر: كتاب روشن، چاپ اول، 1389، تعداد صفحات: 144 
چكيده

ايران فتحعلى شاهى عنوان كتابى است، با دوگزارش بسيار متفاوت اما مربوط به هم و 
در يك زمان، گزارش اول بررسى اجمالى از اوضاع ايران عصر فتحعلى شاه به وسيله ي 
يك فرانسوى علاقمند به فرهنگ و تمدن ايران كه خود هيچ گاه به ايران نيامده و از 
نزديك آن را نديده اما با مطالعه و جست وجو از ايرانيان و سياحان اروپايى و مطالعه بر 
آثار مكتوب ديگر، آن را نوشته است. گزارش دوم كه در نوع خود كم نظير و نادر است 
از يك ايرانى ارمنى تبار ساكن بغداد از اوضاع شهر پاريس و فرانسه عصر لويى هجدهم 
است. او گزارش خود را بر اساس ديده ها و شنيده هايش نوشته است. اين مقاله ضمن 

معرفى نويسندگان اين گزارش ها به بررسى متن آن ها پرداخته است. 

واژگان كليدى: لانگلس، داود خان ارمنى، ايران، فرانسه، پاريس، فتحعلى شاه 

● رحيم شبانه
كارشناس ارشد تاريخ ـ  دانشگاه آزاد اسلامى واحد اميديه
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يكى از خاورشناسان و شيفتگان فرهنگ ايران زمين بوده است. 
ــى  ــه خدمت مى كرد. ولى پس از چندى به خاورشناس او در ابتدا در ارتش فرانس
روى آورد وى زبان عربى را نزد كوسن دوپرسوال و سيلوستردوساسى فراگرفت. 
سيلوستردوساسى، با وجود آن كه به ايران نيامده بود، اما چندان به زبان فارسى 
ــلط داشت كه شعر به فارسى مى سرود. خود لانگلس هم بر فرهنگ و زبان  تس
ايرانى تسلط يافت و بسيار علاقمند و شيفته آن شد. او آثار بسيارى را چه به شكل 
ــت كه بخش مهمى از آن مربوط به ايران و مشرق زمين  ترجمه و يا تأليف نوش
است. او نخستين ايران شناس فرانسوى بود كه به پژوهش در باره ي ادبيات فارسى 
پرداخت. و لايحه اى به مجلس انقلابى فرانسه برد براى تأسيس مدرسه اى براى 
تدريس زبان هاى فارسى، عربى و تركى در سطحى بالاتر از سطح مدارس جوانان 
مترجم. هم چنين او نخستين كسى بود كه در زبان فرانسه عنوان «نامه خسروان» 
براى شاهنامه فردوسى برگزيد عنوانى كه ويكتور هوگو بعداً به كار برد. (لانگلس، 
1389، ص 18 تا 22)  لانگلس در پاريس با چند ايرانى آگاه از اوضاع ايران آشنا 
شد و بر پايه ي مطالعات و آموخته هاى قبلى خود از تاريخ و فرهنگ ايران رساله ي 
ــى، اقتصادى و اجتماعى آن  حاضر را در معرفى ايران و اوضاع حكومتى، سياس
نوشت (همان، ص 9) لويى لانگلس پس از 61 سال عمر پر بار در سال 1824م/ 

1240ه ق در پاريس درگذشت.

آثار لانگلس
تحقيق و ترجمه ي فرانسوى تاريخ تيمور، سفرنامه به سوريه، لبنان، فلسطين و 
مصر؛ چاپ قسمتى از كتاب نشف الازهارفى عجائب الامصار نگارش ابن اياس؛ 
ــمتى از الف ليل وليله (1813) ترجمه ي سـندباد بحرى به فرانسه  ترجمه ي قس
ــتان چاپ سلسله  ــمه هاى هندوس (1814) چاپ دو كتاب عربى درباره ي مجس
ــفرنامه سياحان عرب و ايران را كه  التواريخ اثر سـليمان تاجر؛ موقعى كه رنو س
ــوم هجرى به چين و هند رفته اند تحت تحقيق قرار داد، لانگلس بر  در قرن س

آن نظارت كرد. 
ــه در كتاب خانه ي ملى  ــت كتاب هاى خطى سانسـكريتى را ك لانگلس فهرس
پاريس به قلم هاميلتون موجود بود از انگليسى به فرانسه ترجمه كرد و حواشى 
و توضيحاتى هم بر آن نوشت. كتاب تزوكات تيمورى را تحت عنوان بنيادهاى 
سياسى و نظامى تيمور لنگ، كه خودش به زبان مغولى املاء كرده و منشى اش 
ــال 1787 به زبان فرانسوى ترجمه كرد. از آثار ديگر لانگلس  ــته بود، در س نوش
الفباى تاتار ـ منچو است كه در سال 1787به طبع رسانيده است. (همان، ص 17) 
او خلاصه اى از شاهنامه را به فرانسه در آورد. و شرحى مبسوط در وصف سعدى 
و آثارش نوشت و به بحث درباره ي ترجمه هاى گلستان پرداخت. در سال 1811 
نيز چاپ جديدى از سفرنامه شاردن همره با مقدمه و حواشى و توضيحات فراوان 

به طبع رسانيد. ( همان، ص 18 و 19) 

منابع لانگلس در گزارش اجمالى اوضاع ايران
لانگلس برخى از منابع خود را در ضمن متن اوضاع اجمالى ايران آورده كه بدين 

قرارند: 
اطلاعات خود را در مورد حوادث قبل از قاجاريه به ويژه جنگ هاى نادر از الفينستو 
ــت. (همان، ص 29)  كه او را جهانگرد جالب روزگار ما معرفى مى كند، گرفته اس
هم چنين از تاريخ ملكم در موارد زيادى استفاده كرده است و مى نويسد: «سردار 
ــى يعنى ملكم كه كتاب بسيار خوبى درباره ي ايران  ستودنى و دانشمند انگليس

نوشته است و من براى نگارش اين يادداشت از آن بسيار بهره برده ام.» (همان، 
ــتر (Esther) و آثار  ــتيان مطالب را از كتاب اس ــاره ي مغان و زرتش ص 33) درب
ــت. از جيمز موريه و سفرنامه ي شاردن نيز  نويسندگان يونان باستان گرفته اس

نام برده است.
لانگلس در متن گزارش خود به برخى از آثار و ترجمه هاى خود نيز اشاره دارد از 
جمله «سفرهاى سندباد دريايى، كتاب هزار و يك شب هم چنين از برخى شعرا و 
مورخان ايرانى هم چون مسعودى، فردوسى و دقيقى نام مى برد. (همان، ص 57 
ــى از اطلاعات لانگلس شفاهى بوده كه آن را از مسافران ايرانى يا  و 58) بخش
خارجى گرفته است. او اين ياداشت ها را در سال 1816م /1232ه ق بدون اين كه 

پايش به خاك ايران رسيده باشد نوشته است. 
با تمام اين اوصاف بايد گفت اصل گزارش اوضاع اجمالى ايران متعلق به داود تاجر 
ايرانى ارمنى تبار بوده و حداكثر لانگلس آن را به فرانسه ترجمه و البته مطالبى 
چند به آن اضافه نموده است. براى تأييد اين سخن دلايل زير را مى توان ارائه داد: 
 ،(Abadyen) ــا آبادى ها ــامى چون مهابادى ها ((Mahabadyen ي 1ـ لانگلس از اس
شايى ها (Chayen) و يسانى ها (Yecanyen) و گروزينى (Grousinie) نام مى برد كه 

خود مترجم احتمال داده اين اسامى را او از ارامنه گرفته باشد. (همان، ص 122)
ــس از ارامنه مى دهد و تعريف و تمجيدهاى  ــاى فراوانى كه لانگل 2ـ گزارش ه
زيادى كه در حق ايشان مى كند: او معتقد است كه ارامنه رابط بسيار خوبى بين 
ايران و اروپا هستند، به ويژه خدمات تجارى آن ها را مهم تلقى مى كند (همان، ص 

34) با توجه به ارمنى و تاجر بودن داود خان مطالب قابل تأمل است. 
3ـ تعريف و تمجيدهايى كه در حق داود ارمنى مى كند: از جمله مى نويسد: «رفتار 
احتياط آميز جناب مير داوود زادوور و برادرزاده ي جوانش ثابت مى كند كه در ميان 
ارامنه هم چنين مأموران ديپلماتيك بسيار شايسته يافت مى شوند.» (همان، ص 
35) اين مطلب نشان مى دهد كه لانگلس از نزديك با داود ارمنى آشنا بوده است. 
4ـ سعيد نفيسى در كتاب خود مى نويسد: «گويا اين خواجه داود ارمنى ساكن بغداد 
همان كسى باشد كه در 1817م / 1232ه ق كتاب كوچكى در پاريس به عنوان 
وضع كنونى ايران به فارسى و فرانسه و ارمنى چاپ كرده است.» (نفيسى، 1361، 

ص 201)
5ـ لويى لانگلس، همان طور كه مترجم در پيش گفتار كتاب مى نويسد، بر تمام 
ترجمه هاى خود مواردى اضافه كرده است. پس مى توان نتيجه گرفت كه گزارش 
اوضاع ايران در اصل كار داود ارمنى بوده كه آن را جهت استفاده و آشنايى مقاماتى 
چند از دولت فرانسه و حتى خود لويى لانگلس نوشته، منتهى لانگلس با توجه 
ــته مطالبى به آن اضافه  ــلطى كه بر ادبيات و تاريخ ايران داش به آثار ديگر و تس
كرده است. يا تغييراتى در متن ايجاد نموده باشد. ضمن اين كه آقاى ايرج افشار 
در مقدمه فردنامه ي پاريس داود ارمنى مى نويسد لويى لانگلس اين گزارش را به 
فرانسه ترجمه كرده است. (لانگلس، همان، ص 80) پس مى توان حدس زد كه 
ترجمه هر دو گزارش هم اوضاع اجمالى ايران و هم اوضاع پاريس هر دو كار داود 

ارمنى بوده و لانگلس مترجم آن ها  باشد.
 

اوضاع اجمالى ايران (ايران فتحعلى شاهى)
ــد: «حكومت سلطنتى  ــت درباره ي نام ايران مى نويس لانگلس در ابتداى يادداش
پرس كه شرقى ها آن را ايران مى نامند.» اين نشان مى دهد كه در اروپا بيشتر ايران 
را پرس يا پارس مى دانستند در حالى كه مردمان اطراف اين سرزمين آن را ايران 
مى گفتند. او نخستين سلسله هاى ايرانى را به عنوان «چهار سلسله ي آتش پرست» 

ايران و فرانسه در عصر فتحعلى شاه
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پيشداديان، كيانيان، اشكانيان يا ارساسيدها و ساسانيان معرفى مى كند. اما بلافاصله 
از قول نويسندگان مختلف ايرانى كه به قول او ناشناخته بوده اند، مى نويسد پيش از 
اين چهار سلسله، سلسله هاى ديگرى در ايران حكومت كرده اند، مثل آبادى ها يا 
مهابادى ها، شايى ها و يسانى ها، مترجم احتمال مى دهد كه اين اسامى از جعليات 
پارسيان هند باشد كه به شكل نادرست به مؤلف رسيده و يا «شايد آشنايى وى با 
ارمنيان و تلفظ خاص آنان موجب تأكيد بر اين اشتباه شده است. (همان، ص123) 
برخى از تاريخ هايى كه لانگلس درباره ي وقوع حوادث نقل مى كند، اشتباه است، 
مثلاً سقوط صفويه را كه تحت عنوان صوفى ها در 1112ه ق/1700م نوشته و يا 
سال 1799م/1214ه ق سال برگزيدن فتحعلى شاه به پادشاهى ايران مى داند. در 

حالى كه مورخان آن را به ترتيب 1135و 1212 مى دانند. 
درباره ي اختلافات ايران، عثمانى و روسيه بر سر گرجستان و تحت الحمايه شدن 
ــيه مى نويسد: «شاهزاده اسمى اين سرزمين فلك زده كه از  حاكم آن جا به روس
ــده بود، خود را به  ــته ش ــور خس اختلافات و درگيرى هاى پايان ناپذير آن دو كش
آغوش روسيه انداخت.» او معتقد است تصرف گرجستان به وسيله روسيه نه تنها 
نفع مالى براى روس ها ندارد، بلكه بسيار هم پرهزينه بوده است. احتمال مى دهد 
ــتان به روسيه ضامن تازه اى براى آسودگى و امنيت تملكات  كه «الحاق گرجس

وسيع انگليس در هند است.» (همان، ص 30) 
ــات لانگلس درباره  ي آب و هواى ايران و ناهنجارى هواى جنوب درياى  اطلاع
ــت ايران اين كه  ــتاييان، جمعي ــداران، وصف كويرهاى ايران، وضعيت روس مازن
جنگ هاى نادر چه تأثيرى بر كاهش جمعيت داشته، مشابه با نوشته هاى سرهنگ 
ــپار دروويل هم وطن او در سفر نامه اش مى باشد. (دروويل، 1387، ص 42  گاس
تا51) دروويل افسر فرانسوى بود كه در زمان حكومت فتحعلى شاه حدود سه سال 
ــازماندهى قشون مشغول بود.  ــاكن بود و زير نظر عباس ميرزا به س در ايران س
لانگلس به غير از حوادث سياسى و جنگ هاى قبل از تشكيل دولت قاجاريه كه 
عامل تخريب آبادى و نابودى كشاورزى بوده، عامل ديگر را علاقه ي ايرانيان به 
«زندگى تأمل آميز و معنوى» در قالب «انديشه ها و تصورات صوفيانه» مى داند. 
ــلام كشاورزى و آبادى را تشويق  ــت آيين مغان پيش از اس درحالى كه معتقد اس
مى كرد. (لانگلس، همان ص 32) لانگلس هم هم چون كسانى مانند منتسكيو 
نظر بسيار مساعدى نسبت به آيين ايرانيان پيش از اسلام دارد. (منتسكيو، 1343، 
ــاورزى را مصادره ي زمين هاى وقفى به وسيله  ص399) از عوامل ديگر زوال كش
ــكل املاك شاهى  ــت روحانيت خارج و به ش ــد از دس نادر مى داند كه باعث ش
ــتم تمام خاك فارس و عراق عجم مى داند.  درآيد. ميزان اين املاك را يك هش
اختلاس ها و رشوه خوارى ها را هم از عوامل ويرانى كشور برمى شمارد. (لانگلس، 

همان، ص 38تا 40)
در مورد ارتش ايران عصر فتحعلى شاه مى نويسد ارتش به معناى واقعى در ايران 
وجود ندارد. «مگر انبوهى وسيع و عظيم از سوارهاى نامنظم» مى نويسد ايرانيان 
با نيروى پياده نظام آشنا نيستند، حال آن كه ارتش هاى مدرن (در آن زمان) بدون 
ــعى در  ــام معنايى ندارند. البته مى گويد به تازگى وليعهد عباس ميرزا س پياده نظ
ــرده او از علاقه عباس ميرزا  ــجم و منظم ك ــاد يك نيروى پياده نظام منس ايج
به نوسازى ارتش خبر مى دهد و به تغييراتى اشاره دارد كه جديداً در ارتش ايران 
ــروع شده بود. لانگلس گزارش مى دهد زير چتر حمايت وليعهد دو واحد پياده  ش
ــده كه پياده نظام آن به نام «سرباز» زير نظر  نظام و توپ خانه ي جديد ايجاد ش
ــران فرانسوى و توپ خانه زير نظر انگليسى ها اداره مى شود. (همان، ص41)  افس
ــته هاى دروويل  گزارش هاى او درمورد ارتش ايران تا حدود زيادى مطابق با نوش

افسر هموطنش است. (دروويل، همان، ص38 و156)  
ــق مى ورزد اين را بايد  لانگلس آشـكارا به ادبيات فارسى و فرهنگ ايرانى عش
ناشى از تسلط وى بر ادبيات فارسى دانست. او در مورد شاهنامه مى آورد: «هنوز 
هم در مشرق زمين شهرت دارد و به حق شاهكار شعر فارسى دانسته مى شود.» 
(لانگلس، همان، ص 30) تخت جمشيد را تحت عنوان چهل منار معرفى مى كند. 
ــتيان و تقويم قمرى مسلمانان تقسيم نموده و  تقويم ايرانى را به دو تقويم زرتش
نشان سلطنتى شير و خورشيد (نشان مهر و شير) كه به تقليد از هلال عثمانى از 
علائم مشخص هاى ايرانيان مى داند. او مى گويد نشان شير و خورشيد مخصوص 
سياحان و سفيران عالى مقام است كه شاه به لحاظ اصول مذهبى به اتباع مسلمان 

خود نمى دهد. (همان، ص 68) 
درباره ي شيوه ي اداره ى ايالات مى گويد بدين صورت است كه در هر ايالت يكى 
ــار او يك مأمور مالياتى و فرمانده ى  ــاهزادگان حكومت مى كند، ولى در كن از ش
ــه قدرت در كنار هم «غالباً نيز  ــون ايالتى نيز انجام وظيفه مى كنند. اين س قش
ــان، ص 42) به طور كلى مجموعه ي قوانين را  ــا مى كنند» (هم همديگر را افش
مبتنى بر دو ركن «شرع» قرآن و حديث مى داند، اما آن را «مغاير با اخلاق ملايم 
و نرم و تساهل آميز انجيل» مى داند. (همان، ص43) قدرت پادشاه را بلامنازع در 
كشور معرفى مى كند كه هيچ نيرويى نمى تواند فرمان او را به تأخير اندازد حتى 
ــت قدرت ايشان در تركيه (عثمانى) از ايران بيشتر  روحانيت. نويسنده معتقد اس
ــاه به دادگرى و افكار عمومى توجه دارد. (همان،  ــت. با وجود اين مى گويد ش اس
ــختگيرى هايى كه شاه بر شاهزادگان و حكام اعمال مى كند  ص51) با وجود س
درباره ي مردم عادى از برخى آزادى ها خبر مى دهد كه در عثمانى هم از اين نوع 
آزادى ها خبرى نيست. حتى مى گويد اين«موجب غبطه ي بسيارى از ملت هاى 
اروپايى گردد.» ازجمله اين آزادى ها اين است كه مردم مى توانند به دلخواه خود و 
بدون گذرنامه سراسر كشور را بگردند و به ميل خود بدون اجبار از جايى به جاى 

ديگر بروند. (همان، ص49) 
ــد: آن ها براى امام على (ع) تقريباً  در ارتباط با اعتقادات مذهبى ايرانيان مى نويس
قائل به الوهيت هستند. او معتقداست كه اسلام ايرانيان رنگ و بوى عقايد كهن 
ــرقان غربى را مطرح  ــى دارد و تقريباً در اين مورد همان حرف هاى مستش ايران
مى كند؛ اما دربار ه ي ايرانيان مى نويسد: «حقاً و به درستى عيب ها، خطاها و حتى 
ــود كه به اين مردم نمى چسبد و  ــبت داده مى ش بدى ها و رذالت هايى به آنان نس
منشأ آن ها را بايد نظام سياسى كشور دانست.» لانگلس مى نويسد ايرانيان از فن 
ــلط شود مانند  چاپ محرومند اما پيش بينى مى كند كه اگر اين فن در ايران مس
همه ى ملت هاى شرقى «سازمان سياسى و سرنوشتشان بكلى دگرگون خواهد 
ــد.» (همان، ص 70) او ضمن ستايش از ايرانيان اظهار تأسف مى كند كه چرا  ش

آن ها از ملت هاى اروپايى جدا مانده اند و ايشان را «فرانسويان آسيا» مى نامد. 
در اين گزارش اجمالى لانگلس مانند ديگر نويسندگان و سفرنامه نويسان اروپايى 
دست به مقايسه ي بين ايران و سرزمين هاى ديگر زده يا دوره ي فتحعلى شاه را 
با اعصار شاهان پيشين ايران مقايسه كرده است. مثلاً قوريلتاى مجلس دوره ي 
مغولان را شبيه به مجلس تشريفاتى نجباى اروپايى مى داند. (همان، ص 45) در 
مقايسه بين فتحعلى شاه و پادشاهان قبلى معتقد است با وجود تمام ايراداتى كه بر 
او وارد است، وى نسبت به شاهان قبلى به دور از «افراط ها و تفريط هاى شرم آور» 
است. خاطره ي خوش كريم خان و دوران او را با خاطره ي هانرى چهارم در فرانسه 
مقايسه كرده است. (همان، ص 50) مى گويد ايرانيان در زمينه ي آداب و نزاكت 
دست كمى از فرانسويان و حتى چينى ها ندارند. سرزندگى روحى و پويايى معنوى 
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آن ها را با ايتاليايى ها و فرانسويان مقايسه مى كند.
 

داويد خان يا داود خان ملك شاه نظر ارمنى و شرح حال او
داويدخان ملك شاه نظر ارمنى يا داود بن ضادور از نسل ملك شاه نظر من اولاد 
شاپور يا مير داوود زادور يا ملك شاه نظرمير داود ضنادوريان (نفيسى، همان، ص 
201) معروف به داود ارمنى از ارامنه ايرانى مقيم بغداد بود كه در سال 1802م از 
جانب باليوزان كنسول فرانسه در آن شهر در امور تجارى و كنسولى سمت وكالت 
و مأمور بوده است. در سال 1807م/1221ه ق به ايجاد روابط ميان فرانسه و ايران 
اهتمام ورزيد و نامه اى به دولت ايران فرستاد به دنبال آن سفرى به تهران آمد كه 
مورد مرحمت فتحعلى شاه واقع شد. ژنرال گاردان هم به او التفات نمود و مأموريت 
ــتانبول با موسـى روفين  ــال بعد 1810/1223م در اس او را تأييد كرد. داود در س
(مأمور سياسى فرانسه) آشنايى يافت. او در سال 1815 حامل نامه ي فتحعلى شاه 
ــد. (لانگلس، همان، ص 76) در  ــبت تاج گذارى او ش به لويى هجدهم به مناس
ــفر بود كه دو گزارش متفاوت نوشت يكى كتابى درباره ي اوضاع ايران  همين س
ــويان، همان كه احتمالاً لانگلس ترجمه و به نام او منتشر شد و در  براى فرانس
اين مقاله مطرح شد. و ديگرى گزارشى از شهر پاريس و اوضاع فرانسه در عصر 
لويى هجدهم كه تحت عنوان فردنامه ي پاريس در سطور آينده معرفى مى شود.

سعيد نفيسى گزارش ديگرى از زندگى اين داودخان دارد. او مى نويسد: بعد از كشته 
شدن آقا محمدخان و پيش از به تخت نشستن فتحعلى شاه هيأتى از فرانسه به 
ــران آمدند كه حاجى ابراهيم خان كلانتر به ناچار آن ها را راهى كرد. اما مدتى  اي
بعد از قتل عام سكنه كربلا، به دست وهابى ها «اسمعيل بيگ بيات» سفير ايران 
در بغداد شد. در اين زمان داود ارمنى با فرانسويان تجارت مى كرد. داود نامه هايى 
ــه به اسـمعيل بيگ ارائه كرد و خود را سفير فرانسه معرفى نمود و  به خط فرانس
ــمعيل بيگ به تهران آمد. اما «اولياى دولت ايران سخن او را استوار  به اتفاق اس
نداشتند و كتاب او را به كذب پنداشتند» (نفيسى، همان، ص 101) نفيسى در جاى 
ــه را در ايران نمى دانست «از نوشته وى  ديگر مى نويسد چون كسى خط فرانس
عقده حل نگشت و در دعوى او شبهه داشتند، هم چنان جوابى سرسرى نگاشتند 
و داود را لقب خانى دادند و فرستادند.» اما در سال 1221 كه مسيو ژوبر به ايران 
آمد داودخان هم همراه او بود. (همان، ص201) به هر حال متن نوشته داود خان 
ــفرهاى او به ايران و ديدار با شخصيت هاى والامقامى چون  ــان از س ارمنى نش
عباس ميرزاى وليعهد فتحعلى شاه دارد هم چنين از متن نوشته لانگلس مى توان 
ــه زمان لويى هجدهم برادر زاده اش هم  ــافرت داود به فرانس فهميد كه در مس

همراه او بوده است.
   

فردنامه ي پاريس در زمان لويى هجدهم
ــفر خود به  ــار در مقدمه ي فردنامه  ي پاريس يادآورى مى كند كه در س ايرج افش
ــخه ي خطى «فردنامه ي پاريس»  ــتر در كتاب خانه ي  جان ريلندز به نس منچس
ــته داويد خان ملك شاه نظر ارمنى برخورد كرد. اين مجموعه از آن يوانين  نوش
(ژوئانن) بوده است. يوانين جزو هيأت فرانسوى ژنرال گاردان، عضو وزارت خارجه 
فرانسه بود. اين نسخه به خط نسخ و مهر مربع مؤلف را در بردارد: عبده الراجى 
داود من نسل شاه نظر سابور 1825. علاوه بر نسخه ي يوانين نسخه ي ديگرى 
نيز از اين گزارش موجود است كه ميكلوماخاى در سال 1955 آن را معرفى كرده 
و متعلق به كتاب خانه ي فرهنگستان علوم لنينگراد بوده است. (لانگلس، همان، 

ص 5 ـ74)

ــاله ي داود ارمنى  در سال 1234 نگارش يافته، ظاهراً او پيش از آن رساله ي  رس
وضع ايران را جهت آشنايى فرانسويان از احوال ايران در سال 1231 نوشته بود. 
اين رساله به سه زبان ارمنى، فارسى و فرانسه كه صورت نقاشى شده ي داود هم 
ــت، در سال 1231 چاپ شد. شايد اين همان گزارشى باشد كه  در آن وجود داش
لويى لانگلس آن را با حواشى و اضافاتى چند به فرانسه ترجمه كرد و شرح آن 
ــت. اما داود خان براى آگاهى ايرانيان از اوضاع فرانسه به ويژه شهر پاريس  گذش
رساله  ي موجود را مى نويسد. به گفته ي ايرج افشار قاعدتاً او اطلاعات خود را در 
ــال 1816 در پاريس گرد آورده بود. زيرا در مقدمه نام ريشـليور را آورده  همان س
ــوراى دولتى فرانسه بوده است.  ــال هاى 1815 و 1816 رئيس ش ــليو در س ريش

(همان، ص 79) اين رساله هم باز به وسيله لانگلس به فرانسه ترجمه شد. 
به نظر مى رسد در گزارش اوضاع پاريس چيزهايى جلب توجه داود ارمنى را نموده 
ــيوه ها و روش هايى از حكومت و زندگى  ــت ش كه يا در ايران وجود ندارد يا درس
است كه در ايران برعكس آن موجود است. اما او خود شيفته ي روش فرانسويان 
شده است. البته با صراحت نمى گويد ولى تلويحاً مى رساند كه آرزو داشته در ايران 
هم چنين باشد. بيشتر به ذهن مى رسد كه او گزارش اوضاع پاريس و فرانسه ي 
آن زمان را به منظور آشنايى ايرانيان به ويژه طبقه دولتيان نوشته است. برخى از 
جاهايى كه داود ارمنى رفته يا ديدن كرده، اماكن و نهادهايى بوده كه مانند آن ها 
ــده و خواسته اين را براى  ــته و به نوعى باعث اعجاب او ش در ايران وجود نداش
خواننده ي ايرانى خود بياورد، مانند وصف باغ وحش پاريس يا مكان هاى علمى 
همچون اتاق تشريح، گلخانه كه آن را تحت عنوان گرماخانه ي نباتات آورده يا 
ــاخانه يا محل تئاتر) مريض خانه يا بيمارستان، مدرسه ي نابينايان  طعاطر (تماش
(مدرسه ي كوران) مدارس دولتى تحت عنوان مدارس سلطانى، دانشگاه ها و مراكز 

آموزش عالى تحت عنوان دارالعلم.

ملاقات ميرزا محمدرضا قزوينى سفير فتحعلى شاه و ناپلئون بناپارت

ايران و فرانسه در عصر فتحعلى شاه
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ــان ارمنى در ابتداى متن، خود را چنين معرفى مى كند: «كم ترين چاكران  داودخ
عقيدت توأمان، فائزمنصب حمايل شير (و) خورشيدنشان ملقب به خطاب «خانى» 
به لفظ مبارك حضرت سلطانى، داود بن ضادور از نسل ملك شاه نظر من اولاد 
شاپور به رشته ي تحرير و سلك تقرير چنين مى كشد كه در سنه ي 1802 عيسوى 
[17ـ1216ق] در دارالخلافه ي بغداد از جانب باليوزان دولت عليه ي فرانسه، وكيل 
ــاه قاجار را  ــته فتحعلى ش و در انجام خدمات مرجوعه كفيل بودم.» در اين نوش
چنين معرفى مى كند: «خسرو تاجور و صاحبقران عدالت گستر مولى الملوك العرب 
ــاآن عديم المثال و خاقان بلنداقبال  ــم و ملاذالخواقين الترك و الديلم، ق و العج
السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابوالفتح و النصر و الظفر فتحعلى شاه 
قاجار» و درمورد عباس ميرزا نوشته: «نواب مستطاب مالك الرقاب نايب السلطنه 

العليه العاليه والاتبار عباس ميرزا» (همان، ص2ـ81) 
به گفته ي داود خان در پاريس به دستور ريشليو دو مترجم در اختيار او قرار دادند 
تا به قول خودش از «عمارات و كارخانجات سلطانى و ساير امكنه ي شهر فاريس 
كه مصنوعات غريبه» بازديد كند و گزارشى از آن ها براى ايرانيان تهيه كند. هدف 
او آشنا كردن ايرانيان و به ويژه درباريان از اوضاع فرانسه و مقايسه ي آن با اوضاع 
خراب ايران است. چنان كه مى نويسد: «مشتريان بازار فراست و مهندسان اقطار 
ــت را مخفى و محجوب نماند كه اوضاع شهر فاريس و غرابات عمارت و  كياس
كيفيت محافل و مجالس و آبادى خوانات و حمامات و مدارس آن نه به حدى و 
ــت كه از عهده ي عشر عشير تعريف و توصيف آن توان (بر)آمد.»  مثابه (اى) اس
(همان،ص84)  درباره ي كوچه هاى پاريس مى نويسد: «بدان كه كوچه هاى آن 
ولا تماماً از خاك و خاشاك پاك رفته و سطح آن ها با سنگ هاى راست و هموار 
فرش گرفته» همه  ي مردم در امنيت شب و روز در تعليم علوم و تحصيل فنون 
ــهر پاريس را در مدت 8 ساعت مى توان طى كرد. اما در اين  مشغول هستند. ش
فاصله حتى يك گدا و بيمار را نمى توان در اين شهر بزرگ يافت. چون آن ها را 
در جاهاى خاصى نگه مى دارند. حكومت فرانسه را موروثى مى داند ولى مى نويسد 
ــاه فرانسه بدون مشورت با مشاوران دستورى صادر نمى كند. اگر فرمان قتلى  ش
صادر شد و جرم مجرم براى شاه و مشاوران اثبات شد، آن گاه نوع جرم مجرم را 
در روزنامه براى اطلاع عموم اعلان مى كنند. در مورد روزنامه  يا گازت مى نويسد: 
«عبارت از كاغذى است كه جرم گنه كاران و حوادثات دوران حتى احكام پادشاه 
ــود.» درباره ي كسانى كه مشمول محاكمه و  زمان با گازت معلوم مردمان مى ش
تنبيه هستند مى نويسد آن ها را محاكمه و مجازات مى كنند «ليكن متعرض اهل و 
عيال و تركه و اموال وى نمى شوند و حبه و دينارى اخذ و عمل و دخل و تصرفى 
به مقام و محل او نمى كنند و همگى به وارثان او واگذارند و اگر پسرى ازو مانده 
باشد مقامش را به او عطا و جيره و مواجبش را به فرزندش القا مى نمايند» (همان، 

ص 86) تأكيد داود خان در اين جا شايد يك نوع مقايسه با ايران باشد كه وقتى 
يكى از درباريان مغضوب واقع مى شد، چگونه شامل تمام افراد خانواده و مصادره ي 
اموال آن ها مى شد. در مورد شيوه ي انتخاب درباريان و مشاوران شاه مى نويسد: 
ــت» اما انتخاب ايشان به روش  ــان به دست اراده ي سلطان اس هر چند «عزلش
خاصى است. بدين طريق كه در روزنامه براى اين مشاغل اعلاميه داده مى شود 
تا «هركس را كه لايق منصب مذكور بدانند، بايد به حضرت شاهى عرض نمايد 
آن گاه مصلحت بينان ولات و اكابر و اعيان مملكت هر كه را قابل دانند» به جاى 

او منصوب مى كنند. ( همان، ص88)
ــد پاريس داراى 32 مريض خانه (بيمارستان) است كه براى هر صد نفر  مى نويس
ــتار) وجود دارد.  ــك و براى هر چهار بيمار يك خدمتكار (پرس مريض يك پزش
داودخان ضمن معرفى اماكن پاريس به بخشى از وظايف شاه فرانسه هم اشاره 
مى كند. مثلاً اين كه گاه گاهى به بازيد از بيمارستان ها و عيادت بيماران مى رود تا 
«هرگاه نقصى در كاروبار ايشان ملحوظ و منظور گردد، فى الفور بر انجام آن قدغن 
مى فرمايد.» (همان، ص 96) در پاريس مدرسه ي ويژه اى براى آموزش نابينايان 
ــاخته بودند. (مدرسه كوران) «و به اين طريق تدريس و تعليمشان مى دهند و  س
ــوران مانند بينايان در همه ي فنون كامل مى گردند.» داود خان حتى در بازديد  ك
خود گزارش مى كند كه يكى از متعلمان آن جا با مهارت بر روى نقشه جغرافيايى 
جهان نماى برجسته اى تمام مناطق و شهرها را مى شناخت حتى شهر اصفهان. 
هم چنين از مهارت اين افراد نابينا در صنعت صحبت مى كند كه او خود يك عدد 
قيچى و يك عدد كيسه ي ساختِ دختران نابيناى اين مدرسه را با خود به رسم 
سوغات براى عباس ميرزاى وليعهد به تبريز برد. «بندگان حضرت والا در آن باب 
تعجب ها نمودند و زبان شكر به تحسين گشودند.» (همان، ص98) مى نويسد در 
پاريس 60 مدرسه دولتى براى اطفال داير است كه در آن طب و حكمت و نجوم 
ــاير علوم حاضر و موجود تدريس مى شود. علاوه بر  ــاء و س و لغات و املاء و انش
آن 200 مركز آموزشى مخصوص تدريس زبان فرانسه وجود دارد. ضمناً از مراكز 
آموزش عالى تحت عنوان دارالعلم به تعداد 22 مركز خبر مى دهد كه در آن مرتب 
كنفرانس «مبحث خانه ها) براى جلسات بحث و مناظره علمى برپاست. (همان، 
ص99)  درباره ي ارتش و نيروهاى نظامى در شهر پاريس مى نويسد در اين شهر  
32 «قشله» يا سربازخانه و پادگان نظامى موجود است در كنار معرفى اين قشله ها 
ــان و مجروحين جنگ ها خبر مى دهد كه مجهز  ــتان ويژه نظامي از يك بيمارس
ــوى خانه و حكيم خانه و كتاب خانه و كليسا و فضاى سبز (بيشه قشله)  به رختش
مى باشد. كتاب خانه ي آن پر از كتاب و تاساعت دو نيمه شب باز مى باشد. هم چنين 
در فضاى سبز اين بيمارستان «در زير درختان كرسى هاى چندان نهاده اند كه در 
بالاى آن ها مريضان مى نشينند و از كتاب ها و گازت و غيره مى خوانند». (همان، 

به موازات توجه سياست مداران اروپايى به ايران، كه با اهداف 
استعمارى همراه بود، تعدادى از هنرمندان، نويسندگان 
و ادب دوستان غربى با مطالعه ى نوشته هاى سياحان و 
سفرنامه نويسان اروپايى، به مطالعه درمورد جامعه و فرهنگ، 
تاريخ و ادبيات ايران زمين علاقه مند شدند
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ص103)  از چيزهاى ديگرى كه براى داود خان در فرانسه جالب بود، نشان ها و 
تابلوهاى مسير راه ها بوده است. «در هر نيم فرسخى يك عدد سنگ نصب و در 
آن رقمى حك كرده اند كه در اين جا از فلان مأوى فلان مقدار است.» درباره ي 
شهر و دروازه هاى پاريس مى نويسد: «پنجاه و پنج باب دروازه دارد» شهر به 12 
محله تقسيم شده «هر محله چنان بزرگ و پرمخلوق است كه گويا مملكت سوا 
و عليحده است و ساكنين هر محله قريب شصت هزار نفر مى رسد.» و هركدام 
حكام و قاضى و نيروى انتظامى خاص خود را دارند. (همان، ص106) در اين شهر 
بزرگ هر كوچه داراى تابلو و آدرس بوده است: «در دم هر كوچه «دست چوبى» 
ــت كه گويا دستى است دراز شده و كوچه را نشان مى دهد  ــاخته به نحوى اس س
و بر روى آن دست نوشته اند كه اين فلان محله و فلان كوچه است». در مورد 
ــعت كوچه ها مى نويسد طورى بوده كه «سه چهار كالسقه» (كالسكه) در آن  وس
ميان پهلوى هم روان مى تواند شد. از نظافت و تميزى كوچه خيابان ها مى نويسد. 
اين كه هر روز آشغال ها را جمع و با عراده ها به خارج از شهر در رودخانه مى ريزند. 
ــد: «در بعضى كوچه ها به خط مستقيم و  از بولوار و ميدان هاى پاريس مى نويس
ــتوا درخت ها كاشته اند كه آن را «بوروار» مى گويند.» پاريس داراى 500 كاخ  اس
ــه بوده كه در هر كاخى روى ديوارهاى آن نقاشى هاى  از پادشاهان قبلى فرانس
فراوانى مى باشد به گفته ي داود خان اين نقاشى ها الگو به نقاشان مى داد تا عين 

آن را بكشند و بفروشند. (همان، ص 108 تا 111) 
از هواى خوب و آب بد پاريس مى نويسد: «با اين همه خوبى و لطافت و نزهت 
ــت كه آب خوبى ندارد.» در اين شهر 330 رسطراطور  ــهر مذكور آن اس عيب ش
ــپزخانه وجود دارد «اثرى دودى و بوى بد وجود ندارد و استشمام  ــتوران) آش (رس
نمى شود، بلكه از كثرت ادويه و بوى خوش آدمى مبهوت و مدهوش مى شود.» 
هم چنين 322 «كاروانسرا كه در آن ولا «هوطيل» (هتل) گويند. 412 قهوه خانه 
نيز داشته است. بيطارخانه يا مركز دامپزشكى براى اسبان هم ساخته بودند. سه 
دارالايتام «براى كودكان مجهول الأب مهيا و مرتب است.» كه داودخان آن ها را 

هم وصف كرده است. (همان، ص 113تا 116) 
ــن ديگرى كه براى داودخان جالب بوده و به توصيف آن پرداخته، مكانى  از اماك
ــه «تعليم خانه اى به جهت  ــگ ها» ناميده ك ــه ي س بوده كه او نامش را «مدرس
ــدام براى منظورى  ــگ ها را در آن آموزش مى دهند. هرك ــگ ها دارند» و س س
خاص: «بزرگ جثه شان را عراده كشى تعليم مى دهند... كوچك جثه را مانند تازى ها 
ــگان كوچك تر مثل توله ها تعليم شكار  ــفندان... و اما س محافظت گله ي گوس
شعار كنند و كوچك تر از اين ها تعليم ديگر.» (همان،ص118) داودخان از نوعى 
وسيله ي اطلاع رسانى تحت عنوان «تله گراف» خبر مى دهد كه با علامت خاص 
به هم خبر مى دهند: «در هر چهار فرسخى بالاى تل بلندى اوطاقى ساخته اند و 

دوربينى از اندرون اوطاق قرار داده اند.» (همان، ص120)
ــهر پاريس  داودخان ضمن گزارش خود از عمارات و مدارس و جاهاى ديدنى ش

آمارى از اين شهر ارائه مى دهد بدين قرار: 
ــارع؛ 2ـ كوچه كه به خط مستقيم از هر طرف درخت  1ـ كوچه و بازار، 1075 ش
كاشته، 11 شارع؛ 3ـ ميدان ها، 71 سطح؛ 4ـ مدرسه ي عام،200 باب؛ 5ـ مدرسه ي 
سلطانى،60 باب؛  6ـ مقام سؤال و جواب و مباحثه ي طلاب، 22 باب؛  7ـ عمارت 
صنايع غريبه، 1باب؛  8ـ نخلستانى كه جهت آن مكانى كاشته شده،  16قطعه؛ 
ــينا از  ــينا» از آهن و گچ، 16 قنطره؛ 10ـ پل رودخانه ي س 9ـ پل رودخانه ي «س
آهن، 2 قنطره؛ 11ـ جزيره مثال رودخانه ي مزبور، 3 قطعه؛ 12ـ  لنگرگاه كشتى، 
8 فرجه؛ 13  ـ  قشله براى سپاه، 60 باب؛ 14  ـ  قنوات و كاريز، 80 مجرى؛ 15  ـ  
ضرابخانه ي بزرگ سلطانى، يك باب؛ 16  ـ  حمام، 41 باب؛  17 ـ مريض خانه، 32 
باب؛ 18  ـ  خانه هاى تربيت كودكان مجهول الاب،3 باب؛ 19  ـ  جاى ديوانگان، 
3 باب؛ 20  ـ  كاروان سراى بزرگ و كوچك، 312 باب؛ 21  ـ  قهوه گاه، 412 باب؛ 
22  ـ  آشپزخانه، 334 باب؛ 23  ـ  عماراتى كه از پادشاهان سلف و اعيان ممالك 
ــكناى مملكت  ــلطانى، 4 باب؛ 25  ـ  س مانده، 500 باب؛ 24  ـ عمارات بزرگ س
مزبور غيرغريبه، 65000 نفر؛ 26  ـ  دارالسكنا كه در هر يك پنج خانواده مى باشند، 
50000 باب؛ 27  ـ  تعليم خانه ي سگ ها، يك باب؛ 28  ـ  بيطارخانه ي اسبان، يك 
باب؛ 29  ـ  چاپارخانه كه در هر منزل به قرارى است كه در يك ساعت از شصت 

فرسخ خبردار مى شود، بى شمار؛ 30  ـ صنعت خانه ها، بى شمار
روى هم رفته كتاب ايران فتحعلى شاهى كتاب بسيار پربار و جاى قدردانى از مترجم 
محترم و آقاى ايرج افشار فراوان دارد، چرا كه در يك كتاب دو گزارش را كه به 
يكديگر هم به نوعى مربوط بوده كنار هم قرار داده كه در آن نگرش متقابل يك 
ايرانى از فرانسه آن عصر همزمان با نگاه و نگرش يك فرانسوى از اوضاع ايران 

را به نمايش گذاشته است. 
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3  ـ  لانگلس، لويى، 1389، ايران فتحعلى شـاهى، ترجمه ي ع.روح بخشان همراه با فردنامه ي 

پاريس به كوشش ايرج افشار، چاپ اول، تهران، انتشارات كتاب روشن. 
4  ـ  نفيسى،سعيد ,1361، تاريخ اجتماعى و سياسى ايران در دوه ي معاصر؛ چاپ چهارم، جلد 

اول، تهران، سازمان انتشارات بنياد. 

نويسنده معتقد است تصرف گرجستان به وسيله روسيه 
نه تنها نفع مالى براى روس ها ندارد، بلكه بسيار هم 
پرهزينه بوده است. احتمال مى دهد كه الحاق گرجستان 
به روسيه ضامن تازه اى براى آسودگى و امنيت تملكات 
وسيع انگليس در هند است

ايران و فرانسه در عصر فتحعلى شاه
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ــت كه در مرز  ــاى ديناريك3 جنوب اروپاس ــه اى در كوه ه ــت2، نام منطق كارس
كشورهاى اسلوونى4 و ايتاليا قرار دارد. اين اصطلاح براى توصيف نوع خاصى از 
چشم اندازها به كار مى رود كه داراى غارها و سيستم هاى آب زيرزمينى هستند. 
اين چشم اندازها و اشكال در سنگ هاى قابل حل مانند سنگ آهك، مرمر و گچ 
شكل مى گيرند (ص 1). واژه كارست يك اصطلاح ناحيه اى است و كارهايى كه 
جووان سيويجيك5 به عنوان پدر  ژئومورفولوژى و هيدرولوژى مناطق كارست 
در اين زمينه انجام داده، نقش مهمى در حمايت، ابقا و گسترش اصطلاح كارست 

 (Ford, 2007).  داشته است
ــى از فرايندهاى هيدروژئولوژيكى در زمينه پيدايش، حركت و ويژگى هاى  آگاه
شيميايى آب  مناطق كارست در حال افزايش است. يقيناً يكى از دلايل عمده ى 
اين روند سريع رو به رشد،  نقش مناطق كارست در تأمين منابع آب بشر است، 
به طورى كه حدوداً 20 ـ 25 درصد آب مورد نياز جمعيت كره ى زمين از آب هاى 
ــود (ص1). هم چنين حدود 50 درصد از  زيرزمينى مناطق كارست تأمين مى ش
ذخاير نفت و گاز جهان در خلل و فرج  سنگ آهك و دولوميت كارستى قرار دارد 
.(Ford, 2007) علاوه بر موارد فوق، افزايش مشكلات ناشى از ساخت وسازها در 
اين گونه مناطق، نه تنها توجه كارشناسان، بلكه عموم مردم را به مسائل كارست 
ــينى زمين هاى كارست در شهر  ــت. مشكلات مربوط به فرونش جلب كرده اس

كوالالامپور مالزى يكى از مثال هاى معروف در اين زمينه است.
در كتاب هيدروژئولوژى و ژئومورفولوژى كارست، لندفرم ها و هيدرولوژى مناطق 
ــتمى مورد بررسى قرار گرفته است و مطالعه آن نقش  كارست با رويكرد سيس
مهمى در درك فرايندهاى هيدرولوژيكى و شكل زايى مناطق كارست دارد.كتاب 
حاضر، نسخه جديد و كاملا بازنگرى شده كتاب «ژئومورفولوژى و هيدرولوژى 
ــت6» از همين نويسندگان است كه در سال 1989 چاپ شده بود. اگرچه  كارس
نسخه پيشين اين كتاب به طور گسترده مورد استفاده اهل فن قرار گرفته و به 
ــت  عنوان يكى از جامع ترين منابع در زمينه ژئومورفولوژى و هيدرولوژى كارس
پذيرفته شده است، اما نويسندگان پس از حدود دو دهه، تغييرات اساسى در آن 

داده اند و كتاب را به شكل كنونى عرضه كرده اند.
كتاب هيدروژئولوژى و ژئومورفولوژى كارست از دوازده فصل تشكيل شده است 
و هر فصل نمايانگر تجربيات نويسندگان كتاب و ساير متخصصان هيدرولوژى، 
ــت است. باتوجه به فصل بندى و  ژئومورفولوژى و هيدروژئولوژى مناطق كارس

مسائل مطرح شده مى توان كتاب را به دو بخش تقسيم كرد:
ــى، هيدرولوژى و  ــى پراكندگى، مبانى سنگ شناس ــاى 1ـ 6  به بررس فصل ه

 Karst Hydrogeology & Geo morphology
 Ford, Derek C., Williams,Paul
 Wiley & Sons Ltd., 2007, pp. 562

●دكتر رضا خوشرفتار1
استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه زنجان
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ــتر  هيدروژئولوژى، انحلال و آناليز داده ها مى پردازد و در فصل هاى 7ـ12 بيش
به مواردى مانند غارها و اشكال داخل آن ها، نقش اقليم در شكل گيرى اشكال 
ــت و نقش انسان در محيط هاى كارست توجه  كارست، مديريت مناطق كارس
شده است. درواقع نيمه ى دوم كتاب براى خوانندگان جذاب تر و ملموس تر است. 
در فصل اول پراكندگى جهانى سرزمين ها و سيستم كارست به همراه نقشه ها، 
بعضى از اصطلاحات و تعاريف مربوط به كارست مانند هولوكارست7 پالئوكارست8، 
كارست كاذب9، فلويو كارست10 كارست سدى11 مورد بررسى قرار گرفته است. 
قسمتى از اين فصل به تاريخچه بررسى هاى كارست اختصاص يافته است. تحول 
ايده ها درباره ى اشكال كارست (ص7)، با نام جووان سيويجيك (1927-1865) 
ــتنى دارد و  لازم است تا كليه علاقه مندان به ويژه دانشجويانى  پيوندى ناگسس

(Ford, 2007).   كه درباره ى مناطق كارست كار مى كنند، آثار او را مطالعه كنند
فصل دوم، مربوط به بررسى سنگ هاى قابل حل است. كانى شناسى كلسيت، 
آراگونيت، دولوميت (9ـ15)، ويژگى هاى سنگ شناسى (انواع سنگ هاى آهك، 
ــاختى مؤثر در درك فرايند شكل زايى و توسعه ى  گچ، نمك) و عناصر زمين س
كارست مانند چينه بندى، درز و شكاف ها  و گسل ها در اين فصل بررسى شده 

است.
در فصل سوم، فرايند انحلال كه حاصل روابط متقابل آب و كانى هاست، مورد 
بررسى قرار گرفته است. استفاده از 79 معادله براى تشريح فرايندهاى موثر در 
انحلال، اين بخش را به ژئوشيمى كانى هاى كلسيتى تبديل كرده است. خواندن 
اين بخش براى بسيارى از آن هايى كه اطلاعات كافى در مورد شيمى  ندارند، 

خسته كننده خواهد بود.
ــن12 مناطق كارست، مفاهيم پايه ى  فصل چهارم با عنوان توزيع و نرخ دنوديش
مربوط به هيدرولوژى مناطق كارست (سيستم هاى آلوژنيك13 و آتوژنيك14) را 
ــى نرخ انحلال در سنگ هاى كربناته و ارائه ى  توضيح مى دهد. علاوه بر بررس
ــنگ هاى نمك،  چندين روش كمى (مانند فرمول كوربل15)، نرخ انحلال در س

گچ و سنگ هاى سيليسى هم بررسى شده است (ص 91). هم چنين بر اساس 
بررسى نمونه هاى متعدد، اندازه گيرى هاى انجام شده در زمينه ى نرخ دنوديشن 

در اين فصل تفسير شده است.
شروع فصل پنجم با سفره هاى آبدار زيرزمينى است. اين فصل را مى توان به دو 
ــمت تقسيم بندى كرد. در قسمت اول كه بيشتر جنبه ى كمى و محاسباتى  قس
دارد، موضوعاتى مانند سطح ايستابى16، چاه آرتزين17، مناطق اشباع نشده18 قانون 
دارسى19 در مورد جريان آب  زيرزمينى مورد بررسى قرار گرفته است.در بخش 
دوم، انواع چشمه هاى شكل گرفته در مناطق كارست (ص 120)، كاربرد قانون 
دارسى و رويكردهاى ديگر در جريان آب هاى زيرزمينى مناطق كارست معرفى 

شده است (ص 136).
فصل ششم با عنوان آناليز سيستم هاى زهكشى كارست،مانند فصل قبل اما به 
ــبت كمتر به صورت كمى به هيدرولوژى مناطق كارست مى پردازد.در ابتدا  نس
بودجه آب بررسى شده و سپس نمونه هايى از كاربرد سنجش از دور مانند رادار20، 

تكنيك هاى ژئوفيزيكى در بررسى منبع آب مناطق كارست معرفى شده اند. 
ــكال ايجاد شده  ــتى و انواع اش فصل هاى 7 و 8 عمدتاً مربوط به غارهاى كارس
ــت. فصل هفتم با طبقه بندى جالبى از سيستم غارها آغاز مى شود. در  در آن هاس
ــى و همچنين در ارتباط با  ــاس ويژگى هاى داخل جدول ص 210، غارها بر اس
ــده اند. سپس(ص 211)، تعدادى از بزرگ ترين و  عوامل بيرونى تقسيم بندى ش
عميق ترين غارهاى دنيا معرفى شده است. نمونه هايى از غارهاى ايجاد شده در 
سفره هاى آب آزاد و اشباع نشده به صورت كمى معرفى و روند تكامل غارهاى 
هيپوژنيك21 به تفصيل بررسى شده است. در ص 261 نقشه اى از غار كارستى 
ــده است. در فصل هشـتم، اطلاعات جامعى درباره ى  على صدر همدان ارائه ش
ــده و به طور تخصصى به بررسى آن ها  ــته هاى كارست ارائه ش كانى ها و نهش
ــت. بر اساس نهشته هاى درون غارها، آن ها را مى توان به سه  پرداخته شده اس
گروه غارهاى آلوژنيك، آتوژنيك و تبخيرى تقسيم كرد(ص 273). بعضى از مواد 

استالاگميت،استالاگتيت و ستون هاى تشكيل شده در يك غار كارستى

هيدروژئولوژى و ژئومورفولوژى كارست
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نهشته شده اى كه مورد بررسى قرار گرفته اند، شامل كربنات ها (مانند كلسيت و 
ــولفيدها (مانند گالنا23)، سيليكات ها (مانند كوارتز) و يخ است. در  آراگونيت22) س
قسمت پايانى اين بخش، روش هاى تعيين تاريخ و آناليز محيط هاى ديرينه مانند 
روش كربن 14 (ص 298)، روش ديرينه مغناطيس24 و روش هاى چينه شناسى 

زيستى25 (ص 304)، معرفى شده است.
فصل نهم، به لندفرم هاى كارست در مناطق مرطوب اختصاص يافته است. در 
ابتدا اشكال كارستى اين نواحى به دو گروه لندفرم هاى كاوشى و تراكمى تقسيم 
شده است. در گروه اشكال كاوشى، طبقه بندى جامعى از انواع كارن ها26 (لاپيه27) 
(ص 321- 339)، شكل گيرى دولين ها28 و مورفومترى آن ها (ص 354)،دره هاى 
كور29، پليه ها30، برج هاى كارستى31 (ص 373) با نمونه هاى متعدد از قسمت هاى 
ــى شده است.در بخش اشكال  ــتراليا بررس متفاوت دنيا مانند فيليپين، چين، اس
تراكمى، تراورتن ها32 و اشكال مربوط به آن ها  معرفى شده اند. در اين فصل دو 
ــليمان (ص  ــكال مربوط به ايران، در ارتباط با تراورتن هاى تخت س نمونه از اش

379) و گنبدهاى نمكى لارستان فارس (ص 387)  معرفى شده اند.
ــعه ى  ــت محيطى در توس ــاير عوامل زيس ــش اقليم، تغييرات اقليمى و س نق
ــت. درواقع اين بخش مربوط  ــى شده اس ــت در فصل دهم بررس مناطق كارس
ــت. نمونه هايى از اشكال كارست  ــكال كارست اس به ژئومورفولوژى اقليمى اش
مناطق بسيار خشك (مانند عربستان سعودى و استراليا)، مناطق بسيار سرد (مانند  
روسيه، جزاير انگليس  و كانادا) و توسعه كارست در مناطق دائماً يخ زده مناطقى 
از كانادا  سيبرى و قاره ى قطب جنوب (ص 426) مورد بررسى قرار گرفته است. 
ــطح آب دريا، پديده ى كارست در مناطق ساحلى و جزاير  با توجه به تغييرات س

هم  در اين فصل بررسى شده است.
ــائل مديريت منابع آب و تأثير  ــاى 11 و 12  به ترتيب در ارتباط با مس فصل ه
انسان بر مناطق كارست است. بهره بردارى از منابع آب زيرزمينى مناطق كارست، 
تهيه نقشه هاى هيدروژئولوژيكى، تأثيراتى كه فعاليت هاى كشاورزى، صنعتى و 
زندگى شهرى بر كيفيت آب هاى مناطق كارست دارند، در فصل يازدهم بررسى 
ــده است. با ذكر نمونه هايى از اسپانيا و امريكا  مسائل و مشكلات مربوط به  ش
سدسازى در سنگ هاى كارست و ژيپس  معرفى شده است. در فصل دوازدهم 
علاوه بر تغييرات ايجاد شده توسط انسان در محيط هاى كارست، بخش كوچكى 
هم به روش هاى حفاظت از سايت هاى كارست اختصاص يافته است. تخريب 
ــاورزى و توسعه ى شهرى از جمله فعاليت هاى  جنگل ها، گسترش اراضى كش
ــتر و شكل گيرى عوارضى مانند  ــت كه شرايط را براى انحلال بيش بشرى اس
ــده در پارك  ــيار معروف دولين ايجاد ش دولين ها فراهم مى كند. يك نمونه بس
ــيارى از  ــت كه توجه بس ــال 1981 اس ــر33 ايالات متحده ى امريكا در س وينت

ــلاوه بر تغيير كاربرى اراضى،  ــگران را به خود جلب كرد (ص 479). ع پژوهش
ــنگ معدنى، سابقه ى  ــنگ آهك و دولوميت به عنوان يك س بهره بردارى از س
طولانى در تمدن بشر دارد (ص 489) ساخت قصرها  مانند پارتنون34 در يونان 
ــتان يكى از نمونه هاى معروف آن است. استفاده توريستى از غارها و ساير  باس
اشكال كارستى هم ممكن است منجر به تخريب آن ها شود. براى مثال به خاطر 
ايجاد سيستم روشنايى و بازدم بازديدكنندگان، خسارات زيادى به غار  لازكس35 
ــى هاى درون غار، در  ــد. براى حفاظت از رشد بلورها و نقاش ــه وارد ش در فرانس
ــال 1963، بازديد از غار ممنوع شد (ص 502). در حال حاضر حدود 650 غار  س
ــالانه ى آن ها حدود 2,5 ميليارد دلار  ــتى در دنيا وجود دارد كه درآمد س توريس
ــت (ص 500). يكى از روش هاى حفاظت از غارهاى كارستى ايجاد  امريكا اس

ژئوپارك هاست36 (ص 504).
ــائل را  ــمت اول كتاب (به جز فصل اول) به صورت كمى مس با اينكه چند قس
بيان مى كند، اما به طور كلى خواندن كتاب خيلى مشكل به نظر نمى رسد. ممكن 
است، تمام بخش هاى اين كتاب در حد  دانشجويان مقطع فوق ليسانس و بالاتر 
(ژئومورفولوژى، زمين شناسى مهندسى و هيدروژئولوژى) نباشد؛ اما موضوعات 
مطرح شده سرآغاز خوبى براى پژوهشگران مناطق كارست فراهم مى كند. تأكيد 
ــاى كاربردى  و  ــت، جنبه ه ــژه ى اين كتاب بر هيدروژئولوژى مناطق كارس وي
مشكلات مربوط به كارهاى تحقيقى (مانند مدل سازى كامپيوترى) و ساختمانى 

(مانند فرونشينى زمين ها) در اين مناطق است. 
اشكال متعدد معرفى شده  اگرچه به صورت سياه و سفيد، اما واضح و مشخص 
ــكال تمامى جنبه هاى  ــتند و به درك بهتر مطالب كمك مى كنند. اين اش هس
ــت را دربرمى گيرد. ارائه ى تعدادى از عكس ها به  ــى در مناطق كارس موردبررس
ــت در افزايش كيفيت كتاب  و جذب بيشتر خوانندگان  صورت رنگى مى توانس

مؤثر باشد.
ــت قابل توجه منابع مورداستفاده و معرفى مطالعات موردى  جديد بودن، فهرس
از مناطق متفاوت دنيا، اين امكان را فراهم مى كند تا اطلاعات جامعى از منابع 
ــت براى تأليف اين  ــت آيد. اكثر منابع جديد در زمينه ى كارس ــت به دس كارس
ــت. مطالب مطرح شده در اين كتاب، علاوه  ــتفاده قرار گرفته اس كتاب مورد اس
ــت ها دارد،  ــت ها و هيدروژئولوژيس بر جاذبه و اهميتى كه براى ژئومورفولوژيس
ــت ها، پالئوكليماتولوژيست ها   ــان، رسوب شناسان، ژئوشيميس براى زمين شناس
ــن، در مواردى بر  ــد. علاوه بر اي ــين عمران مى تواند جالب توجه باش و مهندس

جنبه هاى اجتماعى و اقتصادى مناطق كارست هم اشاره شده است.

به چند دليل مطالعه ى اين كتاب توصيه مى شود

تحول ايده ها درباره ى اشكال كارست، با نام جووان 
سيويجيك پيوندى ناگسستنى دارد و  لازم است تا كليه 
علاقه مندان به ويژه دانشجويانى كه درباره ى مناطق 
كارست كار مى كنند، آثار او را مطالعه كنند   
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ــت، به عنوان يك منبع  1ـ كتاب ژئوهيدرولوژى و ژئومورفولوژى مناطق كارس
مطالعاتى مفيد براى متخصصان كارست، داراى اطلاعات جامعى از لندفرم هاى 
ــتفاده از 370 شكل (شامل نقشه،  ــطحى و زيرزمينى كارست است كه با اس س
عكس و نمودار) تدوين شده است. با توجه به اين كه در تأليف اين كتاب حدود 
1650 منبع معتبر مورد استفاده قرار گرفته است، از لحاظ آكادميك، مطالعه ى آن 
براى دانشجويان مقطع ليسانس و فوق ليسانس ژئومورفولوژى، زمين شناسى، 

ژئوهيدرولوژى و هيدروژئولوژى اهميت فراوان دارد. 
2ـ سنگ هاى كربناته و كارستى بخش مهمى از ايران (11 درصد رخنمون هاى 
ــطحى) را پوشانده اند و سفره هاى آب موجود در اين سنگ ها به عنوان منابع  س
ــذا درك روند  ــى، 1386). ل ــوند (رضايى و نخع ــيرين تلقى مى ش مهم آب ش
شكل گيرى عوارض و نحوه ى جابجايى آب در اين مناطق اهميت زيادى دارد. 
بخش قابل توجهى از آب شُرب استان هاى غرب و جنوب غرب كشور از آب هاى 
زيرزمينى مناطق كارست تأمين مى شود (براى نمونه، سراب بيستون در كرمانشاه 

و سراب آبدانان در ايلام).
3ـ با افزايش جمعيت و ايجاد شهرها، با ساخت راه ها و سدها در مناطق كارست، 
ــويم كه آگاهى از نمونه هاى مشابه  ــت با مشكلات زيادى مواجه ش ممكن اس
ــاير نقاط دنيا، مى تواند در مديريت بهتر محيط نقش مؤثرى داشته باشد.  در س
ــوط به نفوذ آب در  ــكلات مرب ــاى معروف در ايران، مى توان به مش از نمونه ه
سازندهاى كارستى پس از ساخت سد لار  در  كوه هاى البرز مركزى و فرونشينى 

گسترده ى زمين در دشت هاى استان كرمان اشاره كرد.
ــور مانند غار على صدر همدان، كتله خور زنجان،  4ـ تعداد زيادى از غارهاى كش
سهولان مهاباد و قورى قلعه پاوه  كه در حال حاضر به عنوان غارهاى تفريحى و 
گردشگرى هم مورد استفاده قرار مى گيرند، هنوز به طور كامل بررسى نشده اند، 
لذا مطالعه ى اين كتاب مى تواند راهنماى مناسبى در بهره بردارى و مديريت بهتر 
اين مناطق باشد. علاوه بر اينكه تعداد غارهاى گردشگرى كشور در حال افزايش  
است، تعدادى از آن ها مانند غار كارستى خرمنه سر تارم و زرين غار خدابنده ى 

استان زنجان تا حد زيادى ناشناخته مانده اند.
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ــرّي يافته و مثلاً  امروزه، تاريخ و تاريخ نگاري به همه ي حوزه هاي علوم تس
ــيمي، تاريخ رياضيات،  ــا عنوآن هايي نظير: تاريخ ش كتاب هايي مي بينيم ب
ــيقي، تاريخ زبان، تاريخ روان شناسي، تاريخ صنايع و اختراعات،  تاريخ موس
ــخ كتاب، تاريخ تاريخ نگاري و  ــفه، تاريخ دين، تاريخ تمدن، تاري تاريخ فلس
ــت و يا اين واژه  ــا عنوان ديگر كه مضاف يا مضافٌ اليه آن تاريخ اس صده

به مثابه قيد و صفت در تركيب آن به كار رفته است.
ــته ي خاص و در  ــت كه تاريخ، نه فقط در رش  با اين ملاحظه مي توان دانس
تخصص هاي دانشجويان و پژوهشگران اين رشته، بلكه براي همه ي مردم 
با سلايق و گرايشات و تخصص هاي گوناگون به امري آشنا و گاه ضروري 
بدل شده است. حتي اگر سوابق يك رشته يا موضوع خاص را در تخصصي 
ــنتي از علم تاريخ و گستره ي موضوعات  ويژه درنظر نگيريم، همان وجه س
ــت جذابيت دارد تا  ــوع، به قدر كفاي ــب منحصر به اين موض ــي و كت تاريخ
خوانندگان بسياري را در پي خود روانه سازد و به پرسش ها و نيازهاي آن ها 
ــان ـ نسبت به گذشته و مردماني كه  ـ و نيز كنجكاوي و حتي فضولي ايش

پيش از ما زيسته اند، پاسخ گويد.
ــر «تاريخ تصوّف» يا «تاريخ  ــائل، هر تاريخِ مضافي، نظي جداي از اين مس
ــي از علم تاريخ و موضوعي مهم از  ــليحات» يا «تاريخ خط» و... بخش تس
اين دانش وسيع و گسترده است. هر وجه از اين تحولات را درنظر بگيريم، 

اثري بزرگ بر حيات انسان نهاده و تحولاتي عظيم به بار آورده است. 
ــراض همگاني يا  ــكي» با گرايش ام ــخ زلزله» يا «تاريخ پزش ــلاً «تاري مث
«تاريخ اديان» را درنظر بگيريم: زلزله هاي بزرگ، گاهي تمدن هايي را محو 
ــده است. برخي امراض  ــترش فضا براي همسايگان ش كرده و موجب گس
ــياه زخم اثري ژرف بر اقتدار  همگاني نظير تيفوس و وبا و حتي مالاريا و س
ــئله ي كلامي  ــت و گاهي طرح يك مس و جهت تمدن ها و جوامع نهاده اس
ــدن خون ها در  ــا ديني، موجب جدال ها و جنگ هاي دامنه دار و ريخته ش ي

طي قرون بوده است. 
ــي اثرگذار بر جريان تاريخ و زندگي همه ي  ــه اين ترتيب اينها همه عوامل ب
انسان ها، از دورترين ايام تا زمان حال محسوب مي شود. دانستن آن ها يك 
ــاً انسان موجودي صاحب  ــت و اساس مميزه و مزيت ذهني براي انسان هاس

تاريخ و تاريخ نگر و تاريخ نگار و متكي به تجارب تاريخ است.
ــنايي با مبادي، روش ها و اجزاي علم تاريخ، البته به بداهت مسائلي كه  آش
گفتيم نيست. اما به دشواري آن چه تاريخ نگاران و پژوهندگان آكادميك هم 

 تاريخ
 جان آرنولد

 ترجمه ى احمد تقاء
 تهران، نشر ماهى، 1388،تعداد صفحات: 184

●سمر پورمحسن
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مي گويند نبايد پنداشته شود. مردم زيادي هستند كه دانشجو يا پژوهنده ي 
علم تاريخ و متخصص در رشته اي خاص از تاريخ نيستند، اما علاقه مند به 

اين رشته و صاحب اطلاع و نظر در اين زمينه محسوب مي شوند. 
ــان، و اتخّاذ  ــترش مخاطب ــاي خود را با گس ــد، برخي كتاب ه ــان آرنول ج
ــته ي تحرير درآورده است. كتاب  ــبت به علم تاريخ به رش همين موضع نس
 A very Short ــفورد با عنوان كلي ــگاه آكس «تاريخ» از مجموعه ي دانش
ــه ي احمدرضا تقاء نمونه اي خواندني از آثار مختصر  Introduction، ترجم

ــياري را هدف پژوهش وپيام خود قرار  ــت كه مخاطبان بس ــنجيده اس و س
داده است.

ــران، فقدان هرگونه اطلاع  ــياري آثار ترجمه اي در اي عيب كتاب، مثل بس
ــار و حتي زادگاه و  ــوابق او، تخصــص وي، ديگر آث ــنده، س درباره ي نويس
ــت يك صفحه اي مي تواند نثار  ــت كه در حدّ يك يادداش ــرزمين آن اس س
ــتي مترجمان ما، اين اطلاعات را از  ــت و شايد سس ــود. اما خسّ خواننده ش
ــا در اينجا مختصري  ــران اين نقيصه، م ــغ مي كند. براي جب ــده دري خوانن

درباره ي نويسنده مي نويسيم:
ــت. او استاد  ــتان اس جان آرنولد John H. Arnold متولد 1969 در انگلس
ــگاه آنگلياي شـرقي و متخصص قرون وسطا و فلسفه ي تاريخ است.  دانش
ــم و  ــيون و قدرت: كاتارسيس ــي ديگر از آثارش عبارت اند از: انگيزيس برخ
ــطا  ــان و كفر در اروپاي قرون وس ــطا (2001)، ايم ــراف در قرون وس اعت
ــت؟ (2008)، تاريخ (2009)، درآمدي بر  ــطا چيس (2005)، تاريخ قرون وس
ــم (2010)، و حدود چهل مقاله و تعدادي خطابه درباره ي  كتاب مارجِري ك
قرون وسطا و تغييرات آن از عصر اول مسيحي به قرون ميانه و موضوعات 

ديگر.
ــه اي با عنوان  ــاب «تاريخ» كه در مجموع ــكلي كت يك ويژگي اوليه و ش
ــوي نشر ماهي منتشر شده و در مجموعه ي آكسفورد  «مختصر مفيد» از س
ــت. طرح جلد  ــم همين خصوصيات را دارد، اندازه و وزن اندك كتاب اس ه
ــبك و جيبي براي  ــاب هم همچون اصل اثر و در زمره ي كتاب هاي س كت
حمل و نقل راحت، و به اصطلاح جزو كتاب هاي اتوبوسي و مترويي است. 
ــترش اين نوع كتاب ها، با توجه به الزامات زندگيِ شهري و محدوديت  گس
فضا و كمبود وقت و هزينه هاي ترافيكي و ترابري به لحاظ فرصت و زمان، 
ضرورتي است كه دير يا زود به زندگي مردمِ باسواد در كلانشهرهاي ما نيز 
ــخت نيست و زمان  ــرايت خواهد كرد. خوانش چنين كتاب هايي البته س س

زيادي هم نخواهد برد. 
ــاده  ــت و س ــكل كتاب هماهنگ اس اما افزون بر اين، محتواي آن نيز با ش

ــته و دقتِ فنّي را نيز  ــده، درحالي كه از وزن علمي نكاس ــته ش و روان نوش
چاشني اين بساطت كرده است. آثاري كه خشك و دشوار نيست و با نثري 
ــده و با مثال هاي جالب ـ كه البته عمدتاً مربوط به قرون  ــته ش ــاده نوش س
ــت ـ اطلاعات عميقي درباره ي علم تاريخ و مفاهيم  ــطاي مسيحي اس وس

اساسي تاريخ به خواننده مي دهد.
جان آرنولد، تاريخ نگاري را به مثابه فرايندي در دل نگارش تاريخ ديده و از 
نظر او تاريخ نتيجه ي همين فرايند است، يعني مجموعه اي از داستا ن هاي 
ــته. او به تدريج مي خواهد تمايز تاريخ و كتب تاريخي  حقيقي درباره ي گذش
ــاطير ـ را بيان كند. او  ــته ها ـ نظير حكايات و داستان ها و اس ــاير نوش با س
مطالبي درباره ي مورخان نظير توسـيديد، رانكه، بلوخ، هابزباوم و... نوشته 
و با مثال هايي از آثار و شيوه ي كار ايشان نشان مي دهد كه چه تفاوت هايي 
ــاني  ــود دارد و چرا ما تفاوت هاي بنيادين با كس ــتگان وج ميان ما با گذش
ــورت تمثيلي، افق ها و  ــا دارند. آرنولد به ص ــم كه تفاوت تاريخي با م داري
ــخ را بيان مي كند.  ــال عناصر و روش هاي علم تاري ــا و در عين ح ارزش ه
ــبكي نويسنده  مثال هاي او نقطه قوت و به اصطلاح اديبان، دگرواره هاي س
ــي مورخان خبره گاهي  ــع زيادي هم مي گويد كه حت ــت. نكته هاي بدي اس
ــان ابزار كاوش را در  ــا را لازم مي دانند.  مثلاً: «عتيقه شناس يادآوري آن ه
ــوگيري (در مقابل بي طرفي)  ــناد و مدارك به ما دادند» (62)،  «اگر س اس
نبود، نيازي هم به مورخ جماعت نبود. پس سوگيري چيزي نيست كه پيدا 
و نابودش كنيم، بلكه چيزي است كه بايد جويا و پذيرايش باشيم» (93)، 

«كارِ مورخ با منابع شروع مي شود، ولي فقط زماني كه آرشيودار وظيفه اش 
را از حيث تفكيك و تنظيم آن منابع براي استفاده انجام داده باشد» (82)، 
ــان تغيير كرده، باز هم  ــوان حوزه ي تحقيق، در طول زم ــر تاريخ به عن «اگ

ممكن است تغيير كند» (28)، 
ــتر حال و كندوكاو در دنيايي  ــتلزم كندن از بس «مطالعه ي تاريخ الزاماً مس
ديگر است. اين امر قطعاً ما را نسبت به زندگي و بسترهاي خودمان آگاه تر 
ــتنباط «ذات» چيزهاي  ــان اس ــد» (167)، «مورخان مدت ها كارش مي كن
ــر، موقعيت ها، قوانين و غيره بوده است. ولي آيا  مختلف، اعم از طبيعت بش

امروزه، ذات چيزها به درد ما مي خورد؟» (166)، 
ــتفاده از برچسب هاي امروزي براي توصيف گذشته ممكن است ربطي  «اس

به آن دوره نداشته باشد و از اين جهت خطرناك است» (145).
ــتي از اين كتاب دلنشين  ــمّه اي از مطالب مربوط به اين اثر و برداش اين ش
ــت و البته داوري را خوانندگان خواهند داشت و در عرصه ي كتاب آنان  اس

برترين و كامل ترين صاحبان عرصه اند.

جان آرنولد، تاريخ نگاري را به مثابه فرايندي در دل 
نگارش تاريخ ديده و از نظر او تاريخ نتيجه ي همين 
فرايند است، يعني مجموعه اي از داستا ن هاي حقيقي 
درباره ي گذشته

زبان متفاوت در آموزش تاريخ
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نگاهي به تحولات تاريخي ژاپن
ــانه هاي خود،  ــرق زمين در افس ــياري از ملت هاي مش ــا همانند بس ژاپني ه
ــطوره اي به خود نسبت مي دهند، با اين حال اسناد و شواهدي  دولت هاي اس
ــت كه به تشكيل حكومت هاي بزرگ در اين سرزمين دلالت  در دست نيس
ــاس يافته هاي باستان شناسي در سال 300 پ.م فرهنگ پيدايش  كند. براس
ــت برنج شكل گرفت. نخستين امپراطوري هاي ژاپن از نخستين  ابزار و كش
ــده ي ميلادي در تاريخ ژاپن به وجود آمد و از نيمه هاي دوم هزاره ي اول  س
ــخصيتي مقدس در بين ژاپني ها مورد احترام  ميلادي امپراطور به صورت ش
ــر فكري و مذهبي معتقد به ارباب  ــد. مردم ژاپن تا اين زمان از نظ مردم ش
انواع بودند، اما پس از ايجاد روابط گسترده با چين دين بودائي بين سال هاي 
ــور رواج يافت. و بعدها مذهب شينتو دين و آئين  552 ـ 538 م. در اين كش
ــروزي تعصب زيادي درباره ي  ــب آن ها گرديد. با اين حال ژاپني هاي ام غال
ــت،  ــن دين ندارند. بنابراين با آن كه مذهب اصلى ژاپني ها «شـينتو» اس اي
ــدم تحمل ديگر مذاهب  ــكل گيري دين انحصاري و ع اما هرگز موجب ش
ــود. در واقع دين شينتو مقدمه ي بوديسم و كنفسيوسيسم است. (ژن  نمي ش

ايتاساكا، 1388: 200)
از اواخر قرن نهم ميلادي طبقه اي در بين نظاميان به نام سلحشوران شكل 
گرفتند و به دنبال آن رقابت هاي اين گروه اجتماعي با يكديگر موجب آغاز 

جنگ هاي داخلي در ژاپن مي شود. 
ــته ي  ــط بانوان دربار به رش ــال 1000 م. توس از نظر ادبي، ادبيات ژاپن از س
ــد. علاوه  ــته ش تحرير در مي آيد. كتاب ادبي «ناز پالش» در اين زمان نوش

بر آن افسانه هاي «بن جي» نيز جمع آوري شد. (ژان ايتاساكا، 1388: 225)
ــيزدهم ميلادي هيچ گاه با هجوم تاريخي  ــرزمين ژاپن تا پيش از سده س س
ــتين هجوم بزرگ به سرزمين ژاپن  ــت. نخس خارجي عمده اي مواجه نگش
ــال هاي 1281ـ1274 م. صورت گرفت. با اين حال  ــط مغول ها بين س توس
ــت يابند و در  ــرزمين به كاميابي عمده اي دس ــند در اين س مغول ها نتوانتس

نهايت بدون نتيجه اي چشمگير به چين بازگشتند. (همان: 226) 
ــرايط  ــه وحدت و تمركز امور داخلي امپراطوري، ژاپني ها به دليل ش در زمين
ــتند به اتحاد  ــانزدهم م. خود نتوانس ــي تا قرن ش جغرافياي طبيعي و سياس
ــوم پرتغالي ها به  ــال 1543م. با هج ــن در س ــت يابند، بنابراي ــي دس سياس
ــدند. (همان: 228) ژاپني ها از اين  «تانگاشـيما» Tanegashima مواجه ش
ــتري با دنياي خارج برقرار كردند. آشنائي ژاپني ها با  زمان به بعد ارتباط بيش

 به سوي ژاپن 
 مؤلف: ژن ايتاساكا

 مترجم انگليسي: جان هواردلافتوس
 مترجم فارسي: كامران مظاهري فرد

 ناشر: آبگين رايان، چاپ اول: 1389، تعداد صفحات: 240
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اسلحه گرم تفنگ و ارائه ي مذهب كاتوليك به ژاپني ها در سال 1549م. از 
تأثيرهاي روابط اروپائيان با آن ها بود.

ــو Toyotomihideyoshi» موفق  در سال 1590م. «تويوتومي هايدي ش
مي شود تمامي سرزمين ژاپن را متحد امپراطوري كند و پس از اين كاميابي 
ــورد هجوم قرار مي دهد.  ــال هاي 1592 تا 1597 كره را م ــده در طي س عم

(همان: 228)
امپراطور ژاپن بعد از تحقق سياست هاي داخلي فرمان معروف مذهبي تحت 
ــد، به موجب اين فرمان ممنوعيت دين  عنوان «ائي ياسـو» را صادر مي كن
ــيحيان، در سال 1612 م. با اخراج  ــيح صادر مي شد و پس از كشتار مس مس
مسيونرهاي مسيحي و پرتغالي ها سبب شد تا انزواي ژاپني ها كه تا نيمه هاي 

قرن نوزدهم تداوم مي يابد، ادامه پيدا كند. (همان: 229)
ــر  ــا طي قرن هاي هفدهم و هجدهم ميلادي در انزواي كامل به س ژاپني ه
ــي دنياي  ــترش مبادلات بازرگاني و سياس بردند، اما در قرن نوزدهم با گس
ــر امريكايي ها كه براي  ــتند در براب ــرق زمين نتوانس غرب با ملت هاي مش
ــتند مقاومت كنند،  ــي به بندرگاه هاي ژاپني داش ــرق نياز مبرم تجارت با ش
بنابراين در نتيجه ي فشار نظامي و سياسي امريكائي ها، امپراطور ناچار گشت 
ــه انعقاد پيمان «كاناگاوا  ــدن از انزوا را خارج كند و مجبور ب ــان خارج ش فرم

Kanagawa» در سال 1858م. با آمريكا شود.

ــدرن از دنياي  ــي دنياي م ــس از درك اوضاع اقتصادي و سياس ــا پ ژاپني ه
سنتي خود فاصله گرفتند و براي مقابله با تهديدهاي روزافزون دنياي غرب 
ــتري نسبت به قرن هاي گذشته به ژاپن  (اروپائيان) كه با قدرت نظامي بيش
ــور بودند، وارد عصر مدرنيسم  ــدند و درصدد استعمار اين كش نزديك مي ش

شدند.

نگاهي به خيزش ژاپن در اواخر قرن نوزدهم
ــده ي نوزدهم خاندان توكوگاوا Tokugawa بيش از دو قرن  ــط س در اواس
ــت و ناتوان  ــم بود كه بر ژاپن حكومت مي كردند. اما در اين زمان سس و ني
شده بودند و اين كشور با قرن ها انزواي سياسي و بريدن از جهان بيرون به 
ــده بود. در سال 1844 م. يك كشتي جنگي  ــاماني دچار ش خمودگي و نابس
ــت ايجاد روابط تجاري اما با هدف ترويج مسيحيت و  ــوي با درخواس فرانس
پيامدهاي آشكار آن، به اوكيناوا رسيد. اندكي پيش از آن نيز يك ناو انگليسي 
با همين بهانه به اوكيناوا وارد شده بود. حاكميت ولايت «ساتسوما» به نام 
«ناري آكيراشيماز» (Nariakira Shimazu) كه فردي آگاه و از علوم غربي 
(هلندي) نيز بهره مند بود، دريافت كه فرانسوي ها و انگليسي ها نيّت شان فقط 
راه يافتن به اوكيناوا نيست و مي خواهند دروازه هاي ژاپن را به روي خود باز 
كنند و پيش بيني كرد كه در آينده نزديك كشتي هاي بيگانه به سواحل خاك 
ــي ژاپن خواهند آمد. اندكي بعد در ماه ژوئيه 1853 م. ناوگان آمريكايي  اصل
ــيد. ورود اين  ــه فرماندهي ماتيوپري به خليج ادِو Edo  (توكيو كنوني) رس ب
ناوگان ها هراس و آشفتگي گسترده اي پديد آورد. به طوري كه حكومت ژاپن 
ــي با آمريكايي ها نداشت. براساس  چاره اي جز امضاء پيمان تجاري و سياس
ــيمودا و بندر هاكوداته به امريكائي ها واگذار شد. طي  پيمان مذكور، بندر ش
ــال حكومت ژاپن مجبور شد پيمان هايي مشابه با انگلستان وروسيه و  دو س
هلند امضاء كند. فرمانرواي ژاپن از صنعت پيشرفته غرب و كاربرد نظامي آن 
ــه هراس افتاده بود. (فوروكاوا، 1384: 23 و 24) حكومت ژاپن از دو طرف  ب

ــو در ژاپن ناآرامي ها به جهت ضعف حكومت رو  ــار بود. از يك س تحت فش
به افزايش بود و اروپايي هاي طماع خواهان امتيازات بيشتري بودند. كنسول 
ــيمودا برحكومت ژاپن فشار وارد مي كرد تا موافقت يك پيمان  آمريكا در ش
ــب امتيازات  ــت آورد. دولت هاي اروپايي نيز خواهان كس بازرگاني را به دس
ــتند، بودند. با انعقاد پيمان هاي  ــابه آن چيزي كه در چين داش اقتصادي مش
ــه 1858 م. دولت هاي اروپايي انزواي ژاپن  ــي در 29 ژوئي اقتصادي و سياس
ــد. دربرابر موضع  ــده بود را پايان دادن ــش از دو قرن به طول انجامي ــه بي ك
ــتان ژاپني به مخالفت با  ــه حكومت ژاپن گروهي از ميهن پرس انفعال گرايان
ــه راه انداختند.  ــي با كمپاني هاي اروپايي ب ــتند و جنگ هاي امپراطور برخاس
ــامورايي ها و اروپايي ها به  (عباس پناهي، 1388: ص 42  ـ48) جنگ بين س
ــرداران نظامي  نفع اروپاييان و امريكايي ها پايان يافت. درپي آن برخي از س
ــور افتادند و پس از اتحاد با هم،  ــن به فكر اعاده حيثيت و قدرت امپراط ژاپ
ــو، امپراطور موتسـوهيتو Mutsuhito را كه بعدها ميجي Meji نام  در كيوت

گرفت، در چهارده سالگي بر تخت قدرت نشاندند. 
ــال 1868 پايتخت ژاپن از كيوتو به شهر تازه ادِو (توكيو) منتقل شد و  در س
ــتين تلاش ها جهت تدوين قانون اساسي و قوانين  از اين زمان به بعد نخس
اداري انجام گرفت. تحكيم نظام تازه بيش از هر چيز توسعه قدرت حكومت 
ــال 1869 حكام ولايات،  ــورناگزير مي كرد. در س ــر كش مركزي را به سراس

قلمروشان را به دربار برگرداندند، اما «حاكم» ولايت خود ماندند.
ــت، اصلاحاتي بود كه  ــال هاي پس از نهض ــه و مايه  ي  تحول بزرگ س پاي
ــور را دگرگون كرد. دولت براي ايجاد  ــت و امور نظامي كش اقتصاد و سياس
ــازي اقتصادي به آگاه  ساختن مردم برآمد. در  ــرفت و نوس زمينه فكري پيش
ــال 1872 م. آموزش همگاني به وجود آمد و در سال 1871 هيأتي براي  س
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ــت تجديد نظر در پيمان هاي تحميل شده و تحقيرآميز سال 1858  درخواس
ــتاده شد، علاوه بر آن در امور داخلي از سال 1872  م. به اروپا و  آمريكا فرس
ــه ي خوانين سوزانده شد و امتيازات سياسي و اجتماعي سامورايي ها  م. ريش
حذف شد. ژاپن با اين اقدامات راه سنت شكني و تمايل به غرب را آغاز كرد 
ــت به پيشرفت هاي مهم صنعتي، اقتصادي، نظامي  و در مدت اندكي توانس
ــعه ي  ــت يابد. جريان مذكور در تاريخ ژاپن كه منجر به توس ــي دس و سياس
اين كشور شد به نهضت ميجي معروف شد.(1) ژاپني ها پس از گذار از عصر 
سنت و ورود به مدرنيسم رشد شتاباني در همه ي حوزه هاي علوم آغاز كردند 
ــبات صنعتي، سياسي و اقتصادي  ــت آوردن جايگاهي در مناس و براي به دس
جهان به دنبال جاپايي در جهان به ويژه در شرق آسيا افتادند. (كازاما، 1380: 
16) علاوه بر توجه به آسيا، ژاپني ها به دليل نقش مهم ايران در خاورميانه و 
ــتاني آن در دو دهه ي آخر قرن نوزدهم بستر هاي سياسي را براي  تمدن باس
ــودند. روابط ژاپني ها صرفاً در زمينه ي سياسي نبود، آن ها  روابط با ايران گش
ــنايي با فرهنگ و  ــي و اقتصادي در ايران به دنبال آش علاوه بر نفوذ سياس

تمدن ايران نيز بودند. (اوچي ياما، 1374: 300)
ــوري با اقتصادي سنتي تبديل به كشوري  در اواخر قرن نوزدهم ژاپن از كش
ــد. ژاپن پس از برگزاري نخستين انتخابات عمومي  ــتعمارگر ش صنعتي واس
ــال 1890م. مهياي جنگ با ساير  ــكيل مجلس شوراي ملي در س براي تش
ــال هاي 95  ـ1894 توانست  ــورها از جمله چين گشت، بنابراين طي س كش
ــاكا، همان: 232) ژاپني ها  ــور چين را تصرف كند. (ايتاس بخش هايي از كش
ــال 1905م. تبديل  ــي ها در س پس از اين موفقيت ها پس از اتحاد با انگليس
ــرق آسيا شدند، در نتيجه در سال 1905 در  به قدرت بزرگ منطقه اي در ش
ــيه را به زانو درآورده و از اين  جنگ دريايي، درياي زرد، نيروي دريايي روس
زمان تبديل به كشور نيرومندي شدند. (همان) بازتاب پيروزي ژاپن در ايران 
نيز بسيار گسترده و عميق بود، زيرا روشنفكران ومردم ايران پس از آگاهي از 

اين موقعيت به اعتراض در برابر شاه و نيروهاي استبداد دست زدند.
ژاپني ها پس از غلبه بر روسيه، در سال 1910 م. كره را ضميمه قلمرو خود 
كردند و در جنگ جهاني اول نيز به آلماني اعلان جنگ دادند. (همان: 232) 
ــتند كه پس از پايان  ــتند، اما ادعا داش با وجود اين كه آن ها به متفقين پيوس
ــهم زيادي از پيروزي نبردند، بنابراين پس از خروج از  جنگ اول جهاني، س
سازمان اتفاق ملل در سال 1933م. اتحاد سه گانه ژاپن، آلمان و ايتاليا را در 

سال 1940م. شكل دادند.
ژاپني ها در طول جنگ جهاني دوم بخش هاي زيادي از خاور دور را تصرف 
كردند، اما پس از بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي در سال 1945م. مجبور 

ــد. (همان: 234) ژاپن پس از  به پذيرش قرارداد ترك مخاصمه با امريكا ش
پايان جنگ در سال 1946م.  با تصويب قانون اساسي كه با روحيه ضدجنگ 
و كناره گيري امپراطور از مقام تقدس مآبانه بود، گام نويني در تحولات جهاني 
ــي جديد، حق حاكميت به مردم واگذار شد  ــت. براساس قانون اساس برداش
ــور مطرح شد. بنابراين  ــمبل كش و امپراطور ژاپن صرفاً به عنوان نماد يا س
امپراطور فاقد اختيار در دولت است و تنها به صورت تشريفاتي و سنتي امور 
را از طريق مصوبات مجلس شوراي ملي به دولت ابلاغ مي كند. با وجود اين 
ــور در امور ديپلماسي با جهان خارج به شمار  ــت كل كش وي به عنوان رياس

مي رود. (همان: 177 و 176) 
نظام سياسي ژاپن تلفيقي از سامانه دوحزبي و چندحزبي است. حزب ليبرال 
دمكرات، حزب سوسياليست، ائتلاف  محافظه كاران از جمله احزاب مهم ژاپن 
ــرال دمكرات حاميان زيادي در بين  ــتند. برخي از احزاب نظير حزب ليب هس
مردم ندارند، بلكه از سوي شركت هاي بزرگ، اتحاديه ها، بخش خصوصي و 

اشخاص صاحب نفوذ حمايت مي شوند. 

درباره ي نويسنده 
ژان ايتاساكا در سال 1922 در شهر نانجينگ به دنيا آمد و در سال 1950 از 
 ـ   Edo) «دانشگاه ادبيات دانشگاه توكيو با پايان نامه ي تاريخ دوره ي «ادِوارِا
ــتان موسـاهي  era) ژاپن درجه ي دكتري گرفت. پس از تدريس در دبيرس

ــگاه سي جي (Seijo)، در سال 1957 در دانشگاه كمبريح  (Musahi) و دانش
ــگاه هاوارد به تدريس پرداخت. تا سال  ــتان و در سال 1960 در دانش انگلس
ــغول بود. وى در  ــگاه به تدريس ادبيات و زبان ژاپني مش 1984 در آن دانش
سال 1985 به عنوان پرفسور به كالج سوكا (Koku) بانوان پيوست و در سال 

1987 به عنوان جانشين رياست آن دانشگاه برگزيده شده است. 

چگونگي تأليف كتاب
كتاب بسوي ژاپن كه توسط آقاي جان هوارد از زبان ژاپني به زبان انگليسي 
ــده است به منظور معرفي و آشنايي با زندگي مردم، و فرهنگ آن  ترجمه ش
ــدا خواننده را با زندگي  ــوام غيرژاپني نگارش يافت. كتاب مزبور ابت براي اق
يك خانواده امروزي ژاپن آشنا مي كند، سپس به جنبه هاي گوناگون زندگي 
آن ها، مانند مذهب، شرايط تاريخي و سياسي، تغييرات اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و توسعه اقتصادي، آمار شاخص هاي پيشرفت صنعتي، كشاورزي، 
ــاني پرداخته و سرانجام با جدول مقايسه اي از همزماني  رفاه اجتماعي و انس
ــون، كتاب را به پايان  ــاير ملل جهان از پيش از ميلاد تاكن ــخ ژاپن و س تاري

ژاپني ها به دليل نقش مهم ايران در خاورميانه و تمدن 
باستاني آن در دو دهه ي آخر قرن نوزدهم، بستر هاي 
سياسي را براي روابط با ايران گشودند
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مي برد.
ــنده كوشش نموده با ترجمه و شرح حدود بيش از پنجاه واژه  هم چنين نويس
ــرقي  ــدن فرهنگ هاي ش ــتر آن فرهنگ و نزديك ش ژاپني به توصيف بيش
ازجمله فرهنگ ايراني اهتمام ورزد. جذابيت اين كتاب هنگامي براي خواننده 
ايراني بيشتر مي گردد كه آن را با فرهنگ كنوني وچند سال قبل خود مقايسه 
ــنده واژه هايي مانند بقچه، صندوقچه، ملحفه  كند، به ويژه هنگامي كه نويس

براي پيچيدن، رخت خواب، چرتكه و... را توضيح مي دهد.
ــابه شينتو و بودا با عرفان ايراني اين است  هم چنين از نظر مذهبي، وجه تش
ــق گسيل  ــان را فقط مغز نمى داند وآن را به قلب و عش كه مراكز ادراك انس
مي دارد و در تراژدي هاي «هاراگيري» كه توسط نويسندگان آن كشور خلق 
شده، عاشق با تقديم  قلب خود به معشوق سرانجام زندگي خود را به پايان 

مي برد.
شباهت هاي زيادي نيز بين مراسم خواستگاري، عروسي، آداب زيارت، حياي 
ــاز، تكنوازي بين دو كشور ژاپن  ــرقي، ميهماني، موسيقي و آواز بدون س ش
ــان دادن اشكال ساده و يا  ــنده تلاش مي كند با نش و ايران وجود دارد. نويس

ــرايط و چگونگي كاركرد فرهنگ جامعه ژاپن را بيشتر  عكس هاي جالب ش
آشكار نمايد. روزهاي سال در ژاپن مانند روزهاي سال ايراني از دوران باستان 

به روزهاي جشن يا شادي و عادي تقسيم مي گردد.
نكته ي بسيار جالب در اين نوشتار دقت نظر نويسنده در شرح الگوهاي جامعه 
ژاپن مي باشد، به ويژه شايد شرح برخي مراسم، اشياء و... منحصر به آن جامعه 
نبوده، ليكن نويسنده با بيان آن نه فقط مي خواهد تشابه آن را با فرهنگ هاي 
شرقي و حتي در موارد قابل توجهي با فرهنگ هاي غربي نيز بيان دارد، و با 
وصف تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و پيشرفت هاي اقتصادي و... جذابيت ديدار از 

آن كشور را براي هر خواننده اي به ارمغان آورد.
به عبارت ديگر سعي دارد در ذهن خوانندگان موضوع نزديك شدن فرهنگ ها 
ــترش داده واز تقابل آن ها تا آن جا كه امكان دارد بپرهيزد. هنگامي  را گس
ــاره مي كند با شرح «روز ملي  ــيما و ناكازاكي اش كه به بمباران اتمي هيروش
صلح ژاپن» همواره آرزوي صلح و آرامش براي همه جامعه بشري مي نمايد 

و تلاش مي كند جنگ ها را به فراموشي بسپارد. (مقدمه متر جم)

سامورايي هاي ژاپن

كتاب بسوي ژاپن كه توسط جان هوارد از زبان ژاپني 
به زبان انگليسي ترجمه شده است به منظور معرفي و 
آشنايي با زندگي مردم، و فرهنگ آن براي اقوام غيرژاپني 
نگارش يافته است

فرهنگ ژاپنى و توسعه
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هدف ناشر ژاپني از انتشار كتاب
ــوي ژاپن» از سوي مركز آموزش  هاي فني و علمي بين المللي  كتاب «به س
ژاپن كه در سال 1959 بنياد نهاده شد، به چاپ رسيده است. اين مركز نقش 
ــان دارد، هدف مركز علاوه بر چاپ و  ــي در معرفي جامعه ژاپن در جه مهم
ــتاوردهاي صنعتي و فرهنگي ژاپن به غيرژاپني ها  انتشار كتاب آموزش دس
ــت. براساس مقررات وزارت صنايع و بازرگاني بين المللي كشور ژاپن اين  اس
مركز نخستين سازمان براي پيشبرد همكاري هاي فني در زمينه صنعت براي 
ــمار مي رود. يكي ازمهم ترين اقدامات  بخش خصوصي و غيرخصوصي به ش
ــن مديريت ژاپني  ــورها با ف ــاير كش اين مركز علاوه بر آموزش مديران س
ــت. با توجه به نتايجي كه مركز  ــنايي، آنان با فرهنگ و اجتماع ژاپن اس آش
ــش نامه ها از مخاطبان به دست آورد، براي معرفي فرهنگ و  از طريق پرس
ــاختار اين كتاب را كه در حقيقت زندگي روزانه مردم ژاپن  جامعه و ژاپن، س
ــت، اقتصاد، فرهنگ، صنعت  ــل مؤثر در زندگي آن ها از قبيل سياس و عوام
ــنده، پرفسور ژن  ــت، در قالب كتابي كم حجم در اختيار نويس و فن آوري اس
ــاس آن ها كتاب مورد نظر را تدوين كند.  ــت، تا بر اس ــاكا قرار داده اس ايتاس
نويسنده نيز به خوبي توانست كتابي ساده و روان، اما عميق  تدوين كند كه 

منعكس كننده ژاپن نوين است.

بررسي متن و محتواي كتاب
كتاب حاضر در شش فصل تنظيم شده است. مؤلف سعي كرده با زباني ساده 
و روان نظام اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ژاپن را نگارش كند. در 
ــت، نويسنده براي آشنايي خواننده و مردم ديگر كشورها با نظام  فصل نخس
ــت. يكي از  ــواده در ژاپن برنامه زندگي يك خانواده را توصيف كرده اس خان
نكات بارزي كه مؤلف در زندگي اجتماعي نظام خانوادگي مردم ژاپن به آن 
ــت. اين  ــاره مي كند، وجود نظم و اهميت دادن به آن در جامعه ژاپن اس اش
ــخصه ي فرهنگي در تفكر عمومي مردم موجب رشد اجتماعي و توسعه  مش

دركشور ژاپن شده است.
ــنت و مدرنيسم در جامعه وزندگي  ــي نقش س در فصل دوم، مؤلف به بررس
ــف مردم ژاپن با آن كه در  ــي مردم ژاپن مي پردازد. به عقيده ي مؤل اجتماع
ــعه  ــم غربي را به منظور توس حوزه ي فعاليت اقتصادي و اجتماعي مدرنيس
پذيرفته اند، اما نسبت به سنت هاي خود نيز پايبندي دارند و علاقه ي ويژه اي 
نسبت به برگزاري سنت هاي اجتماعي و سنت هاي ملي در آن ها وجود دارد. 
يكي از ويژگي هاي مهم اجتماعي در ژاپن، احترام مردم اين كشور به قانون 
است. اين علاقه و احترام موجب شده است كه آن ها نسبت به قانون اساسي 
پايبندي ويژه اي باشند و تمايل زيادي براي اجراي مقررات آن داشته باشند. 

در بين ژاپني ها براي اهميت قانون مثل ها و حكايت هاي زيادي وجود دارد، 
ــه اين كه با دو چيز نمي توان جنگيد «گريه بچه و قانون» اين مثال  از جمل
بيانگر اعتقاد و عميق مردم ژان به قانون بوده و از قديم اداره كنندگان كشور 
ــتند و همچنين براي جايگاه  ــتري و قوانين آن احترام خاصي داش به دادگس
ــن باورند كه قانون  ــي قائل بودند. هنوز مردم نيز بر اي ــور مقام خاص امپراط
توسط مجلس برقرار نشده بلكه دستور و فرمان آن از عالي ترين مقام كشور 
ــده است و هرگز نمي بايد با آن جنگيد، بلكه بايد از آن  ـ امپراطور  ـ صادر ش
اطاعت نمود. در اين خصوص پديده ي جالبي در جامعه ي ژاپن وجود دارد كه 
بيان آن ضرورت دارد. در دانشگاه هاي علوم انساني بزرگ ترين بخش مربوط 
به مطالعات حقوق است و بيشتر فارغ التحصيلان رشته قانون به سازمان هاي 
خصوصي ملحق مي شوند، بعضي سازمان هايي كه در آن به حقوق و قانون 
ــت از قانون و مقررات احترام  ــت، اما مديران آن ها براي اطاع ــر نياز اس كمت

خاص قائل هستند. (همان، 47 و 46)
ــي  ــرزمين مورد بررس ــاب «زندگي ژاپني» مردم اين س ــوم كت در فصل س
ــردم ژاپن، به طور  ــم در زندگي اجتماعي م ــرد. با ورود مدرنيس ــرار مي گي ق
ــيعي گرديده است. با اين حال رسوم،  طبيعي زندگي آن ها دچار تغييرات وس
منش ها و ساير واقعيت ها و الگوها كه از گهواره تا گور مشترك است، هنوز 
ــي و توضيح  ــنده در فصل چهارم كتاب به بررس ــاكان وجود دارد. نويس كم
ــات ژاپني مي پردازد كه در فرهنگ  «واژه هاي كليدي» مفاهيم و اصطلاح
ــش مهمي ايفا مي كنند.  ــرزمين نق ــه و زندگي اجتماعي مردم اين س عاميان
ــدي ژاپني كه كمك  ــصت واژه كلي ــن واژه هاي مهم ژاپني، مؤلف ش از بي
ــه عنوان نمونه واژه ي  ــه درك فرهنگ ژاپني مي كند، مي پردازد. ب زيادي ب
ــخاصي اطلاق  «گاي جين Gaijin» در فرهنگ ژاپن به خارجي ها و يا اش
ــته به سفيدپوست ها گفته مي شد.  ــود كه ژاپني نباشد، البته در گذش مي ش
ــاير آسيايي ها گاي جين نمي گويند. از دوره ي  لذا به چيني ها، كره اي ها و س
ميجي كه حكومت نخبگان شكل گرفت، به كشورهاي خارجي «گاي كوكو 
ــتر به مردم  ــوكني Tatsukuni» مى گفتند كه بيش Gaikoku» و «تات س

ــد. اما امروزه به طور كلي به تمامي  ــورهاي اروپا و آمريكا اطلاق مي ش كش
ــا «گاي جين» مي گويند. فصل پنجم اقتصاد واجتماع ژاپن را به  غيرژاپني ه
صورت اجمالي بررسى مى كند. ژاپن به لحاظ اين كه سرزمين كوچكي است، 
ــتر مواد اوليه خود را با واردات  ــت و بيش داراي محدوديت منابع طبيعي اس
تأمين مي كند. به خاطر كمبود زمين، تناسب بخش كشاورزي، جنگلداري و 
ــه با كل ناخالص توليد ملي ناچيز است، لذا بخش دوم  ماهيگيري در مقايس
صنايع سنگين شيميايي، ماشين سازي و فولاد بسيار پيشرفته و توسعه يافته 
ــبك پارچه بافي شده است. ميزان و درصد توليد ژاپن در  جايگزين صنايع س

نويسنده كوشش كرده با ترجمه و شرح حدود بيش 
از پنجاه واژه ژاپني به توصيف بيشتر آن فرهنگ و 
نزديك شدن فرهنگ هاي شرقي ازجمله فرهنگ ايراني 
اهتمام ورزد
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مقايسه با كل توليد در جهان قابل تأمل است: 
چهارده درصد كل فولاد خام؛ بيست وهشت درصد كل خودرو؛ چهل و پنج 

درصد كل كشتي هاي تجاري؛ ده درصد كل انواع توليدات شيميايي
در سال 1991 ژاپن دومين توليد ناخالص ملي پس از آمريكا را در اختيار خود 
داشت كه ميزان آن 3/38 تريليون دلار بود و درآمد سالانه سرانه ملي براي 

هر فرد معادل 21400 دلار محسوب مي شد. (همان: 147 و 146)
در فصل ششم نظام سياسي و فرهنگ مردم ژاپن معرفي و بررسي مي شود. 
قانون اساسي ژاپن از مهم ترين اركان اجتماعي و عامل وحدت ملي در اين 
ــي كنوني ژاپن از سال 1947 ميلادي  ــمار مي آيد. قانون اساس كشور به ش
ــت و تفاوت هاى بنيادين با قانون اساسى دوران  ــده اس ــته ش به اجرا گذاش
امپراطوري «ميجي» دارد. قانون اساسي ياد شده، حقوق بشر را به صراحت 
ــگي  ــفافيت كامل جنگ را به صورت هميش ــته و با ش ــلام و تأكيد داش اع
ــه اصل قانون اساسي ژاپن عبارتند از: 1  ـ احترام به  ــرزنش كرده است. س س

حقوق بشر، 2  ـ صلح و دوستي، 3  ـ حاكميت مردم.
قانون گذاري ژاپن در مجلس شوراي ملي صورت مي پذيرد كه عالي ترين قوه 
براي ايجاد قوانين جهت اجرا به وسيله قوه مجريه است. به منظور اطمينان از 
«ژرف نگري Deliberation» امور دولتي، مجمع شورا به دو مجلس تقسيم 
شده، مجلس نمايندگان يا «شورا اوليه Lower» و مجلس نمايندگان مشاور 

يا «رايزن Councilors» يا شوراي ثانويه. (همان: 178)
ــتقلال لازم  ــلاوه بر دارا بودن دولت مركزي، حكومت محلي با اس ژاپن ع
ــوى مردم و به همراه  ــخص نيز دارد، كه از س براي موضوع هاي ويژه و مش
نمايندگان مجلس محلي و دولت محلي انتخاب مي شوند. شهردار، فرماندار 
ــتا كه اختيارات اجرايي محلي را دارند، نيز در اين صف  ــهر و مسئول روس ش

قرار مي گيرند. (همان: 183)
ــي از كرنولوژي تاريخي و تطبيقي ژاپن  ــف در بخش پاياني كتاب جدول مؤل
آورده است كه در اين جدول تحولات تاريخي ژاپن از دوره ي پارينه سنگي 

تا سال 1992 را تنظيم كرده است.

نقد و نظر
كتاب به سوي ژاپن و يا دروازه هاي ژاپن Gates to Japan به بررسي اوضاع 
ــور مي پردازد. مؤلف با زباني ساده و  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اين كش
روان موضوع هاي مهم اجتماعي مردم اين سرزمين كه از عصر باستان تا آغاز 
قرن بيست و يكم در بين مردم ژاپن رواج دارد، مورد بررسي قرار داده است. 
هدف مؤلف از نگارش كتاب آشنايي خارجي ها با زندگي روزمره ي اجتماعي، 

ــت. با آن كه  ــرزمين اس اعتقادها و باورهاي فكري و اجتماعي مردم اين س
مباحث اقتصادي در فهرست و موضوع كتاب قرار دارد، اما مؤلف جز اشاره اي 
كوتاه، مباحث گسترده اي درباره ي اوضاع اقتصادي ارائه نمي دهد، بلكه تنها 
گزارش و آماري كوتاه از دستاوردها و ميزان توليد فرآورده هاي صنعتي ژاپن 
ارائه مي دهد. با اين حال نويسنده بحث گسترده تري درباره ي زندگي ژاپني، 
ميزان احترام و دلبستگي آن ها نسبت به قانون، روابط خانوادگي و نقش نظم 

در زندگي آن ها اختصاص مي دهد.
ــر ژاپني ها با زندگي و آداب و  ــنايي غي با توجه به اين كه مؤلف با هدف آش
ــاره را نگارش كرده است، انتظار  ــرزمين كتاب مورد اش ــوم مردم اين س رس
ــرد. از آن جاكه تحولات  ــاره مي ك مي رفت به تحولات تاريخي ژاپن نيز اش
تاريخي به عنوان زيرساخت تحولات اجتماعي و مناسبات فرهنگي محسوب 
مي شود، آشنايي اجمالي با تاريخ ژاپن مي تواند در شناخت اوضاع اجتماعي و 
ــرزمين كمك زيادي كند، زيرا مدرنيسم و نوگرايي در  فرهنگي مردم اين س
ژاپن زماني آغاز شد كه پس از پايان يافتن جنگ هاي داخلي و ايجاد وحدت 
ــتعمار امريكا و اروپا قرار گرفت، در  ــرزمين با خطر اس در امپراطوري اين س
نتيجه با ايجاد اصلاحات، ژاپن به سرعت تبديل به نخستين كشور استعمارگر 
ــياري از تحولات نوين اجتماعي و فرهنگي اين  ــد، بنابراين بس ــيايي ش آس
ــه در تحولات تاريخي مهم آن دارد، كه متأسفانه در تحقيق  ــرزمين ريش س
حاضر به چشم نمي خورد. اما ترجمه كتاب روان و قابل فهم بوده به طوري 

كه در خواننده ميل به مطالعه ي كتاب را ترغيب مي كند.
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فرهنگي، 1384، صص 24 و 23.
ــده ي بيستم  ــتاده ي ژاپن به ايران در س ــتين فرس 2  ـ سـفرنامه ي و خاطرات اوچي ياما نخس
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ــاب ماه تاريخ و  ــي، كت ــاس، حضور فكري ژاپني در پژوهش هاي ايران شناس ــي عب 6   ـ پناه
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ــته ي افغانستان، كه همه يا بخش اعظم آن در دوران هاي  تاريخ قرون گذش
مختلف تاريخي در زمره ي ولايات ايران محسوب مي شده، ذيل تاريخ ايران 
ــتقل مربوط به سلسله هاي حكومتي ايران چون طاهريان،  و عنوان هاي مس
ــرت، تيموريان،  ــلجوقيان، آل ك ــامانيان، غزنويان، غوريان، س ــان، س صفاري
ــان، بلخ، مرو،  ــهرهايي چون خراس ــاريان و نيز ولايات و ش ــان، افش صفوي

طخارستان، قندهار، كابل، هرات و... مورد مطالعه قرار مي گيرد. 
سرزميني كه امروز افغانستان ناميده مي شود، از ديرباز گذرگاه و محل برخورد 
ــت. تجمع تشكل هاي نژادي ـ قومي در  و آميزش قوم هاي گوناگون بوده اس
اين سرزمين، شكل ويژه اي به ساختار اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن داده 
ــت. در نخستين نقشه ي قوم نگاري افغانستان كه در نشريه ي سويتسكايا  اس
ــت. در نقشه ي  ــده، نام 16 گروه قومي آمده اس اتنوگرافيا در 1955م چاپ ش
ديگري از اقوام افغانستان كه سال ها بعد در «اطلس خاور نزديك توبينگن»، 
مؤسسه ي جغرافيايي دانشگاه توبينگن آلمان چاپ و منتشر شد، نام 57 گروه 
قومي آمده است. بررسي  هاي قومي در سال هاي پيش از حمله و اشغال نظامي 
افغانستان (1979م)، به بيش از 200 قوم و قبيله و حدود 30 زبان مختلف در 

اين سرزمين اشاره دارد. 
ــمار جمعيت هريك از اقوام افغانستان درهم ريخته  امروزه تركيب قومي و ش
ــورهاي ديگر، به ويژه  ــاي بزرگي از اقوام و قبايل آن به كش ــت و گروه ه اس
پاكستان و ايران، مهاجرت كرده اند. تشخيص و تعيين دقيق خاستگاه نژادي 
ــبب كمبود و ضعف پژوهش ها و  ــتان به س هريك از گروه هاي قومي افغانس
ــگر را در بيان نظري  ــناختي درباره ي آن ها، پژوهش داده هاي علمي انسان ش

آشكار به احتياط وامي دارد. 
ــي قومي و فرهنگي، از چهار  ــتان را از نظر نژادي و ريشه شناس مردم افغانس
خاستگاه يا عنصر افغاني، ايراني، ترك ـ مغول و آريايي ـ هندوكش دانسته اند، 
اما در نتيجه ي آميختگي آن ها با يكديگر، به ويژه با عناصر ايراني و پشـتو، 

امروزه تميز آن ها از هم تا اندازه اي دشوار مي نمايد1.
افغانستان سال ها نقطه ي عطف و محور التقاطى بود كه بسياري از فرهنگ هاي 
ــور در ميان چهار  ــق مجاور انتقال مي داد. اين كش ــاير مناط مختلف را به س
منطقه ي مختلف فرهنگي و زيستي يعني خاورميانه، آسياي مركزي، آسياي 
جنوبي و خاور دور قراردارد و همين موقعيت جغرافيايي، افغانستان را به مركز 
پويايي در منطقه و جهان بدل كرده است. ما مي توانيم در خصوص پيدايش 
افغانستان صحبت كنيم اما هرگز نمي توانيم ملت افغاني واحدي بيابيم و اين 
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دو همدرس در يك دبستان نشسته
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ــيارى از مشكلات فعلي افغانستان نيز از آن سرچشمه  ــت كه بس واقعيتي اس
مي گيرد. 

ــتان، مقصود محقق يا مورخ، وقايع و  بنابراين، هنگام صحبت از تاريخ افغانس
فعل و انفعالاتي است كه همواره برمردم و مناطق مختلف تأثير گذارده است. 
لازمه ي درك وضعيت فعلي افغانستان  ـ بي هيچ گمان و  ترديدي ـ  آگاهي 

از اين وقايع است2.
درخصوص پيوند ميان افغانستان و ايران بايد گفت پيوند اين دو ملت در اعماق 
تاريخ، سرنوشت، سنت ها، باورها، عقايد و فرهنگ مشترك آن ها نهفته است. 
حكمرانان افغاني توسط  پادشاهان ايراني تعيين مي شدند، هر دو آريايي هستند 

و پس از ظهور اسلام، هر دو مسلمان شدند.
در حقيقت تاريخ كهنه ى افغانستان ـ دست كم تا آغاز سلطنت احمدشاه دراني 
ــيس كشور جديد افغانستان فراهم شد ـ  (1160ق/1747م) كه زمينه ى تأس
بخشي از تاريخ ايران است و حتي پس از آن نيز تا سال هاي اخير پيوندهاي 

نزديكي ميان اين دو برقرار بوده است. 
ــيده  ــتان، البته كتاب ها و مقالات متعددي به چاپ رس پيرامون تاريخ افغانس
ــي كرده اند و عده اي  ــوابق و اهميت استراتژيك آن را بررس ــت. برخي س اس
ــت ابرقدرت ها در قبال مسأله افغانستان را. بعضي به گروه هاي  نقش و سياس
ــتان  ــي و مذهبي پرداخته اند و ديگران به وحدت ملي و آينده ي افغانس نظام
انديشيده اند. فرقه گرايي، روابط و مسائل قومي، كمونيسم و نفوذ اتحاد جماهير 
شوروى سوسياليستى سابق، كشورهاي همسايه درشرق و غرب اين كشور، 
لويه جرگه، طالبان، تشيع، تصوف، تعارض منافع و... از ديگر موضوعاتي است 

كه نويسندگان (عمدتاً غربي) از زاويه ي ديد خويش مورد توجه قرار داده اند.
اما در پس همه ى اين مسائل كه همواره وجود داشته و هيچ گاه افكار عمومى 
ــت. به ويژه در سنوات اخير و  را جلب نكرده، اخيراً وضع تازه اى پديد آمده اس
پس از تحولات پرشتاب در سياست هاي جهاني و منطقه اي، كه عمدتاً پس 
ــأله ى افغانستان و بررسي  ــپتامبر به وقوع پيوست، مس از حملات يازدهم س
پيشينه ي تاريخي و فرهنگي آن ذهن و زبان متفكرين و سياستمداران را به 

خود مشغول كرده است. 
ــد با نام امير  ــايد اثر اسـتفن ويلر باش در ميان اين آثار، قديمي ترين آن ها ش
ــال 1895 به چاپ رسيد3. پس از آن سر اي تي تاكري  عبدالرحمن كه در س
ــتان را  ــتيزه هاي هند و افغانس ــال 1916 مروري بر س (ادوارد تالبوت) در س
ــت4. سردار شـاه اقبال علي در سال 1939 افغانستان مدرن را نوشت و  نگاش
جريان افغانستان پژوهشي آغاز شد. عناوين برخي از كتب و سال انتشار آن ها، 
نشان دهنده ي نوع نگاه مورخين و شرق پژوهان و ميزان اهميت افغانستان در 

پژوهش هاي دويست  سال اخير است:
 ـ   تاريخي از افغانستان، سرپرسي سايكس5؛ 1945 

 ـ  افغانستان،  سرويليام كر،  فريزر تايلر6؛ 1950 
 ـ  تاريخ فرهنگي افغانستان، محمدعلي7؛ 1964 

ـ تاريخ افغانستان، واديم ميخائيلوويچ مسيون8؛ 1964 
 ـ  افغانستان: بزرگراه جست وجو، آرنولد فليچر9؛ 1965 

 ـ  روابط هند و افغانستان از 1880 تا 1900،  رام ساگار راستوگي10؛ 1965 
ــي در آسياي مركزي و جنوبي،  ــتان: مطالعه ى توسعه هاي سياس  ـ   افغانس

سرويليام كر، فريزر تايلر11؛ 1967 
ــيون،  وارتان  ــت هاي اصلاح و مدرنيزاس ــتان مدرن: سياس ــور افغانس  ـ   ظه

گريگوريان12؛ 1969 
 ـ   نژادهاي افغانستان، هنري والتر بليو13، 1974 و 1975 

 ـ  غزنويان اخير در افغانستان، ادموند كليفورد باسورت14؛ 1977 
 ـ  زندگي امير دوست محمدخان كابلي ،  منشي مهنا لالا15، 1978 

 ـ  افغانستان در آغاز قرن بيستم: ناسيوناليسم و ژورناليسم در افغانستان، مي  
شيناسي16؛ 1979 

 ـ  افغانستان و افغان ها،  هنري والتر بليو17؛ 1982 
   ـ افغانستان: از تراژدي تا پيروزي، سالان مخرجي18؛ 1984 

 ـ   افغانستان: گذشته و حال، بي نا19؛ 1981 و 1982 
 ـ   تاريخ افغانستان، بي نا20؛ 1982 و 1985 

 ـ   هزاره هاي افغانستان، م. حسن كارا21؛ 1973 
 ـ   سياست  و جغرافياي افغانستان، راما مورتي22؛ 1982 

 ـ  در دربار امير، جان آلفرد گري23؛ 1895 
 ـ  افغانستان،  لوييس دوپري24؛ 1973 

 ـ  پادشاهي افغانستان: طرحي تاريخي، جورج پاسمان تات25؛ 1973 
 ـ  افغانستان: از داريوش تا امان االله، سرجورج فليچر مك مون26؛ 1977 

 ـ   افغانستان: برخي ويژگي ها، س ارتضاحسين27؛ 1984 
 ـ   در افغانستان: دويست سال اشغال بريتانيا، روسيه و آمريكا، ديويد لوين28؛ 

  2009
ــاي تحقيقاتي پيرامون  ــت كه بخش عظيمي از پروژه ه ــگفتي نيس جاي ش
ــتان، توسط روس ها و كمونيست هاي اتحاد جماهير شوروي سابق به  افغانس
اجرا درآمده كه لازم است حتماً با ديد انتقادى مورد بحث و استفاده قرار گيرد 

ـ و البته بررسي آن ها مجالي ديگر مي طلبد. 
فهرستى كه در سطور قبل ارائه شد، تنها مشتي است نمونه ى خروار و عمدتاً 
تأليفات قديمي تر را دربرمي گيرد. بحث درباره ى تأليفات و تحقيقات اخير نيز، 

 مستلزم زمان و جستاري ديگر است. 
در اين جا تنها اشاره مي كنم كه يكي از كتاب هاي معتبر و موثق درباره ي تاريخ 
افغانستان، افغانستان در پنج قرن اخير،  نوشته ميرمحمد صديق فرهنگ است 
كه از سياست مداران، دولت مردان و دانشوران برجسته ي دوره ي ظاهرشاه به 
شمار مي آيد و برخلاف بيشتر تاريخ نگاران متأخر افغانستان، به شيوه ي عيني 
ــته هاي بيگانگان درباره ي  ــت اول، از جمله نوش و با بهره گيري از منابع دس
افغانستان، به بررسي رويدادهاي تاريخي پرداخته است. هم چنين نويسنده در 
ــاهد و در برخي از آن ها درگير  برخي رويدادها و حوادث مذكور در اثر خود، ش

بوده است.
نثر اين كتاب، همچون شيوه ى فارسي نويسي دانش آموختگان افغانستان ساده 
و روان است و بسياري از ادب پژوهان آن را اثري منحصر به فرد درميان كتب و 
تواريخ معاصر افغانستان دانسته اند كه تبحر مؤلف در نگارش تاريخ، احاطه وي 
ــمندي علمي  بر آثار و زبا ن هاي گوناگون و توانمندي اش در به كارگيري روش
ــنفكرانه،  روشنگرانه و  و پژوهش و تحقيق تاريخي و افزون بر همه، ديد روش
آگاهانه و اشراف بر جوانب مختلف تاريخ و فرهنگ افاغنه،  اين اثر را به اثري 
ماندگار در عرصه تاريخ،  سياست و جامعه شناسي افغانستان مبدل ساخته است. 
اين تحقيق و تأليف ارزشمند، تاكنون چند بار، از آن ميان در ايران در دو جلد 
(جلد اول در مشهد، 1371 ش و جلد دوم در تهران، 1374ش) به چاپ رسيده 

است29.
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*****
تازه ترين كتاب در حوزه ي تاريخ و فرهنگ افغانستان را توماس جي بارفيلد30  
ــتان، استاد  ــه ي آمريكايي مطالعات افغانس ــت. او رئيس مؤسس ــته اس نوش
ــه ي جوامع و تمدن هاي اسلامي در دانشگاه  ــي و معاون مؤسس انسان شناس
بوستن است كه در سال 2006 تأسيس شد. آن گونه كه در پايگاه اينترنتي اين 
ــه آمده، تأسيس آن منعكس كننده ى علاقه و تعهد بلند ملت دانشگاه  مؤسس
بوستن براي كسب دانش درباره ى دنياي اسلام و عمل به عنوان محل تلاقي 
بين رشته اي دانشمندان و محققان در عرصه هاي مختلفي چون انسان شناسي، 
ــلمانان زندگي مي كنند.  ــت كه مس  تاريخ، دين، ادبيات و هنر در مناطقي اس
رياست اين مركز را هربرت ماسون ـ استاد تاريخ و تفكر ديني ـ بر عهده دارد 

و مديريت اجرايي آن با مايكل كارول است.
ــه در آوريل 2010 با عنوان تاريخ  ــاس بارفيلد پيش از كتاب اخير خود ك توم
سياسي و فرهنگي افغانستان، از سوي انتشارات دانشگاه پرينستون در دسترس 
علاقه مندان قرار گرفت؛ كتاب هاي ديگري نيز تأليف كرده و از آن جا كه حوزه 

ــتان است، عمده ى آثار او نيز در همين ارتباط  تخصص و علاقه ى او افغانس
ــز در برمي گيرد. مرز خطرناك:  ــيده و البته زمينه هاي ديگر را ني به چاپ رس
ــن از 221 ق.م تا 1757 م (1992)؛ اطلس  ــين و چي امپراطوري هاي چادرنش
معماري داخلي بومي در افغانستان (1991)؛ جايگزين كوچ (1993)؛ عرب هاي 
ــتان (1982)؛ بنيادهاي قرارداد آزاد (1998)؛ فرهنگ  ــياي مركزي افغانس آس
ــاير كتاب ها و مقالات، از مهم ترين آثار او  ــي (1997) در ميان س انسان شناس

به شمار مي روند. 
ــتان  ــد كتاب خويش را با نگاهي اجمالي به رنگين كمان قوميِ افغانس بارفيل
ــتون ها، تاجيك ها، هزاره ها، ازُبكَ ها، تركمن ها، قزلباش ها،  آغاز مي كند: پش
بلوچ ها، عرب ها، پاميري ها، جَت ها، قرقيزها، نورستاني ها، ايماق ها، پشَايي ها، 
مغول ها، براهويي ها، هندوها و سيك ها و برخى گروه هاى قومى كوچك تر و 

زيرشاخه هاى آن ها. 
ــين يا  ــن گروه هاي قومي مي توانند قبيله نش ــنده عنوان مي كند كه اي نويس
ــر اين گروه ها را «مليت هاي ثابت »  ــند؛ اما به عقيده ى او اگ غيرقبيله اي باش

افغانستان در ميان چهار منطقه ي مختلف فرهنگي و 
زيستي يعني خاورميانه، آسياي مركزي، آسياي جنوبي و 
خاور دور قراردارد و همين موقعيت جغرافيايي، اين كشور 
را به مركز پويايي در منطقه و جهان بدل كرده است
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ــته اند و به گونه اي وحدت  ــت و تاريخ مشتركي داش قلمداد كنيم كه سرنوش
سياسي دست يافته اند، ره به خطا پيموده ايم. از نظر بارفيلد، قوميت تنها يكي از 
عناصري است كه به فهم افغانستان ياري مي رساندَ و شايد بتوان نقش مهم تر 
ــلام و تأثيرات عميق آن بر اين كشور واگذار كرد. او مي نويسد: «در  را به اس
افغانستان، اسلام در قالب يك دينِ منفرد و يك ايدئولوژي مورد توجه نيست. 

در آن جا اسلام شيوه ي فراگير زندگي است كه در همه چيز جريان دارد.»
ــي آن كشور ـ كه در  ــعه ي سياس همه ي اين عوامل، به اضافه ى تاريخِ توس
ــتانِ شاهان و فاتحان است ـ افغانستان را در مركز توجه بارفيلد  حقيقت داس
قرار داده است. او مي گويد: «براي فاتحان، افغانستان از يك جاذبه ى جادويي 
ــد بلكه بدان دليل  ــي كه در آرزوي آن بودن ــوردار بود، نه به خاطر ثروت برخ
كه كنترلِ اين منطقه دستيابي به مكان هاي پررونق تري مثل هند يا آسياي 
ــت كه كنترلِ تجارت منطقه اي را در  ــهيل مي كرد. يا بدان عل مركزي را تس

اختيار آن ها قرار مي داد».
علت اصلي اشغال افغانستان توسط بريتانيا و روسيه ـ در قرون نوزدهم و بيستم 
ــت خاص خويش را  ـ هم همين بود. اما افغاني ها آن ها را نپذيرفتند و سياس
به كار گرفتند: كشور را چنان بي نظم و عنان گسيخته ساختند كه مهاجمان 
تصميم به ترك آن جا گرفتند. اين البته يك تاكتيك موفق بود اما كشور را در 
آشوب سياسي فروبرُد. طالبان در سال 1996 قدرت گرفتند و به راحتي بر آن جا 
سلطه يافتند. در حقيقت، قرن بيستم در افغانستان در آشفتگيِ مطلق آغاز شد؛ 

وضعيتي كه تا امروز نيز ادامه دارد.
از اين منظر، اين پرسش مطرح مى شود كه نظرگاه افغاني ها درباره ي آينده ي 
كشورشان چيست؟ بيگانگانِ  مهاجم چه مي انديشند؟ آيا امكانات موجود براي 
ــكلات كافي است؟ چرا طرح هاي به ظاهر بزرگ براي برقراري  رهايي از مش

نظم و دموكراسي در افغانستان با شكست مواجه مي شوند؟ و...
بارفيلد در پي يافتن پاسخ اين پرسش  ها، تازه ترين كتاب خويش را تأليف كرد. 
ــنده و منتقد امريكايي  ـ   اثري كه به گفته ي ژوزف ريچارد پرِويل31  ـ  نويس
ــريه ى سعودي گازت، نخستين منبع موثق و همه جانبه در مورد تاريخ  در نش
افغانستان است و خواننده پس از اتمامِ مطالعه ى آن از خود خواهد پرسيد: آيا 

واقعاً درباره ى افغانستان چيزي مي دانستم؟
ــا را علي رغم  ــري مي پردازد كه افغان ه ــنده در مقدمه به وصف عنص نويس
تفاوت هاي سياسي، فرهنگي و منطقه اي به يكديگر پيوند مي زند. او مي گويد: 
ــز بود، كنترل و  ــتان دودماني از نخبگان متمرك ــي كه قدرت در دس هنگام
حكومت بر اين مردم نسبتاً ساده بود، اما وقتي حاكمان افغانستان شبه نظاميانِ 

روستايي را جهت مبارزه با بريتانيا و سپس روسيه، تجهيز كردند؛ نظم سياسي 
در هم فروشكست. جنگ داخلي آغاز و با ظهور طالبان، افغانستان از بقيه ي 

جهان جدا شد.
ــپتامبر، را بازگفته و  ــريع طالبان، پس از يازده س پس از آن، علتِ واژگونيِ س
ــتقرار سريع يك دولت مستقل  چراييِ باور خطاي امريكايي ها درخصوص اس
ــت: بريتانيا و روسيه، افغانستان را به  ــتان را وامي كاود. او معتقد اس در افغانس
ــت  ــتان خود بدل كردند و اكنون امريكا بايد از گرفتار آمدن به سرنوش گورس

مشابه اجتناب ورزد و در حقيقت از تاريخ درس گيرد!
در جاي ديگر، بارفيلد مي گويد سال ها اشغال افغانستان توسط روسيه، افغانستان 
را براي هميشه تغيير داد. روستايي ها به شهرها سرازير شدند، نظام اقتصادي 
ــگفت آن كه آموزش و پرورش ـ اگرچه به طور مختصر ـ  ــيد و ش از هم پاش
ــترش يافت. تحولات و دگرگوني ها آغاز شد، اما ساختار اجتماعي، ديني،  گس
زيست محيطي و جغرافياييِ كهن در اين سرزمين هم چنان به قوت خود باقي 

ماند.
آمريكايي ها با اين تصور كه حامد كرزاي تا حدي همانند خودِ  آن هاست، او را 
بر سر كار آوردند اما وي آن ها را در مرگ شهروندان بومى و مسائل ديگرى 
هم چون برخى ناكامى هاى نظامى و سياسى مقصر دانست و از آنان انتقاد كرد.

ــت؛  ــي دلايل ديگري هم داش ــهروندان افغان ــن، مرگ ش ــا علاوه بر اي ام
ــورهاي همسايه مثل پاكستان  تنگ نظري هاي طالبان، اختلاف با برخي كش
و دخالت  آن ها و از همه مهم تر، كشمكش ها و انتقام جويي هاي قبيله اي. اگر 
ــته شود، انتقام از  ــط قبيله ي ديگري كش مردي از قبيله اي به هر دليلي، توس
ــابه، چند روزي بيش به طول نمي انجامد. از  ــتِ مش قاتل و رقم  زدنِ سرنوش
ــوي ديگر، پاكستان دلايلى براى دخالت دارد. برخى از مقامات و نظاميان  س
اين كشور، وجود يك افغانستانِ مستقل و دموكراتيك را به نفع خود نمي داند   
ـ  و به بيان مشخص تر   ـ  سازمان اطلاعاتي و برخي نيروهاي پنهان سياسي 

در آن كشور در كارِ  افغان ها كارشكني مي كنند.
نويسنده به مقايسه ي سياست گذاري افغانستان در دهه ي 1890 با آن چه كه 
در همان زمان در امپراطوري عثماني رخ داد مي پردازد. از نظر او هر دو كشور 
ــيوه اي كه ادعا مي كنند ليبرال  به انقلاب از بالا معتقد بودند؛ عثماني ها به ش
بوده، با تمسك به قانون اساسي و افغان ها در قالبي عمدتاً خودكامه و توسط 
عبدالرحمن. نتيجه، اگرچه در هر دو به مركزيت بخشي و رفعِ ممنوعيت هايِ 
سنتيِ پيراموني در قدرتِ اجرايي انجاميد؛ و هيچ كدام به مدرنيزاسيون منجر 
ــد. بلكه تلاش هاي مختصرِ پادشاه در قرن بيستم، تنها به سرنگوني وي  نش

از نظر بارفيلد، قوميت تنها يكي از عناصري است كه 
به فهم افغانستان ياري مي رسانَد و شايد بتوان نقش 
مهم تر را به اسلام و تأثيرات عميق آن بر اين كشور 
واگذار كرد
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ــورهاي  ــاير كش و جنگ داخلي منتهي گرديد. حاصل آن كه هنگامي كه س
ــر مي گذراندند، افغانستان راكد و ساكن در  مسلمان تغييراتي بنيادين را از س
زمان باقي ماند. پروژه ى امان االله درخصوص آموزش زنان به شكست انجاميد 

و جامعه به وحشت افتاد.
از همين جا بارفيلد نتيجه مي گيرد، اين پيش فرضِ برخي محققان كه معتقد 
ــتانِ دين آن كشور است، به  ــتند عامل عقب ماندگي و سيه روزيِ افغانس هس
ــورهاي اسلامي خط بطلاني بر  ــت. چرا كه تجربه ى ديگر كش كليّ خطاس
اين پيش انگاره و داورى غلط كشيده است. و در عين حال عنوان مي كند كه 
اگرچه اكثريت افغان ها عربي نمي دانند، سخت به دين خويش پاي بندند و در 
ــت. تنها استثنا در اين  آن جا هر اتفاقي با اعتقاداتِ ديني افغان ها در پيوند اس
زمينه، تصوف است كه به كلي مجزا از حوزه ي سياست، براساس معتقدات و 

برنامه هاي خويش به تداوم و سلوك ادامه مي دهد.
ــش فصل، يك مقدمه، يك  توماس بارفيلد كتاب خود را در 400 صفحه، ش
درآمد، مجموعه ي تصاوير، ارجاعات، يادداشت ها و نمايه تنظيم و تدوين كرده 

است.
ــاب را به خود  ــام دارد و 49 صفحه ى كت ــردم و مكان ها» ن ــل اول «م فص
ــتان» نام  ــامدرن افغانس اختصاص داده. فصل دوم «فتوحات و حكومت پيش
ــوم «جنگ هاي آنگلو  ـ  افغان و  ــت. عنوان فصل س گرفته و 44صفحه اس
دولت سازي در افغانستان» است و در 54 صفحه تدوين شده است. «افغانستان 
ــل چهار كتاب در 108  ــتم: دولت و اجتماع در نزاع»، يعني فص در قرن بيس
صفحه و فصل پنجم يعني «افغانستان به قرن بيست و يكم وارد مي شود»، 
در 65 صفحه تأليف شده است. و سرانجام فصل واپسين «برخي نتايج» نام 

گرفته و 14 صفحه را به خود اختصاص داده است.
ــتون اين كتاب را ذيل مجموعه ي تاريخ تطبيقي و  انتشارات دانشگاه پرينس
ــر كرده و نشريات و منتقدينى مثل فارين پاليسي،  مطالعات خاورميانه منتش
مونترآل گازت، سـفير سابق آمريكا در افغانسـتان، جرارد راسل، هري ايگار، 

بريان كپلر و اسكات هورتن به ستايش آن پرداخته اند.
بارفيلد در كتاب خود عنوان مي كند كه تحليل گران غربي، طالبان و روستاييان 
افغان را «قرون وسطايي» مي نامند چون در جهان بيني محدود تاريخي شان، 
اين  اصطلاح يك گونه شناسي پيشامدرن است و آن ها بدين وسيله مي خواهند 

تماس افغان ها را با دنياي مدرن خود قطع كنند. 
ــطايي ها با استفاده از موشك هاي استينگر آمريكايي، در  اما همين قرون وس
دهه ي 1980، هلي كوپترهاي روسي را متلاشى كردند و اكنون همانند ساير 
مردم جهان از تمام امكانات تكنولوژي مدرن استفاده مي كنند. اما اگر منظور 

ــطي،  ــت كه به مانند اروپاي قرون وس آن ها جامعه ي محدودي (طالبان) اس
ــركوب مردم ديگر و  ــرده و به نام دين به س ــتفاده هاي ابزاري ك ــن اس از دي
ــايد حق با آن ها باشد. بايد دانست كه در  فرهنگ هاي متفاوت مي پردازد؛ ش
افغانستان، حكومت به فرد بستگي ندارد؛ هم چنان كه به نظام اجرايي و اداري.
در فصل اول، بارفيلد   ـ با بهره گيري از ابزارها و نظريات تحليلي ابن خلدون  ـ 
به تشريح وضعيت افغانستان مي پردازد. يك مسأله هميشه از اين جانب آغاز 
ــود كه چرا افغانستان با وجود اين كه روسيه و بريتانيا در آن جا مستقر  مى ش
بودند به نوعي تجدد يا زندگي در پرتو نوعي مدرنيته دست نيافت؟ فرانسه و 
آلمان نيز زماني چشم به افغانستان دوخته بودند، اما جز ويراني،  ترس و جنگ 

حاصلي براي آن كشور نداشتند.
ــردي ميان تكنولوژي  ــا طالبان، در حقيقت نب ــوي ديگر نبرد آمريكا ب از س
ــريع  مدرن با تكنولوژي ضعيف يا حتي عدم تكنولوژي بود. علت پيروزي س
ــالاران افغان براي به دست  آمريكايي ها نيز همين بود؛ اما تقاضاي جنگ س
گرفتن قدرت و عدم تجانس قومي در افغانستان، بر مشكلات افزود. افغان ها 
ــر حاضر نبودند با پول آمريكايي با طالبان و القاعده بجنگند و در غيبت  ديگ
ــت گرفتند. به  ــبه نظامي قدرت را در دس يك ارتش ملي واقعي، رهبران ش
ــتان را برعهده مي گيرد، بايد به بازي  ــي كه رهبري افغانس همين دليل، كس

دوگانه اي بپردازد.
او از يك سو به جلب كمك هاي نظامي و اقتصادي بيگانگان متكي است و 
از سوي ديگر بايد تظاهر به استقلال نمايد. به بيگانگان مي گويد تنها اوست 
ــور آشوب زده را به دست گيرد و به افغان ها نيز  كه مي تواند كنترل يك كش
خواهد گفت تنها اوست كه قادر است از ظرفيت قدرت خارجي ها جهت حفظ 
كشور بهره برداري كند. از اين منظر، حملات، گاه به گاهي كرزاي به آمريكا 
درواقع واكنشي نسبت به اين تهديد است، اما البته قابل قبول و موثق نيست.

ــخ به پرسش  بارفيلد در مصاحبه اي كه با مجله ي  هارپرز انجام داده، در پاس
ــتان، از يك  ــد: آيا آمريكا براي حمله به افغانس ــكات هورتن كه مي گوي اس
ــره برده كه  ــور به ــق در خصوص روابط اجتماعي درون كش ــش دقي پژوه
ــته انجام يافته است؟ عنوان مي كند: «عمليات  توسط انسان شناسان برجس
ــورش نظاميان آمريكا اكنون در يك نوع تنگنا يا محظور قرار گرفته  ضدش
ــتان، مردم كرزاي را بخشي از مشكل  ــياري از مناطق افغانس ــت. در بس اس
ــان مي دهد كه اگرچه مطالعات  ــمتي از راه  حل. همين نش مي دانند و نه قس
موردنظر شما به دقت انجام گرفت، اما پس از ورود آمريكايي ها به افغانستان، 

يكباره رها شد.
ــن گونه  ــتر بايد به اي ــونت بيش ــات و رفع خش ــراري ثب ــراي برق ــون ب اكن

 سال ها اشغال افغانستان توسط روسيه، افغانستان را
 براي هميشه تغيير داد. تحولات و دگرگوني ها آغاز شد، اما
 ساختار اجتماعي، ديني، زيست محيطي و جغرافياييِ كهن
در اين سرزمين هم چنان به قوت خود باقي ماند
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ــال به عنوان انسان شناس در  پژوهش ها پرداخت. مي دانيد كه من چندين س
ــا را ندانيد و در  ــرده ام. اصلاً اگر تاريخ و فرهنگ آن ج ــتان زندگي ك افغانس
تصميم گيري هاي خود لحاظ نكنيد، يك قدم پيش نمي رويد. ما از هويت هاي 
ايلي و قومي چه مي دانيم؟ ما از انتقام هاي قبيله اي چه شنيده ايم؟ راجع به زنان 
ــتان چگونه عمل  افغان چه خوانده ايم؟ فرهنگ چندهزاره ى ايراني در افغانس
كرده؟ از زبان فارسي و عمق و گستردگي آن خبر داريم؟ تصوف افغانستان را 
مي شناسيم؟ يا فقط به يك باره، از حملات يازده سپتامبر بدين سو، افغانستان 

را با طالبانش شناخته ايم؟»
ــعدي و ذكر مختصر تاريخ  ازجمله بخش هاي جالب كتاب، نقل عباراتي از س
ــت. آغاز فتوح اسلامي در افغانستان و حكمراني  افغانستان پس از اسلام اس
عبدالرحمن بن سمره، فتح كابل، جنبش اسِتادسيس هراتي، خلافت هارون و 
گشودن شاه بهار كابل، واليان هرات، صنايع و منسوجات و هنرهاي افغانستان، 
طبقات مردم، زندگي دهقانان، موالي، ترسايان و جهودان، وضع لباس و طرز 
زندگاني و آداب و رسوم افغان ها، ديوان قضا در افغانستان، رسيدگي به مظالم 
و تشكيلات لشكري، تقويم هاي گوناگون افغان ها، وضعيت شهرهاي گوناگون 
مثل بلخ، بخارا، زرنج، غزنه، بسُت، كوهك، هرات، كابل، باميان و...، ساختمان 
ــاجد، فرهنگ و ادب اسلامي، فرهنگ و ادب فارسي و علماي افغانستان  مس
ــتند كه توماس بارفيلد، به اختصار يا به تفصيل، بدان ها  ازجمله مباحثي هس

پرداخته است.
ــه ي امان االله خان با  ــنده در يكى ديگر از بخش هاي خواندني، به مقايس نويس
ــاه، آتاترك و محمدعلي ـ رهبر مصر ـ اشاره كرده است. همچنين در  رضاش
ــانه هاي گروهي و اوضاع فرهنگي،  ــي دري، رس بخش مربوط  به زبان فارس
ــت يافت. نويسنده در مقاطع  مي توان به مباحث و نكات آموزنده و جالبي دس
ــي از ايران بوده و  ــال 1857 جزئ ــتان تا س مختلف عنوان مي كند كه افغانس
بنابراين فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي آن شباهت كلي به آداب و رسوم مردم 
ايران دارد. وصف چاي خانه هاي افغانستان و تشريح مراسم عروسي و عزا و نيز 
بررسي وضعيت آموزش در آن جا ـ   به همراه جدول ها، نمودارها و تصاوير ـ 

از بخش هاي دقيق و سودمند كتاب است.
***

ــالات يا فصولي از  ــاس جي. بارفيلد تأليف مق ــده، توم علاوه بر آثار ذكر ش
كتاب هاي مرتبط با حوزه هاى مورد علاقه و تخصصش را نيز برعهده داشته 
ــت و ما به عنوان نمونه تنها به ذكر چند عنوان  ــت. تعداد اين آثار زياد اس اس
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كتاب «سيدحسين فاطمي و تحولات سياسي ايران 1329ـ1332ش» با 
ــري از منابع و مآخذ موجود اعم از كتاب ها، مقالات، روزنامه ها و  بهره گي
ــناد موجود به بررسي زندگي، مبارزات، انديشه ها و نقش «سيدحسين  اس
ــي  ــكل گيري تحولات سياس فاطمي» در تاريخ معاصر ايران بالأخص ش
ــال هاي 1329 تا 1332 شمسي پرداخته است. اين  ايران در فاصله ي س
ــأله  ــان اجمالي موضوع پژوهش و كليت مس ــاب با يك مقدمه در بي كت
ــل و انگيزه هاي خود از تحقيق  ــنده در مقدمه به عل ــود. نويس آغاز مي ش
پيرامون اين موضوع اشاره كرده و به مسائلي از قبيل طرح كلي پژوهش، 
ــينه     پژوهش و  ــود آمده، هدف پژوهش، پيش ــؤالات، فرضيه هاي بوج س
ــت. كتاب  ــناد موجود پرداخته اس ــتفاده از منابع و مآخذ و اس نحوه ي اس
ــي و فعاليت هاي  ــت: بخش يكم به زندگ ــه بخش اس ــامل س حاضر ش
ــال 1329ش مي پردازد.  ــين فاطمي تا س ــي ـ مطبوعاتي سيدحس سياس
ــتين تجربيات  ــنده به آغاز زندگي، تحصيلات، نخس در اين بخش، نويس
ــين فاطمي اشاره كرده  ــي حس روزنامه نگاري و اولين فعاليت هاي سياس
ــكل گيري جبهه هاي مطبوعاتي و  ــار روزنامه ها و ش و نقش او را در انتش
ــال هاي 1327 و 1328ش و كابينه هاي  ــي بالأخص در س احزاب سياس
ــي قرار داده است. اين بخش، كارنامه  ي  پيش از دكتر مصدق مورد بررس
ــش مي دهد. بخش دوم اين كتاب به  ــال 1329ش پوش فاطمي را تا س
نقش فاطمي در دوران معاونت سياسي ـ پارلماني نخست وزير اختصاص 
ــدق و جريان تصويب و اجراي  ــه و نقش وي را در كابينه دكتر مص يافت
قانون ملي شدن صنعت نفت بررسي نموده است. نويسنده در اين بخش 
ــكيل كابينه  ــي ايران در فاصله ي تش به نقش فاطمي در تحولات سياس
ــر 1331ش مي پردازد و در عين حال به  ــر مصدق تا قيام 30 تي اول دكت
ــت وزيري دكتر مصدق يعني از  ــكل گرفته در ايران از نخس تحولات ش
ارديبهشت 1330 تا تشكيل كابينه دوم دكتر مصدق (اوايل مرداد 1331 
ــاره مي كند. اين بخش با بررسي جريانات مجلس هفدهم و ترور  ش) اش
ــن كتاب كه بخش  ــد. بخش سـوم اي نافرجام فاطمي به پايان مي رس
ــدي وزارت امور خارجه  ــي را در دوران تص ــت، نقش فاطم آخر نيز هس
ــاره  ــي مي كند. اين بخش با اش ــي در كابينه دوم دكتر مصدق بررس يعن
ــكيل شد و  به ويژگي هاي دولت دوم مصدق كه در اوايل مرداد 1331 تش
ــته فاطمي را به  ــقوط كرد، نقش برجس با كودتاي 28 مرداد 1332ش س
ــت خارجي مورد توجه قرار داده و  عنوان وزير امور خارجه ايران در سياس

 سيدحسين فاطمي و تحولات سياسي ايران (1329-1332 ش)
 رزا ناظم 

 تهران، مؤسسه ي انتشارات آگاه، چاپ اول، 1388، تعداد صفحات: 
 269

● ارسطو خداپرست
كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي از دانشگاه تبريز
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به كودتاي 28 مرداد 1332 و زندگي فاطمي پس از كودتا تا دستگيري و 
بازداشت و سپس اعدام او پرداخته است. كتاب حاضر با يك نتيجه گيري 
ــد. هدف از پژوهش  ــه ي كتاب نامه  (منابع و مآخذ) به پايان مي رس و ارائ
ــنده بدان اذعان نموده، روشن شدن مقطعي از  حاضر همان طور كه نويس
تاريخ معاصر ايران و به ويژه دوران مبارزه ملي در جهت ملي شدن صنعت 
نفت ايران است. در اين ميان بازكاوي ابعاد مختلف شخصيتي، انديشه اي 
ــماره ي دو نهضت مورد توجه و تأمل  ــي فاطمي به عنوان مرد ش و سياس
بوده است (ص 11). در اين دوران كه دولت دكتر مصدق بر سر كار بود، 
ــاي مهمي در عرصه ي  ــران منجر به تحولات و رخداده نهضت ملي اي
ــد. در اين دوره از يك سو شاه و دربار  ــي، اقتصادي و اجتماعي ش سياس
ــيده شد تا بر مبناي قانون اساسي مشروطيت سلطنت كند  به چالش كش
ــوي ديگر، در مقابله با شركت نفت جنوب، دولت ايران با انگليس  و از س
ــد و مرحله اي تازه در مبارزات ضداستعماري شكل گرفت. در  روياروي ش
چنين شرايط پيچيده، حساس و ويژه اي فاطمي نخست در سمت معاونت 
سياسي ـ پارلماني نخست وزير و سپس در سمت وزير امور خارجه ايفاي 
ــت كه فاطمي متناسب با  نقش نمود (ص 7). نكته ي جالب توجه اين اس
ــترين سختي ها  نقش و جايگاه مهم و خاص خود در اين مبارزه ملي بيش
و ناملايمات را تحمل كرد و تنها عضو كابينه ي مصدق بود كه به اعدام 

محكوم شد (ص 11).
ــار قلمي به جا مانده  ــگارش و تدوين اين اثر از آث ــنده ي كتاب در ن نويس
ــر  ــالات او در روزنامه ي «باختر»، س ــته ها و مق ــي از قبيل نوش از فاطم
مقالات او در روزنامه «باختر امروز» كه فاطمي سردبير آن بود، خاطرات 
ــت هاي دوران دربه دري)، 13 مكتوب دوره ي زندان  دوران اختفا (يادداش
ــي او  ــات دوران محاكمه، آثار قلمي همكاران مطبوعاتي و سياس و مدافع
ــته بندي و آرشيو اسناد  و خاطرات آن ها و هم چنين پژوهش هاي قابل دس
ــازمان اسناد و كتاب خانه  ي ملي ايران، آرشيو مركز  وزارت امور خارجه، س
ــه ي مطالعات تاريخ معاصر ايران  ــناد انقلاب اسلامي و آرشيو مؤسس اس
كه حوادث سال هاي دهه 1320 و دهه 1330ش را در برمي گيرند، بهره 
ــزايي از اين اسناد اختصاص به  ــت. البته سهم قابل توجه و به س برده اس

مجموعه اسناد منتشر شده دارد (صص 12ـ14).
ــي در نائين بدنيا آمد. پدرش  ــال 1296 شمس ــين فاطمي در س سيدحس
ــيدعلي محمد (سيف العلماء) از عالمان ديني شهر بود كه پس از اتمام  س
ــن از طرف مظفرالدين  ــت به نائي ــامرا و بازگش تحصيلات حوزوي در س
ــاه قاجار به سيف العلماء ملقب و به مقام صدر روحانيون نائين منصوب  ش
شد. خانواده ي فاطمي از خاندان هاي متنفذ و سرشناس نائين بودند و در 
دوران مشروطه تا پايان حكومت قاجار از جمله زمين داران بزرگ به شمار 
ــا برخي رجال  ــتي ب ــبب پيوندهاي خانوادگي و دوس ــد كه به س مي آمدن
سياسي و نام آشنا چون ميرزا حسن خان مشيرالدوله و ميرزا حسين خان 
ــژه اي به لحاظ اجتماعي  مؤتمن الملـك و سيد حسـن مدرس، جايگاه وي
ــيف العلماء از هواداران نهضت مشروطه بود و منزلش يكي  يافته بودند. س
ــتي با رجال  ــمار مي آمد و دوس ــان نائين به ش ــاي آزادي خواه از پايگاه ه
ــت  ــيرالدوله در او تأثير زيادي گذاش ــد مدرس و مش ــي مانن آزادي خواه
(صص 19 و 20). حسين كوچك ترين فرزند خانواده بود. وى سه برادر و 
يك خواهر بزرگ تر از خود داشت. برادر ارشد او مصباح سيف پور فاطمي 

ــي بود. برادر دوم نصراالله سـيف پور فاطمي، مدير و صاحب  كارمند داراي
ــيراز و سپس نماينده ي  ــهردار ش امتياز روزنامه ي  «باختر»، مدتي نيز ش
مردم نجف آباد در مجلس شوراي ملي در دوره ي چهاردهم شد و پس از 
ــگاه پرينستون آمريكا به  مهاجرت به آمريكا و اخذ درجه ي دكترا از دانش
ــگاه مشغول شد. سومين برادر يعني  تدريس تاريخ خاورميانه در آن دانش
محمد مدتي در وزارت فرهنگ و پس از آن به خدمت وزارت كشور درآمد 
ــمت فرماندار بازنشسته شد و بزرگ ترين فرزند خانواده، خواهرش  و با س
ــت كه در حوادث سال هاي بعد در كنار حسين  ــلطنت فاطمي اس خانم س
ــيف العلماء و همسرش  ــت. س فاطمي و در حمايت از او نقش مهمي داش
ــتند (ص 21). حسين  به تربيت و تحصيل فرزندان خود توجه خاص داش
ــيف پور فاطمي كه در كالج  ــيزده سالگي در پي برادرش نصراالله س در س
ــغول تحصيل بود به آن شهر رفت. ابتدا در مدارس صارميه  اصفهان مش
و سـعدي به ادامه ي تحصيل پرداخت و سپس به مدرسه كالج وارد شد. 
ــي بود كه توسط ميسيونرهاي انگليسي اداره مي شد  كالج از جمله مدارس
ــي مي پرداختند.  ــه را نيز هيأت مبلغين انگليس ــا و مخارج اولي و هزينه ه
ــه بعدها بهانه اي به دست مخالفان فاطمي داد كه  تحصيل در اين مدرس
در طول تمام مبارزات و فعاليت هاي سياسي اش از آن بهره برداري كردند 

و به چاپ و انتشار مطالبي در مورد آن پرداختند (ص 22).
ــه مدير و صاحب امتياز آن،  ــين كار خود را در روزنامه ي «باختر»  ك حس
برادرش نصراالله سيف پور فاطمي بود با نگارش مقالات آغاز كرد. او پس 
از دو سال كار در روزنامه ي باختر در سال 1316ش به تهران آمد و براي 
ــتاره» رفت. بدين ترتيب  ــراغ احمد ملكـي مدير روزنامه ي  «س كار به س
ــردبير روزنامه ي ستاره كه جزو جرايد معروف  حسين فاطمي به عنوان س

حيات سياسى سيدحسين فاطمى
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به شمار مي آمد، كار مطبوعاتي خود را در تهران آغاز كرد. از آن جا كه وي 
استعدادي سرشار در نگارش و نبوغي فوق العاده در روزنامه نگاري داشت 
ــن در حالي بود كه هنوز كمتر از  ــران نيز مورد توجه قرار گرفت اي در ته
ــين فاطمي از  ــت. ابراهيم صفايي كه با حس ــه از عمرش مي گذش دو ده
ــده بود در كتاب «پنجاه  ــنا ش ــتاره ي آش زمان فعاليتش در روزنامه ي س
ــات آتشين  ــال» در اين مورد، او را جواني با «احساس خاطره از پنجاه س
ــال 1317ش  ــيرين» معرفي مي كند (صص 24 و 25). در س و قلمي ش
ــين فاطمي در پي نگارش مقاله اي ادبي تحت عنوان «اي كبوترها»  حس
در روزنامه ي ستاره ، توسط مأموران سانسور شهرباني احضار شد. در سال 
ــمت  ــيف پور فاطمي كه به س 1318 به تقاضا و اصرار برادرش نصراالله س
شهردار شيراز منصوب شده بود به اصفهان بازگشت تا مستقلاً روزنامه ي 
ــن ايام، مقاله اي در  ــرادرش اداره كند. فاطمي در اي ــر را در غياب ب باخت
ــت و در آن مقاله به مجلس و عملكرد نمايندگان آن،  روزنامه باختر نوش
ــبب بازداشت و زنداني شدن او در اصفهان شد.  حمله كرد كه اين امر س
ــتين مبارزه ي سياسي و مطبوعاتي وي با حكومت بود اما چون  اين نخس
ــط متفقين و سقوط رضاشاه  ــغال ايران توس ــت او هم زمان با اش بازداش
ــي آزاد شد (صص 26 و 27).  ــاير زندانيان سياس پهلوي بود به همراه س
ــي ايران، زمينه براي دست يابي  ــاه از صحنه ي سياس با كنار رفتن رضاش
ــتر هموار شد. انتشار روزنامه هاي جديد و آزادي نسبي  به آزادي هاي بيش
ــاه باعث فعاليت آزادانه روزنامه نگاران  ــه با دوره ي رضاش آن ها در مقايس
ــه، مطبوعات به صورت  ــم بزنند در نتيج ــال بي پروايي قل ــد تا در كم ش
ــاه نمايان شد كه براي حكومت،  ــكلي تازه در برابر رژيم ش معضل و مش
ــي در روز 22 آبان 1320  ــين فاطم قابل تحمل نبود (ص 29). سيدحس
ــن مدرس در مسجد نوي  ــتي براي مرحوم سيدحس ش مجلس بزرگداش
ــتين  بار عنوان  ــه براي نخس ــخنران جلس اصفهان برپا كرد و به عنوان س
ــي  ــكار سياس ــهيد» را براي مدرس به كار برد. اين اولين فعاليت آش «ش
ــوع خود بديع و  ــهريور 1320 بود كه در ن ــين فاطمي پس از ش سيدحس
ــهرباني اصفهان نيز  ــره ي اطلاعات ش ــم داي ــت و از چش قابل توجه اس
ــام، مهم ترين فعاليت او در اصفهان كه  ــد (ص 30). در همين اي دور نمان
ــت و حبس او شد در مخالفت با پيمان سه جانبه ي ايران،  منجر به بازداش
ــت وزيري محمدعلي فروغي  ــود كه در زمان نخس ــوروي و انگليس ب ش
ــغالگر از ايران تعيين  ــون اش منعقد گرديد و تاريخ معيني براي خروج قش
ــه جانبه مخالف بود چون آن را  ــد ولي افكار عمومي ايران با پيمان س ش
ــغالگر مي دانست كه مسبب تمام مصيبت ها  قرارداد دوستي با دشمن اش
ــان دادند.  ــور، مخالفت خود را با اين پيمان نش بود. اكثر روزنامه هاي كش

در اين ميان، فاطمي در روزنامه ي باختر مقاله اي تند عليه قرارداد منتشر 
ــمن ملت ايران خواند در  ــه در آن، فروغي را عامل خارجي و دش ــرد ك ك
نتيجه، فروغي به شهرباني اصفهان دستور توقيف روزنامه ي باختر و مدير 
ــين فاطمي چندي بعد  ــين فاطمي را داد (صص 31 و 32). حس آن، حس
از زندان آزاد شد و تصميم گرفت روزنامه باختر را به تهران منتقل كرده 
ــي ـ اجتماعي خود را  و در آن جا به كمك هم فكرانش فعاليت هاي سياس
ادامه دهد. انتشار باختر در تهران از 14 تيرماه 1321ش آغاز شد و عنوان 
نخستين سرمقاله ي آن «خدا، ايران، آزادي» بود كه در بحبوحه ي جنگ 
ــغال ايران در زمان دولت اول علي سهيلي به قلم حسين فاطمي به  و اش
ــته ي تحرير درآمد. حسين فاطمي هم زمان با انتشار روزنامه ي باختر  رش
در تهران در اوايل سال 1321ش با محمد مسعود مدير جسور و بي پرواي 
ــتين مرتبه، توقيف روزنامه ي  ــنا شد. در نخس روزنامه ي «مرد امروز» آش
ــت و در ادامه ي حمايت  ــعود برخاس مرد امروز، فاطمي به حمايت از مس
ــد. جسارت و  ــعود چندين مرتبه با دولت هاي وقت درگير ش از محمد مس
ــعود در انتخاب مقالات و افشاي فساد هيأت حاكمه  بي پروايي محمد مس
اعم از دولت، دربار و اعضاي خاندان سلطنتي مورد تقليد روزنامه نگاراني 
ــچ گاه رابطه ي خود را حتي  ــين فاطمي قرار گرفت. فاطمي هي چون حس
ــعود قطع نكرد و  ــه رفته بود، با مس در ايامي كه براي تحصيل به فرانس
ــتاد. خبر  مقالاتي را نيز براي چاپ در روزنامه مرد امروز براي او مي فرس
قتل مرموز محمد مسعود در بهمن 1326ش زماني به فاطمي در پاريس 
رسيد كه او تدارك سفر مسعود را به فرانسه فراهم مي كرد. مرگ محمد 
ــين فاطمي ناباورانه و بسيار دردناك بود. فاطمي از آن  مسعود براي حس
پس هر سال در سال روز مرگ مسعود در مدح شهادت و آزادي خواهي او 
ــت. مرگ مسعود كينه ي  ــت و نام و ياد او را گرامي مي داش مقاله مي نوش
ــاه و خانواده سلطنتي را روزافزون كرد. بخش قابل توجهي  فاطمي به ش
ــرمقاله هاي حسين فاطمي در روزنامه باختر به انتقاد سخت از  از حجم س
ــخص رضاشاه اختصاص داشت (ص 41). فاطمي  دوران پهلوي اول و ش
هم چنين به نتايج و عواقب خودكامگي حكومت رضاشاه نظر داشت و در 
مقالات خود به ويژگي هاي شوم دوران رضاشاه اشاره مي كرد (صص 41 
و 42). اين نگاه فاطمي به حكومت رضاشاه موجب يأس او از امكان ايجاد 
اصلاحات توسط پسرش محمدرضا شده بود. فاطمي حكومت محمدرضا 
ــئول همه وعده هاي دروغين و پوچ مي دانست كه فرصت هاي به  را مس
ــهريور 1320ش را با وعده هاي بي اساس از دست  ــت آمده پس از ش دس
داد (ص 42). اين شيوه ي نقد صريح و سخت فاطمي از حكومت پهلوي 
ــاه، انتقادات تند و حملات روزنامه  ــندي شاه شد. ش بارها موجب ناخرس

فاطمي در موضوع تشكيل جبهه ملي و انتخاب و پيشنهاد 
نام آن، نقش اساسي ايفا كرد و پس از تصويب اساسنامه 
و آيين نامه ي و برنامه كار، جبهه ملي در روز 10 آبان 
1328 ش رسماً موجوديت خود را اعلام كرد 
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باختر را زمينه سازي براي يك كودتا مي دانست (ص 43). 
ــت از آزادي  ــه مطبوعاتي جهت حماي ــاه 1321 يك اتحادي ــرداد م در م
مطبوعاتي تشكيل شد كه به لحاظ سياسي متمايل به چپ بود و مقدمات 
ــريات  ــط گروهي از نش ظهور «جبهه آزادي» را در تيرماه 1322ش توس
ــه، عكس العملي در برابر  ــكيل اين جبه ــه رو و چپ به وجود آورد. تش ميان
ــط دولت  ــدرت و مخالفت با توقيف جرايد توس ــاه براي اعاده ق تلاش  ش
ــراي رويارويي با تلاش هاي  ــكيل اين جبهه را ب ــين فاطمي تش بود. حس
ــكاري فاطمي در جبهه ي  ــت. هم ارتجاع و ديكتاتوري ضروري مي دانس
آزادي علي رغم اختلاف نظر با اعضاي حزب توده تا زمان تقاضاي امتياز 
ــوروي در سال 1323ش ادامه يافت (صص 45 و  ــمال از سوي ش نفت ش
ــت امتياز نفت شمال ايران از سوي «كافتارادزه»  46). اما متعاقب درخواس
وزير امور خارجه ي شوروي از دولت محمد ساعد مراغه اي در سال 1323 
ــت هاي شوروي نمايان شد.  پيروي اعضاي توده اي جبهه آزادي از سياس
در نتيجه، بين اعضاي جبهه آزادي اختلاف بالا گرفت و جبهه فروپاشيد. 
فروپاشي رسمي اين جبهه به دنبال اختلاف نظر در انتشار اعلاميه اي بود 
كه عليه دخالت هاي بي رويه انگليس در جنوب و شوروي در شمال صادر 
ــد. اعضاي توده اي جبهه با قسمت دوم اين اعلاميه يعني اعتراض  مي ش
جبهه ي آزادي به دخالت شوروي مخالف بودند. به دنبال آن روزنامه هاي 
باختر، خورشيد ايران، محيط، تجدد، داد، صداي ايران و دماوند از عضويت 
ــت داد (ص  ــتعفا دادند و جبهه عملاً موجوديت خود را از دس در جبهه اس
ــر اعضاي جبهه  ــلاف بنيادين حزب توده با ديگ ــن ترتيب، اخت 47). بدي
ــكار و پايان بخش حيات كوتاه اين  ــين فاطمي آش آزادي به ويژه سيدحس
جبهه شد. اما مي توان اين تجربه را نقطه عطف و آغازي در خصومت بارز 
ــي جبهه ي آزادي،  ــت (ص 48). پس از فروپاش حزب توده و فاطمي دانس
گروهي از مديران جرايد براي رويارويي و مخالفت با واگذاري امتياز نفت 
ــكيلات وسيعي به نام «جبهه ي استقلال» تشكيل  شمال به شوروي تش
ــده اي چون حسين فاطمي در آن شركت  ــناخته ش دادند كه چهره هاي ش
ــرد امروز، وظيفه و  ــش، م ــور، كوش كردند. روزنامه هايي چون باختر، كش
ــتند. با آن كه جبهه استقلال  ــتقلال عضويت داش رعد امروز در جبهه اس
ــكيل شده بود ولي از آن جايي كه برخي از  براي مبارزه با جبهه آزادي تش
ــه ي جبهه ي آزادي بودند در  ــذاران اصلي آن، خود از اعضاي اولي بنيان گ
ــتند. با  ــيوه هاي تبليغاتي تفاوت زيادي با جبهه آزادي نداش روش كار و ش
ــمال و ناكام ماندن تلاش روس ها در اين  فروكش كردن بحران نفت ش
امر، جبهه استقلال نيز هدف و انگيزه اصلي خود را از دست داد و پس از 

ــد و اين  مدتي درگير مبارزه با مداخلات دولت و توقيف پي در پي جرايد ش
مسأله هميشه يكي از انگيزه هاي اصلي تشكل هاي مطبوعاتي بود (صص 
ــين فاطمي كه از فعاليت هاي حزب ماركسيستي توده  48ـ50). البته حس
نگران بود، اميد به تلاش هاي سيد ضياءالدين طباطبايي بست. سيدضياء 
حزب «اراده ي ملي» را با حمايت انگليس و به منظور مقابله با حزب توده 
ــرايطي فاطمي نيز براي مدت كوتاهي از  ــيس كرده بود. در چنين ش تأس
ــد. اما به زودي تناقض هاي آشكار در برنامه هاي  ــيد ضياء ش همراهان س
سيدضياء آشكار شد. از يك سو به دربار نزديك شد و از سوي ديگر، چهره 
متمايل به انگليس را نشان داد و در اين شرايط، فاطمي از جمله منتقدان 
ــد. بدين ترتيب همراهي فاطمي و تعداد قابل  ــوب مي ش سيدضياء محس

توجهي از روزنامه نگاران با سيد ضياء ديري نپاييد (صص 51 و 52). 
ــت وزيري علي  ــنده در ادامه به فعاليت هاي فاطمي در دوران نخس نويس
ــي در مقابل اين  سـهيلي و احمـد قـوام پرداخته و به موضع گيري فاطم
ــت. علي سهيلي در دهه ي 1320ش دو دوره ي  كابينه ها اشاره كرده اس
نخست وزير بود. در دوران نخست وزيري سهيلي به علت دخالت دربار در 
ــهيلي انتقاد مي كردند و احمد قوام  كارهاي دولت، برخي روزنامه ها از س
(قوام السلطنه) را به عنوان كانديداي مقتدري براي تشكيل كابينه معرفي 
مي نمودند. اين روند منجر به مقابله سخت سهيلي با مطبوعات و توقيف 
برخي از جرايد شد (ص 53). با فشار مطبوعات كابينه سهيلي سقوط كرد 
ــا ابراز تمايل مجلس به قوام، او كابينه خود را به مجلس معرفي كرد.  و ب
ــناخته شده مطبوعات كه حسين فاطمي  در اين دوره برخي از مديران ش
ــز در ميان آن ها بود طرفدار و حامي قوام بودند (ص 54). هرچند پس  ني
ــاه  ــي از كمبود و گراني نان بود و با تحريك ش از «واقعه ي نان» كه ناش
ــت وزيري استعفا داد اما  و دربار منجر به بلواي مردم گرديد، قوام از نخس
ــاني صحيح روزنامه باختر در خصوص  ــين فاطمي و اطلاع رس نقش حس
ــكار شد (ص 55). در چنين شرايطي  علت اصلي بلواي نان به وضوح آش
ــهيلي مأمور تشكيل كابينه شد، اما مطبوعات مجدداً به  اگرچه باز هم س
ــتند و موضوع «انتخابات مجلس چهاردهم»  ــهيلي برخاس مخالفت با س
ــهيلي و تأكيد آن ها  ــيدند. در جريان انتقادات تند جرايد از س را پيش كش
ــين فاطمي در  مبني بر لزوم آزاد بودن انتخابات، نقش قابل ملاحظه حس
ــد برجسته است  ــهيلي كه منجر به توقيف روزنامه باختر ش مخالفت با س
(صص 55ـ57). فاطمي معتقد به اصل آزادي رأي و عقيده و رقابت آزاد 
ــود و در مقالات خود مكرراً به اين  ــي در جريان انتخابات ب احزاب سياس
ــاره مي كرد. فاطمي در دوران كابينه هاي سهيلي و قوام نشان  مسأله اش

طرح معاونت فاطمي از سوى مصدق، با واكنش هاي 
مخالفي در مجلس شوراي ملي و سنا مواجه شد. علت 
اصلي اين مخالفت، بيشتر مضامين مقالات فاطمي در 
روزنامه باختر امروز بود
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ــنده  ــت (صص 57ـ59). نويس داد كه صريحاً وفادار به دفاع از آزادي اس
پس از پرداختن به مسائل مربوط به نفت ايران در دهه 1320 ش (صص 
60ـ64) مخصوصاً به جريان واگذاري امتياز نفت شمال به دولت شوروي 
ــري او با فعالان  ــأله و درگي ــين فاطمي در قبال اين مس ــع حس و مواض
ــزب توده و روزنامه هاي آنان به خاطر مخالفت فاطمي و چند تن ديگر  ح
ــوروي پرداخته (صص  ــران روزنامه ها با واگذاري اين امتياز به ش از مدي

65ـ67) كه قبلاً به آن اشاره گرديد. 
حسين فاطمي پس از اتمام تحصيلات خود در پاريس و اخذ درجه ي دكترا 
ــال 1327 ش به ايران بازگشت. مراجعت فاطمي به كشور، زمينه ي  در س
ــي در سال هاي 1327 و  ــت فعال او به عرصه ي فعاليت هاي سياس بازگش
1328 ش را فراهم كرد. مهم ترين اقدام فاطمي پس از بازگشت به ايران، 
ــر امروز» بود (صص 74ـ75).  ــار روزنامه جديدي تحت عنوان «باخت انتش
ــار روزنامه ي باختر امروز با پايان كار مجلس پانزدهم و آغاز انتخابات  انتش
ــرايط، فعاليت هاي مطبوعاتي  ــد. در اين ش ــانزدهم همزمان ش مجلس ش
ــد.  ــي بر مخالفت با اعمال نظر دولت در جريان انتخابات متمركز ش فاطم
ــد او از تلاش هاي دولت براي  ــيوه ي برخورد فاطمي و انتقادات تن اين ش
راه يابي برخي از نمايندگان دوره ي قبل به مجلس، موجب توقيف روزنامه 
ــد (ص 77). اما پس از مدتي روزنامه ي باختر امروز با فشار  باختر امروز ش
ــر  افكار عمومي و لغو حكومت نظامي از توقيف بيرون آمد و مجدداً منتش
شد (ص 78). پس از اعلام نتايج انتخابات مجلس شانزدهم دكتر مصدق 
و گروهي از شخصيت هاي سياسي در اعتراض به دخالت هاي آشكار دولت 
83). اين گروه پس از چهار  در انتخابات در دربار تحصن كردند (صص 81 ـ
ــت ديگري كه بلافاصله در منزل  ــن بي نتيجه در دربار، در نشس روز تحص
ــي را ادامه  ــكل سياس دكتر مصدق برپا كردند، تصميم گرفتند فعاليت متش
دهند. در اين جا بود كه مسأله ي تشكيل «جبهه ي ملي» مطرح شد. دكتر 

ــنهاد نام آن، نقش  ــكيل جبهه ملي و انتخاب و پيش فاطمي در موضوع تش
ــنامه و آيين نامه ي و برنامه كار،  ــي ايفا كرد و پس از تصويب اساس اساس
ــماً موجوديت خود را اعلام كرد  جبهه ملي در روز 10 آبان 1328 ش رس
ــين فاطمي در سازماندهي جبهه ملي نقشي اساسي  (صص 84 ـ85). حس

داشت و گرداننده واقعي آن جبهه نيز او بود (ص90). 
ــي در كابينه ي اول دكتر  ــاب به نقش فاطم ــنده در بخش دوم كت نويس
ــت وزير پرداخته است.  ــي ـ پارلماني نخس مصدق در مقام معاونت سياس
ــفند 1329ش حسين علاء نخست وزير شد.  پس از ترور رزم آرا در 16 اس
ــوراي ملي و  در همين روزها صنعت نفت ايران با تصويب در مجلس ش
سپس مجلس سنا ملي شد (ص 101). در چنين شرايطي دولت مستعجل 
ــت وزيري  ــت دوام بياورد در نتيجه ي علاء از نخس حسـين علاء نتوانس
استعفا كرد و مجلس پانزدهم به نخست وزيري دكتر مصدق اظهار تمايل 
ــه تصويب لايحه  ــت وزيري را منوط ب ــرد. دكتر مصدق پذيرش نخس ك
ــوي مجلس نمود و  ــوص صنعت نفت از س ــع يد در خص ــاده اي خل 9 م
ــيد و  ــين رس ــت 1330 به تصويب مجلس چون اين لايحه در 9 ارديبهش
ــت وزيري را پذيرفت (صص 102 و 103). مهم ترين مسأله  مصدق نخس
ــأله نفت بود كه در اين  ــوي مصدق مس ــت وزيري از س در پذيرش نخس
ــي از يارانش به ويژه  ــت وزيري با جمع ــورد، مصدق در روز اعلام نخس م
ــت و چگونگي اجراي خلع  ــأله نف فاطمي مذاكره اي با محوريت حل مس
ــت  ــد انجام داد (ص 103). دكتر مصدق كابينه خود را در 12 ارديبهش ي
1330 ش به مجلس معرفي كرد و چند روز پس از آن در 17 ارديبهشت 
ــي و پارلماني خود برگزيد (ص  ــين فاطمي را به عنوان معاون سياس حس
ــي در كابينه مصدق بحث انگيز  ــي و پارلماني فاطم 105). معاونت سياس
ــنايي مصدق و فاطمي در سال هاي نخست دهه 1320ش  بود. اگرچه آش
با تشكيل جبهه ملي در سال 1328 ش وارد مرحله جديدي شده بود، اما 
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آن چه كه بيشتر موجب اعتماد دكتر مصدق به فاطمي شد حضور و نقش 
ــدن صنعت نفت بود. از طرف  ــر فاطمي در روند مبارزه براي ملي ش مؤث
ديگر حضور فاطمي در كنار مصدق مكمل كاستي هاي رهبر نهضت ملي 
محسوب مي شد (ص 107). طرح معاونت فاطمي با واكنش هاي مخالفي 
در مجلس شوراي ملي و سنا مواجه شد. علت اصلي اين مخالفت، بيشتر 
ــين  مضامين مقالات فاطمي در روزنامه باختر امروز بود. اما نهايتاً مجلس
ــر مقالات باختر امروز كاري بود  ــتن س به او رأي اعتماد دادند. البته نوش
ــي و  ــه مي داد (صص 109ـ113). معاونت سياس ــه او در هر حال ادام ك
ــيار سنگين بود چون  ــغله و بس پارلماني دولت دكتر مصدق كاري پرمش
ــدن صنعت نفت كه دكتر فاطمي در اجراي  موضوع اجراي قانون ملي ش
ــت (صص 116ـ153)  ــته اي داش ــن قانون همواره نقش مؤثر و برجس اي
ــاير  ــت خارجي به چالش مي خواند و در ادامه نيز س را در زمينه ي سياس
ــت را دچار بحران مي كرد. در  ــاختارهاي بنيادي چون اقتصاد و سياس س
ــيد ابعاد چندگانه وظايف خود را به  ــوع، فاطمي در اين جايگاه كوش مجم
ــخنگوي دولت در راستاي اهداف ملي و  ــت وزير و س عنوان معاون نخس
ــدن صنعت نفت به پيش ببرد. مقابله عملي  به ويژه اجراي قانون ملي ش
ــين فاطمي در اين دوران براي اجراي قانون مذكور  ــخت حس و قلمي س
ــارها و زياده طلبي  هاي انگليس بسيار مؤثر  ــتادگي وي در برابر فش و ايس
ــه ي اول دكتر مصدق و  ــمگير بود (صــص 114 و 147). در كابين و چش
ــت، دولت ايران تصميم گرفت  ــدن صنعت نف براي اجراي قانون ملي ش
ــان انگليسي را از كشور اخراج كند. پس از اعلام تصميم دولت  كارشناس
ايران، انگليس موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارجاع داد و 
در دستور كار آن شورا قرار گرفت. روز 16 مهر 1330 ش دكتر مصدق در 
رأس هيأت نمايندگي ايران عازم آمريكا شد. در اين هيأت، دكتر حسين 
ــت. (صص 148ـ152). پس از بازگشت مصدق و  فاطمي نيز حضور داش
ــراه از آمريكا، فاطمي در آخرين مصاحبه ي مطبوعاتي خود در  هيأت هم
مقام معاون نخست وزير براي شركت در انتخابات مجلس هفدهم از شهر 
تهران اعلام آمادگي كرد تا با راه يافتن اكثريتي از هواداران دكتر مصدق 
ــت دولت مصدق گامي بلند  ــه مجلس و حمايت مجلس جديد از سياس ب
ــود. (صص 154ـ156). انتخابات تهران  ــكل نفت برداشته ش در حل مش
ــد و حسين فاطمي به مجلس هفدهم راه  در اول بهمن 1330ش آغاز ش
يافت. اما وي در 23 بهمن 1330 در سالگرد مرگ محمد مسعود ترور شد 
و مدتي در بيمارستان نجميه تهران بستري بود. دوره ي معالجات فاطمي 
ــور به درازا كشيد بطوري كه تا ايام تصدي پست  در داخل و خارج از كش
ــد.  ــور خارجه در كابينه دوم دكتر مصدق در مجلس حاضر نش وزارت ام
ــب رأي و تصويب  به تعبير ديگر، مي توان گفت كه فاطمي علي رغم كس
ــد ماهه ي نمايندگي مجلس  ــه ي فعاليت ويژه اي در دوره ي چن اعتبارنام

هفدهم نداشت (صص 166 و 167). 
ــت، به نقش حسين  ــوم كه آخرين بخش كتاب اس ــنده در بخش س نويس
ــدي وزارت امور  ــي در دوران تص ــه ي دوم مصدق يعن ــي در كابين فاطم
ــت. دكتر مصدق پس از بازگشت از سفر لاهه و اثبات  خارجه پرداخته اس
ــران در برابر زياده خواهي دولت انگليس در دادگاه لاهه در تير  حقانيت اي
ــيد. اما چون از شاه خواست  ــت وزيري رس ماه 1331ش بار ديگر به نخس
ــاه نپذيرفت لذا  ــود و ش ــت وزير واگذار ش تا اختيارات وزير جنگ به نخس

ــاه فرمان نخست وزيري احمد  ــتعفا داد و ش ــت وزيري اس مصدق از نخس
ــردم به رهبري  ــوام كاري از پيش نبرد چون م ــادر كرد. اما ق ــوام را ص ق
ــد بار  ــاه مجبور ش ــاني در روز 30 تير 1331 قيام كردند و ش آيت االله كاش
ديگر مصدق را به نخست وزيري منصوب نمايد (صص 183ـ 185). دكتر 
مصدق در 5 مرداد 1331 برنامه دولت جديد را به مجلس تقديم و هيأت 
ــدق را در موضع قدرت  ــران را معرفي كرد. پيروزي قيام 30 تير مص وزي
ــت، بودجه دربار را  ــه وزارت جنگ را در اختيار خود گرف ــرار داد از جمل ق
ــش داد و از مجلس اختياراتي ويژه براي  ــع كرد، بودجه نظامي را كاه قط
ــش ماه گرفت تا قوانين لازم براي اصلاحات مالي، انتخاباتي، حقوقي  ش
ــدق كه در پي اتخاذ يك  ــع و اجرا كند (ص 186). مص ــي را وض و آموزش
ــده و وفاداري چون حسين  ــناخته ش ــت خارجي فعال بود، چهره ش سياس
ــي را در رأس وزارت خارجه قرار داد (ص 188). از آن جايي كه اين  فاطم
ــوب مي شود  دوره نقطه ي عطفي در مبارزه دولت مصدق با انگليس محس
ــاس هم  ــت و بر آن اس فاطمي ويژگي هاي اين دوره را به خوبي مي دانس
ــئوليت وزارت امور خارجه را پذيرفت (ص 192). دوران تصدي وزارت  مس
ــت است  ــان فاطمي در عرصه ي سياس امور خارجه اوج كارنامه ي درخش
ــت خارجي به عمل آمد از  ــم گيري در سياس چرا كه اقدامات مهم و چش
جمله آن ها قطع رابطه ايران و انگلستان (صص 192ـ202)، اجراي اصل 
موازنه منفي در سياست خارجي ايران (صص 203ـ208)، انجام اصلاحات 
اساسي در وزارت امور خارجه بالأخص از لحاظ اداري و استخدامي (صص 
209ـ214) و حل موضوع شيلات شمال و رفع ساير اختلافات با شوروي 
(صص 214ـ218) مواردي هستند كه نويسنده بر آن ها تأكيد كرده است. 
كودتاي 28 مرداد 1332ش منجر به سقوط دولت مصدق شد. طرح كودتا 
ــط دو دولت انگليس و ايالات متحده آمريكا در اواخر سال 1331ش  توس
ــور براي انجام عمليات موسوم به «آژاكس»  ــد و مقامات دو كش تهيه ش
ــن عوامل خارجي با  ــيدند. اي ــرنگوني دولت مصدق به توافق رس براي س
ــي از قبيل دربار و برخي از فرماندهان نظامي  مجموعه اي از عناصر داخل
به سركردگي سپهبد فضل االله زاهدي در طراحي و اجراي كودتا همكاري 
ــور خارجه در 20 مرداد  ــين فاطمي وزير ام ــد (ص 231). دكتر حس كردن
ــفري كه براي معالجه به اروپا رفته بود بازگشت. در نخستين  1332 از س
ــط افسران و افراد  ــاعات بامداد 25 مرداد كودتاي نظامي ناموفقي توس س
گارد شاهنشاهي به مرحله اجرا گذارده شد كه اولين اقدام آن ها دستگيري 
ــد و دكتر فاطمي  ــي بود (صــص 232 و 233). اما كودتا عقيم مان فاطم
بلافاصله از زندان آزاد شد (ص 234). در فاصله روزهاي 25 تا 28 مرداد 
1332 حسين فاطمي در موضع گيري ها، سخنراني ها و سرمقاله هايش در 
ــاه و دربار شديداً حمله كرد (صص 234ـ243).  روزنامه باختر امروز به ش
ــور، تغيير رژيم به نظام  ــتقلال و رهايي كش فاطمي هم چنين به خاطر اس
ــاي 28 مرداد  ــت (ص 245). با اجراي كودت ــوري را لازم مي دانس جمه
ــتگير و فاطمي مخفي شد. اختفاي فاطمي تا 16 اسفند 1332  مصدق دس
ــت. اما مخفي گاه او لو رفت و در 16 اسفند دستگير و بازداشت  ادامه داش
شد. وي در يك دادگاه فرمايشي محاكمه و به اعدام محكوم گرديد. نقش 
ماندگار وي در نهضت مقاومت ملي بالأخص در جريان ملي شدن صنعت 
ــته اي از جانب نويسنده كتاب حاضر مورد تأكيد  نفت به نحو بارز و برجس

قرار گرفته و بارها از آن تمجيد شده است.

حيات سياسى سيدحسين فاطمى
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ــددى به زبآن هاى  ــران دوره ى نادرى كتاب هاى متع ــاه و اي درباره ى نادرش
ــت و محققّان و مورخّان به تحقيق در مورد زندگى  ــته شده اس گوناگون نوش
ــه كتاب هاى منبع و چه  ــتر اين كتاب ها، چ ــت او پرداخته اند. بيش و سرگذش
كتاب هاى تحقيقى جديد، وقايع نگارى صرف هستند و تنها به ذكر رويدادهاى 
تاريخى پرداخته اند. مؤلفان اين كتاب ها تنها به بررسى زندگى نادر و جنگ ها، 
ــا و يا ناكامى هاى او پرداخته و مى پردازند. برخى از اين مؤلفان گاه  موفقيت ه
ــطوره، كه توانست كشورش را از دست بيگانگان رهايى  نادر را تا حد يك اس
بخشد و حكومتى ملى تشكيل دهد، بالا مى برند، و برخى ديگر از او موجودى 
ــان مى سازند. چنان كه گويى نادر به  خونخوار و جنگجو در ذهن خوانندگانش
وجود آورنده ى تمام حوادث عصر خويش بوده و چيزى جز خون و شمشير و زر 
و سيم نمى شناخته است. اما آن چه كه اين مورخان به آن بى توجه بوده اند اين 
است كه تاريخ يك رمان نيست كه در آن تنها به سرگذشت يك فرد، بدون 
در نظر گرفتن مجموعه اى از عوامل اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى و 

مذهبى كه آن فرد در آن رشد يافته است، پرداخته شود.
ــى، اجتماعى و تا حدى  ــيد، از نظر سياس عصرى كه نادر در آن به بلوغ رس
اقتصادى زمينه را براى ظهور يك فرد قدرتمند فراهم ساخت. اوضاع سياسى، 
اجتماعى و اقتصادى ايران در عهد شاه سلطان حسين و پسرش شاه طهماسب 
ــيار نامطلوب بود. حمله ى افغان ها به ايران و ضعف و ناتوانى  دوم صفوى بس
ــان شرايط كشور را از جنبه هاى مختلف  حكومت مركزى در دفع يورش ايش
آشفته ساخته بود. اين شرايط حاكم، زمينه را براى ظهور فردى كه به عنوان 
ــود و بتواند قدرت را به دست بگيرد فراهم كرد. شايد  ــناخته ش ناجى وطن ش
اگر نادر با همان شخصيت و همان استعدادها و توانايى هاى نظامى، در زمان 
شاه عباس اول زندگى مى كرد نمى توانست از حد يك فرمانده ى نظامى بالاتر 
ــتان حمله كرد و  رود. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه اگر نادر به هندوس
اگر توانست در طول دوره ى حكومت خود به فتوحات بزرگى دست  پيدا كند، 
سربازانى بودند كه در ركابش جنگيدند و رعايايى كه مخارج سنگين و طاقت 

فرساى اين لشكركشى ها را بر دوش گرفتند.
ــى يك دوره ى تاريخى نبايد از سرگذشت توده ى مردم كه   پس براى بررس
نيروى اصلى تأمين كننده ى نيازهاى جامعه بوده اند و بلاهاى متعددى بر سر 
ــده است غافل بود. بايد در نظر داشت بررسى وضعيت اقشار  آنان نازل مى ش
ــته اهميت دارد، در غير اين  ــناختن حكومت هاى گذش مختلف مردم براى ش
صورت تاريخ صرف پرداختن به شرح حال پادشاهان و حكمرانان خواهد بود 

● فاطمه دفترى

■ تاريخ سياسى ـ نظامى دوران نادر شاه
■ ابوتراب سردادور

■ تهران: نگارستان كتاب، 1388، تعداد صفحات: 1234 
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ــر آن نهاد. البته براى تاريخ علمى هم  ــز نمى توان عنوان علم تاريخ ب و هرگ
مسأله ى جنگ ها و لشكركشى ها اهميتى خاص دارد. در اين گونه بررسى هاي 
تاريخى، ابتدا بايد علل اجتماعى و اقتصادى جنگ ها و سپس عواقب و نتايج 
ــى احوال  ــرد و در خلال اين موضوعات بنيادى به بررس ــى ك آن ها را بررس
ــخاص را  ــخصيت هاى تأثيرگذار بر حوادث تاريخى پرداخت، نه آن كه اش ش

عامل اصلى در شكل گيرى رويدادهاى تاريخى به شمار آورد. 
ــته ى سرلشگر ابوتراب  ــاه نوش ــى دوران نادر ش كتاب تاريخ نظامى و سياس
سردادور از جمله كتاب هاى تاريخى است كه در آن نادر به يك اسطوره تبديل 
شده است. اگر چه نادر شاه مردى بزرگ و فرماندهى باتدبير و شجاع بود كه 
توانست به فتوحاتى عظيم دست بزند اما بايد در نظر داشت كه او نيز انسان 
ــونت ها و رفتارهاى  ــرايط و موقعيت هاى مختلف به خش بود و تحت تأثير ش
غير متعارف دست مى زد. پس براى ارائه تاريخى درست بايد شخصيت و نيز 
ــى و نظامى او را با تمام كاستى ها و يا توانايى هايش مورد  فعاليت هاى سياس

بررسى قرار داد. 
اين كتاب دنباله كتاب «جنگ و عشق» يا تاريخ عصر شاه عباس، اثر همين 
ــنده، است. كتاب تاريخ نظامى و سياسى دوران نادر شاه در سال 1354  نويس

تأليف شده و شامل يك پيشگفتار و هجده بخش است. 
بخش اول حوادث دوران ميانى حكومت شاه عباس كبير تا نادرشاه افشار را در 
بر مى گيرد. اين بخش تاريخ سلطنت شاه صفى، شاه عباس دوم، شاه سليمان 
و شاه سلطان حسين را شامل مى شود كه از سال 1007 تا 1101 برابر با 1629 

تا 1722 ميلادى در ايران حكومت كرده اند. 
ــى وضعيت و جايگاه روحانيون در دربار صفوى پرداخته  بخش دوم به بررس
ــاه ناتوان و  ــور به ويژه در زمان چهار پادش ــان در اداره امور كش و نقش ايش
ضعيف النفس آخر سلسله ى صفويه را مورد بررسى قرار داده است. همچنين 
به تحليل اوضاع اجتماعى و ناامنى حاكم بر كشور و نيز اوضاع ارتش ايران در 

نيم قرن پايانى حكومت سلسله صفوى پرداخته است. 
بخش سـوم شورش هاى سال هاى پايانى حكومت شاه سلطان حسين را در 
ــورش غلزايى ها و ابدالى ها پرداخته  ــمت اول اين فصل به ش بر دارد. در قس
ــينه ى اين قوم و وضعيت  ــت. نويسنده ابتدا شرح مختصرى از پيش شده اس
ــپس به بررسى شورش ايشان به  ــان در زمان مورد بحث ارائه داده و س ايش
ــورش غلزايى ها و  ــت. ميرويس كه به دنبال ش رهبرى ميرويس پرداخته اس
بلوچ ها عليه عبداالله خان حاكم قندهار به عنوان كلانتر كنترل شهر را در دست 
ــه بود آن جا را به مركز ايل غلزايى  تبديل كرد. حكومت مركزى، فردى  گرفت
ــركوب شورشيان اعزام كرد، اما گرگين  گرجى به نام گرگين خان را براى س
خان نتوانست كارى از پيش ببرد چرا كه ميرويس توانسته بود با سفر به دربار 
ــان را  ــكش هاى فراوان به درباريان توجه ايش صفويان و اعطاء هدايا و پيش
جلب كند. ميرويس با ترفندهاى زيركانه و با اغفال گرگين خان توانست او را 
شكست دهد و قندهار را تسخير كند. حكومت مركزى پس از آن كه از روابط 
ديپلماتيك و اعزام سفيران به نزد ميرويس نتيجه اى نگرفت لشكرى ناكارآمد 
به فرماندهى كيخسروخان گرجى در 1122 عازم قندهار كرد كه جز شكست 
ــال  ــت. پس از اين پيروزى، غلزايى ها به مدت هفت س نتيجه اى در پى نداش
آزادانه و به صورت مستقل حكومت كردند. در اين بازه زمانى ميرويس وفات 
ــرش محمود به حكومت قندهار  ــپس پس يافته بود و برادرش عبدالعزيز و س

رسيده بودند.

هم زمان با شورش غلزايى ها، ابداليان نيز در هرات سر به شورش برداشتند و 
با توجه به ناتوانى حاكمان هرات و فرماندهانى كه از اصفهان به هرات اعزام 
ــيان يعنى عبداالله خان و پسرش  ــدند اين شهر به دست سر دسته شورش ش
اسداالله خان ابدالى افتاد اما شورشيان ابدالى و غلزايى  خيلى زود با يكديگر به 
جنگ پرداختند و محمود غلزايى  توانست ابداليان را شكست دهد و سر اسداالله 
ــاه سلطان حسين بفرستد و با لقب حسين قلى خان حكومت  خان را براى ش

قندهار را به دست گيرد. 
ــنده در آن سعى  ــمت است كه نويس ــامل چهار قس بخش چهارم كتاب ش
ــلطان حسين و سلطه ى خرافات و  ــفته حاكم بر دربار شاه س دارد اوضاع آش
لاابُالى گرى را در ميان طبقه حاكمه ى كشور براى خوانندگان  تشريح كند و 
زمينه هاى يورش محمود غلزايى  به اصفهان را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 
محمود كه اينك به نام حسينقلى خان شهرت دارد از بى خبرى و رخوت حاكم 
بر دربار صفوى استفاده كرده و در سال 1131 ق به بهانه ى سركوب شورش 
بلوچ ها تا كرمان پيش آمده و آن جا را عرصه تاخت و تاز خود قرار داد. دومين 
ــال 1134 به كرمان حمله كرد. او در اين لشكركشى  بار محمود در محرم س

توانست كرمان و يزد را تسخير كند و به سمت اصفهان حركت كرد. 
ــنده در اين چهار قسمت علاوه بر اين كه به شرح لشكركشى محمود و  نويس
ــانه اى صفويان پرداخته به خوبى اوضاع حاكم بر  چگونگى فتح پايتخت افس
ــاه سلطان حسين را مورد بررسى قرار داده است. در زمانى  اصفهان و دربار ش
ــور به قواى جنگى و فرماندهان و سربازان دلير و توانمند نياز داشت،  كه كش
شاه و وزيران و درباريانش به دعا و مناجات و استفاده از رمل و اسطرلاب روى 
آورده بودند و بر آن بودند تا با توسل به اين گونه امور و قرائت ياسين و چهار 

قل و جوشن كبير به مقابله با سپاه مسلح محمود بپردازند. 
بخش پنجم را در سه قسمت در اختيار خوانندگان قرار مى دهد. در قسمت اول 
نويسنده به بررسى چگونگى سقوط سلسله ى با عظمت صفويه در قسمت دوم 
به تسلط غلزايى ها و حكومت ميرمحمود و در قسمت سوم به حكومت اشرف 

غلزايى پرداخته است.
بخش ششم كه با عنوان پايان كار غلزاييان نامگذارى شده است درواقع آغاز 
مبحث اصلى كتاب، يعنى همان تاريخ نظامى و سياسى دوران نادرشاه افشار 
است. اين بخش شامل چهار قسمت است. در قسمت اول چگونگى پايان كار 
ــيدن نادرقلى بيگ شرح داده شده است. در قسمت  غلزايى ها و به قدرت رس
ــلطنت هشت ساله ى ملك محمود سيستانى و عمليات  دوم موضوع زوال س
ــرق خراسان و اختلافات ميان نادر و تهماسب مورد بررسى قرار  نظامى در ش
ــوم و چهارم اين بخش مربوط به نحوه ى سركوب  ــت. قسمت س گرفته اس
ــت با تكيه بر قدرت خود و شجاعت  ــت كه نادر توانس ابداليان و غلزاييان اس
ــربازان آموزش ديده و تحت فرمانش در جنگ هاى مهمان دوست، سردره  س
خوار، مورچه خورت و زرقان مهاجمان افغان را به سختى شكست دهد و قدرت 

مركزى را در دست گيرد.
ــرح جنگ هاى تهماسب قلى خان در غرب ايران  در بخش هفتم كتاب به ش
عليه عثمانى ها پرداخته شده است. اين بخش شامل چهار قسمت است كه در 
آن شرح جنگ هاى نادر با امپراطورى عثمانى در غرب ايران و آزادسازى تبريز، 
همدان و نهاوند و نيز جنگ شاه تهماسب با عثمانى ها كه منجر به شكست 
ــد مى باشد.  مفتضحانه وى و انعقاد قراردادى ننگين ميان ايران و عثمانى ش
ــادر پس از برقرارى امنيت در غرب ايران و اخراج ترك ها از مرزهاى غربى  ن

نادرشاه



88

كشور متوجه شرق شد.
ــاه عباس سوم  ــاه تهماسب به ش ــلطنت از ش بخش هشـتم به انتقال س
ــب از عثمانى، فرصت طلايى اى را كه  ــت شاه تهماس اختصاص دارد. شكس
تهماسب قلى خان در انتظار آن بود فراهم كرد. وى كه در سر سوداى سلطنت 
مى پروراند فرصت را مناسب ديد تا با استفاده از شكست شاه تهماسب، عدم 
شايستگى او را براى حكومت بر كشور به درباريان ثابت و زمينه را براى عزل 
ــب قلى خان در نزديكى اصفهان اردو زد و به بهانه ى  وى فراهم كند. تهماس
ــان ديدن از سپاه، از شاه دعوت كرد تا در باغ هزارجريب حاضر شود. او در  س
ــترى شاه  ــترد  و زمينه را براى باده گس باغ هزار جريب مجلس ضيافتى گس
ــوى شاه شد كه سرانجام بهانه را براى  ــبب بروز رفتارى از س فراهم كرد و س
عزل شاه تهماسب فراهم كرد. اما چون هنوز زمينه را براى تاجگذارى خويش 
ــت ماهه ى شاه تهماسب، به نام  ــب نمى ديد، به همين دليل فرزند هش مناس
«عباس سوم» را به سلطنت منصوب كرد و خود به عنوان نايب السلطنه قدرت 
ــت گرفت.1 اين بخش به شرح مبسوط چگونگى تاجگذارى  واقعى را به دس
شاه عباس سوم و طرح ديدگاه هاى نويسنده در اين زمينه اختصاص دارد كه 

بسيار خواندنى است.
بخش نهم شامل چهار قسمت است كه در آن جنگ هاى نادر با عثمانيان 
مورد بررسى قرار گرفته است و نويسنده با تجزيه و تحليل دقيق و با ديدگاه 
نظامى به شرح نبردهاى نادر در كركوك، ليلان، آذربايجان، قارص و پايان آن 
ــت. تهماسب قلى خان كه اينك شخص اول مملكت به  در قفقاز پرداخته اس
ــمار مى رفت، پس از آن كه از مزاحمت شاه تهماسب در اداره ى امور كشور  ش
رهايى يافت بر آن شد تا سرزمين هايى كه در تصرف روس ها و عثمانى ها بود 

را مجدداً ضميمه ى خاك ايران كند. 
ــاه عباس سوم! در  ــب اجازه از ش ــم تاجگذارى و كس او پس از آن جام مراس
جمادى الاخر 1145 روانه كرمانشاه شد و عثمانى ها را از آن جا راند و سپس به 
سوى بغداد لشكر كشيد. قواى ايران شهرهاى سامره، كربلا، حله و نجف را 
ــغال كرد و بغداد را به محاصره درآورد. محاصره ى بغداد چهار ماه به طول  اش
ــت قواى ايران  ــرانجام به شكس ــهر بروز كرد كه س آن جاميد و قحطى در ش
منتهى شد. نبرد بعدى تهماسب قلى خان با تركان دو ماه بعد در جمادى الاول 
1146 آغاز شد. نبرد اصلى در منطقه ى «ليلان» در سه فرسخى كركوك به 

وقوع پيوست. 
اين جنگ به دنبال كشته شدن توپال پاشا با پيروزى قطعى قواى تهماسب قلى 
ــتند شهرهاى؛ كربلا، حله، نجف، سليمانيه،  خان پايان يافت و ايرانيان توانس
ــورش  موصل و كركوك را به تصرف درآورند اما فتح بغداد اين بار به دليل ش

ــب قلى خان مجبور شد بار ديگر قرارداد  محمدخان بلوچ ناتمام ماند و تهماس
صلحى با عثمانى منعقد كند. 

در اين بخش نويسنده ضمن توصيف كامل و البته جانبدارانه از نادر شاه براى 
ــه هايى از ميدان جنگ ارائه كرده اما  ــان دادن آرايش نظامى طرفين نقش نش
ــده است و معلوم نيست كه آيا اين نقشه هاى نظامى  ذكرى از منبع آن ها نش
بر اساس مطالعات وى و به صورت ذهنى ترسيم شده يا از منابع گرفته شده 

است. 
ــار اختصاص داده شده است.  ــاه افش ــرح تاج گذارى نادر ش بخش دهم به ش
تهماسب قلى خان كه اينك، پس از فتوحات متعدد و برقرارى امنيت و آرامش 
در مرزهاى ايران، به عنوان ناجى كشور از زير يوغ همسايگان متجاوز، شناخته 
شده بود و به دليل فتوحات پى در پى اش در ميان مردم محبوبيت يافته بود، 
فرصت را براى رسيدن به هدف نهايى و دست يابى به مقام سلطنت مناسب 
ــورتى در زمستان 1149 قمرى در دشت  ديد. به همين منظور كنگره ى مش
ــكيل داد. در اين مجمع تاريخى، مجتهدين شيعه، امامان جماعت،  مغان تش
قاضيان، بيگلربيگيان، خوان ها و ديگر اميران فئودال و سران قبايل چادرنشين 
و كلانتران و حتى عده ى كثيرى از كدخدايان كوى ها و دهكده ها دعوت شده 
بودند. به رواياتى بيست هزار نفر و طبق اطلاعات رسمى صدهزار نفر در اين 
ــب قلى خان از  مجمع گرد آمده بودند. بنا بر قول اكثر مورخان، هدف تهماس
تشكيل اين جلسه ى صورى و  گردهمايى اجبارى، فراهم كردن زمينه براى 

اعلام پادشاهى خويش بوده است. 
پس از مذاكرات متعدد و اصرار خواسته يا ناخواسته ى بزرگان حاضر در دشت 
ــاهى را پذيرفت و از اين پس نام او با عنوان  ــب قلى خان پادش مغان، تهماس

نادرشاه در تاريخ ايران ثبت شده است.
درباره ى تاريخ تاجگذارى نادر سروده اند:

برُيديم از مال و از جان طمع/ به تاريخ «الخير فى ما وقع»
نادر پس از آن كه به قول خود زحمات تاج و تخت را پذيرفت شرايطى را براى 

پذيرش سلطنت قرار داد كه عبارتند از:
1ـ ايرانيان اعمال سب و رفض، كه به وسيله شاه اسماعيل اول اعلام گرديده 

بود، را ترك كنند. 
ــادق (ع) آيين جعفرى را به عنوان ركن  ــا پيروى از تعاليم امام جعفرص 2ـ  ب

پنجم اسلام بپذيرند.
3ـ ايرانيان از طرفدارى از خاندان صفوى دست بردارند و هيچ يك از فرزندان 

آن خاندان را پناه ندهند والا مال و جانشان در اختيار سلطان خواهد بود.
 4ـ  سلطنت در خاندان او موروثى باشد.2

نويسنده ى سعى دارد از نادر فردى اسطوره اى بسازد 
و معتقد است كه تمامى آن چه كه درباره ى خشونت ها، 
خونريزى ها و قساوت نادر گفته شده، است تنها از سوى 
نويسندگان خارجى و براى خدشه دار كردن غرور ملى 
ايرانيان و لكه دار كردن شخصيت برجسته ى نادر است
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به اين ترتيب سران اجلاس مغان چاره اى جز پذيرش شرايط نادر نداشتند و 
به گفته ى هنوى، سرانجام اين آلت غضب خداوندى در اثر نبوغ و جاه طلبى، 
ــيد كه سزار به  ــب قلى خان به جايى رس مقصود خود را عملى كرد و تهماس
ــردادور كه مى توان او را از حاميان بزرگ  ــده بود. 3آقاى س آن مقام نايل نش
ــه اى متفاوت ماجراى بر  ــاه خواند در اين بخش به گون ــت هاى نادر ش سياس
ــتن ناجى ايران را روايت كرده است كه در قسمت  نقد به ذكر آن  تخت نشس

پرداخته ايم.
با به سلطنت رسيدن نادرشاه همه چيز براى دستيابى وى به آرزوهاى بزرگش 
مهيا بود. او تا اين زمان توانسته بود با كمك نبوغ و توانايى هاى فراوان خود و 
با تكيه بر فرماندهان و سربازان شجاع و مطيع اش دشمنان را از مرزهاى ايران 
بيرون براند و تمام مخالفان و مدعيان قدرت، كه ممكن بود سد راه رسيدن او 
به اهداف و آرزوهاى بزرگش باشند را از ميان بردارد و امنيت و آرامش نسبى 
ــورش حكفرما كند. اينك همه چيز براى لشكركشى او به خارج از  را در كش
ــت به خواسته هاى خويش جامه ى  ــور فراهم بود و او مى توانس مرزهاى كش
عمل بپوشاند. نخستين هدف او فتح هند بود. كشورى كه به دليل ثروت هاى 
ــت و  ــطوره ايش همواره مورد طمع همه ى فاتحان بزرگ جهان بوده اس اس
ــاهان بزرگ براى سلطه يافتن بر اين كشور به لشكركشى  ــيارى از پادش بس
نظامى دست زدند و اينك زمان آن رسيده بود تا نادر با فتح هند نام خود را به 
عنوان يكى از برجسته ترين و نام آورترين فاتحان آسيا در تاريخ به ثبت رساند. 

او ابتدا فتح قندهار را در دستور كار خود قرار داد. 
ــد.  ــپاهى راهى قندهار ش ــتاد هزار س ــال 1149 با هش ــاه در رجب س نادرش
ــرانجام با همت مردان  ــره ى قندهار پانزده ماه به طول آن جاميد و س محاص

بختيارى اين شهر فتح شد. 
پس از فتح قندهار زمان براى بزرگ ترين اقدام نظامى نادر كه سبب شهرت 
ــتان بود. على رغم تلاش نادر،  ــد فراهم آمد و آن فتح هندوس او در جهان ش

ديپلماسى وى براى انعقاد قرارداد مؤثر واقع نشد و ناگزير به هند لشكركشى 
كرد. شرايط حاكم بر هند در اين زمان بسيار آشفته بود. در درون دربار وزرا عليه 
شاه در حال توطئه چينى بودند، بخش هايى از كشور تحت سلطه ى انگليس و 
فرانسه بود و اقوام مختلف نيز عليه حكومت مركزى سر به شورش برداشته 

بودند.
ــرايطى نادر توانست با تكيه بر توان نظامى سپاه خويش در نبرد  در چنين ش
ــال 1151 كه  ــد و در روز پانزده ذى القعده س ــت ده كرنال هنديان را شكس
مصادف با نوروز بود، وارد دهلى شود. اين فتح بزرگ كه ماجرايى بس طولانى 
ــاه و انعقاد قرارداد  ــلام آتش بس، ميان نادر و محمدش ــنيدنى دارد به اع و ش
ــد.  صلحى در تاريخ يازده محرم 1152 به نام معاهده ى «شـاليمار» منجرش
اين فتح بزرگ چنان شكوهى براى نادر به دنبال داشت كه عظمت و ابهت او 
را در ميان كشورهاى ديگر دو چندان كرد. چنان كه كالوشكين، سفير دولت 
ــيه در ايران، در گزارشى كه درباره ى مقاصد نادر، به روسيه ارسال كرده  روس
ــت: «بخت النصر جديد از باده ى پيروزى سرمست است و مى گويد  نوشته اس
فتح هندوستان كار دشوارى نبود. من اگر با يك پا حركت كنم هند را تصرف 

مى كنم و اگر با دو پا حركت كنم دنيا را مى گيرم.»4
اين فتح بزرگ و تاريخى، از ديد مورخان از جمله آقاى سردادور به قدرى داراى 
اهميت و ارزش بوده است كه در تاريخ به عنوان نمايان ترين اقدام نادر در طول 

حكومت سراسر جنگ و لشكركشى او به شمار مى آيد.
ــى و نظامى دوران نادر شاه بخش يازدهم و دوازدهم  نويسنده تاريخ سياس
ــى هاى تاريخى  ــفرها ى نظامى و لشكركش ــى اين س كتاب خود را به بررس

اختصاص داده است.
ــح هند نوبت به  ــت. پس از فت ــتان اس بخش سـيزدهم ماجراى فتح تركس
ــاه تصميم گرفت با  ــيد. نادر ش ــتان رس ــى به ماوراءالنهر و تركس لشكركش
ــلطه ى  ــوارزم امراى منطقه ماوراءالنهر را تحت س ــى به بخارا و خ لشكركش

نادرشاه
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خويش درآورد. ابوالفيض خان، امير بخارا، كه خبر عزيمت نادر را شنيد، چون 
توان مقابله را در خود نمى ديد وزير خود را به خدمت او فرستاد و شرايط نادر 

را براى صلح پذيرفت. 
ــرار مى داد و  ــورد تجاوز ق ــاى ايران را م ــم ماوراءالنهر كه مرزه ــر حاك ديگ
ــرد، ايلبارس خان ازبك، حاكم خوارزم،  مزاحمت هايى براى ايران ايجاد مى ك
ــت در جنگى سخت ايلبارس خان را نيز شكست دهد. در اين  بود. نادر توانس
بخش نويسنده در پنج قسمت شرح اين فتوحات را به تفصيل بيان نموده است.

نادر توانسته بود در مدت پنج سال، پنج پادشاه به نام هاى اشرف افغان، حسين 
خان ابدالى، محمدشاه، پادشاه هند، ابوالفيض خان، امير بخارا و ايلبارس خان، 
والى خوارزم، را مغلوب و ايران را از چنگ روس و عثمانى خارج كند و مرزهاى 
شرقى و شمالى را به حدود تاريخى آن برساند. او كه اينك خزاينى سرشار از 
ثروت و سرزمينى گسترده را تحت نفوذ خود داشت مى توانست دورانى طلايى 
ــاند. اما متأسفانه به دليل طمع و زياده خواهى اش  در تاريخ ايران به ثبت برس
در به دست آوردن ثروت و قدرت، هرگز نتوانست به اين رؤياى ايرانيان جامه 
عمل بپوشاند و از شخصيتى كه مى توانست همواره در ذهن ايرانيان به عنوان 
يك ناجى وطن و يك قهرمان ملى به ثبت برسد و از او به نيكى نام ببرند، به 
فردى قسى القلب، خونخوار و ظالم تبديل شد، كه در سراسر زندگى خويش به 

چيزى جز لشكركشى و خونريزى و ثروت اندوزى فكر نمى كرد. 
ــادر در غرب يورش به قفقاز بود كه بخش چهاردهم  ــى از اهداف اصلى ن يك
ــى آن پرداخته است. نادر در سال  ــمت به بررس كتاب مورد نظر ما در پنج قس
ــيد. در اين نبرد سورخاى خان، فرمانرواى  ــكر كش 1146 قمرى به قفقاز لش
ــتان، شكست خورد و قشون نادر پس از چند پيروزى شيروان را اشغال  داغس
كرد. اما اين پايان لشكركشى نادر نبود و در بهار 1153 قمرى پس از فتوحات 
ــياى ميانه، تصميم گرفت به شورش هاى داغستان خاتمه دهد.  بزرگ در آس
ــربازان نادر مواجه شد، چرا كه  ــى به داغستان با بى ميلى شديد س لشكركش
آن ها ديگر توان جنگيدن نداشتند و از لشكركشى هاى پى در پى نادر خسته 
ــد. در بهار 1154  ــپاه نادر ناكام مان ــده بودند در اين جنگ نيز س ــد ش و ناامي
قمرى نادر عمليات جنگى جديدى را فرماندهى كرد. اگر چه سرانجام لزگيان 
ــت خوردند و محمد سـورخاى به كوه هاى داغستان و سام  ــى شكس شورش
ــتان گريخت و طرفداران او از  ــاهزاده ى شورشى صفوى به گرجس ميرزا، ش
ــم نادر گذشتند، اما شكست هاى پى درپى، شاه را متقاعد كرد كه  دم تيغ خش
اين جنگ ها جز شكست عاقبت ديگرى ندارد. شكست هايى كه در كوه هاى 
داغستان نصيب قشون شاه نام آور ايران شد قدرت نظامى او را خرد كرد و به 

افسانه ى شكست ناپذيرى او پايان داد.         

ــه فاتح را نخواباند و او همچنان نقشه ى  ــم نادرشاه هميش اين پيروزى، خش
ــر داغستان را در سر داشت. با شروع سال 1155 قمرى نادر بار  تصرف سراس
ديگر درصدد برآمد عمليات ديگرى را براى سركوب لزگيان شروع كند و اين 
ــروى كند. ولى خبر تمركز قواى عثمانى در مرزهاى غربى  بار تا كريمه پيش

ايران سبب شد كه پادشاه متوجه غرب شود. 
بخش پازدهم اوضاع ايران در موقع درگيرى نادر در قفقاز و شورش خوارزم، 

بلخ و خليج فارس را مورد بررسى قرار داده است.
بخش شانزدهم آخرين جنگ نادر با عثمانى را در چهار قسمت بررسى كرده 
است. نادر براى ايجاد روابط دوستانه با باب عالى همواره درصدد انعقاد قرارداد 
صلح با ايشان بود و شرايطى را ارائه مى كرد. دولت عثمانى كه گمان مى كرد 
قواى نادر به خاطر جنگ هند و داغستان تحليل رفته و توان مقابله با ايشان 
ــرايط نادر براى صلح مواد مربوط به استرداد اسراى طرفين،  را ندارد از بين ش
تأسيس نمايندگى سياسى در دو كشور و رعايت حال زائران ايرانى را پذيرفت، 
اما از پذيرش مواد مربوط به رسميت شناختن مذهب جعفرى و قراردادن ركنى 
در مسجدالحرام، براى شيعيان، سر باز زد. نادر نامه اى به سلطان نوشت حاكى 
از اين كه او موفق شده است مرزهاى شرقى را به حدود تاريخى خود برساند 
و حال نوبت به مرزهاى غربى رسيده است كه به تثبيت برسد. بنابراين بهتر 
است ولايات بين النهرين را به ايران بازگردانند. اين تنش ها آتش جنگى دوباره 

ميان ايران و عثمانى را شعله ور كرد. 
به دنبال اين لشكركشى، سپاه ايران توانست شهرهاى زور و كركوك را تصرف 
ــهر طولانى شد و  كند و موصل را تحت محاصره در آورد. مدت محاصره ش
ادامه ى آن براى محصوران قلعه غير ممكن بود به همين دليل علما و بزرگان 
نزد نادر رفتند و از وى خواستند تا به آن ها فرصت دهد تا موافقت دربار عثمانى 
با درخواست هاى شاه را جلب نمايند.5 اما اين بار نيز بخت با حكومت عثمانى 
ــاه نتوانست به نتيجه ى  يار بود و على رغم پيروزى اوليه ى قواى ايران، نادرش
مطلوب دست يابد، چرا كه در اين زمان در ايران شورش ها و طغيان هايى به 
ــاه را به ترك محاصره ى موصل و عقب نشينى به بغداد  ــت كه ش وقوع پيوس

ناگزير كرد.
نادر شاه كه به ضعف و ناتوانى قواى خويش در شش سال اخير پى برده بود و 
بسيار ناتوان شده بود سفيرى به باب عالى فرستاد تا با صرف نظر از تقاضاهاى 
مذهبى خويش، شرايط جديد صلح را به سلطان عثمانى ابلاغ كند. سرانجام 
ــنهادهاى دينى خود كه تا  ــيد و در آن نادر از تمام پيش معاهده اى به امضا رس

كنون بر آن ها تأكيد فراوان داشت، چشم پوشيد.6 
اين اقدام نادر نشان مى دهد كه وى در اواخر عمر تا چه حد از نظر قواى روحى 

نادر با وجود تمام جنگ آورى و رشادت هاى خود در پايان 
زندگى به هيچ يك از اهدافش دست نيافت چرا كه در مدت 
كوتاهى همه ى آن ها از ميان رفت
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ــده بود كه على رغم پيروزى اوليه از  ــمى و توان نظامى دچار ضعف ش و جس
ادامه ى جنگ با عثمانى منصرف شد و از خواسته هايى كه از زمان به قدرت 

رسيدنش بر آن ها پافشارى و تأكيد مى ورزيد چشم پوشى كرد.
ــت به شرح  ــده اس بخش هجدهم كه با عنوان از افتخار به ادبار نام گذارى ش
سال هاى پايانى حكومت نادرشاه و حوادث ناگوارى كه براى ايران اتفاق افتاد 
مى پردازد. نادرشاه پس از خاتمه ى جنگ هاى ايران و عثمانى روانه ى پايتخت 
تاريخى ايران شد. او در 4 ذيحجه 1158 به اصفهان رسيد. به گفته هم عصران 
وى، در آن جا هر چه ظلم و بى رحمى به تصور آيد به امر او ارتكاب يافت7 و در 
مدت پنج هفته اى كه در آن جا بود تعداد كسانى كه به قتل رسيدند، ناقص عضو 
شدند و مورد شكنجه قرار گرفتند به پنج هزار نفر رسيد.8 نادر پس از اصفهان 
روانه كرمان شد. در تمام مدت سفر در راه ظلم و ستم هاى فراوانى مرتكب شد  

و نام و خاطره اى تلخ در اذهان هم عصران خويش بر جاى گذاشت. 
ــال هاى پايانى حكومت نادرشاه روى داد و  يكى از تلخ ترين حوادثى كه در س
سرنوشت او و ايرانيان هم عصرش را به گونه اى غم انگيز رقم زد، ماجراى ترور 
ــادر در روز 28 صفر 1154بود. در اين روز در جنگل هاى مازندران  ناموفق ن
ــوى نادر پرتاب شد.  اين تير به هدف اصابت نكرد و تنها خراشى  تيرى به س
ــاخت كه از آن  جزئى بر نادر وارد كرد، اما روح و روان او را چنان دگرگون س

پس شنيع ترين و زشت ترين اعمال از او سر زد. 
نادر بنابر شك و سوءظنى كه پيش از اين نسبت به فرزند ارشدش، رضاقلى 
ــت و نيز به دليل بدگويى و تحريك درباريان مخالف شاهزاده، به  ميرزا، داش

ولى عهد لايق خويش مظنون شد و او را از دو چشم نابينا كرد.   
ــنگين اثرات بسيار بدى در سرنوشت مردم ايران  اين حادثه ى دلخراش و س
ــت و چند سال آخر عمر نادر كه مى توانست به بهترين سال هاى  به جا گذاش
ــتناك ترين سال ها  ــود، به تارك ترين و دهش خاطره ى تاريخ ايران تبديل ش
تبديل كرد و كاخ آمال و آرزوهاى ايرانيان فرو ريخت. به گفته اكثر مورخان، 
اى كاش نادر در اين سوءقصد و در اوج شهرت كشته مى شد. او كه توانسته بود 
ايران را به اوج قدرت و ثروت برساند، با كشته شدنش به يك اسطوره و فردى 
محبوب مانند قهرمانان شاهنامه اى، تبديل مى شد، ولى پس از نجات يافتن از 
ــش سال پر از سختى و حوادث ناگوار براى مردم و شخص شاه  اين ترور، ش
رقم خورد. آن چه كه به صورت مختصر گفته شد بر اساس اسناد و روايت هاى 
ــت كه درباره ى زندگى او به تحقيق  مورخان هم عصر نادر و يا محققانى اس
ــنده ى تاريخ نظامى و سياسى دوران نادر  و پژوهش پرداخته اند اما نگاه نويس
ــاه افشار كاملاً متفاوت است. او كه در سراسر كتاب خود سعى دارد از نادر  ش
فردى اسطوره اى بسازد معتقد است كه تمامى آن چه كه درباره ى خشونت ها، 

خونريزى ها و قساوت نادر گفته شده است تنها از سوى نويسندگان خارجى به 
ويژه انگليسى ها و براى خدشه دار كردن غرور ملى ما ايرانيان و لكه دار كردن 

شخصيت برجسته و نابغه ى نظامى ايران است. 
ــد از زاويه اى متفاوت از آن چه  ــانى كه مى خواهن مطالعه اين كتاب براى كس
اكثر مورخان و محققان گفته اند به بررسى زندگى نادر بپردازند بسيار جذاب و 

ضرورى به نظر مى رسد. 

نقاط ضعف كتاب
ــى و نظامى ايران در دوران  مهم ترين ايرادى كه به كتاب تاريخ دوران سياس
ــاه افشار وارد است و هر پژوهشگر تاريخ در نگاه اول به آن پى مى برد  نادرش
اين است كه، على رغم ادعاى نويسنده كه گفته كتابى كاملاً علمى و تحقيقى 
نوشته است، اثر او به هيچ عنوان قابل استناد نيست، چرا كه در سراسر كتاب 
جز در چند مورد استثنايى ارجاع داخل متن، نويسنده به منابع مورد مطالعه ى 
خود اشاره نكرده است. نويسنده ى اين كتاب سعى داشته است تاريخ سياسى 
و نظامى دوران نادر را به صورت علمى به رشته ى تحرير درآورد و از نگاهى 
متفاوت از ديگر محققان به اين امر بپردازد اما در هيچ جا منبعى براى نوشته ى 
ــقم  ــش در اختيار خواننده قرار نمى دهد تا براى اطمينان از صحت و س خوي

مطالب به آن مراجعه كند. 
يكى ديگر از ويژگى هاى اين اثر كه آن را از حالت كتابى علمى خارج مى كند اين 
است كه در برخى از موارد نثر نويسنده بسيار عاميانه مى شود و از اصطلاحات 
امروزى بسيار استفاده كرده و در برخى موارد به گونه اى به ذكر حوادث مى پردازد 
ــت. او درباره ى عكس العمل نادر به  ــته اس كه گويى خود در آن جا حضور داش
تاجگذارى ملك محمود سيستانى مى گويد: «نادر در زمانى كه خبر تاج گذارى 
ملك محمود را شنيد به اطرافيانش گفت: «عجيب است با بودن شاه رسمى در 
ــر مى گذارد، پس معلوم مى شود هر كه هر كه  بجنورد ديگرى تاج كيانى بر س
است. بياييد بچه ها ما ديگر منتظر دستور ديگرى نشده خودمان به مشهد رفته 

آن جا را متصرف شده ما هم تاج كيانى برسر بگذاريم.» (ص 340)
ــنهاد صلح ايشان به  ــفير از عثمانى و پيش هم چنين آن جا كه به ذكر آمدن س
ــاه تهماسب مى پردازد مى گويد: «نادر به تهماسب گفت به هيچ وجه مهم  ش
نيست ما كه در عين حال نمى توانيم هم با ملك محمود هم با ابدالى ها هم 
با غلزايى ها و هم با روميان بجنگيم بهتر است فعلاً اين پيشنهاد را بپذيريم 
ــما قطعيت يافته كاملاً رسمى شود بعدها در موقع مناسب ما  ــاهى ش تا پادش

مى توانيم دبه در بياوريم.» (ص 356.)
ــت اول كه دور از  ــنده به منبعى دس اگر بخواهيم چنين تصور كنيم كه نويس

نادر در تأسيس سلسله افشاريه نيز شكست خورد چرا 
كه جانشينانش نتوانستند مدت طولانى در ايران حكومت 
كنند و از پادشاهان يك امپراطورى بزرگ به حاكمانى 
محلى تبديل شدند

نادرشاه
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ــت دسترسى داشته و آن چه گفته شد نقل مستقيم از گفته هاى نادر  ديد ماس
است بايد گفت كه اين امر محال است چرا كه اين ادبيات عاميانه در آن زمان 
رواج نداشته است و اگر نويسنده با توجه به مطالعات خود به اين نتيجه رسيده 
است كه نادر با خود يا با دوستانش چنين گفته است، بايد گفت استفاده از اين 
شيوه ى نگارش تنها در تأليف رمان ها جايز است كه در آن نويسنده مى تواند 
ــتفاده كند نه در متن كتابى  از ذهن خلاق خود براى جذاب كردن اثرش اس

علمى و تحقيقى.
ــنده ى كتاب به گفته ى خود بر آن بوده است تا كتابى علمى و تحقيقى  نويس
ــيا در طول تاريخ به نگارش درآورد اما  درباره ى يكى از بزرگترين فاتحان آس
ــتر به رمانى تاريخى  در برخى موارد تحليل هايى ارائه داده كه كتاب او را بيش
تبديل كرده است كه در آن نويسنده با استفاده از تخيلات خود و بهره گرفتن از 
اطلاعات تاريخى اثرى را پديد آورده كه به صورت كاملاً غيرعلمى به بسيارى 
ــوال هاى مبهم تاريخ پاسخ داده است. او در جايى از مكالمه ميان نادر و  از س
على پاشا، سفير عثمانى، سخن مى گويد و مى نويسد در آن روزهاى متوالى و 
متمادى كه نادر و على پاشا سواره با هم راه مى پيمودند و مباحثه مى كردند ما 
و يا پيشينيان ما نزد آن ها نبوده اند كه ببينند آن ها چه مى گويند و چه مى شنوند، 
ــا ما از روى اوضاع و احوال و حوادث بعدى و مخصوصاً اظهار نظرهاى  منته
جديد نادر تا حدى آن مكالمات را حدس زده و به عرض مى رسانيم. (ص445)

ــله ى صفويه مى نويسد: نادر  در جاى ديگر درباره ى ايدئولوژى مذهبى سلس
گاهى با خود مى گفت چقدر نادان و از همه جا بى خبر بوده اند سلاطين صفويه 
بعد از شاه عباس، چه فايده از اين كارهاى غيرمنطقى مى بردند غير از اين كه 
خشم سنيان تا آن جا برانگيخته شده كه مدت هاست ثواب كشتن يك شيعه را 

برابر هفت كافر مى دانند. (ص 632)
در جاى ديگر درباره ى حوادث خبوشان مى گويد: از برخورد نادرشاه در خبوشان 
ــما بازگو كنيم ولى از روى  ــت كه ما هم براى ش چيزى در تواريخ نيامده اس
ــيّاتى مى زنيم. به طور قطع  ــى كه بعداً پيش خواهد آمد خودمان حدس حوادث
ــت به او مى گويد كه از  ــان خود را معرفى مى كند تهماس وقتى نادر در خبوش
قهرمانى هاى شما داستان ها شنيده ام، اميدوارم كه در آتيه شما خدمتكار خوبى 
براى من باشيد، خوب چقدر عده داريد؟ نادر مى گويد قربان دو هزار سوار افشار 
در خدمتند كه بسيار سربازان با ارزشى هستند. شاه در همان جا فتحعلى خان 
ــان آمد را به  ــته و اين دو را كه از همان نظر اولى از هم بدش قاجار را خواس

يكديگر معرفى كرد. (ص 355)
آن چه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه اولاً در علم تاريخ به هيچ عنوان 
جايى براى حدس و گمان وجود ندارد كه نويسنده با استفاده از برخى داده ها و 
با كمك تخيلات خويش به تحليل حوادث بپردازد، دوم اين كه آقاى سردادور 
يا هر نويسنده ى ديگرى كه در عرصه ى تاريخ قلم به دست مى گيرد بايد به 
اين امر توجه داشته باشد كه هر مطلب تاريخى بايد مستند باشد و هيچ مورخى 
نمى تواند با تكيه بر اين كه به نظر مى رسد با توجه به شرايط در لحظه اى خاص 
نادر يا فلان شخصيت تاريخى چنين كرد و يا چنين گفت سخن بگويد. با اين 
وصف نويسنده ى اين اثر چگونه توانسته است پى ببرد كه نادر با خود چه گفته 

است؟ آيا براى اين ادعا سندى دارد كه ارائه دهد؟
يكى ديگر از انتقاداتى كه بر اين كتاب وارد است تلاش نويسنده براى اسطوره 
ــت. با مطالعه ى كتاب هاى تاريخى و بررسى زندگى نادر  ــاه اس كردن نادر ش
مى توان دريافت كه او در امر فرماندهى فردى كامل و توانمند بوده اما نمى توان 

اين امر را انكار كرد كه در زمينه ى كشوردارى بسيار ناتوان عمل كرده است. 
ــيفته ى عمليات هاى نظامى نادر شده  ــردادور كه گويا ش با وجود اين آقاى س
است سعى دارد او را از تمامى اتهاماتى كه مورخان داخلى و خارجى بر او وارد 
كرده اند مبرا كند و آن ها را توطئه اى براى تضعيف روحيه ملى و نيز تخريب 
شخصيت نادر قلمداد كند. او در تمجيد از نادر به حدى راه اغراق پيموده كه 
در توصيف او مى گويد: نادر از خونريزى بى جا بس نفرت داشته حتى دشمنان 
حربى خود را مى بخشيد و بسيار جوانمرد بوده و سعى داشت كه همه به ويژه 
ــت كه در  ــك نكنند. ص 449 اين در حالى اس بيگانگان به جوانمردى او ش
اكثر كتاب هاى تاريخى، حكايت ها و روايت هاى متعددى درباره خونريزى ها 
ــاه به ويژه در حق رعاياى خود و مردم بى گناه شهرها و  و جنايت هاى نادر ش

روستاهاى ايران ذكر شده است. 
ــاه اثر مينورسكى است. او در  از جمله اين منابع تاريخى كتاب تاريخچه نارش
ــاه پس از خاتمه ى جنگ هاى ايران و عثمانى  ــد: نادرش اين اثر خود مى نويس
ــد. او در 4 ذيحجه 1158 به اصفهان رسيد.  روانه ى پايتخت تاريخى ايران ش
در آن جا هر چه ظلم و بى رحمى به تصور آيد به امر او ارتكاب يافت.9 در جاى 
ديگر آمده است در مدت پنج هفته اى كه در آن جا بود تعداد كسانى كه به قتل 
رسيدند، ناقص عضو شدند و مورد شكنجه قرار گرفتند به پنج هزار نفر رسيد.

براتيشف نيز در اين باره مى گويد: 
«نادر خيال دارد كه مانند چنگيزخان، فرمانرواى تركستان، هلاكوخان و تيمور 
ــدام در زمان خود براى تصرف ايران چنان خونريزى هايى به  لنـگ، كه هر ك
راه انداخته اند كه بيشتر شهرهاى ايران به كلى خالى از آدم شد، او نيز در جاهاى 

مختلف ايران دست به وحشيانه ترين قتل عام هاى چندين هزار نفره بزند.»10
هانوى تاجر انگليسى درباره ى رفتار ستم گرانه ى نادرشاه مى نويسد: 

«بسيارى از ساكنان ايالت اصفهان گريخته اند، تعداد قابل ملاحظه اى از آن ها 
ــته مانده و خانه ها به  ــتان رفته اند، در نتيجه زمين هاى ناكش به كوه هاى لرس
ــپس مى افزايد كه: «حتى وحشت يك جنگ  ــده. هانوى س ويرانه مبدل ش
ــق را به چنين بدبختى بزرگى  ــت خل مغلوب يا هجوم بربرها هم نمى توانس
ــان شده، گرفتار سازد. به  ــتبد آن ها نصيب ش كه از پيروزى هاى حكمران مس
ــد كه اين حكمران بيشتر از دشمنان براى حقير كردن اتباع خود  نظر مى رس

تلاش مى كند.»11
ــخصيت بزرگى هم چون نادرشاه  ــف آور، از ش اين تحليل هاى غم انگيز و تأس
ــار، تنها مربوط به سياحان و مورخان غير ايرانى نيست و نويسندگان هم  افش
عصر با اين پادشاه نيز موارد متعددى از ظلم و ستم او بر رعايا بيان كرده اند. 
يكى از مورخانى كه شاهد عينى زندگى مشقت بار ايرانيان هم روزگار نادر بوده، 
ــت. به گفته ى وى مردم ايران پس از اخراج استيلاگران  ــيخ حزين» اس «ش
ــادر هر كجا كه وارد  ــتند. ن ــى نيز در وضع بى اندازه فلاكتبارى قرار داش اجنب
مى شد تمام ساكنان شهر و روستا پس از ورود او دور هم جمع مى شدند، اشك 

مى ريختند، نوحه سرايى مى كردند و آه و ناله سر مى دادند.12
يكى از نكات جالب توجه در اين كتاب اين است كه نويسنده، در جاى جاى 
ــت بدون  ــؤال برده اس ــيارى از گفته هاى مورخان ديگر را زير س اثر خود، بس
آن كه بتواند دليل قابل قبول و مستندى براى اين انكار خود ارائه دهد. وى در 
جايى از كتاب كه به ذكر مطالبى از تاريخ حزين پرداخته است مى گويد: نبايد 
نوشته هاى تمام مورخان را به عنوان اين كه نويسنده خود در محل حاضر و 
ــنيده قبول كنيم و مدعى شده است كه كتاب وى جنبه ى  يا از آدم موثقى ش
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تحقيقى دارد و پس از آن كه حوادث و ماجراها را يك يه يك مطالعه كرده و 
پس از غربال مطالب آن چه را درست بوده آورده است. (ص 491) اما به اين 
نكته اشاره نكرده است از چه ابزارى براى تشخيص سره از ناسره استفاده كرده 
است؟ آيا خود در زمان سفر كرده است و حوادث را از نزديك ديده يا به منبع 
كاملاً موثقى دست پيدا كرده است، امر اول كه محال است و اگر گزينه ى دوم 

صحت دارد آن منبع چيست؟
از طرفى آقاى سردادور در برخى از قسمت هاى كتاب مدعى است كه برخى 
از مطالب براى اولين بار است كه عنوان مى شود! و يا در توصيف جنگ هاى 
نادر در جاى جاى كتاب به اين مطلب اشاره كرده كه جنگ را براى خواننده به 
طورى مجسم مى كند كه در هيچ مدركى، چه ايرانى چه فرنگى نخوانده باشد 
و در واقع مثل اين كه خود حضور داشته و آن را ديده  است. در اين جا اين سوال 
ــنده تاريخ را از نو ساخته  است؟ چگونه ممكن است  پيش مى آيد كه آيا نويس
حادثه اى را كه قريب سيصد سال پيش رخ داده و در هيچ منبعى ذكرى از آن 
به ميان نيامده است را بازسازى كرد. آيا وحى اتفاق افتاده يا منبعى دست اول 

كه قابل ارائه نيست در اختيار ايشان قرار داشته است؟ 
ــپاه نادر شاه در  ــان دادن آرايش نظامى س ــنده براى نش در جاى ديگر نويس
جنگ ها، نقشه هايى از ميدان جنگ ارائه كرده، اما ذكرى از منبع آن ها نشده 
است و معلوم نيست كه آيا اين نقشه هاى نظامى بر اساس مطالعات وى و به 

صورت ذهنى ترسيم شده يا از منابع گرفته شده است. 
نويسنده قصد دارد به هر طريقى از حيثيت نادر دفاع كند و نگذارد خدشه اى به 
شخصيت او وارد شود. او در آن جا كه حكومت از شاه تهماسب به شاه عباس 
منتقل شده است، با وجود اذعان اكثر نويسندگان داخلى و خارجى به اين كه 
تهماسب قلى خان پس از شكست شاه تهماسب از عثمانى فرصت را مناسب 
ديد تا با استفاده از آن عدم شايستگى او را براى حكومت بر كشور به درباريان 
ــت كه مورخان  ثابت و زمينه را براى عزل وى فراهم كند، بر اين عقيده اس
ــته اند نادر مجالس قدح پيمايى درست كرده و تهماسب را  انگليسى كه نوش
مست و لخت كرده و به پايكوبى وا داشته است و او را به افسرانش نشان داده 
و موافقت آن ها را با خلع سلطنت از چنين پادشاهى به دست آورد، افترا و دروغ 
شرم آور است. او معتقد است كه اين اقدام با روحيه جوانمردانه و بزرگوارانه نادر 
ــتى تن در نمى داد و نياز به چنين  مطابقت ندارد و او هرگز به چنين كار پس
ــيدن به قدرت نداشت. (ص 499) اما گويا آقاى سردادور تنها  كارى براى رس
بر آن بوده تا مطالب نويسندگان خارجى، به ويژه انگليسى ها، را تحليل كند و 
از مطالعه كتاب هاى داخلى بازمانده است. در حالى كه اكثر مورخان داخلى نيز 
بر اين امر مهر تأييد زده اند. رستم الحكما از جمله كسانى است كه به ذكر اين 
مطلب پرداخته است. او مى گويد نادر شاه، در هزار جريب، مجلس ضيافتى با 
حضور «پسران ماه سيما و دختران خورشيد لقا» برپا كرد و بساط باده گسترى 
ــترد. «شاه جمجاه از باده ى گلرنگ خوشگوار مخمور و سرمست شد و  را گس
دين و دانشش از دست رفت، بى اختيار مستانه از جا برجست و برهنه گرديد... 
از پرده خوانين و سرهنگان تماشاى اين معامله بودند و از ديدن اين اطوار كمال 
تغيير در مزاجشان حدوث يافت و به عاليجاه تهماسب قلى خان عرض كردند 
كه اين شاه به نادانى و بى تميزى، ايران را باز به دست دشمن خواهد داد، چاره 
بايد نمود. از روى مشورت و مصلحت و كاردانى به لطايف الحيل شاه جمجاه 
را با عمله جاتش ملجائاَ و مضطراَ به جانب شهر سبزوار روانه نمودند كه در آن 
قلعه ى محكم ساكن گردد و به هر قسم كه دلخواهش باشد عيش و عشرت و 

كامرانى نمايد و در امور ملك و مملكت دخل و تصرف ننمايد.»13
در اين جا بايد گفت كه علاقه ى نويسنده ى كتاب به يكى از قهرمانان اين مرز 
و بوم امرى كاملاً پسنديده و ارزشمند است و همه ى ما براى كسب غرور ملى 
و براى حفظ ارزش هاى خود نياز داريم به بزرگان مان در عرصه هاى گوناگون 
از جمله كشوردارى و نظامى گرى و يا علم و ادب احترام بگذاريم و ارج بنهيم 
همان گونه كه در سراسر جهان براى سربازان خود تنديس و يادبود مى سازند 
ــد. اما آن چه كه ضرورى به  ــواره ياد قهرمانان خود را زنده نگه مى دارن و هم
ــت كه على رغم احترام به اين افراد در آن جا كه سخن  ــد اين اس نظر مى رس
ــمان بر آن باشد تا بدون هر  ــائل علمى به ميان مى آيد بايد تمام تلاش از مس
گونه غرض ورزى تنها آن چه را كه حقيقت دارد به نگارش در آوريم و از نگاه 

جانبدارانه يا سركوب گرانه خوددارى كنيم.
ــته باشيم، مى توان گفت نادر با وجود  البته اگر بخواهيم قضاوتى عادلانه داش
تمام جنگ آورى و رشادت هاى خود در پايان زندگى به هيچ يك از اهدافش 
دست نيافت چرا كه در مدت كوتاهى همه ى آن ها از ميان رفت. بغداد و ارزروم 
ــلطه ى جانشينان او رها شده بودند، متجاوزان غارتگر تركستان هنوز به  از س
خراسان حمله مى كردند و كارگران ايرانى هنوز در آن جا اسير بودند. سرداران 
ــلط او بر قفقاز يا ماوراى خزر بى نتيجه ماند. او  او عليه اش قيام مى كردند. تس
ــيس سلسله افشاريه نيز شكست خورد چرا كه جانشينانش نتوانستند  در تأس
مدت طولانى در ايران حكومت كنند و از پادشاهان يك امپراطورى بزرگ به 
حاكمانى محلى تبديل شدند. او نتوانست به اختلاف ميان فرقه هاى مذهبى 
ــب غنايم فراوان از  كه براى آن تلاش فراوان كرد خاتمه دهد و با وجود كس

هند اوضاع اقتصادى كشور هم بسيار اسفبار بود. 
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ــرقى امپراطورى ساسانى از سوى روميان  تهديد دائمى مرزهاى غربى و ش
هميشه متجاوز و جنگاوران هون و ترك، ايجاد و توسعه ى نيروى سواره نظام 
سيار، آموزش ديده و حرفه اى را مى طلبيد كه بتواند در كوتاه ترين زمان خود 

را به نواحى مرزى برساند.
ــپاه ايران، سواره نظام زره پوش و سنگين اسلحه، مركب از  نيروى عمده ي س
ــطه ي  ــواران به واس نجيب زادگانى  بود كه در جنگ حائز مقام اول بودند. اس
قدرت فرماندهى و مهارت جنگى پادشاهان نخستين حكومت ساسانى بسيار 
ــطه ى كسب پيروزى هاى بى شمار  كارآمد و ورزيده بودند. اين ارتش به واس
ــرقى در دنياى آن زمان،  ــورى روم و گاه اقوام نيمه بدوى ش درمقابل امپراط
ــتر مرهون تحرك،  ــت آورده بودند. اين پيروزى ها بيش حيثيت فراوان به دس
ــجاعت، تاكتيك ها و انضباط دقيق اسواران بود. ساسانيان  مهارت، قدرت، ش
افواج منظم سواره نظام را با صفوفى چنان انبوه به مقابل روميان مى فرستادند 
ــد. اينان مانع  ــمنان خيره مى ش ــم دش ــلاح آن ها چش ــه از برق زره و س ك
سياست هاى تجاوزكارانه ى روم امپرياليست در مرزهاى شرقى اش مى شدند 
و نقش سپر و ضربه گير را براى تمدن هاى شرق داشتند. با اضمحلال قدرت 
ــواران به خدمت نظامى مسلمانان درآمدند و به  سياسى ساسانى، اكثريت اس
همكارى با اميران عرب در ادامه ى فتوحاتشان پرداختند. اسواران در جامعه ى 
ــردان و عياران  ــاوره، جوانم ــلامى با نام هاى مختلفى چون، بنواحرار، اس اس
ــدند و براى جامعه و فرهنگ عرب حامل صفاتى چون دليرى،  خوانده مى ش
بردبارى، آزادگى و جوانمردى بودند. اسواران كانالى بودند كه از طريق آن ها 

فرهنگ والاى ايرانى به جهان اسلام معرفى و منتقل شد.
ــلامى با صفات اخلاقى  ايجاد گروه هاى نظامى عياران در قرون اوليه ى اس
ــرايط سياسى، اجتماعى و فرهنگى خاص آن  زمان است  ممتاز، زاييده ى ش
كه ريشه در ايران باستان دارد و اخلاف همين اسواران و يا نخبگان نظامى 

ساسانيانند.
اين كتاب حاصل مطالعات و پژوهش هاى هيجده ساله ى دكتر كاوه فرخ در 
زمينه ى ارتش هاى ايران باستان، به ويژه ارتش ساسانيان است. وى دكتراى 
خود را از دانشگاه بريتيش كلمبياى كانادا دريافت كرده و هم اكنون در همين 

دانشگاه مشغول تدريس است. 
ــتناد به پروژه ى  ــار اين كتاب، به صورت كوتاه و مختصر و با اس در پيش گفت
ــته و ممتاز تاريخ حكومت  ساسـانيكاى تورج دريايى، مترجم نكات برجس
ساسانيان را برشمرده است و به نقش، سهم و تأثير ساسانيان در تمدن هاى 

■ اسواران ساسانى
■ دكتر كاوه فرخ 

■ ترجمه يوسف اميرى
■ مشهد، گل آفتاب، چاپ اول، تعداد صفحات: 165

● شهناز حجتى
دانشجوى دكترى تاريخ  ايران باستان دانشگاه تهران
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ــت. وى هدف خود  ــاره كرده اس ــر خود و حكومت هاى بعد از خود اش معاص
ــؤال مى داند كه چرا ساسانيان در  ــخ به اين س را از ترجمه ى اين كتاب، پاس
پژوهش هاى تاريخى و فرهنگى ناديده گرفته مى شوند و نيز دادن آگاهى هاى 
بيشتر درخصوص نقش ايران باستان به طور اعم و ساسانيان به طور اخص در 
تمدن هاى جهانى در زمينه هاى نظامى. اين كتاب اولين كار پژوهشى است 

كه منحصراً به امور نظامى مى پردازد.
ــى  ــتفاده از تصاوير تاريخى از چند نقاش نكته ى قابل توجه در اين كتاب، اس
ــانيان استفاده كرده است. خالق اين نقاشى ها،  رنگى درخصوص تاريخ ساس
آنگس مك برايد از مشهورترين تصويرگران تاريخى و تخيلى در جهان است. 
ــى ها بازنمايى جزئيات و ريزه كارى هاى تاريخى و  هدف از آوردن اين نقاش

پژوهشى است.
ــى اصلى و فرعى، بخشى به شرح تصاوير  در پايان كتاب بعد از كتاب شناس
ــورد توجه قرار گرفته،  ــده. آن چه در اين تصاوير م ــى اختصاص داده ش رنگ
انواع پوشش ها، زينت ها، تاج ها، سلاح ها، نشان ها و پرچم ها و منصب هاست 
ــته ها و آثار  ــده مطابق نقش برجس كه برگرفته از منابع كتبى و يا بازسازى ش
موزه هاست. در قسمت پايانى كتاب اطلاعات مختصرى راجع به دكتر كاوه 

فرخ و آنگس مك برايد آمده است. 
ــواران، صحبت از نحوه ى  ــتگاه اس  در بخش اول كتاب، تحت عنوان خاس
شكل گيرى اسواران در طول ايران باستان شده است. در ابتدا اقوام خوارزمى ـ 
ماساگتى براى حفظ موجوديت خود سواره نظام سنگين را به عنوان يك راهكار 
تاكتيكى دربرابر سواره نظام و تيراندازان سريع و چابك استپ ها برگزيدند. اين 
امر مورد اقتباس هخامنشيان قرار گرفت، ضمن اين كه اين افراد مى بايست 
متعلق به طبقه ى اشراف مى بودند. سپس اسكندر تاكتيك يك نيروى مسلح 
به تمامى مجتمع متشكل از پياده نظام و سواره نظام را به كار گرفت. سلوكيان 
يگان هاى سواره نظام سنگين به سبك هخامنشيان را به ارث بردند. اشكانيان 
مشابه خويشاوندان سكايى خويش سواران سبك اسلحه را به شيوه اى كارآمد 
و ساده به خدمت گرفتند. ساسانيان ضمن به كارگيرى سنت نظامى اشكانيان، 
ــواره نظام به عنوان محور اصلى نيروهاى مسلح قرار مى گرفت،  كه در آن س

تغييرات عمده ى تاكتيكى و فناورانه به آن افزودند. (ص7)
ايرانيان به سواره نظام بيش از ساير قسمت ها اعتماد داشتند؛ زيرا در آن صنف، 
ــراف خدمات بسيار دشوار انجام مى دادند وجه امتياز آن از  همه ى نجبا و اش
ــاير صفوف سپاه، نظم و انضباط و تمرينات دائم و اسلحه ى مكمل آن ها  س

بود. (كريستن سن ـ 1375ـ ص295)
ــت و اين حقيقت  ــانيان ثابت كرد كه همگن روم اس ــين نظامى ساس ماش

ناخوشايندى بود كه روميان مجبور به پذيرش آن شدند. (ص9)
بخش دوم كتاب عنوان سازمان ارتش و اصلاحات ساسانيان دارد. اسواران 
ــدند: هفت دودمان برتر، اشراف يا  ــانى از بين سه طبقه انتخاب مى ش ساس
ــراف فروتر يا دهقانان، اسواران در سه قسمت بزرگ سازماندهى  آزادان و اش
مى شدند، گند برابر با يك لشكر منظم بزرگ، درفش يگان كوچك تر و وشت 
ــيمات ديگرى نيز بود چون جاويدان، پشتيگبان،  يك گروهان كوچك تقس
گيان اوسپار، خسروگان و پيروزان كه هركدام در زمان جنگ و صلح وظايف 

خاص خود را داشتند. عناوين نظامى با وظايف مشخصى هم وجود داشت.
ــى در سيستم نظامى  ــيار اساس ــيروان تغييرات بس ــرو انوش اصلاحات خس
ساسانيان به جاى گذاشت. ورود دهقانان يا اشراف فروتر به دسته ى اسواران 

يكى از مهم ترين تغييرات بود. دهقانان و اسواران بعد از ساسانيان، در پارسى 
 (p127ـ1995ـZakeri) .كردن فرهنگ بدوى اعراب نقش به سزايى داشتند
ــيروان حذف منصب ايران سپاهبذ و تقسيم ايران به  از ديگر اصلاحات انوش
چهار قسمت و سپردن هر قسمت همراه با يك چهارم ارتش به يك سپهبد 
ــواره نظام سبك اسلحه و حقوق بگير ثابت  ــواران جايگزين س بود و نهايتاً اس

حكومت شدند.
ــاه طبقه ى اول را تشكيل مى دادند.  ــرو، اسواران و پسران پادش در دربار خس
ــاه ملازمان ركاب خود را از ميان اسواران و اشراف بزرگ برمى گزيد.  شاهنش

(كريستن سن ـ 1375 ـ ص490)
ــواران مى پردازد. انواع كلاه خودها  بخش سـوم به سلاح ها و تجهيزات اس
ــاى اواخر دوره ي  ــده اند. (ص24) كلاه خوده ــى ش ــا تصوير بررس همراه ب
ساسانى پيشرفته تر از انواع خود در اوايل حكومت بودند. شمشيرهاى متعلق 
ــابه شمشيرهاى اشكانيان بود كه ويژگى هاى  به اوايل دوره ي ساسانى مش
ــرمتى ها) را داشت. در پايان دوره ،  ــيرهاى اقوام شمال  غربى ايران (س شمش
ــد تا  ــيرها و نيام هاى آن ها اعمال ش تغييرات و اصلاحاتى در اين گونه شمش
ــتفاده از نيزه نيز معمول بود. گرز نيز براى  ــته باشد. اس كارآيى بالاترى داش
ــه دام انداختن گردن  ــردن زره رقيب به كار مى رفت و تازيانه براى ب خرد ك
رقيب وپايين كشيدن  وى از اسب. استفاده از تير و كمان نيز معمول بوده و 
زمانى موفقيت آميز بوده است كه چهار شرط داشته باشد: قدرت نفوذ، سرعت 

رسانش، حجم تيرهاى پرتاب شده و دقت شليك.
ــرفته در ميدان  ــانى به خاطر استفاده از زره هاى پيش ــواران اوليه ى ساس اس
ــانى براى دفع تيرهاى  ــپر به كار نمى بردند؛ اما در اواخر دوره ي ساس نبرد س
جنگاوران هون از سپر استفاده مى كردند. پياده نظام سنگين، كمانداران پياده 

و محاصره كاران نيز سپر به كار مى بردند.
ــتفاده از چهار نوع زره معمول بود كه تفاوت آن ها در نوع ساختشان بوده  اس
ــنگين و زره پوش زين ساخته شد تا  ــت. براى حفظ تعادل سواركاران س اس
قدرت سواركار را افزايش دهد مطابق با شواهد، در اواخر دوره ى ساسانيان از 
ركاب استفاده مى شد. برگستوان يا زره تيغكى براى اسب به خاطر نياز منطقى 
به حفاظت اسب در برابر تيرهاى دشمن ساخته شد. اين ضرورت در نهايت 

منجر به اختراع تن پوش زرهى براى اسب توسط ايرانيان گرديد.
بخش چهارم به جامه، درجه و نشان هاى اشرافى اختصاص دارد. ساسانيان 
ــيان الهام گرفتند اما تشابه  در بدو امر، طرح يونيفورم هاى خود را از هخامنش
ــان از حضور اشرافيت  ــانى با جامه هاى اشكانى، نش فراوان جامه هاى ساس

اشكانى در دستگاه حكومتى ساسانى دارد.
هركدام از يگان هاى اسواران، پرچم جنگى و نشان اشرافى خود را داشت كه 
ــان اشرافى، شش درفش و سيزده  به آن درفش مى گفتند. تصوير پانزده نش

نشان نظامى آمده است (ص55 وص57 وص59)
ــواران واشراف نظامى مُهرهايى مخصوص به خود داشتند كه يا به صورت  اس
مدال به گردن اسب مى آويختند و يا به صورت داغ بر تن اسب مى نهادند و يا 
بر روى شانه ى نظاميان نصب مى كردند (ص54) منبع مؤلف براى شناسايى 
اين نشان ها برخى از نقش برجسته هاى دوره ى ساسانى، برخى منابع رومى و 

شاهنامه فردوسى است.
ــت. عده ي كثيرى از  ــتيبانى اس عنوان بخش پنجم، نيروهاى كمكى وپش
ــتاييان انتخاب مى شدند. اينان  ــانى پيادگان بودند و  از بين روس ارتش ساس

ساسانيان سپر تمدن هاى شرقى
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به عنوان پادو، وظايفى چون حمله به ديوار دژها، خندق سازى و تخليه ى نقب 
داشتند. بليزاريو، سردار بيزانسى درباره ى پياده نظام چنين مى گويد:

«جماعتى دهقان فقيرند كه به دنبال سپاه نمى آيند، مگر براى اين كه ديوارها 
ــواران را خدمت نمايند.»  ــتگان را برهنه كنند و اس ــاد كش را خراب و اجس
ــتن سن ـ 1375ـ ص489) و يا: «از آن جا كه كارى از ايشان ساخته  (كريس

نبود، مزد نمى گرفتند» (محمودآبادى ـ 1378ـ ص229)
ــكل از مادها و ديلميان بود كه به مهارت و  ــلحه متش پياده نظام سنگين  اس
ــرباز ديلمى حين فتح ايران به  ــهور بودند. چهار هزار نفر س ــختى مش سرس
اعراب پيوستند. آن ها به عنوان شرطه دركوفه ساكن و حافظ نظم آن جا شدند. 
ــمت ديگرى از سپاه  p192 ) كمانداران پياده قس (احامره) (zakeri ـ 1995 ـ
ــاختن دشمن، پشتيبانى اسواران و  بودند كه وظيفه ي اصلى آن ها ضعيف س
ــارت وارد نمودن به صف كمانداران و پياده نظام دشمن بود. تير و كمان  خس
ــبك بود افراد اين گروه ايرانى و گاه از اقوام  ــواره نظام س ــلاح س و زوبين، س

غيرايرانى تشكيل مى شد.
ــواران در ايران  ــعه ى تاكتيكى ارتش اس بخش ششـم كتاب در مورد توس
ــواره نظام سنگين با  ــه مرحله بود: 1ـ وجود س ــامل س ــتان است كه ش باس
پشتيبانى سواره نظام سبك اسلحه 2ـ ايجاد سواره نظام ابر سنگين 3ـ پيدايش 

سواره نظام همه كاره
در ميدان نبرد كل ارتش به پنج يگان تقسيم مى شد 1ـ صف اصلى اسواران2ـ 
صف پشتيبانى پياده نظام سنگين3ـ 4ـ دو جناح چپ و راست كمانداران 5ـ 

يگان ذخيره از اسواران
ــترين حملات از جانب جناح راست به سمت جناح چپ دشمن صورت  بيش
مى گرفت و چنانچه جناح چپ دشمن منهدم مى شد، امكان محاصره ى سپاه 

دشمن وجود داشت.
ــانيان حمله پيچيده ى سه موجى بود. موج اول  ــتراتژى اصلى جنگ ساس اس
تازش اسواران به سمت دشمن و بازگشت سريع؛ موج دوم حمله ى كمانداران 
و موج سوم حمله ى مجدد اسواران. اين تغيير سريع امواج به دشمن اجازه ى 
ــازماندهى و آرايش مناسب سپاه را نمى داد، ضمن اين كه ساسانيان تأكيد  س
ــتند. كمين  ــتتار داش ــتورهايى براى اس ــايى و دس فراوانى به عمليات شناس
ــريع به مركز نيروهاى دشمن بود، از خندق هم  ــتين كنش حمله ى س نخس

به عنوان تله استفاده مى كردند.
وجود دو دژ يا پايگاه نظامى مهم در نواحى مرزى شرق و غرب ساسانيان، در 
نيوشاپور و نصيبين، همراه با سنت نظامى استپ يعنى عقب نشينى ظاهرى 
همراه با ضدحمله، تاكتيك موفقيت آميزى بود كه ساسانيان از آن در مرزهاى 
ــته دژهاى خود را با  ــرق و غرب بهره مى بردند. ساسانيان فناورى برجس ش
موفقيت با روش هاى ثابت شده جنگ استپ تركيب كردند. (ص98) در پايان 
بخش به نقاط ضعف نظامى ساسانيان كه مربوط به پايگان، تكنيك تاخت از 

جلو اسواران و فرار سربازان از ميدان نبرد است، اشاره مى شود.
ــا و جنگ هاى  ــواران در نبرد، به برخورده ــوان اس بخـش هفتم تحت عن
ــانيان با امپراطورى روم و اقوام شرقى مى پردازد. سه جنگ ميسيخيه،  ساس
باربالسيوس و ادساى كاراى (244 تا 260 م). با توجه به گفته ى شاپور اول در 
كتيبه ي كعبه ى زردشت، سزار از تمام روم نيرو گِرد آورد. بازسازى سواره نظام 
رومى بر اساس اسواران، در زمان كنستانتيوس (337ـ361م) اتفاق افتاد. نبرد 
مارنگا (363م) زمان شاپور دوم با يوليانوس، نبرد كالينيكوم زمان قباد (531م) 

ــت او (484م) پاسخ ساسانيان  جنگ هاى پيروز با هون هاى هفتالى و شكس
ــنگين  ــوران ابَرَس ــى سلحش به تهديد تركى ـ هونى عبارت بود از دگرديس
ــت ترك ها و هون ها  ــواره نظام تركيبى تر يا همه كاره (ص126) شكس به س
ــت بهرام چوبينه (588م) و سمبات بگراتونى (619م) درواقع اقدام اين  به دس
دو سردار به طور مؤثرى مرزهاى شرقى ايران را تا زمان ورود اعراب آرام كرد. 
جنگ هاى 25 ساله خسرو دوم با بيزانس (602 تا628م) تلفات نظامى، هر دو 
امپراطورى را به طور مرگ بارى ضعيف و راه را براى تهاجم اعراب در كم تر 
از ده سال هموار كرد. در پايان، شكست و دلايل شكست ساسانيان از اعراب 

(637و641م) بررسى مى شود. 
اسواران پس از فروپاشى قدرت سياسى ساسانيان در زمان اعراب بنى اميه، از 
ديد آن ها متعلق به نژاد فروتر و يا طبقه ى دوم و فاقد هرگونه امتياز اجتماعى 
ــور آن ها نبود. با جايگزينى طبقه ى نظامى  ــد. رفتار اعراب رفتارى درخ بودن
اعراب به جاى اسواران با توجه به شرايط سياسى، اجتماعى، طبقه ى نظامى 
ساسانى منبع بى نظمى، اختلال، آشوب و تهديدى براى صاحبان قدرت شد 
 Zakeri) .و به محض شروع تبليغات عباسيان، به حمايت از آن ها پرداختند

ـ 1995ـp11ـ12)

برخى نكات درمورد كتاب
ــتقيم مؤلف از منابع بيزانسى، ارمنى و سريانى درباب  ــتفاده ى غيرمس 1ـ اس

امور نظامى؛
2ـ استنباط جزئيات نظامى از نقش برجسته ها و يافته هايى از شهر دورااورپوس 

و ساير نقاط؛
ــاى تاريخى در تكميل اطلاعات نظامى هر  ــا و نمونه ه 3ـ آوردن مصداق ه

بخش؛
4ـ آوردن تصاوير تاريخى مربوط به نقش برجسته ها همراه با معرفى و جايگاه 

آن ها؛ 
ــانى و روم از  ــوط به دوره ي ساس ــى نظامى مرب ــر تاريخ 5 ـ آوردن تصاوي

موزه هاى هرميتاژ، بريتانيا و لوور؛
ــت اول در بخش 6 و7 اما استفاده ى زياد از كلمات:  6 ـ دادن اطلاعات دس
ــايد، امكان دارد و ممكن است در تجزيه و تحليل جنگ ها. ضمن اين كه  ش

جنگ هاى دوره ى خسرو اول (540 ـ555 م) از قلم افتاده است؛
7 ـ استناد به كتاب وقايع خوزستان بدون هيچ ارجاع و توضيحى؛

9ـ بررسى معانى برخى واژه ها با توجه به ريشه ى لغوى آن ها از سوى مترجم؛
ــهرها  ــخاص، اماكن، ش ــى در مورد اقوام،اش ــات تكميل 10ـ دادن توضيح

واصطلاحات در پاورقى از سوى مترجم با ذكر منابع آن در پيش گفتار.
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تمهيد
ــناد دوره ى اول  ــان چاپ كتاب اس ــال پيش، در جري ــه س بنده دو س
ــط مورخ  ــت توس ــوراي ملي قرار گرفته بودم كه مي بايس مجلس ش
ــناخته شده ى كشور و پژوهشگر محترم اسناد تاريخي، جناب آقاي  ش
مسعود كوهستاني نژاد، انجام پذيرد و از سوي نشرِ كتابخانه ى مجلس 
ــوراي اسلامي منتشر بشود. گويا در اين ميان، اسناد سياقيه اي هم  ش
ــد در خواندن اين چند برگ سند  ــت كه از بنده خواسته ش وجود داش
ــان و مجموعه ى اين  ــياقي، كه بسيار هم حائز اهميت بودند، ايش س
ــنادي كه در  ــم. البته كپي و تصوير اس ــي را كمك كن ــرح پژوهش ط
ــدد دريافت  ــت و من درص ــد؛ خيلي كيفيت نداش ــارم گذارده ش اختي

اسنادي با شرايط بهتري بودم.
ــناد واضح تر؛ نمي دانم چه  ــغلات كاري و انتظار دريافت اس خلاصه مش
ــد، زمان گذشت. كتاب چاپ شد و بنده شرمنده شدم كه چرا اين امر  ش
ــم گرفتم كه براي  ــد. با اين وجود تصمي ــم به موقع اجرا گذارده نش مه
جبران مافات، اين اسناد را بازخواني نمايم، تا ايشان بتوانند در چاپ هاي 
ــياقيه را به كتاب  ــده ى اسناد س ــي ش بعدي با خيال راحت متن بازنويس
ــناد كه تقريباً موضوع  اضافه نمايند. به همين منظور نمونه اي از اين اس
مستقل و جالب توجه اي را در برداشت؛ استنساخ نمودم و به مجله كتاب 
ــپردم تا اگر صلاح مي دانند، مندرج نمايند. لازم به يادآوري است  ماه س
ــتاري و  ــه اين كمترين، اصلاً و ابداً راجع به كلماتي كه به لحاظ نوش ك
ــي نياز به توضيح و پاورقي دارند، دخالت نكرده ام؛ فقط علاوه بر  مفهوم
ــند انتخاب شده، با  ــي مجدد كل س ــياقي، در بازنويس بازخواني ارقام س
ــان همفكري نموده ام و تغيير و اصلاح برخي كلمات درون متني را  ايش
ــنهاد مي نمايم. با اين توضيح كه صلاح خويش  ــان يادآور و پيش به ايش

خسروان دانند1.

بازگشت نسوان و بانوان ايراني به وطن
ــت، به تاريخ 13  ــلطنه وزير امور خارجه ى وق ــان علاءالس محمدعلي خ
ــير شدن  ــهر محرم 1328، طي كاغذي به وزارت ماليه، چگونگي اس ش
ــال و مخارج و اياب و ذهاب  ــر و كرد ايراني را در خاك آخ ــاي ل دختره
ــاند و  ــكيل پارلمان دوره ى اول به اطلاع مي رس ــان را همزمان با تش آن
ــن زنان و دختران ايراني را از وزارت ماليه طلب مي كند.  ايفاد مخارج اي

● محسن روستايي
سندپژوه و فهرست نويس اسناد تاريخي

(به استناد سياق نوشته اي از دوره اول مجلس)
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متن اين گزارش ديواني دركتاب اسناد دوره ى اول 
ــون بازخواني  ــوراي [ملي] بدين مضم مجلس ش
ــت كه طرح و بيان آن مي تواند در تفهيم  شده اس
و تبيين موضوع، ما را كمك كند. و پيش درآمدي 
باشد بر سند سياقيه منظور نظر كه در پنج صفحه 

و هفت بند و دفعه تدوين يافته است.
«[آرم شيروخوشيد] وزارت امور خارجه، نمره 
كتـاب ثبـت 1488، تاريخ خروج 13 شـهر 

محرم 1328»
ــي  ــأله ى نسوان فروش «كاغذ به وزارت ماليه: مس
ــطه ى فاقد  ــان به واس ــابقاً در حدود خراس كه س
ــبب  ــيوع يافته بود، س ــكنت مردم ش [فقدان] مس
ــه، امر اكيد  ــرف وزارت امور خارج ــد كه از ط ش
ــق آباد، در خاك آخال  ــردازي عش ــد كارپ داده ش
ــراغ نموده،  ــده س از زن ها و دخترهاي فروخته ش
ــت تراكمه  ــد؛ از دس ــه هر ترتيب باش ــا را ب آن ه
مستخلص نموده و به ايران روانه نمايد. مأموريت 
ــق آباد هم آن وقت جناب آقا ميرزا  كارپردازي عش
اسـماعيل خان دبيرالممالك بود كه الحق اقدامات 
ــانده  ــتي به درجه ى مطلوب رس خود را با تهي دس
ــه، نهايت جد  ــت حكومت محلي ــا وجود ضدي و ب
ــود كرده و  ــه اين مقص ــرفت ب ــد را در پيش و جه
ــي نفر از زن ها و دخترهاي گرو[گان] را  قريب س
ــدام در يك اوبه درواقع  ــگ تراكمه كه هرك از چن
ــده بودند، نجات داده و چهار نفر از زن ها  حبس ش
ــطه ى مترجم  ــتاني الاصل بودند به واس كه كردس
كارپردازي به تهران فرستاد و بقيه را با رنج فراوان 
ــرحدات روانه كرده و به توسط سرحدداران و  به س
كارگذاران دولت عليه به صاحبان آن ها تسليم شد. 
ــورت مخارج آن ها را همان اوقات يعني قبل از  ص
ــتاده  بر هم خوردن پارلمان به وزارت خارجه فرس
بود كه نسخه اي از آن به كميسيون ماليه مجلس 
ــا مذاكرات زياد به عمل  ــال گرديد و در آن ج ارس
ــاً پرداخت مخارج نسوان را قبول كرده  آمد. اساس
ــطه ى اتفاقات [مشئومه] معوق  بودند؛ ولي به واس
ــده و  ــارج هنوز ديناري داده نش ــد و از آن مخ مان
دبيرالممالك در عوض آن خدمت شايان، مقروض 
ــت كه وزارت ماليه توجه  ــتلزم آن اس مانده و مس
مخصوص در سرعت ايصال مصارفي كه مشاراليه 
ــاي كرد كه درواقع  ــع آوري زن ها و دختره در جم
ــت؛ مبذول  ــوس ملت و دولت بودند؛ كرده اس نام
ــي كليه مأمورين  ــد تا در آتيه باعث دلگرم فرماين
دولت شده و در خدمات راجعه از جد و جهد لازمه 
ــوره لفاً  ــورت مصارف مزب ــذاري نكنند. ص فروگ
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ــال خدمت گرديد. قدرداني وزارت جليله ى  ارس
ــارت ها و مخارجي كه  ــلم است. خس ماليه مس
ــن موافقت  ــن امر به اميد حُس ــاراليه در اي مش

دولت كرده است، جبران خواهد نمود».
(محمدعلي علاءالسلطنه)2

سند سياقي
امـور  وزارت  شيروخورشـيد]،  نشـان  و  [آرم 
خارجه، اداره محاسبات و كل تذكره [1324ق.]

ــا و دخترهاي  ــواد صورت مخارج كليه ى زن ه س
ــه خاك آخال  ــه از ايران دزديده و ب ــرد و لري ك ك
ــذف] به تراكمه رعيت روس فروخته اند  آورده [و/ ح
ــق آباد به موجب  و كارپردازي دولت عليه مقيم عش
احكام وزارت خارجه در آزادي و استرداد و نگاهداري 
و عودت آن ها به اوطان خودشان خرج نموده است. 
ــهر محرم 1324 لغايت پانزدهم  ــتم ش از تاريخ بيس
ذي حجه 1325 از بابت بيست وسه ماهه از قرار ذيل 

است:
3318 منات و 50 كاپك

ــر علي اكبر بجنوردي:  ــارج ليلي دخت [1)]   مخ
416 منات و 25 كاپك

ــزل آروار و گفتگوي با  ــن به ق ـ از بابـت رفت
ــا و  ــت در آن ج ــار روز اقام ــه و چه ادارات علي
ــق آباد: 78 منات. ـ  مخارج آوردن ليلي به عش
ــت ايضاً كه  ــم ژانويه 1906 تا ژوي از چهارده
ــرج داده: 162 منـات. ـ قيمت  ــردازي خ كارپ
لباس: 35 منات. ـ حق وكيل كه در [در/حذف] 
ــا) كه در تحت  ــود (عدليه تركمن ه ــي ب نارودن
ــت، با مخارج  ــكي اس ــت جنرال دو پليس رياس
ــك. ـ مخارج  ــه: 63 منـات و 25كاپ وكالت نام
ــاراليها بـه ايران بـا آدم كارپردازي  عودت مش
ــي): 68 منـات. ـ انعام  ــد (فراش حكومت و جگي

جگيد: ده منات. ـ ندارد. (بياض).
ــادي مركب از  ــارج خانواده جعفررضا آب 2) مخ
ــاله مسـماة  دلبر، زن جعفر مرحوم، دختر ده س
ــر كوچك  ــه بودند، دخت ــه فروخت ــه گوهر ك ب
ــوم به:  ــر موس ــاء و چهار نفر پس ديگر خيرالنس
ــار كه از حكومت  ــين، بختيار، علي و دولتي حس
ــته و به تاريخ سيم ژانويه 1907 به  محليه خواس
كارپردازي در تحت مراسله نمره 183 به ضمانت 

فرستاده اند:
1041 منات و 75 كاپك

ـ لباس زمستاني براي همه ى آن ها: 76 منات. 
ــاف و نمد و ظرف چاي خوري: 21 منات.  ـ لح

ماجراي آزادي نسوان اسير ايراني در عشق آباد
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ــه  ـ اجاره منزل از بابت هفت ماهه: 70 منات. ـ مخارج روزانه از قرار س
ــي علي از حكيم و دوا: 18 منات. ـ  منات: 630 منات. ـ مخارج ناخوش
از بابت سوخت: 20 منات. ـ به نايب الحكومه عشق آباد به موجب كاغـذ 
ــارس 1907 در تحت نمره 3326 : 9 منات و 50 كاپك .ـ مخارج  17 م
زخم هاي گوهر كه تركمن زده بود از حكيم و دوا: 34 منات. ـ فرستادن 
ــط يك نوكر كارپردازي و دو نفر جكيد تا  ــه خانواده به ايران به توس س
ــرحد: 85 منات. ـ پول نقد كه براي مخارج اول ورود آن ها داده شد:  س
ــرحد بردند: 15 منات. ـ  15 منـات. ـ انعـام جكيدهايي كه آن ها را تا س
ــارج وكالت نامه به امضـاي نوتير (نويتر): 3 منـات و 25 كاپك. ـ  مخـ
مخارج ميرزا ابراهيم خان نايب كارپردازي براي رفتن به مرو و گفتگوي 
ــت 1907: 45 منات. ـ  ــذف) تاريخ چهارم ژوي ــا قاضي تحقيق (در/ح ب

ندارد (بياض)
ــه دختر كربعلي  ــاه و آمن ــارج حاجيـه ماه بي بي دختر شيرعلي ش 3) مخ
ــيرمحمد كه به موجب تلغـراف وزارت جليله  (كرمعلي) و هاجر دختر ش
ــتخط آفتاب نقط همايوني به تاريخ دويم جمادي الثانيه 1325  و ابلاغ دس

اقدام شده است:
387 منات

ــارج رفتن به كراسنودسـكي و جزيره چله كن با ميرزا ابراهيم خان  ـ مخ
ــت و مخارج راه: 18 منات.  از بابـت قيمت بليط راه آهن. رفتن و مراجع
ــراي گفت وگوي با حكومت و  ــهر ب ـ مخارج اقامت دو هفته در تازه ش
ــا قايق به جزيره چله كن،  ــل اخبار: 120 منات. ـ مخارج رفتن ب تحصي
ــه روز در آن جا و مخارج  ــتي كراسنودسـك و اقامت س ــصت و رس ش
ــهر تا  مراجعت با زنهاي عرب: 112 منات. ـ مخـارج راه زنها از تازه ش
عشق آباد: 21 منات. ـ مخـارج نگاهداري آن ها در عشق آباد، يازده روز: 
22 منات. ـ مخـارج فرستادن آن ها به ايران با جكيد حكومتي و فراش 
ــارج مراجعت جگيد و فراش و انعام جگيد:  ــردازي: 35 منات. ـ مخ كارپ

19 منات. ـ ندارد (بياض).
4) مخارج فاطمه دختر محمد يساول و گلپر دختر آقاجان كه كارپردازي 
از حكومت محليه به دفعات خواسته و به تاريخ دوازدهم ماه مارت 1907 
در تحت نمره 3327 از اداره حكومتي به اين كارپردازي فرستاده و چهار 
ــردازي در 23 ماه مارس  ــته بودند و كارپ منات هم از بابت مخارج خواس

1907 در تحت مراسله نمره 98 پرداخته است:
77 منات

ـ به اداره حكومتي پرداخته شده: 4 منات. ـ قيمت لباس براي دو نفر: 22 
منات. ـ مخارج هشت روز آن ها در عشق آباد: 12 منات. ـ مخارج فرستادن 
ــرحد ايران با يك جكيد و يك فراش: 24 منات. ـ مخارج مراجعت  تا س

فراش و جگيد: 12 منات. ـ انعام جگيد: 3 منات. ـ ندارد (بياض).
ــخ 27 ماه مه 1907 از  ــاء دختر مرادعلي كه به تاري ــاه نس 5) مخارج ش
ــس از چهار ماه  ــه كارپردازي آورده و پ ــي گرفته و ب ــه حكومت ديوانخان
ــت  ــت تركمن، قباله بوده و حكومت محليه خواس ــه، چون در دس مكاتب
ــاراليها را گرفته و به تركمن بدهد، لهذا كارپردازي شبانه و محرمانه  مش
ــرحد نموده به خاك  ــاء را با يك نفر فراش كارپردازي روانه س ــاه نس ش
ــت كه مشاراليها فرار  دولت عليه گذراند و به حكومت محليه اظهار داش

كرده و معلوم نيست كجا است:

126 منات و 50 كاپك
ــبانه از مريض خانه  ــن علي بجنوردي كه ش ــارج سـناگل دختر حس 6) مخ
ــهري [با] يكتاي پيراهن فرار كرده و به كارپردازي پناه آورده بود. به  ش
ــخ 24 ماه ايون 1907 لغايت 29 نيابر/ (دكابر) ايضاً از بابت پنج ماه  تاري

و پنج روز تا پيدا كردن مادرش كه بعد تسليم مشاراليها كرده:
224 منات و 50 كاپك

ــاس: 16 منات. ـ رختخواب: 19 منـات. ـ مخارج معالجه دو ماهه  ـ لب
در خانه از حكيم و دوا: 60 منات. ـ مخارج نگاهداري مشاراليها از بابت 

پنج ماه و پنج روز: 129 منات و 50 كاپك.
ــال فروخته  ــتاني كه در قاري قلعه پارس 7) مخارج چهار نفر دختر كردس
ــا نموده و به تاريخ  ــدوي اقدامات مجدانه در آزادي آنه ــده بودند و ف ش
ــله نمره: 2080 با دو نفر جگيد از قاري  19 دكابر 1907 در تحت مراس
ــق آباد كرده اند و فدوي با مترجم كارپردازي روانه طهران  قلعه روانه عش

نموده است:
1045 منات و 50 كاپك

ـ پارچه لباس با لوازمات آن: 25 منات. ـ اجرت دوخت: 13 منات و 40 
كاپك. ـ چـادر سياه چهارطاقه: 20 منات. ـ لحاف چهار عدد: 24 منات. 
ــال پشمي بزرگ چهار عدد: 12 منات.  ـ گالش چهار عدد: 12 منات. ش
ـ وكالت نامه به امضاي نوتير (نويتر): 3 منات و 50 كاپك. ـ اجرت نوتير 
ــكه نوتير: 60 كاپ. ـ از 22  ــد: 2 منات. ـ پول درش كه به خانه برده ش
ــوزده روزه از بابت منزل: 19 منـات. ـ از بابت  ــر لغايت 9 يانوار، ن دكاب
ــوخت روزي4 منات براي چهارنفر: 76 منات. ـ مخارج13  خوراك و س
ــده: 500 منات. ـ انعام دو نفر  ــتا و قاري قلعه داده ش ماهه كه به پريس
جكيد كه از قاري قلعه آنها را به عشق آباد آوردند: ده منات: ـ پول حمام 
دو مرتبه با يك نفر زن: 3 منات. ـ پول نقد از بابت مخارج تا طهـران در 
ــرزا ابراهيم خان: 225 منات. ـ (ايضاً) در وجه ميرزا ابراهيم خان  وجه مي

(به/ حذف) هنگام مراجعت [حواله؟] رشت داده شده: 100 منات.
ــر بچه را (كه/ حذف)  ــت نفر زن و دختر و پس علاوه بر اينها قريب بيس
ــت، ولي چون  هر كدام يكي دو روز مخارج داده و روانه وطن نموده اس
ــود و اميدوار  ــمي برده نمي ش وجهش قابل نبوده لهذا در اين صورت اس
است كه اولياي دولت ابد مدت اين خدمت فدوي را بي جبران نگذارند.

امرالحضرت الاجل الاكرم العالي مطاع مطاع1

پى نوشت
ــند دركتاب: اسناد دوره اول مجلس شـوراي ملي، به كوشش مسعود كوهستاني نژاد، تهران،  1. اين س
ــلامي، 1388، ص 249- 258 به چاپ رسيده و بازخواني نيز شده  ــوراي اس كتابخانه ... مجلس ش
ــده بودند. بنده كل سند را مجدداً  ــياقي آن خالي بود و بازنويسي نش ــت. اما چون جاي ارقام س اس
ــياقيه، شايد توانسته باشم در اصلاح برخي كلمات كه  ــاخ نمودم تا علاوه بر خواندن ارقام س استنس
حال به خاطر دلايل متعدد چاپي و غيره، به غلط ثبت و ضبط شده بودند، به ايشان كمك كنم. كلاً 
كلماتي كه با قلم مشكي و قدري واضح تر مشخص شده اند، همان اعداد سياقي و يا لغاتي بوده اند 

كه توسط اين جانب تطبيق و تغيير داده شده اند.
2. ن. ك: مسعود كوهستاني نژاد، اسناد دوره اول مجلس شوراي ملي، همان، ص 248- 249.

3. ن. ك: م 2 ك، ج ـــ بودجه، پ راپرت هاي كميسيون بودجه، برگرفته از همان منبع پيشين، 
ص 254- 258.
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سفرنامه ي چين گزارش هاي روزانه اي است كه مستر الس از صاحب منصبان 
ــفير  ــي در ايران مأمور بوده و به عنوان نايب س ــتان ـ كه زمان دولت انگلس

انگلستان در سفر چين حضور داشته ـ به نگارش در آورده است.
ــهر كانتن چين، از ظلم  ــي مقيم در ش ــال 1230ه.ق، 30 تاجر انگليس در س
حاكمان اين شهر به دولت مطبوع خود شكايت كردند و در پي اين شكايت، 
ــرقي، ضمن بررسي گزارش هاي  24 نفر از وزرا و كارگزاران كمپاني هند ش
ــي، مصلحت ديدند بدين منظور، سفيري بفرستند تا در امورات  تجّار انگليس
ــته  ــي و دولتي با حكومت چين قرار گذارد و عهد نامه اي في مابين بس درياي
ــت كردند تا از  ــاهي انگلستان درخواس ــود، لذا آنان از وزراي دولت پادش  ش
ــاه انگليس، سفيري به پايتخت چين فرستاده شود؛ متعاقب اين  جانب پادش
درخواست، در زمستان سال 1231ه.ق لرد امهرست يكي از بزرگان انگليسي 

براي اين مأموريت انتخاب شد.
ــفر 92 نفر همراهي مي كردند كه مهم ترين آنان  ــت را در اين س لرد امهرس

عبارت  بودنداز:
ـ مستر امهرست پسر سفير؛ 

ــفر، در جواني به  ــفير، او پيش از اين س ــرجاج (جرج) ستانيتن نايب س ـ س
ــابقاً از طرف دولت انگلستان، مأمور سفارت چين  همراه لرد مكارتني ـ كه س
بوده است، ـ به پايتخت چين رفت و سال ها در آن جا اقامت داشت ؛ او از زبان 
و آداب چيني ها بااطلاع بوده  است و به دستور پادشاه انگليس در شهر كانتن 

ملك التجار بود؛
ـ مستر الس، نايب دوم و مؤلف كتاب؛

ـ مستر هين، منشي ايلچي؛
ــين، نويسندگان و  ــتر مننق، مستر ماريس ــتر دوس، مس ــتر تون، مس ـ مس

مترجمان ايلچي به زبان چيني؛
ـ مستر كرفت، كشيش؛

ـ مسترهابيل، طبيب خاصّه؛
ـ دكتر پرسن، طبيب ديگران؛

ـ مستر هول، نقاش؛
ـ لفتنانت كوك، صاحب منصب كشيك چيان ايلچي؛

ـ لفتنانت سمرست، نايب سرباز كشيكچيان؛
ـ مسترماريح؛ دفتردار؛

ـ مسترپوي و دكتر لن، دوا ساز طبيبان؛

● سيد سعيد ميرمحمدصادق

■ سفرنامه  ي چين
■  تأليف مستر الس
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ـ مسترهابت و مستر مارتن، صاحب منصبان كشتي؛
به همراه 74 نفر مأمور، نوكر و موزگانچي.

هيأت فوق با كشتي در 5 رمضان به خليج پيچيلي وارد شدند و به هنگام ورود 
ــوي پادشاه چين، دو نفر به نام هاي «چنگ» و «ين» براي ميهمانداري  از س
ــدند. ميهمانداران پس از ملاقات با سفير، علت سفر او را جويا  آنان مأمور ش
ــخ به  آن ها گفت اين سفر براي تقويت و استحكام  ــدند، كه سفير در پاس ش
دوستي بين دو كشور است. ميزبانان در پايان اين ملاقات به سفير و هيأت 
همراه متذكر شدند كه هنگام حضور، در پيشگاه پادشاه چين، بايد رسوم آن 
ــه جاي آورند، كه مؤلف روش و اهميت آن را از نظر چيني ها و مخالفت  را ب
هيأت انگليسي را با اين نوع مراسم در اين كتاب به تفصيل بيان كرده است.
ــي در 15 رمضان از كشتي خود بيرون آمدند، سوار كشتي اي  هيأت انگليس
ــتاده بود؛ و به هنگام عبور از حصار  ــاه چين براي آنان فرس ــدند كه پادش ش
كونك كو، چيني ها به عنوان مراسم سلام، سه عدد توپ براي هيأت انگليسي 
شليك كردند و نظاميان چيني به تعداد سيصد نفر در كنار رودخانه ده به ده 
صف كشيده، سان ديده شدند، و بنا به دستور پادشاه چين، هيأت انگليسي را 

براي اقامت در عمارت خاصّه ى پادشاه ـ كه در منطقه ي سنك واقع بود ـ، 
بردند و پذيرايي از آنان كردند.

ــال  ــد كه اين هيأت در 25 رمضان س ــاه چين، مقرّر ش ــتور پادش بنا به دس
1321ه.ق وارد پكن پايتخت چين شوند؛ هيأت انگليسي در تاريخ مقرر، پس 
ــافتي وارد پكن شد و بلافاصله پس از ورود، پادشاه دستور داد تا  از طي مس
ــند، ولي ايلچي انگلستان به علت خستگي هيأت انگليسي و  به حضور برس
خودش و بدي مزاج ـ كه به آن دچار شده بود ـ به ميزبانان خود گفت قادر 
ــرپيچي هيأت انگليسي از دستور موجب ناراحتي  به ملاقات نيستند. اين س
ــاه شد و در واكنش بدان، دستور بازگشت هيأت انگليسي را صادر كرد.  پادش
ــي  ــاه چين يكي از ميزباناني را كه براي هيأت انگليس هرچندكه بعدها پادش
به نام «ين» تعيين كرده بود، از كارهاي دولتي بركنار كرد، زيرا او خستگي و 

بيماري هيأت انگليسي و شخص سفير را به شاه گزارش نكرده بود.
اعضاء هيأت انگليسي از اين سفر بسيار خسته شدند. به حدي كه نويسنده در 
سفرنامه اش مي نويسد: «در اين سفر بي مزه حظّ ما همين شده كه گاه گاهي 

به جهت تفّرج پياده مي رويم» 

سفرنامه ى  چين، تأليف مستر الس، در سال 1261هق، به 
دستور بهمن ميرزا به نام محمدشاه قاجار توسط ميرزا 
صادق نامي با همكاري ادوارد برجيس انگليسي به فارسي 
ترجمه شد و بعدها دوباره توسط ميرزا موسي خان منشي 
كاشاني طي 3 روز، از روي آن تحرير شد

معبد چيني قرن هجدهم
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ــاه چين، براي سوار شدن  ــي پس از ناكامي از ملاقات با پادش هيأت انگليس
ــان به سمت كانتون حركت كردند، سپس از طريق ماكااو به  به كشتي هايش
هند رفتند و از آن جا به سوي انگليس رهسپار شدند و در چهاردهم رمضان 
سال 1232ق پس از دو سال از تاريخ حركت اوليه، به كشورشان بازگشتند.

مؤلف در طي سفر، ضمن توصيف موقعيت شهرهاي چين، اطلاعات جالبي 
درباره  ي اوضاع اجتماعي و مردم شناسي و آداب رسوم چيني ها ارائه مي دهد، 

كه در اين باب مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
ــيوس؛ تنبيه مقصرين در چين؛ اعتقاد چيني ها در باب تنبيه  درباره ي كنفوس
ــن  ــي كه آنان را تنبيه كند؛ ويژگي  هاي نظاميان چيني؛ حُس و احترام به كس
سلوك و خوش رفتاري چيني ها؛ غذاهاي چيني  اعم از اطعمه و اشربه، لوازم 
غذاخوري و آداب آن؛  نوع لباس ميهمانداران چيني؛ نحوه ي اداره ي امورات 
ــهر  ــوه ي زراعت و محصولات زراعتي و آب بندها؛ اوصاف ش حكومتي؛ نح
ــهرهاي ديگر چين؛ زنان چيني؛ درباب  ــن و برخي دهات و محلات و ش پك
ــتند؛ صنايع دستي چين؛ عرابه هاي باركش  برخي خارجياني كه در چين هس
ــن؛ روزنامه ي دولتي در چين؛ جايگاه نمايندگان مندريان و خواجگان  در چي
ــن؛ ويژگي هاي فيزيكي و رفتاري خاقان چين؛ مذهب  حرم در حكومت چي
ــاه از يكديگر و تنفّر پادشاه از رشوه گرفتن؛  چيني ها؛ ترس نمايندگان شادش

وضعيت عيسويان و چين؛ بت خانه هاي چين. 
ــفرنامه، ضمن بيان اطلاعات فوق، نكات جالبي را درباب  ــنده اين س نويس
ــه: كاتبان را همواره به جايي  ــت از آن جمل مأموران حكومتي بيان كرده اس
ــه از ارباب قلم در  ــد و نيز چنانچ ــت مي دهند كه محل تولدّ او نباش مآموري
كارشان كوتاهي ديده شود، از منصب بالايي كه دارند، عزل و به پايين ترين 
منصب تنزل پيدا مي كنند و مي  بايست در مُهر ثبت خود، عزل منصب خود را 
ــند. مؤلف درباب ازدواج و طلاق چيني ها  حك كنند تا مردم از آن مطلع باش
ــته است كه يك مردم با دو زن نمي تواند ازدواج كند و طلاق هم براي  نوش

مردان به جز در مواردي كه: 
1ـ زن عقيم باشد؛ 2ـ زن ناشيزه شده و اطاعت به مرد نكند؛ 3ـ بدزبان شود 

و شوهر را برنجاند و يا تعفّن از او بيايد
امكان پذير نيست و در مورد زنان، چنانچه زني شوهرش به سفر رود و مدت 
سفر او بيش از سه سال شود، اگرچه اين موضوع در نزد چيني ها قبيح است، 

ولي زن مي تواند از شوهر خود طلاق بگيرد، مرد ديگري اختيار كند.
ــور، چهارصد كرور  ــفر خويش به آن كش مؤلف، جمعيت چين را در زمان س
بيان كرده است و مي نويسد چيني ها جهت سرشماري، تعداد افراد خانواده را 

در تابلويي در سر كوچه مي نويسند.

ــون نظامي چيني ها به تعدادي است كه براي حفظ و نگهداري ولايات  قش
است و مؤلف معتقد است چنا نچه از جايي به چين لشكر كشي شود، آنان تاب 

مقاومت ندارد و شكست خواهند خورد.
ــيار ساعي و كوشاست و در سرحد  دولت چين درباب تجارت اهالي خود بس
شمال با روس ها تجارت دارند. در اين باره نويسنده معتقد است شايد چيني ها  
با آنان تجارت مي كنند و يا ممكن است به خاطر جلوگيري از وقوع جنگ با 
روس ها چنانچه با آن ها تجارت نداشته باشند، روس ها تاتارهاي تاتارستان 
را ـ كه في مابين دو دولت هستند ـ كمك كنند تا با چيني ها وارد جنگ شوند.
ــتر با دول  ــد: چيني ها بيش ــط خارجي چيني ها مي نويس ــف درباب رواب مؤل
ــتند و به خاقان چين باج مي دهند، مراوده  دارند.  خارجه اي كه تابع آن ها هس
ازجمله با تبت و نپال؛ نويسنده در اين مورد به درگيري انگليس با نپال اشاره 
ــود كه در طي جنگ چيني ها حتي تا سه چهار منزلي  مى كند و متذكر مى ش
ــنده به بت خانه هاي رفيع چين اشاره  ــون انگليس پيش آمده بودند. نويس قش
كرده و مي نويسد كه مردم چين، بت هاي زيبايي دارند كه به غيراز معتكفين 
كسي كه به درستي معبود را بپرستد و عبادت كند، نديده است، مگر به هنگام 

سختي و سفرهاي خطرناك كه براي معبودشان قرباني هديه مي دادند.
ــور و كارهاي دولت با احتياط اند و  ــن چيني و كارگزاران در انضباط ام خواني
ــديداً اجرا مي كنند            . مؤلف سفرنامه  ــيار ساعي و احكام خاقان بزرگ را ش بس
معتقد است، چيني ها جز دروغ گفتن ـ كه تا نفس دارند دروغ  مي گويند ـ به 

هيچ وجه نقصان ديگري ندارند.
ــنايي با زبان چيني، درباب كتاب هاي چيني، چيزي  مؤلف به لحاظ عدم آش
ــت، ولي درباره ي زبان چيني معتقد است، يادگيري اين زبان  بيان نكرده اس
ــكل است و خود چيني ها هم در نوشتن  ــاده است، اگر چه خط چيني مش س
مشكل دارند و پاره اي رموزات در خط خود به كار مي برند كه بعيدالفهم است.
نويسنده در پايان اين سفرنامه، خلاصه اي از شرح سفر و چگونگي ورود لرد 
مكارتني ايلچي سابق انگليس را ـ كه 22 سال پيش از لرد امهرست، به چين 

سفر كرده  و به حضور خاقان رسيده بود ـ آورده  است.
سفرنامه ى  چين، تأليف مستر الس، در سال 1261هق، به دستور بهمن ميرزا 
ــاه قاجار توسط ميرزا صادق نامي با همكاري ادوارد برجيس  به نام محمدش
انگليسي به فارسي ترجمه شد و بعدها دوباره توسط ميرزا موسي خان منشي 
كاشـاني ـ كه نزد محمد تقي ميرزا ركن الدوله به شغل كتابت مشغول بود ـ 
طي 3 روز، از روي آن تحرير شده و در دوم ربيع الاول سال 1297 به اتمام 
ــفرنامه، هم اكنون در كتاب خانه ي موزه  و  ــيده است. نسخه اي از اين س رس

مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي شود.

مؤلف در طي سفر، ضمن توصيف موقعيت شهرهاي چين، 
اطلاعات جالبي درباره  ي اوضاع اجتماعي و مردم شناسي 
و آداب رسوم چيني ها ارائه مي دهد 

سفر چين
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ــت، گزارش شتابزده اي از سفر يك هفته اي به سرزمين  آن چه فراروي شماس
چين است. فرصت كافى براى مطالعه ى عميق و دقيق در مورد تاريخ، جغرافيا، 
سيستم سياسى، فرهنگى و انسانى به دست نيامد و زمان اندك اجازه ى بررسى 
و تحليل عينى و علمى را نداد. پيش از اين داشته هايى در مورد كنفسيوس و 
لائوتسه از عهد قديم در ذهن وجود داشت؛ از عصر كنونى نيز ـ دوران حاكميت 
كمونيست ها و زردهاى سرخ  ـ كارنامه ى «مثبت و منفى» مائو در اقصى نقاط 
شرق به ويژه حضور كمونيست هاى ايرانى ـ مائوئيست ها ـ و مدافعان «سازمان 
ــى از نظام، رهبرى و كارنامه ى  انقلابى حزب توده» و دفاع چپ هاى غيرروس
چين در يادمان بود. در اين دوره چين الگوى شايسته و بايسته اى براى مأيوس 
ــدگان از قبله «مسكو» بود و راديو پكن سال هاي متمادى تغذيه ى فكرى  ش
ــت كه از مكتب «مائو» مى آموختند و  برخى چپى هاى وطنى را بر عهده داش
سعى داشتند خط سوم را طى كنند. اينان نه كاپيتولاسيون امپرياليسم غربى را 
قبول داشتند و نه امپرياليسم شرقى را. البته بعدها مشخص شد كه مواضع ضد 
آمريكايى و ضد رژيم شاهنشاهى راديو پكن سرگرمى بيش نبود. چه؛ اين تفكر 
با به رسميت شناخته شدن چين در سازمان ملل متحد رنگ باخت. ايران به تبع 
ايالات متحده، چين را به رسميت شناخت و اولين سفير صلح «اشرف پهلوى» 
راهى پكن شد. اين جريانات يأس چپ را از چين در پى داشت و حركت به سوى 
كوبا انجاميد. در ذهن سرنوشت «مائوئيسم» را در ايران به لحاظ تاريخى مرور 
كرديم و حركت نافرجام حزب عدالت و حزب رنجبران كه باقيمانده ي مائوئيسم 
بودند، پيش چشمانشان هويدا شد. عملكرد ياران و دوستان ابوالحسن بنى صدر 
كه همان پشيمان شدگان مائوئيسم و خائنان به ايران و انقلاب اسلامى بودند، 

پيش چشممان بود. 
در اين مقدمه مجال پرداختن به سرنوشت مسلمانان مظلوم چين طى شصت 
ــت؛ البته هنوز هم در محروميت  ــال اخير ـ دوران مائو و پس از آن ـ  نيس س
ــر مى برند. هنوز چاپ كتاب هاى مذهبى ممنوع است! هنوز تبليغ  مطلق به س
دين ممنوع است! و هنوز هر حركت اسلامى با مقابله حاكميت مواجه مى شود. 
وضعيت مسلمانان چين از مسائل مهم جهان امروز است. مردمى كه تعداد آن ها 
ــايد تعداد نزديك به واقع 75  را از 25 ميليون تا 130 ميليون نفر گفته اند و ش
ميليون نفرى است كه دكتر جواد منصورى، سفير جمهورى اسلامى ايران در 
پكن، مى گفت. اكنون بايد از خود پرسيد مسئوليت ما در قبال اين محروميت 

شصت ساله چيست؟ چه بايد كرد؟ چه حركت و برنامه اى داريم؟ و ...
البته نمى توان تحولات سى سال اخير و رشد و گسترش علمى و نيل به فناورى 

● قاسم تبريزي
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پيشرفته را در چين و رقابت اين كشور را با ژاپن و اروپا ناديده گرفت. چين در 
حال تسخير بازار اقتصادى در خاورميانه و آسياى دور است. در چين روند رشد 
مراكز علمى، فرهنگى  و آموزشى سريع است و نبوغ و استعداد مردم آن درحال 

شكوفايى است و اين را بايد از رموز مهم موفقيت چين دانست.
با توجه به رشد تاريخى و فهم و درك مردم چين از جايگاه تاريخ در امنيت ملى، 
وفاق ملى، اقتدار ملى و فرهنگ ملى، تاريخ نگارى در اين كشور رو به رشد است 
و در موزه ها و مراكز فرهنگى به خوبى نمايان مى باشد. بدون ترديد تعداد مراكز 
ــت. رشد و گسترش موزه ها  تاريخى و تحقيقات تاريخى بيش از حد تصور اس
را مى توان نتيجه ى كاربردى كردن دانش تاريخ در همه ى زمينه ها دانست. بر 
اين اساس، مناسب است گزارشى از تاريخ و تاريخ نگارى در چين داشته باشيم:

بدون ترديد نقش تاريخ، تاريخ نگارى و تاريخ نگرى در وحدت ملى، امنيت ملى، 
ــتگى ها و  ــبت به ديگر علوم از برجس وفاق ملى، هويت ملى و اقتدار ملى نس
ويژگى هاى خاصى برخوردار است. پيدايى تاريخ با تولد انسان همزمان است؛ 
ــوه و الگو؛  ــده ى تجربه؛ ارائه ي دهنده اس ــان ها و منتقل كنن تاريخ معلم انس
ــن گر  ــت. تاريخ چراغ آينده و روش ــز وقايع، رخدادها و جريانات اس عبرت آمي
نسل هاى متوالى است. ملتى كه با تاريخ خود آشنا نباشد محكوم به شكست 
ــى تاريخ مورد توجه  ــت. وقت ــرر خواهد بود؛ پس مورخ آيينه دار جامعه اس مك
ــد و بالندگى، ابداع و  حاكميت قرار گيرد، ابعاد وجودى و جلوه هايش نيز از رش

ابتكار برخوردار خواهد شد.
ــد «تاريخ نگارى»،  ــنايى به رون ــراى ديدار از «موزه ها» و آش ــفر به چين ب س
ــد. بر اين اساس مناسب  ــور انجام ش «تاريخ نگرى» و توليد تاريخ در اين كش

مى نمايد به ارائه آمار و ارقام و سير تاريخى اين موضع بپردازيم.
ــم مى خورد و  ــال پيش تا كنون به چش وحدت فرهنگى در چين از دو هزار س
ــخص و  ــت كه تمدن چين را از تمدن هاى ديگر مش همين نقطه اى بارز اس
ــازد. آرشيو تاريخى چين بدون شك غنى ترين آرشيو هاى جهان  متمايز مى س
ــت. اسناد و مدارك تاريخى از عصر «شانگ ها» ـ يعنى پانزده قرن قبل از  اس
ميلاد حضرت مسيح (ع) ـ تا عصر سلسله «ميگ ها» ـ  قرن هفدهم ميلادى 
ـ به عنوان ارثيه اى عظيم و بى مثال كه مثال و مانندش را در هيچ جاى ديگر 
عالم نمى توان يافت بر جاى مانده است. تاريخ مدرن و مكتوب چين را از سال 
403 پيش از ميلاد تا 959 ميلادى، يعنى حدود 1362 سال در 354 جلد كتاب 
ــى تدوين كرده اند. بيش از دو هزار جلد ديگر، قصه هاى تاريخى متعلق  تاريخ
به همه ى دوران هاى گذشته تنظيم شده است. غير از اين، تعداد تواريخ ديگر 
بر جاى مانده حقيقتاً غير قابل شمارش است. اين منابع خوشبختانه قرن بعد از 
قرن حفظ شده و تعداد اسناد تاريخي مربوط به سلسله ي «ميگ ها» و «كينگ» 

بالغ بر يك ميليون است.
ــال 1911 تا 1949 به همت مورخينى كه آنان  ــناد و مدارك تاريخى از س اس
ــيو ملى دوم گردآورى،  ــتگى ناپذير ناميده اند، تحت عنوان آرش را مورخين خس
ــاب  ــك و تنظيم گرديده كه بدون ترديد از گنج هاى بزرگ عالم به حس تفكي

مى آيد.
در «نوگرايي تاريخ چين» اين نكته قابل توجه است كه: «تاريخ، محتواى كردار 
و سرنوشت بشر است. رابط بين حال و گذشته است. مورخ كسى است كه تاريخ 
را مطالعه كرده و مى نويسد. مورخ كسى نيست كه صرف وقايع را تحويل داده 
بدان دلخوش است. مورخ تاريخ را تشريح مى كند. آن گاه آن را تقويم مى كند، 

بعد قوانين آن را تبيين مى كند و مآلاً ترقى آن را ترسيم» 

از ديد چينى ها، تاريخ در دوران هاى فئودالى، در استخدام و انحصار دربارها و در 
قرون وسطى كه دايره كمى گسترده تر شد، در حيطه ي روحانيون بود. 

بيشتر تلاش تاريخ نگاران چينى بر كسب تجربه از تاريخ استوار است. برنامه ي 
مشترك بررسى هاى تاريخى بين چين و آمريكا، چين و روسيه و چين و ژاپن، 
همواره سير تكاملى داشته است. چين از تجربيات ژاپنى ها در تدوين، تأليف و 

نوگرايى تاريخ بسيار سود برده است.
ترجمه كتاب هاى تاريخى از زبان هاى مختلف به زبان چينى، حركتى حساب 
ــتگى ناپذير مورخين در  ــت. غير از كوشش هاى خس ــده، و رو به تزايد اس ش
ــه در  ــب بهترين تجربه ها از رويدادهاى تاريخى ملل ديگر، چهار مؤسس كس
ــى هاى تاريخى چين، تاريخ جهان و باستان شناسى  چين هّم خود را به بررس
معطوف كرده اند، به غير از اين،30 مؤسسه ديگر در چين فعال است و بخش 

پژوهش هاى تاريخى آن ها به طور روشمند در تكاپو هستند.
در تاريخ نگارى مدرن چين، استفاده از علم آمار، انفورماتيك و علوم ارتباطات 
متداول است. در خاتمه بايد اين نكته را يادآورى كرد كه مورخين چينى جايگاه 
رفيعى در جامعه دارند و «سياستمدار و سياستمدارى را به فضل خويش گوش و 
هوش گرديده، در كوران هاى اقتصادى اجتماعى سياسى نقش رهبر و هدايت گر 

داشته اند».
بدون ترديد، اين بحث در جامعه ي چينى به صورت كاربردى و راهبردى درآمده 
ــى، فرهنگى،  ــتگاه خود را پيدا نموده و مديريت سياس و جايگاه، پايگاه، خاس
اقتصادى چين به اهميت تاريخ و نقش تاريخ در حفظ اقتدار ملى، وحدت ملى، 

فرهنگ ملى، هويت ملى... به اهميت آن پى برده است.

آغاز سفر و ورود به پايتخت زرد
(پنجشنبه ـ 1387/11/24 ـ صبح)

ساعت هفت صبح به پكن رسيديم. هواى پكن مه آلود، داراى گرد و غبار و دود 
آلود بود. آلودگى هوا بيش از آن دو بود. زرى باف ـ مسئول تشريات سفارت ـ 
ــتفاده گسترده از ذغال سنگ است. اتوبان تا  مى گفت: آلودگى هوا به علت اس
حدى خلوت بود. پنج رديف اتوبان دور شهر و اطراف شهر دارند و درون شهر تا 
حدى خلوت است. تنها اول صبح و اول شب، هنگام تعطيلى ادارات، خيابان ها 
ــلوغ است. براساس گفته زرى باف: «طى بيست سال به ويژه ده سال اخير،  ش

شكل منطقه تغيير يافته است».
ــت سال اخير تحولات بسيارى در پايتخت چين رخ  او مى گفت: «در طى بيس
ــت و مالكيت از دولت به مردم منتقل شده است. املاك تنها به مدت  داده اس
ــال به مردم اجاره داده مى شود و سرمايه گذارى هاى خارجى ها  هفتاد و پنج س

بسيار زياد است، به ويژه توسط ژاپنى ها».
ــتند. فرهنگ كار خوب  مردم چين قانعند، آرامش روحى دارند و كم توقع هس
است و نظم بسيارى به چشم مى خورد. امنيت خانواده ها در سطح خوبى است 
و به همين علت رجوع به دادگاه و دادگسترى خيلى كم است. اگر در آمار ارائه 
شده اغراق نشده باشد، تعداد مراجعه به دادگاه ها در چين با حدود يك ميليارد و 

سيصد و پنجاه ميليون نفر جمعيت، از ايران كمتر است!

(پنجشنبه ـ 1387/11/24  ـ عصر)
ساعت 3 هتل را به سمت بازار سرپوشيده ترك كرديم. گرچه برادران بى ميل 
بودند. همراهان، بازديد از موزه ها و مراكز ديگر را مهم تر مى دانستند، اما به علت 

سرزمين زرد
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باران و عدم امكان رفتن به شهر ممنوعه، پذيرفتند. بازار چهارطبقه ى وسيعى 
بود. هر بخش يك يا چند نوع كالا داشت. در بازار لباس انواع و اقسام لباس ها 
موجود است: بنجول، مندرس و لباس هاى ظريف. قيمت ها بالا بود. البته گفتند 
ــت. بعدها فهميديم تا سيصددرصد هم  ــصت درصد امكان چانه زنى هس تا ش

امكان چانه زدن وجود دارد!

چين در يك نگاه
اصلاحات از سى سال قبل شروع شده است؛- 
ده سال اخير گسترش يافته است؛- 
عمده، مراكز استان ها و شهرهاى متوسط متحول شده اند.- 
ــاورزى با وسايل اوليه (سيصد ـ -  ــتاها رشد كمى داشته و فعاليت كش روس

چهارصد سال قبل) انجام مى شود.
دو چين داريم:- 
o .چين صنعتى كه رو به رشد و گسترش است
o  چين روستايى كه هم چنان به روش گذشتگان خود متكى بوده و محدود

و محروم است.
در عرصه ي زندگى مادى، فاصله شديد طبقاتى به چشم مى خورد.- 
وضعيت روستاهاى شرق از روستاهاى مركز و غرب بهتر است زيرا فرهنگ - 

رشديافته ترى دارند.
وضع روستاها چندان خوب نيست و با سختى زندگى مى كنند.- 
ــوم جمعيت كشور) وضع اقتصادى ناهنجارى -  پانصد ميليون نفر (يك س

دارند.
تبت، بودايي نشين است، اما مسلمان و شيعه نيز دارد. (مرحوم آيت االله على - 

دوانى از خاطرات طلاب تبت نوشته هايى دارند).
مردم سين كيانگ مسلمان هستند؛ اما در فشار و محروميت.- 

اوضاع تبت ناهنجار است؛ امريكا مشغول توطئه است!- 
تبت در وضع هفتاد سال قبل ياران به سر مى برد.- 
سرعت راه آهن در شانگ هاى چهارصد كيلومتر در ساعت است و اين روند - 

رو به رشد امنيت، ارتباطات و انتقال توليد.
ــرب چين، گارى كش حيواناتند و نيازى به بنزين و انرژي هاى ديگر -  در غ

نيست!
ــه پكن با امكانات متفاوت بر -  پكن مناطق متفاوتى دارد، مى توان دو يا س

شمرد.
ــهر و ميدان شوش چهل سال پيش تهران -  ــيه پكن، مانند جنوب ش حاش

است!
مرم پكن آرام، مطيع و منعطفند و اين باعث رشد و آرامش در منطقه شده - 

است.
در چين، موزه ها، آثار باستانى و مراكز قديمى بازسازى و احياء شده است. - 

اين امر به وحدت و اقتدار ملى آن ها كمك كرده است.
مساجد نيز كه نهصد سال سابقه دارند، بازسازى شده است! البته نه به خاطر - 

عبادت كه براى جلب گردشگران!
معابد را باسازى كرده اند، چون آثار تاريخى اند و مبناى هويت ملى و تحكيم - 

مليت.
تعداد گردشگران بازيد كننده از چين را در سال تا 50 ميليون نفر گفته اند.- 
چين، گردشگر داخلى بسيار دارد. شايد سياست هاى دولت هم اقضا مى كند.- 
فرهنگ موزه رفتن در بين مردم چين رواج دارد؛ هم منبع درآمد است و هم - 

مناسبِ حفظِ اقتدارِ ملى.
نسل جوان توجه بسيار به فعاليت هاى فرهنگى دولت نشان مى دهد، گرچه - 

در گردباد تهاجم فرهنگ غرب تاحدى رنگ باخته.
فعاليت هاى فرهنگى مهمى انجام شده اما با اين فرهنگ نمى توان در برابر - 

ديوار چين
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غرب مقاومت كرد.
ايالات غربى، خودشان را چينى نمى دانند، مثل تبت؛ اين موضوع مربوط به - 

بيست سال اخير است.
ــيار زياد دارند؛ اين، به علت حضور اسلام، تجار -  حرف و واژه ي فارسى بس

مسلمان و حضور فرهنگ ايرانى در چين قديم است.
ــلمانند، اما -  ــى ميليون جمعيت دارد كه 20 ميليون آن مس سـين كيانگ س

چيني ها اين راز را پنهان نگه مى دارند.
تبت 50 ميليون نفر جمعيت دارد و  پيروان بودا در اكثريت اند. تعداد واقعى - 

مسلمانان مشخص نشده است.
دولت چين مسلمانان را 24 ميليون برآورد مى كند!! اين رقم در آمار ديگر تا - 

صد ميليون نفر آمده است. ظاهراً كم نشان دادن مسلمانان يك سياست است.
ــده و ناديده گرفته نشده است. اصل -  اقوام اقليت در چين نفي يا هضم نش

اقوام مورد پذيرش دولت است اما با اقتدار مركزيت.
ــن مراكز اقوام  و ملل، كتاب خانه ي تخصصى اقوام و ملل و پارك -  در چي

اقوام و ملل موجود است.
بخش تحقيقات اقوام و ملل وجود دارد كه به نفع دولت كار مى كند؛ اصل، - 

حكومت چين، قانون اساسى و اقتدار ملى است.
وضع مالى مسلمانان در غرب خوب نيست. فشار مالى، محدوديت و عدم - 

دسترسى به هرم قدرت در بين مسلمانان ديده مى شود.
در سال هاى اخير مسلمانان رشد خوبى داشته اند، اما هنوز مشكل بسيارى - 

دارند. اوضاع به نسبت دوران مائو تفاوت كرده ولى راه دراز در پيش است.
در بين مسلمانان، سنى مذهب ها بيشترند؛ هر دو (شيعه و سنى) محروم از - 

مطالعه، منابع پژوهشى و مديريت عملى.
ــلام به دست شيعيان به اين منطقه آمده است. از زمان صفويه به بعد -  اس

رابطه ي ايران و چين كاهش يافت.
تسنن چين با اسلام و تشيع ايران و عرفان ممزوج است؛ اين روند فرهنگ - 

ايران به سوى شرق است.
در ده سال انقلاب فرهنگى، آثار فرهنگى، آثار هنرى و دينى و كار فرهنگى - 

ــلمانان را به بهانه ي مقابله با فرهنگ وارداتى و بورژوازى نابود كردند؛ اين  مس
رسالت كمونيست ها بود كه با مذهب مبارزه كنند، البته مسلمانان مبارزه كردند، 
ــت و حكومت مركزى اين مقاومت را تا حدى در هم  اما قدرت حزب كمونيس

شكست.
در دوران كمونيستى آثار مسلمانان دفن شد و به تازگى در حال بيرون آمدن - 

از خاك است تا در كتاب خانه ها بگذارند و يا بفروشند؛ اما بسيار محدود.
در دوران تسلط كمونيست ها، مسلمانان در فقر فرهنگى و عملى بودند، مانند - 

كشورهاى آسياى ميانه و قفقاز؛ اين هم ميراث ديگرى از كمونيست هاست.
اطلاعات مسلمانان چين از ايران كم است و شايد تقصير ما.- 
ــويى -  ــه ايران و ايرانى علاقه دارند. نبايد همس ــبت ب در كل؛ چيني ها نس

فرهنگ و سنت را ناديده گرفت.

موزه ي ديوار چين
عصر جمعه 87/11/25 پس از نماز مغرب به سوى ديوار چين حركت كرديم. 
در بخش اول، موزه اى در چند سالن بود: عكس، ابزار، صنايع، مجسمه و...، در 

شانزده رديف.

ــراى عكس هاى ديوارى كوچك و  ــالن هاى متعدد ب در موزه ي ديوار چين س
بزرگ ساخته شده است. نقش هاى جديد و قديم چين به صورتى ارائه مى شود 
كه بيننده احساس مى كند با كشور بزرگ، مردم بزرگ و داراى هويت و گذشته 

افتخارآميز مواجه است.
ساخت موزه ي ديوار چين در سال1984م آغاز شد در سال 1994 پايان يافت. 
در اين ده سال چيزى ساخته شد كه بدون ترديد دويست سال را كفايت خواهد 
كرد و يك موزه در موزه است. اين، همان سرمايه گذارى فرهنگى براى هويت 

و اقتدار ملى است كه مردم جهان  به آن افتخار مى كنند و ما از آن غافل.

ديوار چين
87/11/25

پس از بازديد مفصل از موزه، راهى ديوار چين شديم. ديوارى كه هزاران كيلومتر 
و گاه بيش از ده متر عرض دارد.

پل ورودى هم چون طاق بازار تهران است. حزب كمونيست چين آن را در سال 
1961 به عنوان ميراث ملى و افتخار تمدنى به ثبت رسانده است.

ــاى زيبايى دارد كه صدها كيلومتر را در دل جنگل، بالاى قله كوه،  از دور، نم
روستاها و فراز و نشيب آن مى توان ديد.

قبر مائو
ــر مى كرديم موزه يا  ــر مائو رفتيم. فك ــر قب ــنبه 87/11/26 س صبح امروز ش
ــنادى در كنار قبرش باشد. اين مكان كتاب خانه نداشت،  كتاب خانه و مركز اس
فقط كتاب فروشى داشت. وقتى بيرون آمديم، هزار مترى طى كرديم تا به جاى 
اوّل رسيديم. ساختمان و موزه مائو بيش از هفتصد متر مربع با ساختمانى بزرگ، 

برجسته، چند پله و بالاتر از سطح زمين بود.

موزه جنگ ارتش
ــاختمان بزرگ چهارطبقه ارتش بود و وسعت زياد داشت. در  موزه جنگ در س
حقيقت اين موزه انقلاب و هويت ملى و فرهنگى چين است. اين موزه نشان گر 
اهميت و نقش موزه در اقتدار ملى، افتخارات ملى، وحدت ملى و فرهنگ ملى 
چين است. مردم فرهنگ را دوست دارند. هم مردم به موزه رفتن علاقه دارند 
ــيارى برخوردارند. در هر طبقه چهر تا شش سالن  و هم موزه ها از جذابيت بس

بزرگ وجود دارد.
ــوس از هشت سال دفاع مقدس با آن عظمت و دستاوردها و  مائيم و صد افس
ايثارگرى هايش، حضور ميليونى مردم در جبهه و پشت جبهه كه فقط با چند 
داستان و رمان تاريخى از مرتضى سرهنگى، دروديان و رشيد سر و ته اش جمع 

شده است و ديگر هيچ!!

شهر ممنوعه
شهر ممنوعه در داخل  پكن قرار دارد و چند صد هكتار زمين را به خود اختصاص 
داده است. چندين حياط در داخل حياط ديگر، ساختمان در درون ساختمان، برج 
و بارو در كنار ديوارهاى ضخيم و وردى و خروجى كه امپراطورهاى قديم چين 
را در خود جاى داده بود. هم به لحاظ وسعت ساختمان قابل توجه است و هم به 
لحاظ نگهدارى خوب در قرون و اعصار گذشته. هنوز يك كتاب كاملى از تاريخ 

اين شهر به فارسى پيدا نكرده ايم.

سرزمين زرد
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عصر روز 87/11/26 وارد قصر ممنوعه شديم.

بازديد از كتاب خانه و افتتاح نمايشگاه
(87/11/27)

ــته جناب دكتر جواد منصورى گفتند كه ديدارى با رئيس كتاب خانه  روز گذش
پايتخت خواهيم داشت. ضمناً نمايشگاه سى امين سالگرد انقلاب اسلامى در 

آن جا برپا شده و براى افتتاح دعوت شديم.
ــوم و عداه اى از  ــان، معاونين وزارت عل ــدان و خانواده هايش ــده اى  از كارمن ع
دانشجويان حضور داشتند. در طبقه ي هم كف تابلوهاى زيباى صنايع دستى، 
ــده در  ــژه كنده كارى روى چوب از آيات قرآن كريم و متن هاى چاپ ش به وي
كاغذ هاى گلاسه به چشم مى خورد. ابتدا در اتاق آقاى رئيس حضور يافتيم و 
ــتى آقاى قانعى معرفى  آقاى دكتر منصورى برادران موزه عبرت را به سرپرس
نمودند. سپس در اهميت كار گفتند و ادامه دادند كه قرار است يك كميسيون 
فرهنگى در كنار كميسيون اقتصادى داشته باشيم؛ ما دوكشور كه وارث تمدن 

مهم و قديمى و روابط چند قرنى داريم، بايد ارتباطمان وسيع تر شود.

موزه جنگ
ــال 1987 در جنوبى ترين منطقه پكن تأسيس شده است. چرا  اين موزه در س
موزه در اين منطقه تأسيس شده است؟ به دليل آن كه در آن زمان پل ماركوپولو 
ــت. اين موزه  ــد. آن منطقه يادگارى از آن زمان اس با ژاپنى ها درگير جنگ ش
سالانه چهارصد هزار بازديد كننده دارد. بيشتر بازديد كنندگان چينى هستند و 
از هشتاد كشور ديگر نيز مى آيند. مقامات كشورهاى مختلف هم از اين موزه 

بازديد مى كنند.
ــته است، نمادى از سربازان مقاوم در برابر  طرح روى ديوار كه با مس و برجس
تجاوز ژاپن هستند. چهارده زنگوله بزرگ به عنوان چهارده سال جنگ با ژاپن 

وجود دارد. نوشته هاى روى ديوار، سخنان سرداران جنگ و مقامات چين است. 
دكور و ماكت كل موزه وضع منطقه در اول ورودى آمده است. 

اين ماكت كه در سال 2005 ساخته شده است «يروزى بزرگ» نام دارد.

پارك جهانى
ــارك از نمادهاى ملل و  ــت. در اين پ ــعت پارك جهانى چندين هكتار اس وس
ــين  ــود. پارك را بايد پياده يا با ماش ــورهاى جهان نمونه هايى ارائه مى ش كش
ــافر مى برد!  ــش مس ــب دار كه ش ــورى) دو نفره طى كرد يا با گارى اس (موت

ماشين هاى خاصى نيز تدارك ديده اند كه تا 15 نفر را حمل مى كند.

 پارك اقوام و طوايف چينى
يكى از مهم ترين كارهاى چيني ها تأسيس «پارك طوايف و اقوام» چين است. 
وسعت پارك، تنوع آداب، سنن، اعتقادات، رفتار، كردار، رسوم، لهجه ها و زبان ها، 

زندگى فردى و اجتماعى آن ها به نمايش گذاشته شده بود.
ــايل زندگى،  طراحان براى هر قوم، قبيله از انواع چينى يك نمونه از خانه، وس
ــاختمان، نوع شغل و كار، صنايع دستى، اعتقادات و فرهنگ  نوع معمارى و س

آن ها را نشان مى دادند.
ــلمان حداقل ما چيزى نديديم و آن چه آمده است  ــفانه از وضع اقوام مس متأس

بسيار ضعيف كه نوعى باعث شك انسان مى شود.

روز 87/11/27
به پيشنهاد برادر قانعى براى توجيه دانشجويان و ايرانيان مقيم چين به مناسبت 
سالگرد انقلاب اسلامى همايش مانندى تشكيل شد. در اين همايش مباحث 
ــلامى، نقش  مهمى از تاريخ معاصر ايران، نهضت هاى معاصر، حزب ملل اس
ــال هاي 1340 ـ  1357 و مباحث ديگر  ــورى در مبارزات س ــر جواد منص دكت

شهر ممنوعه
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ــد كه مورد اقبال و استقبال قرار گرفت. در اين برنامه برادران قانعى،  مطرح ش
تبريزى و منصورى هر يك به صورت مختصر مباحثى از تاريخ معاصر را مورد 

تجزيه و تحليل قرار دادند.

مراسم تجليل از آقاى دكتر جواد منصورى
87/11/29

ــت و پاسداشت از مبارزات دكتر جواد  به ابتكار آقاى قانعى مجلس نكوداش
ــفير محترم جمهورى اسلامى برگزار شد. ابتدا سرود جمهورى  منصورى س
ــپس فيلم كوتاهى از روند انقلاب، فيلم موزه ي عبرت  ــلامى ايران و س اس
ايران به نمايش درآمد. آن گاه آقاى دكتر قانعى در سخنرانى خود به تحليل و 
مقايسه ي انقلاب اسلامى ايران با انقلاب كبير فرانسه، انقلاب اكتبر روسيه 
ــلام در  و انقلاب چين پرداختند و به ويژگى هاى «نقش دين و معنويت اس
جامعه كه مردم را متحد نمود»، «نقش رهبرى دينى كه يك مرجع تقليد در 
رأس انقلاب و با معيارهاى اسلامى به پيروزى رسيد»، «نقش تمامى اقشار 
ــگاه، صنف و موقعيت كه حضور  ــردم در انقلاب صرف نظر از مقام، جاي م
ــت روند نهضت را سرعت بخشد و  ــاركت آن ها توانس ميليونى مردم و مش
ــه عموماً در انقلاب هاى  ــازمان ك ــر كند عدم وجود «حزب، گروه، س فراگي
ــى رهبرى را  ــن فكر، سياس ــر روش ــان حرف اول را مى زنند يا يك قش جه
عهده دار مى شوند» و نكته ي ديگر كه ايشان با آن كه انقلابيون فاقد سلاح 
بودند ولى قدرت معنوى و قدرت دينى و رهبر روحانى با معيارهاى اسلامى 
توانست بر دشمن تا دندان مسلح پيروز شود و امروز در جامعه ما هيچ گروه، 
ــازمان، جمعيت، حزب و قشرى از اقشار جامعه نمى تواند مدعى پيروزى  س

انقلاب باشد و اين را بايد در انقلاب اسلامى ديد.
«ويژگى هاى انقلاب اسلامى» و «تفاوت  آن با ساير انقلابات جهان» به ويژه 
ــر نبود، صحبت كردند. (متأسفانه  ــلامى منحصربه يك قش آن كه انقلاب اس
يادداشت هاى ايشان را نگرفتم). سپس اينجانب طى سخنرانى كه محورهاى 
ــرده از اضاع سال هاي 1340، بن بست  ــده بود، به طور فش آن از قبل تهيه ش
ــلامى آن، حضور دو حزب  ــت، نهضت امام و ايدئولوژى اس احزاب چپ و راس
مسلمان با همان ايدئولوژي و بدون «حرب مؤتلفه ي اسلامى» عليه استعمار و 

استبداد و در راستاى نهضت اسلامى را شرح دادم.
پايان راه طى شده از درون بالون تا فرودگاه امام خمينى به ساعات سفر نزديك 

شديم. دستاوردهايى در اين سفر براى دوستان وجود دارد.
پى بردن به ارزش مملكت خودمان با مردم متدين؛. 1
مشخص شدن جايگاه دين، معرفت دينى و امكان آزادى دينى؛. 2
مقايسه ي روند پيشرفت چين پس از انقلاب (1949 ـ 2009) و دستاوردهاى . 3

آن خصوصاً در طى بيست يا سى سال اخير.
ــازى، رشد فكرى، توليد علم،  ــه دهه اخير تحولات علمى، نوس در ايران در س
فنآورى ها و نهايتاً اختراعات، ابداعات، اكتشافات، بسيارى رخ داده است كه همه 
ــتقلال، آزادى، و نظام جمهورى اسلامى ايران است. مسلماً در سه  در گروِ اس
دهه ي آينده رشد و تحولات ايران قابل ستايش خواهد بود و اين را از رويش ها 

و دستاوردهاى ده سال اخير هم مى توان ديد.
موزه ها، نمونه ها و الگوهايى با توجه به معيارها و اصول و معارف خودمان . 4

مى توانيم داشته باشيم.
ــد و تقيد مردم چين در حركت . 5 ــم و قانون گرايى، اطاعت پذيرى و تعه نظ

ــان براي ما الگوى خوبى است. شايد بخشى از آن مربوط به  علمى و عملى ش
دوران كمونيستى باشد! محتملاً تعاليم كنفوسـيوس ولائوتسه هم بى تأثير 

نيست.
ــايد سرمايه گذارى عظيم و قابل ستايش چين براى آموزش و پرورش، . 6 ش

ــد فرهنگى، جلب  ــد علمى، رش ــد سياسى، رش ــتقلال، رش حفظ هويت، اس
گردشگران در موزه ها، شايد براى برخى از مديران ايرانى قابل باور نباشد.

87/12/1
متأسفانه تحليل درستى از وضعيت نظام حكومتى چين نداريم! از نگاه ما آن چه 
در چين مى گذرد، فقط رشد علمى و رقابت اقتصادى در مقايسه با ژاپن و غرب 
ــخير اقتصاد جهانى  و به ميدان آمدن يك قدرت جديد در تقابل با آمريكا، تس

است. البته اين تحليل ها در حدودى صحيح است اين كه:
وضع مسلمانان چين بسيار اسف انگيز است. اجازه تبليغ به هيچ وجه ندارند! . 1

چاپ كتاب و پخش آن ممنوع است.
حضور جوانان كمتر از 18 سال در مساجد و مراكز اسلامى و دينى ممنوع . 2

است.
در شانگهاى، نه تنها حضور جوانان كه حضور زنان هم در مساجد ممنوع . 3

است.
آموزش ماركسيسم ـ مانوئيسم هم چنان ادامه دارد.. 4
وضع مسلمانان و شيعيان تبت اسفبار است. اخيراً وزارت امور خارجه اسرائيل . 5

در تحليل مفصلى به زبان فارسى و در وب سايت خود، به روابط ايران و چين 
اشاره نموده و وضع مسليمن را تشريح كرده است. البته رژيم صهيونيستى از 
اين شگرد شيطانى، اهداف خاص خود را دنبال مى كند؛ هم چنان كه به قضيه ي 

مسلمانان و چين و سياست ضد اسلامى روس اشاره دارد.
جامعه ما از تعداد مسلمانان چين بى خبر است.. 6
برخى مسلمانان فقط نماز جمعه را نماز مى دانند و از اسلام آگاهى چندانى . 7

ندارند. حكومت شصت ساله ي ماركسيستى با مبارزاتى كه عليه دين و مسلمانان 
داشته اين فاجعه را به بار آورده است. بايد بار ديگر اسلام را با روش هاي مختلف 
ــتفاده از «وب سايت سفارت جمهورى اسلامى ايران در چين» به  هم چون اس

مردم عرضه كرد.
مدرسه ايرانيان در پكن

ــت؛ هويت؛  ــان مقيم و حفظ اصال ــز جذب ايراني ــن مراك ــى از مهم تري يك
ــور، مدارس ايرانيان است. اين را  ــخصيت؛ و تربيت ايرانيان خارج از كش ش
ــتيم. با تمام فراز و نشيب. در دوران پهلوى در عراق،  ما از دوران قاجار داش
بادكوبـه، تفليس، پاكسـتان، هندوسـتان، اسـتانبول هم مدرسه داشتيم. با 
ــى و آموزشى به ويژه  ــلامى، توجه مديريت نظام پرورش پيروزى انقلاب اس
ــهيد محمد على رجائى و حجت الاسلام و المسلمين دكتر  دوران وزارت ش
ــفيران، مدافعان  ــان، س محمدجواد باهنر به مدارس ايرانى به عنوان پيام رس
اسلام و انقلاب نگاه مى شد و بهترين معلمان را براى مدارس ايرانى انتخاب 
ــنت حسنه مورد توجه است. اما در مورد چين، سفير  مى كردند. هنوز اين س
ــت. وى مى گفت ما در  ــت كه وضع مدرسه نامطلوب اس ــيار گلايه داش بس
طبقه زيرزمين سفارت كلاس درس مى گذاريم و هشتاد دانش آموز را اداره 
مى كنيم. چندين بار در سفرهاى خود به ايران خدمت مقامات محترم آموزش 
و پرورش موضوع را يادآور شده ام، ولى توجه چندانى نشده است. اين وضع 

در روحيه دانش آموزان تأثير نامطلوبى داشته و دارد.

سرزمين زرد
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ابن خلدون يكي از معدود متفكران پرورش يافته در تمدن اسلامي است كه تأثير 
ــگرفي بر دانش معاصر داشته است. اين قاضي قرن 14م/ 8 ق كه از شمال  ش
آفريقا و مصر برخاست، به عنوان «پدر جامعه شناسي» شناخته شده است.  اين 
وجه تسميه ي درخشان از تأليف منحصر بفرد و شناخته شده ي او، المقدمه، و 
مشاهدات و انديشه هاي وي درباره ي جامعه و تاريخ نشأت گرفثه است. هفت 
قرن از زماني كه ابن خلدون  المقدمه را به رشته ي تحرير درآورد مي گذرد و هنوز 
ــط او تبيين شده، دانش پژوهان معاصر را به تلاش  برخي از مفاهيمي كه توس
براي تحقيق و توضيح آثار مكتوب جامعه شناسانه در خاور ميانه تشويق و ترغيب 
ــان  ــم روش هايي را كه مورخين و جامعه شناس مي كند. در اين مقاله مي كوش
معاصر در استفاده از عقايد ابن خلدون براي تبيين و توضيح الگوهاي تاريخي و 

اجتماعي امروز خاور ميانه بكار گرفته اند مورد بررسي قرار دهم.
ــير و توضيح مشهور ابن خلدون درباره ي علل ظهور و سفوط سلسله هاي  تفس
ــت.  او به شيوه اي روشمند و  فرمانروايان، در گفتار دوم كتاب المقدمه1 آمده اس
روشن و گونه گرايانه اصول متعددي را كه جامعه بر پايه هاي آن استوار گرديده 
ــاس روش  ــي قرار مي دهد. او معتقد بود كه مردم را بر اس مورد بحث و بررس
زندگيشان مي توان دسته بندي كرد.  اما جامعه اساساً مشتمل بر اعراب باديه نشين 
(بدوها) و مردم يكجانشين ساكن شهرها (حضر) است. كوچ نشينان عرب زندگي 
ــته و واجد خصوصيات «وحشـيگري»، تجاوزگري و شجاعت و  ساده اي داش
استقامت از خصائص آنان است. مردم شهرنشين، از سوي ديگر، زندگي نسبتاً 
راحت و موفقي دارند و به تجمل گرايي خو گرفته و در نتيجه «ضعيف» شده اند. 
ابن خلدون اعراب را «برتر» ((prior و يا واجد اولويت و تقدم حتمي مي داند، زيرا 
صحاري محل سكونت آنان «مهد و منشأ تمدن ها و شهرها مي باشد.» در عين 
حال خصائص اخلاقي باديه نشينان را نسبت به شهرنشينان برتر دانسته است. 
ــوي ديگر، شهرها كه بر اساس قانون بنا نهاده شده اند، به حكمفرمايي بر  از س
اعراب تمايلند و ابزار آن را نيز در اختياد دارند، زيرا داراي تمدن برتري مي باشند. 
بنابر اين، عقيده ي او ميان شهر و باديه رابطه ي دو جانبه وجود دارد: اولي جايگاه 
حقيقي قدرت، و دومي واجد خصوصيات لازم جهت در اختيار گرفتن و حفظ 

آن قدرت است.
عقيده ي محوري ابن خلدون كه محتملاَ معروف ترين عقايد وي نيز مي باشد، 
«عصبيت» است كه غالباً از آن به عنوان «حس جمعي» يا «انسجام  گروهي» 
نيز ياد مي شود. اين حس  ، حس همبستگي قدرتمندي كه اعضاي يك گروه را 
ــه يكديگري مي پيوندد و باعث ايجاد توانايي در مقاومت، دفاع و محافظت از  ب

● كلارك جيمز
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خود، مخالفت، و بيان عقايد شخصي مي شود. هر قدر عصبيت در ميان يك گروه 
قوي تر باشد، اثر موفقيت آميزتري در چيرگي بر ديگران خواهد داشت. 

ــيدن يك فرقه يا جناح  عامل ديگري كه همراه با عصبيت باعث به قدرت رس
ــژه در مورد عربها صدق  ــد. اين موضوع به وي ــردد، مذهب (دين) مي باش مي گ
ــود بوده و بسختي در لواي يك رهبري  ــركش و حس مي كرد كه بطور ذاتي س
ــد متحد مي گردند.  اين خصوصيات منفي تنها مي توانند تحت انقياد يك  واح

هدف ديني در آيد كه در ضمن، مقاصد آن گروه نيز مشروعيت مي بخشد. 
ــن توانايي را مي يافت كه از  ــك گروه به كمك نيروي عصبيت و مذهب، اي ي
ميان طبقات مختلف قبيله برخاسته و رهبري بي چون و چراي آنان را در دست 
ــدي ادامه پيدا مي كرد كه با قدرت يك خاندان  ــرد. اين افزايش قدرت تا ح گي
سلطنتي آن زمان برابري كند و به تدريج جاي سلسله ي قديمي و نااميد قبلي را 
بگيرد. اما همان طور كه نيروي ضروري عصبيت براي صعود و رسيدن گروه به 
قدرت افزايش مي يابد، وقتي تحت تأثير خصوصيات زيان آور زندگي شهري قرار 

مي گرفت، رو به زوال مي گذارد.
ــه ي گفتار دوم آغاز مي كند،  ــومين گفتار كتاب ابن خلدون كه آن را از خاتم س
ــلطنت» (royal authority) مي باشد.  نويسنده ي المقدمه  موضوع «اقتدار س
ــقوط يك گروه ديگر، پنج مرحله  ــت كه، ميان دو نقطه ي اقتدار و س معتقد اس
ــت موفقيت در سرنگوني سلسله ي قبلي: دوم، بدست گرفتن  وجود دارد: نخس
كامل قدرت: سوم، مرحله ي آسودگي و آرامش، يا دوره ي بهره مندي از ثمرات 
و لذَات پيروزي كه مدت زماني طولاني پايدار مي ماند: و سرانجام آخرين مرحله 
يعني اسراف و تبذير مادَي، و ضعف و فقدان عصبيت كه موجب مي شود گروه 

حاكم از هر گونه توانايي در دفاع از خود تهي گردد.
ــد، حوادث متعدد رخ مي دهد. حس گروهي  چون يك گروه به حكومت مي رس
ممكن است به سبب اعتقاد به حكمراني گروه تازه ي حاكم تغيير يابد و اعضاي 
ــوند و  ــين گروه با طرف داران و مواليclients) ) گروه جديد جاي گزين ش پيش
شخص حكمران تمام قدرت را در شخصي خويش متمركز كند چنان كه به يك 

دولت حالت استبدادي تبديل شود.
آن چه كه سلسله ي حكومتي جديد را به قدرت رسانده، تحت تاثير محيط شهري 
ــه تدريج رنگ مي بازد. چون اقتدار حاصل مي گردد، گروه حكمران رفته رفته  ب
خصوصيات وحشيگري و خشونتي را كه زندگي صحرا به آنان بخشيده و قدرت 
ــان به ارمغان آورده است، از دست مي دهد.  شيوه ي زندگي بدوي  را براي ايش
ــوار با زندگي مرفَه و آسان كه از خصوصيات زندگي شهري است عوض  و دش
مي شود و آسايش و آرامش بر خصوصيات تهاجمي و چيره جويي پيشين برتري 
مي يابد.  در اين برهه ي زماني است كه ضعف و سستي بر سلسله ي حكومتي 
ــه در صحاري  ــرايط جايگزيني آن با گروهي كه هنوز ريش غالب مي گردد و ش

دارند، فراهم مي آيد.
ــلي  ــيم مي كند كه در آن دور و تسلس به طور كل، ابن خلدون طرحي را ترس
ــه از زندگي  ــله هاي حكومتي وجود دارد ك ــقوط سلس ــي از ظهور و س نامتناه
ــأت گرفته و قدرت را در شهرها به  ــيني و بيابانگردي (nomadic) نش كوچ نش
دست مي گيرند و سپس تسليم خصائص زندگي شهري مي گردند.  تفاوت بين 
جوامع شهرنشيني و باديه نشيني شكل تحول اقتدار را كه از قبلي به بعدي جريان 
دارد تعيين مي كند.  در چنين روالي دولت مرتباً تغيير و تجديد پيدا مي كند و در 

طي هر سه نسل يك بار سقوط جديدي را تجربه مي كند. 
ــت  ــهور زير عنوان «اصلاحات عثماني و سياس آلبرت حوراني در مقاله اي مش

اعيان» اين موضوع را به بحث ميگذارد كه  «همبستگي گروهي» (عصبيت) در 
برخي بخش هاي جامعه ي ايالتي عثماني عملكردي همانند اثر زندگي و اجتماع 
ــنَتي مردماني كه در شهرهاي قرن هجدهم  ــته است.  حاكمان س مدني داش
ــطه را بين سلطان كه در استانبول مستقر  ميلادي زندگي ميكردند، نقش واس
ــهري»  ــتند.  او چنين حاكماني را «اعيان ش بود، با توده ي مردم بر عهده داش
((urban notables مينامد.  آن ها در ايالاتي كه دور از مركز قدرت امپراطوري 
ــامل روحانيون، فرماندهان  ــلمان بودند.2  آنان ش بودند زندگي مي كردند و مس
پادگان هاي نظامي محليَ يا «اعيان سكولار» ((secular notables بودند. گروه 
اخير شامل خانواده ها يا افرادي مي شد كه قدرتشان را از منابع سياسي يا نظامي 
ــتگي گروهي يا كنترل محصولات  ــنتي، موقعيت خانوادگي ميراثي، همبس س
ــاورزي به دست آورده بودند.3  آنان در آنچه حوراني ازآن بعنوان «سياست  كش
ــركت داشتند كه بر وابستگي  اعيان» (politics of notables) ياد مي كند، ش
 great) «تقابل بين طبقات اجتماعي، تسلط بر جامعه توسط «خانواده هاي بزرگ
families) و «آزادي عمل سياسي» از سوي اعيان مبتني بود.  در مورد آخر، آنان 

مي توانستند حاكمان يك شهر مستقل باشند.  اگر شهر زير سلطه ي مستقيم 
دستگاه سلطنتي بود، مردم آن شهر مي توانستند حد بالايي از قدرت و تسلط را 
لمس كنند.  منبع حقيقي نفوذ حاكمان، از يك سو در ارتباط آن ها با دربار، و از 

سوي ديگر قدرت خود آنان در ميان مردم نهفته بود.4
ــان» غالباً زماني قوت مي يافت كه  ــت اعي حوراني توضيح مي دهد كه «سياس
ــراي اداره ي امور به كمك هاي محلي نياز  ــده و ب حكومت مركزي ضعيف ش
ــم  ــا آن نيز رس پيدا مي كرد.  اين واقعه براي امپراطوري عثماني رخ داد و منش
عثماني ها در حفظ رسوم محليَ سرزمين هاي اسلامي كه فتح مي كردند، بود.5  
اين همياري در اداره ي حكومت، نقش اعيان را به عنوان محافظان شهرها بيشتر 
پديدار مي كرد، بطوري كه اين اعيان جسارت و دليري خود را نسبت به سلطان 
ــت نمي دادند بلكه تا حدي كه باعث قرباني شدن و از  (امپراطور) نه فقط از دس

دست رفتن موقعيتشان نگردد، به آن شدت مي بخشيدند.6
ــه ايالت مصر و  پس از آن مبحث طولاني در مورد موقعيت متنوع اعيان در س
عراق و سوريه پيش و پس از اصلاحات بنيادين «تنظيمات» در اوائل و اواسط 
ــرايط آن ها در نواحي  ــود. گروه هاي تحت فرمان و ش قرن نوزدهم آغاز مي ش
مختلف كاملاً متفاوت بود.  در مصر طي قرن هجدهم، قواي نظامي از كمبود 
ــت گرفتن و حفظ قدرت مورد نياز است  ــتگي و انسجام كه جهت بدس همبس
ــرايط لازم بود كه آنان  ــج مي برد. تنها خانواده هاي «مملوك» داراي اين ش رن
ــامل مردان داراي قدرت سياسي و  نيز برگزيدگان و افراد ممتازي بودند كه ش
ــتيژ» خود را به ارث برده بودند، مي شد و افرادي كه به خدمت  نظامي كه «پرس
ــجام  ــتگي و انس ــط يك حس همبس آنان درآمده و آموزش ديده بودند و توس
ــد.7  از اين رو آنان بودند كه در واقع  ــده بودن مادام العمر بهم ديگر پيوند داده ش

دارنده ي قدرت در ايالت مي شدند.
اصلاحات «تنظيمات» در قرن نوزدهم تحولات چشمگيري در وضعيت اعيان 
بوجود آورد.  حوراني وضعيت را اينگونه تفسير مي كند كه اگر «تنظيمات» در 
راستاي اهداف تمركزگرايي و انسجام اداري چنانچه اصلاحات «تنظيمات» به 
طور كامل به مرحله ي اجرا در مي آمد، «قدرت   مستقل اعيان و نحوه ي عملكرد 
سياسي آنان مورد تهديد و نابودي قرار مي گرفت»8.  درحقيقت، به علت استفاده 
و بهره گيري گزينشي محمدعلي پاشا خديو مصر از ايشان، آنان تنها به قيمت 
خانواده ي مملوك كه بيشتر به واسطه ي اشغال فرانسويان تضعيف گشته بودند، 
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باعث تقويت سلطه ي محمدعلي مي شدند.9  محمدعلي، مملوك ها را با افسران 
ــكل از غيرمصريان در  جايگزين كرد و به طور همزمان، با ايجاد گروهي متش
تلفيق با عصبيت مملوك ها، تحصيلات اروپايي، دانش نظامي و اداري مدرن و 

زبان فرانسه را نيز به آنان اضافه كرد.10
ــزار اثرگذاري (فعاليت)  ــت مركزي و فقدان اب ــه علت «قدرت بالاتر حكوم  ب
سياسي»، سياستمداران خارج از حيطه ي دربار محكوم به فنا بودند.  هرچند كه 
تغييرات ديگري كه طي دهه ي هفتاد قرن نوزدهم به واسطه ي نفوذ خارجيان به 
وقوع پيوست و باعث تضعيف خديو شد، حياتي نو به اعيان بخشيد كه عموماً از 
ميان افراد خانواده ي  پيشين مملوك ها برخاسته بودند. اين وضعيت تا زمان اشغال 
انگليسي ها بر مصر در سال 1882 م ادامه داشت كه در اين زمان از يك طرف 
كرامر ((Cromer سياست استفاده از مستشاران انگليسي و وزراي دست نشانده 
را براي حكومت در نظر گرفت و از طرف ديگر اسماعيل پاشا (خديو جديد) از 

دانشجويان مليَ گرا و توده ي مردم استفاده نمود.11  
ــاد رايج  ــته، با اعتق ــود به بحث گذاش ــي در مقاله ي خ ــي كه حوران موضوع
جامعه شناسان غربي كه معتقدند جامعه ي مدني در شرق وجود نداشته در تناقض 
ــرق گرايي و مسأله ي جامعه ي  ــت.12 برايان ترنر در مقاله اي زير عنوان «ش اس
 ،(Gramsci) گرامسكي ،(Marx) مدني در اسلام»  پس از مرور عقايد ماركس
دوركيم (Durkheim) و ويتفوگل (Wittfogel) در اين زمينه، اين گونه استنتاج 
مي كند كه «استدلال شرق شناسان در فقدان جامعه ي مدني در اسلام انعكاسي 
ــي در غرب بوده  ــي در مورد وضعيت آزادي هاي سياس ــي ابتداي از افكار سياس
ــنهاد جايگزين او، تأكيد بر دين و تاريخ و فرهنگ، در عوض  ــت».13  پيش اس

پافشاري بر وجود اختلاف و تفاوت مابين شرق و غرب مي باشد.14
برخلاف حوراني كه تنها بر برداشت خلدوني از عصبيت تمركز مي كند، ارنست 
گلنر بدنبال مدل جامعي است تا با استفاده از ايده ي خلدوني، تمدن اسلامي در 
مناطق صحرايي را در جهان اسلام مورد موشكافي قرار دهد.  گلز تمدن اسلامي 

را تمدني مي داند كه در آن، جامعه اي گسترده و چندبعدي وجود دارد، مجهّز به 
ــهرها و تجارت هستند و  ابزار فنّي و فرهنگي كه پيش فرض هاي پايه ريزي ش
جمعيت روستايي (باديه نشين) را از لحاظ توليدات و خدمات به جامعه ي شهري 
وابسته مي كند و ايماني الهي و مذهبي اين وضعيت را تبيين و تقويّت مي نمايد. 
ــهرها بدون حدّ مشخص از محفوظيت سياسي و در نتيجه آن تمركز گرايي  ش
ــت اين فرمانبرداري را پرداخته و از  ــد به حيات خود ادامه دهند و قيم نمي توانن
شخص حاكم حمايت مي كنند. البته ابزار نظامي و اداري موجود در اين تمدّن 
ــه طور مؤثرّي نمي دهد، و  ــهري را ب ــازه ي به انقياد در آوردن نقاط برون ش اج
اين امر منجربه شكل گيري تشكل هاي قسمت بندي شده اي بنام قبيله مي شود.  
ــتن حكومت، تضمين بقاي  ــا در عوض، با ضعيف نگه داش ــوان اين گروه ه ت
هميشگي سيستم را به ارمغان مي آورد و همچنين باعث مي شود تا تضمين براي 
اعتماد به حاكمي ايجاد شود كه ممكن است محتملاً دستاويزهايي براي متهم 
شدن به سستي در مسائل مذهبي بدست دهد و نيز بدان وسيله ريسك شكل 
دهي اتحاد ما بين حافظان دين و قانون در شهر و صاحبان قدرت و توان سياسي 

و نظامي را به جان بخرد.15
مطابق نظريه ي گلنر، تئوري ابن خلدون، به طور كلي جامعه ي اسلامي، مبتلا 
به مشكل لاينحليّ است كه در بطن زندگي اجتماعي مسلمانان نهفته است.  از 
سويي، اين شهرها بودند كه صاحب فرهنگ و اصالت بودند در حالي كه از ديگر 
سو، بنيان هاي سياسي و اجتماعي و مدني از سوي قبايل پايه ريزي شده بودند.  
نكته ي تأسف برانگيز اين وضعيت در اين نكته نهفته بود كه هيچ يك از اين دو 
گروه نمي توانستند صاحب هر دو خصوصيات باشند.16  شايان ذكر است كه شايد 
(اگرچه) اين وضعيت بر طبق نظريه ي گلنر علتّ و باني اين احساس تأسف باشد، 
ــاده و محرّك و قوّاي  اما از ديد ابن خلدون اين وضعيت اجتماعي موضوعي س

گردش اين چرخه مي باشد.
ــين (اولياي) اطلس17 ، گلنر به وضوح همان  در كار ديگري تحت عنوان قديس
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مدل را براي مطالعات بربرهاي آهانسال18 در كوه هاي اطلس مركزي در مراكش 
به كار مي گيرد، هرچند كه اين بار بيان او پيچيدگي پيشين را ندارد.  موضوعي كه 
او قصد دارد در اين كتاب به بررسي ابعاد آن بپردازد و سؤالي كه تلاش دارد به 
آن پاسخ گويد اين است كه «چگونه فرامين صادر شده از سوي مقدّسين (اوليا) 
يا هرج و مرجي و اغتشاشاتي كه توسط آن ها خوابانيده مي شوند، خود را حفظ 

كرده و مؤثر باقي مي مانند؟»19
ــه حلقه ي  ــين س ــر اظهار مي دارد كه در جامعه ي مراكش طي دوران پيش گلن
ــتند.  داخلي ترين حلقه معرّف قبايلي  ــايي هس هم مركز قابل تفكيك و شناس
ــامل قبايلي  ــت كه به جمع آوري باج و خراج مي پرداختند؛ حلقه ي بعدي ش اس
ــامل قبايلي بود  بود كه اين ماليات ها را پرداخت مي كردند؛ و حلقه ي بيروني ش
كه از پرداخت آن سرباز مي زدند.20 اين حلقه ي آخري موضوع مورد توجه كتاب 
ــد.  اين حلقه ها را طبق نامگذاري گلنر مي توان به ترتيب «سگ هاي  مي باش
ــفندان» (sheep) و « گرگ ها» (wolves) ناميد،  گله» (sheepdogs) ، «گوس

يا طبق آنچه ابن خلدون بيان مي كند، حاكمان و شهرنشينان و باديه نشينان.
 institutionalized) بربرها «گروهي سلطه ناپذير» بودند كه در وضعيت صبا يا
dissidence) زندگي مي كردند، و هيچ حكومت خارجي (بيگانه اي) نمي توانست 

بر آنان تسلط پيدا كند.21  صبا  در مقابل مخزن يا حكومت مراكش قرار داشت.  
ــاً به صورت روابط ميان  ــال هاي 30 عمدت گلنر مي گويد «تاريخ مراكش تا س
سرزمين مخزن، قلمرو حكومتي و سرزمين صبا ، خارج اين قلمرو نوشته شده 

است»22.
اين الگو كه منعكس كننده ي نظريه ي دو بخشي شهرنشينان / بدويان خلدوني 
ــدند و اين چرخه را  ــويان وارد مراكش ش ــال 1913 كه فرانس ــد، تا س مي باش
مختل كردند، پايدار ماند.  قبايل نهايتاً با قدرتي بمراتب نيرومندتر و متمركّزتر 
ــدند كه از ادامه ي حملات سبعانه (سنتي و  ــهرها روبرو ش ــجم تر در ش و منس
گرگ صفت) و دائمي (مرتب) آنان ممانعت بعمل مي آورد، و سر انجام در سال 

1933 آنها را تحت كنترل خود در آورد.
ــجام  همبستگي گروهي يكي از  ــاس مدل خلدوني، دين به همراه انس بر اس
ــيدن يك قبيله است.23  گلنر بعداً اين ايده را  دو عامل لازم براي به قدرت رس
ــهرها و در ميان قبايل اصلاح نمود.   با نگاهي دقيق تر به طبيعت مذهب در ش
اسلام بر پايه ي يك كتاب استوار است و نتيجتاً براي همگان مشترك مي باشد.  
همچنين اسلام ديني بر پايه ي كتاب مقدّس است كه در آن سواد و علم نقش 
محوري را ايفا مي كند.  اين حقيقت كه سواد عموماً پديده اي شهري است، اين 
ــاكن خود مي دهد كه مشروعيت و حقانيت لازم را كسب  امتياز را به حاكم س
نمايد.24  از طرف ديگر، بيسوادي در مناطق غير شهري مذهب را بشتر به صورت 

شخصي و انفرادي ترويج مي دهد.25
ــماني،  ــلام با خصوصياتي همچون تكيه بر كتاب آس ــهرها اس از اين رو در ش
ــختگيرانه، مساوات، نفي برتري  ــم (Puritanism)، يكتاپرستي س پيوريتانيس
ــود، در حاليكه در ميان قبايل،  ــناخته مي ش طبقاتي، اعتدال و رعايت احكام ش
تشريفات مذهبي، پرهيز از پيوريتانيسم، تصاوير، پلوراليسم و تجسيم مذهبي، 

وجود برتري و سلسله مراتب ها و ميانجيگري ها رجحان داده مي شوند.26
جذبه (charisma) نقش بسيار مهمّي براي افراد روحاني يا مقدّسين قبايل بازي 
ــتثنايي از اين جذبه باشد،  مي كند و هنگامي كه رهبري كه داراي حدّ بالا و اس
ظهور كند، مي تواند قبايل گوناگوني را متحد سازد.  اين زماني است كه «چرخ» 
به حركت درمي آيد، بدويان پا را از صحرا فراتر مي گذارند، يا بربرها از كوهستان ها 

به طريق اولي و براي ريشه كني حكّام شهرها را زير و رو مي كنند.
براي حصول به مدل سابق الذكر گلنر مشاهدات را استنتاجات ابن خلدون را با 
نظريه ي نوَسان ديويد هيوم ((David Hume كه بيان مي دارد، جامعه صرفنظر 
از پيشرفت خطّي از چندپرستي به يكتاپرستي، دائماً در ترديد و دودلي بسر خواهد 
برد، زيرا درحالي كه يكي از لحاظ عقلي و منطقي مرجح ديده مي شود، ديگري 
خود را از لحاظ اخلاقي و معنوي مطرح مي سازد. بنابر اين هميشه نوَسان و تغيير 
ــت.  گلنر اين موضوع را با مساوي قرار  موقعيتي بين اين دو وجود خواهد داش
دادنِ اعتقاد به وحدانيت خداوند با اسلام خالص و ناب (puritanical) شهرها و 
خداشناسي با پلوراليزم (pluralism) قبايل به تئوري ابن خلدون مرتبط ساخته 
است. تفاوت هاي اجتماعي بين شهر و قبيله جهت گيري هاي مذهبي آن ها را 
 (flux and reflux) موازي و همسو مي كند.  از اينجاست كه تغييرات پي درپي

در بطن جامعه، يعني چرخه ي انقلاب هاي خلدوني، نشأت مي گيرد. 
ــه گروه هاي  ــت كه قبايل ب ــه ي ابن خلدون اين اس ــتتر در نظري مفهوم مس
متعددي تقسيم شده اند. گلنر سپس با پيش كشيدنِ اين بحث كه «پاستورايزم 
(pastoralism) باعث (انشقاق) دسته بندي مي شود، و دسته بندي باعث ايجاد 
ــخصي (cult of personality) مي گردد تا  ــت هاي ش ــاس برداش دين بر اس
حدي كه نياز به مردان روحاني و مقدّسي پيدا مي كند تا حد و مرزهاي گروه هاي 
دسته بندي شده را مشخّص كرده و ميان آنان به عنوان واسطه و ميانجي عمل 

كند،» اين مفهوم را تصحيح مي كند.27
ــدون مطلبي را تكرار مي كند كه در  ــتفاده ي گلنر از مفاهيم ابن خل نحوه ي اس
ــتقلال و عدم  ــات او روي قبايل كوه هاي اطلس مراكش با توجّه به اس تحقيق
ــتگي قبايل به قدرتمندان و حكّام شهرها آمده است.  فرد ساكن شهر به  وابس
پيشواز همه گونه فعاليت هاي سياسي مي شتابد. «زندگي شهري و مسئوليت هاي 
ــي وجود ندارد.  بدون  ــي متضاد يكديگرند».  «بدون قبايل روح اجتماع سياس

عقيده ي محوري ابن خلدون «عصبيت» است كه غالباً از 
آن به عنوان «حس جمعي» يا «انسجام  گروهي» نيز ياد 
مي شود. اين حس  ، حس همبستگي قدرتمندي است كه 
اعضاي يك گروه را به يكديگر مي پيوندد و باعث ايجاد 
توانايي در مقاومت، دفاع و محافظت از خود، مخالفت، و 
بيان عقايد شخصي مي شود
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شهرها، تمدّن وجود ندارد .  تنها راه حلّ اين است كه هر دو را در كنار يكديگر 
ــلاح  ــت كه توان خلع س ــرار دهيم.»28  حكومت مركزي ضعيف تر از آن اس ق
ــته باشد. «از اين رو در واقع تمام مردان روستايي مسلحّ هستند و  قبايل را داش
مسئوليتِ دفاع از خويش را بر عهده دارند.  به عبارت ديگر، حفظ نظم مناطق 
ــهري... در دستان (قبايل) است، كه بازيگران عرصه ي سياست هستند.   غيرش
ــوان قبايل در گريختن در تلفيق با عادت آنان به كينه توزي و عداوت ورزي و  ت
هجوم آوري و يورش آنان را بگونه اي بار بي اورد كه مخالفان حكومت باشند و 
ــتند.»29  لذا قبايل بيرون از حيطه ي  داراي توان بالقوّه ي بنيانگذاري دولت هس
كنترل حكومت و تهديدي بالقوّه براي موجوديت آن مي باشند.  زماني كه قبايل 
برمي خيزند و در سياست درگير مي شوند، چرخ خلدوني به گردش درمي آيد.  اين 
همان چيزي است كه گلنر آن به عنوان «راه حل قبيله اي» معضل خلدوني ياد 

مي كرد.30
مذهب آن عاملي است، به اصطلاح، كه باعث مي شود قبايل چرخ را به حركت 
ــي در ميان قبايل زمينه را  ــدّم و رجحان به رهبران ديني و روحان ــد.  تق درآورن
براي حركت اصلي آماده مي سازد. قبايل دسته بندي شده و مردان روحاني آن ها 
مي توانند همگي در يك قالب واحد متحد گردند كه اين امر تحت جنبه و كشش 
يك فرد شاخص صورت مي پذيرد. در چنين زماني رهبر مذهبي قبيله گام پيش 
نهاده و مسند حكمران پيشين را تصاحب مي نمايد.  آشكارترين مثال اين مورد 
ــبه جزيره ي عربستان و  در اواخر قرن نوردهم ميلادي رخ داد كه وهّابيان در ش
عثمان دان فوليو31 در نيجريه بودند.32  اينان در ميان آخرين ظهورهايي بودند كه 

طبق نظريه ي ابن خلدون و شكل اوّليه و اصلي آن رخ دادند.
 گلنر اظهار مي دارد كه با ورود مدرنيته به خاورميانه كه بخشي از آن به صورت
 سياست هاي استعماري نمود مي يافت، نظريه ي خلدوني در تجليً عيني دچار
 اختلال گرديد، زيرا نوَسان و ارتباط دو طرفه، بين شهرها و قبايل بر اساس آن
 استوار بود.  به طور دقيق تر مدرنيته معرّف تمركّزگرايي مؤثرّ و پايان قبيله گرايي
ــد.  قدرت نظامي برتر دولت مدرن، رشته ي قبايل را از بن بر مي كند و  مي باش
ــت ــه جذبه ي ديني يا مردان روحاني موقعيت خود را در قدرت از دس  در نتيج
 مي دهند.33  اين نتيجه تفوّق و افزايش اهميت شهرها و زَوالِ پي در پي قبايل
 را بدنبال دارد.34  نتيجه ي اين تغيير وضعيت ظهور آن چيزي است كه گلنر آن
ــت كه با رنگ ــي مدرن» مي نامد و مثال آن قذّافي در ليبي اس  را «اصول گراي
 باختن شاخص هاي سنّتي از ميان طبقات پائين اجتماع بر خاست و اسلام را با

راديكاليسم اجتماعي درهم آميخت.35
ــلمان، داراي اشكالاتي است،  گلنر توجّه مي كند كه مدل او در مورد جوامع مس
ــن خلدون معتقد بود كه ــد.36  اب ــن آن ها امپراطوري عثماني مي باش  و بارزتري

 سلسله هاي حكومتي همانند انسان ها مدّت عمر مشخّص دارند كه حدود 120
 سال مي باشد.37  اما با اين وجود امپراطوري عثماني تا پنج قرن به حيات خود ادامه
 devshirme)) «شيرمه  داد.  علتّ اين امر ايجاد و گسترش سيستمي بنام «دِو
 بود كه افراد شاخص طبق برنامه به كار گرفته شده و آموزش داده مي شدند تا

.رهبري جامعه را در رده هاي مختلف به عهده بگيرند
 گلنر تئوري ابن خلدون را ديناميك و پويا مي داند، اما ديناميك در يك چارچوب
 استاتيك و ايستا.  تغييرات مدام رخ مي دهد، لكن اين تكرر هميشگي از همان

  الگوي دائمي تبعيت مي كند و الگو يا ساختار، هرگز خود تغييري نمي پذيرد.38
ــكي، گلنر را در همين نقطه مورد انتقاد قرار مي دهد. در مقاله ا ي  يحيي شادوس
ــي)»، ــالاري (دموكراس ــرق گراييِ جديد و منازعه ي مردم س  تحت عنوان «ش
 سادوسكي مباحثات اين شرق شناس را مورد نقد قرار مي دهد كه بيان مي دارد
 جوامع شرقي لزوماً ضد مردم سالاري هستند.  گروهي از شرق شناسان معتقدند
ــلامي ذاتاً داراي خصوصيات ضعف و استبداد گرايي مي باشند.39   كه جوامع اس
 گروهي ديگر معتقد هستند اين جوامع مشروعيت و حقّانيت قدرت سياسي را
 مردود مي شمارند.40  و گروهي ديگر علتّ اين ضعف را تقابل و تضاد اسلام با
 كاپيتاليسم معرفي مي كنند.41  گلنر و ديگر نوشرق شناسان به اعتقاد سادوسكي
 قائل به اين موضوع اند كه اسلام موجوديتي اجتماعي است كه هسته ي اصلي
ــد.42  اين ــي از اثرات تاريخي داراي مصونيت مي باش  آن در برابر تغييرات ناش
 مطلب تنها تا زماني صحت دارد كه عملكرد اصلي رفتار مدل بر اثر استعمارزدگي

  .و تمركزگرايي متوقّف گردد
 جالب اين است كه خود ابن خلدون بيان مي دارد كه اسلام به اعتقاد مشركانه ي
  عصبيت اعراب تحميل گشت و اين امر محور نظريه ي او را تشكيل مي دهد.
 اين برخلاف اصل برادري در اسلام است و باعث تفرقه و انشقاق ما بين افراد
 مي گردد.  لذا همبستگي گروهي در حالي كه با مذهب براي بحركت در آوردن
 چرخ (روال تحوّل انقلابي) تواماً عمل مي كند، عملاً با آن ناسازگاري دارد.  اين
ــت كه يك مسلمان مؤمن به شمار مي رود.  از امروز  اعتبار بي طرفي براي اوس
 مبحثي كه اسلام را با مدل خلدوني مرتبط مي سازد، بايد اين مطلب را نير مدّ نظر
 قرار دهد. شايد مدل در محيطي اسلامي عمل نموده باسد، ليكن اينكه بگوييم
 بطور غير قابل انكاري به اين مرتبط شده است با اعتقاد مؤلف المقدمه در تضاد

  .خواهد بود
ــتايي يا پويايي در جامعه ي ــر ايس  تيماثي ميچل موضع ديگري در بحث بر س
ــتعمار ــلامي اتخاذ مي نمايد. او (ادعا مي كند) اين طور بحث مي كند كه اس  اس
 خود را در خاورميانه به شكل نمايشي از قرارگيري معماري و فرهنگ غربي در
 juxtapositional) كنار فرهنگ كشور بومي نشان داد. در اين رابطه ي متقابل

ابن خلدون به عنوان «پدر جامعه شناسي» شناخته شده 
است. اين وجه تسميه ي درخشان از تأليف منحصر بفرد و 
شناخته شده ي او، المقدمه، و مشاهدات و انديشه هاي وي 
درباره ي جامعه و تاريخ نشأت گرفته است
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relationship)، ساختارهاي استعماري و ديگر جنبه هاي فرهنگ غربي بدنبال 
 ،(In contradistinction) نشان دادنِ «نظم و اطمينان» هستند. بر اين عقيده
 ارائه ي ابن خلدون از جوامع اسلامي و «ديگر انواع نظام هاي سياسي…تمايل
ــان مي دهد».43 ،(indecidable) ،به ديناميك بودن ــي دروني را نش  و فروپاش
ــت كه ميچل به دنبال رفتاري است كه چرخه ي مدل ابن  در اين جا واضح اس
 خلدون از خود نشان مي دهد، و باعث تغييرات منظَمي در جامعه مي شود كه بر
 پايه ي نابرابري هاي موجود در ساختار جامعه استوار است و آن تفاوت بين قبيله
 و شهر است. اما قدرت هاي علاقمند به  برقراري يك نظام پايدار و ثابت همانند
 اروپا بودند تا بتوانند به طرز مؤثرّتري حكومت كرده و برتري تمدن غربي را به
ــند.  اين بدين معني است كه مدل استعماري استثناء بوده و از تمايل  رخ بكش
ــت.  مطالعات ــتري در جهت تحوّل و تغيير در جامعه برخوردار اس  نوعي بيش
 حوراني و گلنر تصويري از انتقال در جامعه ي خاورميانه اي پايان قرن گذشته را
 ترسيم مي كند كه با مدل خلدوني مطابقت دارد. اين اصولاَ به علتّ گسيختگي
 قدرت هاي استعماري بود كه مايل بودند قدرت را در نقاط شهري و در دستان
 خود متمركّز كرده و تمام كشور را تحت كنترل يك حكومت واحد در بياورند.
ــداد اين امر كه منجر به خرف ــت اعيان»» (elemination) در پي رخ  سياس
 (Roger Owen) سابق الذكر و مشاركت قبايل در امور سياسي گرديد، راجر اوون
ــت ها به سمت كنترل شدن توسط يك گروه كوچك و  معتقد است كه سياس

محدود شدن به شهر پايتخت گرايش پيدا كردند.44
ــه، در حالي كه ــت ك ــمند اين اس ــلاف مهم ديگر بين اين دو دانش ــك اخت  ي
ــي با در اختيار داشتن انسجام گروهي در قالب نظريه ي خلدوني  قبايل مراكش
ــان نيز بود، ولي آنان ــد، در عين حال اين يكي از خصوصيات اعي  مي گنجيدن
 گروهي بودند كه در نقاط شهري متمركّز شده بودند.  ابن خلدون همبستگي را
 در ميان چنين گروه هاي غير قبيله اي حقيقي و ذاتي نمي داند و در عوض آ ن را

  .تنها نوعي دگرگوني مي داند
ــلامي از ــاختارهاي جامعه ي اس  درمقابل گلنر كه براي توضيح تبيين آثار و س
ــلامه ــان س ــتفاده مي كند، غس ــيون اس  تئوري ابن خلدون مقدّم بر مدرنيزاس
 قسمت هايي از آن را براي كشف و تنوير آن چه از آن به عنوان منشأ ضعف دول
 عرب تعبير مي كند، استفاده مي نمايد. او معتقد است كه ابن خلدون مشخصاً به
 ضعف و قوّت حكومت ها علاقمند بوده است.45 او مقاله اي را با طرح اين مطلب
 آغاز مي كند كه جامعه شناسان امروزي تمايز بين حكومت هاي ضعيف و قوي
 را مردود مي دانند زيرا بر اين باور اند كه قدرت يا فقدان آن بدرستي قابل تبيين
 نيست.46 او مي گويد فهم كامل تري از حكومت شامل دو بخش مي باشد، يكي
 per se «ابزار كنترل يك جامعه ي مشخّص» و ديگري «وجود اقتدار»، دولت

 في نفسه) به علاوه ي تمام منابعي كه يك حكومت در قياس با ديگر همسايگان)
 عرب مي تواند بيندوزد.47

ــورهاي عرب شايد عربستان سعودي بارزترين مثال تلفيق موفّق  در ميان كش
 دين، ايديولوژى وهّابيگري و همبستگي گروهي عبدالعزيز و خاندانش در تشكيل
ــه عنوان جنبش (نهضت) ــد.48  چيزي كه گلنر از آن ب ــك دولت عربي باش  ي

.اصول گرايي سنتي ياد مي كند
ــى استفاده ــلامه نيز همانند حوراني از عقايد ابن خلدون به صورت گزينش  س
ــد. ــر از نظريه ي ابن خلدون در تمام مقاله اش بهره برده باش  مي كند، حتي اگ
ــكيل و موجوديت حكومت هاي ــوع مهمّ براي او در توضيح نحوه ي تش  موض
ــام ــر عرب، مفهوم «الته ــت.  ابن خلدون معني را (coalescence) «معاص  اس
 به صورت نيروي لازم براي بهم پيوستن قبايل و «بيتها» به  يكديگر براي ايجاد
 ساختار سياسي متحد و بزرگ تر مطرح مي كند. او مي گويد «بايد حس گروهي
 (عصبيت) قوي تر از تمام حس هاي گروهي (عصبيت) ديگر وجود داشته باشد كه
 برتر از همگي آن ها بوده و آن ها را مطيع خود سازد و تمامي حس هاي گروهي
ــت) متمايز را بهم انعقاد داده و يك حس گروهي (عصبيت) بزرگ تر و  (عصبي
ــاره مي كند كه بيان ــكيل دهد.»49 گلنر زماني به اين موضوع اش  قوي تر را تش
 مي كند با ورود اين خالص، زندگي روزمره ارتقاء يافته و قبايل براي ايجاد يك

  جنبش بزرگ تر و كاراتر متحد مي گردند.50
سلامه اهميت بسياري براي اين ايده ي «التهام» قائل است و آن را برابر با مفهوم 
ــي (Gramsci) اين امر نيازمند هم گرايي  ــتيلاجويي (hegemony) گرامش اس
اجتماعي در جهت ايدئيولوژي ارائه شده توسط عصبيت حاكم مي باشد.51  اتحاد 
در هر سطح يا در هر راستا برون اثرات يك چنين بهم پيوستگي به نفع دولت 
ــت كه دو قدرت دولتي بهم  ــازد،52 آن همان عنصري اس را بهم مرتبط مي س
ــت مي كند، «توانايي هاي حقيقي دولت» و «شناخته شدن اين توانايي ها  پيوس

توسط ديگران».53
رژيم اصول گراي سنتي ((old-style عربستان سعودي معرّفي شده توسط گلنر 
كه از صحرا بر مي خيزد تا قدرت را بدست گيرد براي سلامه مثالي است كه طي 
 آن بهم  پيوستگي ضروري از ديد خلدوني رخ داده است. عربستان سعودي به 
طرز موفقيت آميزي دين، «ايدوئولوژي» وهّابيون و «حس گروهي» ابن سعود و 

خاندانش را براي تشكيل يك دولت عربي را با يكدگر در آميخته است.54
ــدن خارجي ها بود كه منجر  طبق تحليل هاي حوراني و گلنر، اين وارد عمل ش
به انقراض جوامعي در دنياي اسلام شد كه بر اساس اصول خلدوني پايه ريزي 
شده بودند، هرچند كه عربستان سعودي ابتدائاً از اين سرنوشت رهيد. با اشاره به 
ابن خلدون،  سلامه اظهار مي دارد «ميزان مصونيت مركز در مواجهه با تهديدات 

ابن خلدون طرحي را ترسيم مي كند كه در آن دور و 
تسلسلي نامتناهي از ظهور و سقوط سلسله هاي حكومتي 
وجود دارد كه از زندگي كوچ نشيني و بيابانگردي نشأت 
مى گيرد، قدرت را در شهرها به دست مي گيرند و سپس 
تسليم خصائص زندگي شهري مي گردند

ابن خلدون و ميراث او در ميان دانش پژوهان معاصر خاورميانه
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ــس از آن در  ــوق العاده در دولت و پ ــش محوري در بروز اوضاع ف ــي نق خارج
ــقوط (decay) غيرقابل اجتناب دارد.»55 موقعيت مركز عربستان  پابرجايي و س
سعودي در اعماق سرزمين شبه جزيره ي  عربستان به دور از سواحل و بي اهميتي 
آن براي اروپاييان و عثماني ها به محافظت از آن كمك نموده و اجازه ي رشد و 
پيشرفت را به آن داد.56 عدم نياز به نفوذ خارجي ها براي ادامه ي موجوديت امتياز 

اضافه اي براي كسب حقانيت و مشروعيت به دولت سعودي بخشيد.57
تكيه بر مساعدت هاي خارجي باعث ايجاد وضعيت هاي مشابهي در دولت هاي 
حاشيه ي خليج و  اردن و عراق شد.58 و تواماً همكاري با انگلستان، باعث پايان 
انحصار و ورود به سيستم سياسي بين المللي گسترده تري گشت.59 اين ائتلاف 
باعث بروز تغييرات بسياري به صورت تحوّل پايه هاي مشروعيت از اصول ديني 
ــد، عنوان خاندان سعودي از امام به ملك تغيير يافت،  معاهدات  به سكولار ش
ــعاع قرار داد، ايده ي هم زيستي با  مرزي تبليغات ديني وهّابي گري را تحت الش

همسايگان و خارجي ها به وجود آمد و اكتشاف نفت آغاز گشت.60 
همزمان با اين تحولات، سعوديان به قدرت خود استحكام بخشيدند،  حكومت 
ــل به خانواده ي  ــخّص تري بخود گرفت، و «بيت» عبدالعزيز تبدي ــكل مش ش
ــد.61 از اين رو تغيير وضعيتي رخ داد كه طي آن سعوديان از  حكومتي كشور ش
حاكماني كه در راستاي مدل هاي قبيله اي سازماندهي شده و فعاليت مي كردند 
ــاس مدل خلدوني داشتند،  تبديل به رهبران دولتي مدرن و  و عملكردي بر اس
ــلامه اين موضوع را مطرح مي كند كه حكّامي همانند  ــدند.  اما س امروزي ش
ــعوديان پيش از كنار گذاشتن «پايه هاي سنتي مشروعيت» و قبول رهبري  س
حكومتي معاصر و امروزي مقداري مقاومت به خرج مي دهند.  علت اين امر اين 
ــت كه مردم عربستان سعودي هنوز مفهوم يك دولت مليَ را نمي پذيرند.62   اس
چون جامعه «به طور قائم ناپيوسته» (vertically disintegrated) باقي مي ماند 
ــدن از حكومت به شكل سنتي مي تواند باعث روي گرداندن قبائل از  و دور ش
ــده اند و جستجو بدنبال يك رهبري جديد  ــعودي كه با آن متحد ش خاندان س
گردد.63  چنين تغيير وضعيتي در ميزان وفاداري الزاماً منجر به بروز شكاف در 
«بدنه ي ائتلاف» (coalescence) شده و موجب تجزيه و از هم پاشيدگي دولت 
سعودي فعلي مي شود.  اين اتكا به مفاهيم «سنتي» (coalescence) و بي ميلي 
ــي يكي از علل ضعف دولت هايي مانند  ــبت به درنظرگيري يك هوّيت ملَ نس

عربستان سعودي را تشكيل مي دهند.  
ــي دولتي عربي براي متحد  ــتي در تواناي جنگ در لبنان مثالي از چنين شكس
ــي متفاوت  ــته بندي هاي ديني و سياس كردن هويت مليَ چندگانه با وجود دس
ــت در آن به طرز  بود.64 هرچند كه دولت لبنان با وجود جنگ طولاني و شكس
ــگفت آوري به حيات خود ادامه داد.  سلامه معتقد است يكي از دلايل برجا  ش
 status) ماندن دولت لبنان اين بود كه مردم فكر مي كردند توانايي تغيير وضعيت

ــتدلال متقاعدكننده اي بيان مي دارد كه هويت لزوماً  quo( را ندارند.65  او با اس

ــط دارنده ي آن تعريف نمي شود.66  در لبنان همانند بيشتر خاورميانه، اين  توسّ
ــوري با هويت لبناني اثرگذار شدند.67  از اين  ــاختن كش غربيان بودند كه در س
 (precipitous) گذشته،  به دنبال جنگ داخلي سال 1975 و غلتيدن شتابناك
ــناخته شدن دولت توسط  ــميت ش ــور در ورطه ي تفرقه گرايي،  اين به رس كش
ــورهاي خارجي بود كه امكان ادامه ي  حيات را براي آن فراهم نمود.68  او  كش
ــتيابي به يك هويت مليَ در عصر حاضر را با جزئيات  ــت لبنان در دس شكس

بيشتري در مقاله ي ديگرش دنبال مي نمايد.69
ــد.   بحث درباب دولت بدون توجّه به مفهوم المقدمه مي تواند گمراه كننده باش
ــاره ــخن نمي گويد و يا به آن اش ــن خلدون هرگز راجع به چنين وجودي س  اب
ــار مي دارد «در ديد ابن خلدون  نمي نمايد.  همانگونه كه فرانتس روزنتال اظه
  نسبت به تاريخ... هيچ جايگاهي براي مفهوم مطلقي بنام «دولت» وجود ندارد.
 دولت تنها تا زماني وجود دارد كه بر پا داشته شده و توسط افراد و گروه هايي كه
ــله هاي حكومتي اداره شوند.  هنگامي كه ــكيل مي دهند، يعني سلس  آن را تش
ــله ناپديد مي شود، دولت نيز همانند وي به پايان مي آيد.70 بنابراين توالي  سلس
ــله هاي دولتي جايگزين  دائمي تغيير دولت ها در طول تاريخ وجود دارد و سلس

 .يكديگر مي شوند
 سپس سلامه انتقادي درباب اقتصادي نسبت به دولت هاي عرب مطرح مي كند
ــومين ــي براي ضعف آن ها مي داند.  او مي گويد ابن خلدون در س  و آن را عامل
 مورد از پنج مرحله ي  دولت ها به اهميت عامل اقتصادي اشاره نموده است.  ابن
 خلدون اعتقاد داشت كه اقتصاد با قدرت سياسي و نظامي مرتبط است و آنقدرها
ــت به محصولات  كه «اقتصاد و فعال بودن در اين زمينه به مخارج مربوط اس
 مربوط نمي شود».71  در دولت هاي حاكمه در كشورهاي توليدكننده ي  نفت خليج
 فارس، «اين امر تنها مرتبط با ابزار توليد يا پيشرفت عملي آن نيست... بلكه در
ــه  مورد نحوه ي  توزيع منافع حاصل از فروش نفت،  هويت افرادي كه اين پروس
 را تحت كنترل خود دارند، ميزان پولي كه توزيع مي شود و هويت افرادي كه در
 اين زمينه صاحب منفعت مي شوند، مي باشد».72  يعني، اين سيستمي است كه
 طبق آن كشورهايي كه با الگوي خلدوني مطابقت دارند، عمل مي نمايند و اين
 سيستم ناكارآمد براي نيازهاي دولتي امروزي است.  سلامه پيشنهاد مي كند كه
 (senility) آن «سهولتي» كه درآمدهاي نفتي به دست مي آيد نشانه اي از زَوال
 آن هاست.73  رژيم ها در نظريه ي  ابن خلدون در مرحله ي سراشيبي قرار داشته و
 در نتيجه در شرف سرنگوني قرار دارند.  او مي گويد «منابع اقتصادي و مالي نقش
ــكيل قدرت سياسي در جهان عرب بازي نمي كنند.  همچنين  محوري در تش
 مردم از اينكه به عنوان يكي از عوامل قدرت شناخته شوند سرباز مي زنند.  ثروت
ــاس،  ــيدن به آن»74.  بر اين اس ــمار مي رود، نه ابزار رس  نتيجه ي  قدرت به ش

 گلنر تمدن اسلامي را تمدني مي داند كه در آن، جامعه اي 
گسترده و چندبعدي وجود دارد، مجهّز به ابزار فنّي و 
فرهنگي كه پيش فرض هاي پايه ريزي شهرها و تجارت 
هستند و جمعيت روستايي (باديه نشين) را از لحاظ 
توليدات و خدمات به جامعه ي شهري وابسته مي كند 
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 درآمدهاي نفتي هنوز همانند غنايم جنگي بشمار مي رود كه از طريق غارت و
 چپاول به دست آمده و بايد ميان فاتحين تقسيم شود و منبعي براي تقويت ملتَ

 .كه عامل قدرت دولت هستند به شمار نمي رود
ــاره مي كند كه رهبري دولت ــلامه به اين موضوع اش ــط اين انتقاد،  س   با بس
 (رياست) غالباً به صورت نظامي به دست آمده است.75  اما هنوز هم جوامع عربي
 به  مدل هاي قديمي دلبستگي نشان مي دهند.  «اين گونه به نظر مي رسد كه در
 برخي كشورهاي عربي رژيم هايي به صورت نو ـ مملوك در حال شكل گيري
 هستند» كه «بر اساس حس جمعي كهنه اي پايه ريزي شده اند كه در حال حاضر
ــطه ي ارتش در اختيار داشته و تنها ظاهر يك تشكل  دولت و جامعه را به واس
ــدرن و امروزي را دارند.»76  علي رغم بودجه هاي غيرمتعارف نظامي و تأكيد  م
 شديد بر قدرت نظامي،  كشورهاي عربي چيزي براي نشان دادن به جز شكست
 ندارند.  مي توان شكست عراق در جنگ خليج فارس را نيز به اين فهرست نسبتاً

. طولاني افزود
ــان بر اتحاد  ــاي عربي از تكيه ي آن ــلامه، ضعف دولت ه ــن، از ديد س بنابراي
(coalescence) طبق الگوي خلدوني،  بي ميلي نسبت به بكارگيري انديشه هاي 
ــتن به نفت به عنوان منبع قدرت  ــو در ايجاد اتحاد ملَي،  خودداري از نگريس ن
ــأت مي گيرد.  براي اصلاح اين  ــاس نش و رجزخواني هاي نظامي بي پايه و اس
ــوي77 هم عقيده است كه مي گويد مثال ژاپن نمونه ي   وضعيت او با چارلز عيس
مناسبي براي اعراب است كه از آن الگوبرداري و پيروي كنند، اما او نسبت به 
توانايي اعراب در تقليد از چنين مدلي بدبين است.  درجايي كه ژاپني ها به برتري 
معنوي و اخلاقي خود نسبت به غرب جداي از پايين تر بودن فرهنگ خويش 
معتقد بودند،  اعراب «حس برتري معنوي و اخلاقي خود را با حس كاذب برتري 

فرهنگي درهم آميختند.»78 .
نظريه ي  ابن خلدون محقّقين را تحت تأثير قرار داده است همانند دو نفري كه 
ــت.  اول اين كه  ــد و اين امر در به دو علت صورت پذيرفته اس در اينجا ذكر ش

ــوم المقدمه يافته اند كه مي تواند  آن ها مدلي حاضر و مهيا در فصول دوم و س
براي خاورميانه مورد استفاده قرار گيرد.  دوم اين كه به عقيده ي  آنان اين نظريه 
ــت يا بوده است در خاورميانه  مي تواند به طور دقيق وضعيت را آنگونه كه هس

نشان دهد. 
ــتفاده از نظريه ي  ابن خلدون،  هر سه نتيجه گيري نموده اند كه دولت هاي  با اس
خاورميانه ضعيف بوده و هستند،  چه در مورد امپراطوري عثماني،  چه آفريقاي 
ــد كه اين عقيده  ــه رژيم هاي معاصر عرب.  هرچن ــمالي قرن نوزدهم و چ ش
زماني كه جامعه با نظريه  تطابق پيدا كند از مسير خود منحرف مي گردد. سلامه 
ــت كه اين موضوع نيازمند كار بسيار گسترده تري است و هنوز فعّال  معتقد اس
ــد در حالي كه حوراني و گلنر معتقدند كه اين موضوع پايان يافته است،  مي باش
ــيدن در اواخر قرن نوزدهم و  ــكل اوّليه ي خود، و اين به پايان رس حداقل در ش

ابتداي قرن بيستم رخ داده است. 
ترديدي وجود ندارد كه قبايل به عنوان مهم ترين بافت جامعه ي خلدوني،  جداي 
از اثرات تمركزگرايي عمومي حكومتي و تحت كنترل دولت درآمدن به صورت 
ــهرها دچار كاهش  اجباري كه در اوائل قرن رخ داد،  تحت تأثير مهاجرت به ش
ــال  ــين طي 15 س ــده اند.  به عنوان مثال در ايران تعداد افراد چادرنش تعداد ش
مختوم به 1992 از سه ميليون نفر به 300 هزار نفر كاهش يافته است. اين به 
علت مهاجرت عمومي به شهرها و سختي شرايط و طمع زندگي آسان شهري 

صورت پذيرفته است. 79 
 نيروهاي اجتماعي كه ابن خلدون در المقدمه شرح داده است همانند «همبستگي
ــي» ، يا «انعقاد ــا ظهور تمركزگرايي ،(coalescence) «گروه ــاني و ب  به آس
ــدن در خاورميانه يا شمال آفريقا ناپديد نشدند.  اشكال  حكومتي يا مدرنيزه ش
 آن ها ممكن است تغيير پيدا كرده باشد، اما هنوز فعال هستند، چه به شكل يك
esprit de corp ميان افسران ارتش عراق و سوريه،  يا تبعيت از تشكل گروهي 
  يا بر اساس جغرافيا مانند تكريتي ها. (Alawis) مبتني بر دين همانند علوي ها

سربازان مماليك

ابن خلدون و ميراث او در ميان دانش پژوهان معاصر خاورميانه



118

 اين موضوع صحت دارد كه اهميت قبايل در منطقه طي قرن اخير بر اثر عوامل
ــت كه مهم ترين آن مهاجرت به ــمگير كاهش يافته اس  متعددي به طور چش
ــهرها بوده است.  اين باعث پايان يافتن عملكرد جوامعي در خاورميانه شده  ش
ــت كه در راستاي نظريه ي خلدوني حركت مي كردند و اين امر از اين جنبه  اس
 محقق شده است كه عوامل ديگر همچون گذشته خصوصيات گروه هايي كه ابن
 خلدون بدان ها استناد مي نمود نيستند. چه مطلوب و چه نامطلوب،  آن ها هنوز
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مقدمه
هنگامى كه عرب ها به عزم دست يافتن به سرزمين پهناور و گسترده ي ايران به 
سوى آن جا حمله بردند و پاى بر آن خاك نهادند، با سرزمينى بسيار بزرگ روبه رو 
ــدند كه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آن، شهرهاى آباد و خرمى را در  ش
خود جاى داده بود كه در بسيارى از آن ها ديرى بود كه مظاهر فرهنگ و تمدن 

در همه ي اشكال خود و نيز شهرنشينى و تجارت شكل گرفته و رونق داشت.
آسياى مركزى (آسياى ميانه)   ـ كه به نظر نويسنده ي كتاب نام گذارى نادرستى 
ــت و در سنگ  ــى قرار داش ــت1 ـ ، از دير باز در تركيب امپراتورى هخامنش اس
ــته ي مشهور داريوش بزرگ از پاره اى نواحى   آن جا نام برده شده است2. به  نوش
همين خاطر اين منطقه جلب توجه عرب ها را نمود و آنان به آن سو روانه شدند.
ــوى رودخانه ي جيحون، مسلمانان  آن جا را  پس از تسخير سرزمين هاى آن س
ــوى رود» ناميدند. ماوراءالنهر يا همان «ورارود» كه  ماوراءالنهر به معنى «آن س
نويسنده ي كتاب از آن براى نام گذارى كتاب استفاده كرده، شامل پنج ايالت بود: 
1. سغد كه دو كرسى داشت يكى بخارا و ديگرى سمرقند؛ 2. خوارزم كه سپس 
 آن جا را خيوه ناميدند؛ 3. ايالت چغانيان شامل ختل و ديگر ولايت هاى جيحون 
ــان كه در ساحل چپ رودخانه ي جيحون قرار داشت و جزء همين  عليا و بدخش
ايالت به شمار مى رفت ؛ 4. فرغانه كه در كرانه ي علياى رود سيحون قرار داشت 
و 5. چاچ يا همان تاشكند بعدى كه در كرانه ي شرقى تر سيحون جاى گرفته بود.
ــته به قدرى شناخته شده و مشهور بوده اند كه به  اين نواحى در روزگاران گذش
مناسبت هاى مختلف از آن ها در آثار تاريخى، جغرافيايى، ادبى و دينى بارها نام 

برده شده و زبان زد شعرا، نويسندگان و ... بوده اند.
ــتان نوشته شده، دومين  ــتا» كتاب مقدس ايرانيان باس بنابر آن چه كه در «اوس
سرزمين و كشور نيكى كه اهورا مزدا آفريده، سغد بوده است3. و از خوارزم نيز در 
كنار همين سغد، مرو و هرات، در همان كتاب نام برده شده است4. لعل بدخشان و 
ديگر سنگ هاى  آن جا مرغوب و مشهور بوده است. فرغانه آنچنان مشهور بود كه 
مولانا در اشعار خود سروده: «نيميم ز تركستان  نيميم ز فرغانه»، چاچ كمان هاى 
مشهورى داشته و فردوسى شاعر بلندآوازه ي ميهنمان در شاهنامه به آن اشاره 
ــهرت سمرقند و بخارا نيز به اشعار رودكى، حافظ و ديگران راه يافته  نموده و ش
است. اگرچه امروزه اين سرزمين ها ديگر متعلق به ايران نيست و هريك از آ ن ها 
ــورهايى چون تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، قزاقستان و  در تركيب كش
قرقيزستان قرار گرفته است، اما روح فرهنگ ايرانى در  آن جا حضورى چشمگير 
ــود و در زبان، فرهنگ و  دارد و در جاى جاى آثار تاريخى آن مناطق ديده مى ش

● مسعود عرفانيان

 آثار تاريخى ورارود و خوارزم (جلد سوم: فرغانه، خجند و...)
 تأليف دكتر منوچهر ستوده 

تعداد   ،1388 اول:  چاپ  افشار،  محمود  دكتر  موقوفات  بنياد   
صفحات: 570
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تمدن، آداب و سنن مردم  آن جا به روشنى اثر گذاشته است. به همين دليل نيز 
ــى آثار و بناهاى ايران تاريخى نمى توان به ايران سياسى  «براى مطالعه و بررس
امروز بسنده كرد. بايد ايران فرهنگى بزرگ را در نظر گرفت تا عظمت معمارى 

ايران براى خواننده روشن شود.»5
ــمند و اديب چون منوچهر ستوده، با  ــت كه پژوهشگرى دانش پس بيهوده نيس
ــه ميدان نهد و حاصل ديده هاى خود  ــارى پر از تجربه هاى گرانبها، پاى ب كولب
ــگران قرار دهد. كارى كه  ــب كتاب حاضر تقديم خوانندگان و پژوهش را در قال
بدون هيچ تعارف و پرده پوشى، فقط و فقط از عهده ي منوچهر ستوده برمى آيد 
ــد به فردى ديگر. اگر گزافه گويى  و بس و نه حتى هيچ گروهى ديگر، چه رس
ــت، خوانندگان به ديگر آثار او در اين زمينه، مانند: «از آستارا تا استرآباد» و  اس
«جغرافياى تاريخى شميران» مراجعه كنند و ببينند كه او چگونه وجب به وجب 
دشت ها، كوه ها و رودهاى سرزمين كهن سال و زرخيز ايران را پيموده و حاصل 
مشاهدات خود را با ذكر جزئيات نوشته و براى ما و آيندگان به يادگار نهاده است.
از معرفى استاد منوچهر ستوده كه يكى از مفاخر فرهنگى كشور، از چهره هاى 
ــتم بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدى در  ماندگار و برنده ي جايزه ي هش
سال 1379 است خوددارى كرده و فقط يادآور مى شويم كه مقدمات اين اثر در 
ــتاد ستوده 80 سال داشته اند فراهم شده است. اين را بدين جهت  زمانى كه اس
يادآور شديم تا پژوهشگران جوان را مايه ي دلگرمى و پشتكار باشد. براى استاد 
ستوده ي عزيز كه نود و هفتمين بهار زندگى پربار خويش را پشت سر گذاشته اند 

آرزوى تندرستى و سلامتى نموده و چشم به راه ديگر آثار ايشان هستيم.

معرفى كتاب
ــت با نام «آثار تاريخى ورارود و  ــومين مجلد از مجموعه اى اس كتاب حاضر س
ــت آن به «سـمرقند و بخارا» و مجلد دوم به «كش،  خوارزم» كه مجلد نخس
ترمذ، بدخشان ...»6 اختصاص داشته است. اين مجلد نيز به فرغانه، خجند و... 
ــه بخش اصلى «7. فرغانه   ـ خجند»، «8 خوارزم   ـ خيوه  اختصاص دارد و از س
ــتانى» تشكيل  ــب   ـ خانقاه   ـ اورگنج» و «9. بازمانده هاى باس   ـ كاث   ـ هزاراس

شده است.
بنابر آن چه كه نويسنده در سرآغاز مجلد نخست اثر يادآور گرديده: «در تهيه و 

تنظيم آثار تاريخى ورارود و خوارزم دو مرحله مورد نظر بوده است.
نخست آوردن مطالبى مربوط به آثار و ابنيه اى كه امروز برجاى است و يك به 
ــده. درين مورد اگر گذشتگان مطلبى راجع به آن ها نوشته اند  يك آن ها ديده ش

ذيل هر يك نقل شده است.
در مرحله ي دوم نظر بر آثارى بوده است كه امروزه برجاى نيست ولى از لحاظ 

آن كه خوانندگان بتوانند گذشته ي منطقه را بهتر بشناسند و بر اهميت پيشين آن 
ــته شد كه مطالب اساسى نويسندگان گذشته  وقوف حاصل كنند ضرورى دانس

درباره ي ابنيه ي غير موجود نقل شود.7»
ــد را با «گفته ي بابر  ــنده، مطالب اين مجل ــد، نويس بر پايه ي آ ن چه كه گفته ش
ــت و با نام بردن از قصبه هاى جانب شمال سير  درباره ي فرغانه» آغاز كرده اس
دريا از همان مأخذ به آثار و بناهاى تاريخى فرغانه پرداخته و نام برخى از آن ها را 
نوشته است. آن گاه خجند، انديجان، خوقند و نمنگان كه نويسنده منظره ي آن را 
ــته است (ص 44) شرح داده  چون بومهن و رودهن و تپه هاى اطراف آن ها دانس
شده و به تعدادى آثار تاريخى اين نواحى چون چند مسجد، مدرسه و ديگر بناهاى 
تاريخى موجود در آنجا اشاره شده است. مانند: «حظيره هاى اوزگند» كه شامل دو 
مقبره برجاى مانده از سده ي ششم ه.ق. و يك مقبره از سده ي پنجم ه.ق. است؛ 
«مرقد شيخ مصلح الدين بديع الدين نورى» در خجند متعلق به سده ي نهم ه.ق.؛ 
ــت. شهر تاشكند مقصد بعدى  و چند بناى ديگر كه متعلق به دوران متأخرتر اس
است. به نوشته ي ستوده از نمنگان تا تاشكند دويست و شصت كليومتر است كه 
سپس از  آن جا نيز به سمرقند رفته اند. با مرور نام دهكده هاى ميان راه هاى نمنگان 
ــكند و سپس تاشكند تا سمرقند به تعداد زيادى نام ايرانى بر مى خوريم و  تا تاش
نيز نام هايى كه از تركيب كلمه هاى فارسى و تركى به وجود آمده، مانند: نورآباد، 
آليش خان آباد، خوش منار، كوك سراى، ينگى جگرستان، توت، آهنگران، طوى 

تپه، بال قلعه، آلمازار، ايشان آباد، زرگر، مرجان بولاغ، زرافشان دنگيز و ...
به گفته ي نويسنده در تقسيمات امروزى ازبكستان و ديگر جمهورى هاى واقع 
شده در آسياى ميانه «نه سامان طبيعى نه تيره ها و طوايف و نه زبان و قوميت، 
هيچ يك محور تقسيم بندى نبوده است» (ص 45). ستوده با اشاره به نقشه ي هر 

يك از اين جمهورى ها، آن را دليل قاطعى بر گفته خود دانسته است.
پس از نوشتن نام محله هاى تاشكند، آثار تاريخى اين شهر يك به يك ديده شده 
ــده است. برخى از آثار تاريخى تاشكند چنين است:  و نام و قدمت آن ها ثبت ش
ــه ي كوكلتاش، طيلا شيخ مسجد جامعى، قفال شاشى مرقد ضياء الدين  مدرس
قارى كه بناى آن در سال 948 ه. ق. بوده است. مسجد جامع و قبرستان و مرقد 
ــجد زنگى اتا، مزار خواجه احمد يسوى و چندين بناى  ــيخ زين الدين بابا، مس ش
ديگر. در بخش 8، خوارزم، خيوه، كاث، هزار اسب، خانقاه و اورگنج منزل گاه هاى 
بعدى است. ابتدا نويسنده بحثى درباره ي جغرافياى تاريخى خوارزم نموده، براين 
اساس خيوه كرسى خوارزم تنها شهرى است كه در اين سرزمين در طول تاريخ 
برپاى بوده (ص 67) و تمدن قديم خوارزم نيز به دوران نئوليتيك بازمى گردد ( 
هم آن جا). آن گاه وضعيت خوارزم در دوره ي پس از اسلام بررسى شده و به ويژه 
ــط او، مفصل تر اشاره شده است. سپس  ــاه و فتح خوارزم توس به دوره ي نادرش

بنابر «اوستا» دومين سرزمين و كشور نيكى كه اهورا مزدا 
آفريده، سغد بوده است و از خوارزم نيز در كنار همين 
سغد، مرو و هرات، در همان كتاب نام برده شده است
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منوچهر ستوده به همان روال پيشين آثار و بناهاى تاريخى خيوه را با ذكر جزئيات 
هر يك از آن ها نوشته كه به تعدادى از آن ها اشاره مى شود.

باروى ايچان قلعه، باروى ديشان قلعه، تاش دروازه، مجموعه بناهاى مرقد پهلوان 
محمود خوارزمى كه از سده ي هشتم تا سده ي پانزدهم هجرى قمرى بنا شده 
است. مدرسه ي محمدرحيم خان، كهنه ارگ، كاروانسراى االله قلى خان، مدرسه االله 
قلى خان، مدرسه ي اسلام خوجه، مسجد جمعه ي خيوه، مدرسه ي شيرغازى خان، 
مزار سيد علاءالدين كه در سال702 ه.ق. درگذشته است، قارى خانه و مدرسه ي 
ــدادى از آثار و بناهاى تاريخى كهنه اورگنج  ــوان بيگى. پس از آن نيز به تع دي
ــج) مانند مقبره ي امام فخرالدين رازى، مرقد نجم الدين كبرى، مقبره ي  (گرگان
ــاه، كاخ مأمون   ـ نه خليفه ي عباسى و احتمالاً مأمون  ــلطان تكش خوارزمش س
بن محمد   ـ اميرگرگانج اشاره شده است. در بخش 9، بازمانده هاى باستانى، به 
تعداد زيادى از آثار باستانى بر جاى مانده و نيز آثار و اشيايى كه در آن منطقه از 
دل خاك بيرون آمده اشاره شده است كه نشان از فرهنگ و تمدن پربار و كهن 
ــيارى از آنان از تيره هاى گوناگون قبايل ايرانى  ــاكنان آن نواحى دارد كه بس س
بوده اند. درست نيمى از مطالب كتاب يعنى 136 صفحه به اين بخش اختصاص 
يافته كه نشاندهنده گستردگى اين آثار است. در اينجا به چند نمونه از آنچه كه 

در اين بخش نام برده شده، اشاره خواهيم نمود.
ــال 1965 در آلتين تپه كه آثار عصر مس آن با آثار  ــف شده در س گورهاى كش
ــابهت دارد. آى خانم در خاك خراسان، محل  ــده در ايران مش ــابه يافت ش مش
باستانى آنو كه در حدود هزاره ي چهارم پيش از ميلاد مسكونى بوده و فرهنگ 
آن به نام «فرهنگ آنو» شناخته مى شود. تپه ي افراسياب كه قسمت باستانى و 
قديمى سمرقند است كه در سده ي ششم پيش از ميلاد بنا شده و آثار بسيارى 
ــف شده است، كه تصاوير بسيارى از آن ها در كتاب به چاپ رسيده  از آنجا كش
است.كاخ حكمرانان ترمذ، تل برزو در شش كيلومترى جنوب سمرقند، توپراق 
قلعه بر ساحل راست آمودريا، دال و رزين تپه در ناحيه ي سرخان درياى بالا (= 
ــت.  ناحيه ي چغانيان) كه از جالب ترين محل هاى پيش از تاريخ دوران مفرغ اس
آثار يافته شده در زارتپه، آثار يافته شده در زرافشان، آثار يافته شده در زمان بابا، 
مسجد ليك اويا در قباديان، بخشى از دهكده ي يغناب در ريان عينى، قتلق تپه 
در خراسان، قلعه ي قهقهه ي استروشنه در ريان اوراتپه، كافر قلعه در سمرقند، 
كوه مغ و ده ها و صدها محل و اشياى ديگر كه آوردن نام همه ي آن ها در اين جا 

ممكن نيست.
در پايان كتاب نزديك به 200 عكس از همين آثار و بناهايى كه در كتاب به نام 
آن ها اشاره شده با كيفيتى بسيار خوب بر روى كاغذ گلاسه و با مركب مشكى 
به چاپ رسيده است. افزون بر آن فهرست عكس ها نيز در پايان چاپ شده است.

ــنده تهيه و ضميمه ي كتاب شده،  ــوى نويس ــت كه از س هم چنين در دو پيوس
ــخاص و اماكن ورارود و خوارزم در منابع و مآخذ فارسى و  ــت نام هاى اش نخس
ــيده است. در پيوست دوم هم نويسنده نام هاى  عربى و ديگر مآخذ به چاپ رس
كتب ورارود و خوارزم در منابع و مآخذ فارسى و عربى و ديگر مآخذ را به دست 
ــت. آن گاه نيز فهرست هاى كليدى هر سه جلد كتاب  آورده و ضميمه كرده اس
ــت اشخاص؛ 2. فهرست جغرافيايى؛ 3. فهرست موضوعى  به تفكيك 1. فهرس

(طوايف، مدنيات) و 4. فهرست كتاب ها به چاپ رسيده است.
ــتردگى فرهنگ ايرانى در  ــت و داراى اهميت، نفوذ و گس آن چه جالب توجه اس
ــت و نشان از قرار  ــت كه محصول ارتباط هاى سده هاى متأخر نيس منطقه اس
ــتن اين منطقه ي گسترده در حيطه ي فرهنگ و تمدن ايرانى از زمان هاى  داش
دور دارد و نمايان گر اين موضوع است كه اقوام ايرانى در بسيارى از مناطق اين 
ــترده، از ديرباز به عنوان اهالى بومى حضور داشته و در آنجا زندگى  پهنه ي گس
مى كرده اند. گواه اين موضوع نيز شباهت پاره اى آثار يافته شده در آن منطقه با 
آثار يافته شده در داخل فلات ايران است و نيز وجود جاى نام هاى ايرانى كه مؤيد 
ديگرى است بر اين موضوع و هم چنين حضور اقوام فارسى زبان، با فرهنگ و 
ــهر سمرقند و بخارا كه چشم گيرتر  ــتان و دو ش تمدن ايرانى به ويژه در تاجيكس
ــت وجود صدها بيت شعر و نوشته به خط و زبان فارسى بر  ــت. هم چنين اس اس
ــجدها، مقبره ها، سنگ مزارها، در وديوار كاخ ها و ... كه همگى دليل  سردر مس
مستحكمى است بر رد ادعاها و فرضيه هاى بى پايه و ساختگى مبنى بر بى رنگ 
جلوه دادن حضور عنصر ايرانى در منطقه. كتاب مى تواند مورد استفاده ي همه ي 
علاقمندان و پژوهشگران و به ويژه پژوهشگران و دانشجويان رشته هاى تاريخ، 

جغرافيا، باستان شناسى و معمارى قرار بگيرد.
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مقدمه
ــى  ــتق از واژه ى «ايندوس» (indus) در زبان پارس نام «هند» (india) مش
ــيندو» (sindhu)  به كار  ــت كه به جاى واژه ى سانسكريت «س باستان اس
ــند بوده است. همچنين واژه ى هندوستان كه به  مى رفته و نام رودخانه ى س
ــرزمين در اغلب كشورها، ازجمله خود هند رواج دارد،  عنوان نام كامل اين س
واژه اى ايرانى است به معنى« سرزمين هندوها». پيشينه ى حضور انسان در 
شبه قاره ى هند به دويست تا چهارصد هزار سال مى رسد. اما اولين تمدن به 
ــند، با قدمت نزديك به  ــرزمين، تمدن حوزه ى رود س معناى واقعى در اين س
ــه هزار سال است كه با تمدن شهر سوخته در ايران هم زمان بوده و با آن  س
مراودات نزديك داشته  است. تقريباً پس از ورود آريايى ها، بين سال هاى 2000 

تا 1800 پيش از ميلاد، هردو از بين رفته اند.
سرزمين هند از مناطق مهم تاريخ تمدن بشرى است كه روزگارى عرصه ى 
ــرزمين در  ــت. از اين س ــور چند تمدن عظيم و دين بنام جهان بوده اس ظه
ــود از عظمت اين  ــود كه اين خ ــبه قاره ياد مى ش ــيارى از موارد با نام ش بس
سرزمين پهناور حكايت دارد. هنگامى كه در وادى هنر و تمدن، از هند نام برده 
مى شود، ناحيه اى وسيع را دربرمى گيرد كه شامل كشور هاى كنونى هندوستان، 
پاكستان، نپال، بوتان، بنگلادش، سريلانكا و بخشى از افغانستان است. اين  
سرزمين كه به حق سرزمين عجايب نام گرفته، تاريخى پرفراز و نشيب دارد. 
ــوام مختلف از نژادهاى گوناگون، با اعتقادات و آيين هاى دينى متفاوت در  اق
ــرزمين كوچ كرده يا بر آن هجوم برده اند. اما درنهايت  طول تاريخ به اين س
ــتى آرام و مسالمت آميز و  همگى پس از دوره هايى از تنش، به نوعى همزيس
درك چندجانبه رسيده اند. برخى از هندشناسان خصلت همزيستى مسالمت آميز 
و تقريب بين اديان را از ويژگى هاى بارز و ممتاز خاك سرزمين هند مى دانند. 
با رجوع به تاريخ اين سرزمين، درمى يابيم كه اين نظريه تا حد زيادى متكى 

به شواهد و قرائن است. 
در اين نوشتار به معرفى و بررسى كتاب تاريخ فرهنگ و تمدن هند، نوشته ى 

مانينى چترجى و آنيتا روى خواهيم پرداخت.

معرفى بخش هاى كتاب
ازآن جاكه نويسنده، محتواى كتاب را به لحاظ ساختارى به فصول و بخش هاى 
ــى از محتواى كتاب بدون در نظر  ــيم نكرده، ارائه ى گزارش جداگانه اى تقس
گرفتن فصل هاى جداگانه، براى خواننده كسل كننده خواهد بود. لذا ما در اينجا 

● رضا صفرى
كارشناس ارشد تاريخ اسلام، دانشگاه تهران

■ تاريخ فرهنگ و تمدن هند
■ مانينى چترجى و آنيتا روى

■ ترجمه ى رضا آقابابا دستجردى
■ تهران، انتشارات سبزان، چاپ اول، 1389، تعداد صفحات: 128
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كل محتواى كتاب را به چهار بخش زير تقسيم و گزارشى از محتواى كتاب 
ارائه مى كنيم.

بخش اول: در اين بخش نويسنده به توصيف آب وهوا و شرايط جغرافيايى 
و نيز به معرفى تمدن هاى باستانى هند پرداخته است. نخستين ساكنان هند 
ــيح، در اين سرزمين مى زيستند. در  ــال قبل از ميلاد مس در حدود 4000 س
ــد، تمدن هاى مختلف و گوناگون از اين  ــاله هن طول تاريخ بيش از 5000 س
ديار برخاسته اند كه هر يك در زمانى در اوج بودند و زمانى ساقط شدند. اين 
تمدن ها هر يك به نوبه خود بيش از پيش سبب شكوه و افتخار تاريخ اسرارآميز 
ــدند. تقريباً مى توان همه نوع سكونتگاه در هند يافت: كوهستان هاى  هند ش
ــمال هند، جنگل هاى مديترانه اى در تپه هاى شرقى و  ــيده از برف در ش پوش
غربى، بيابان هاى راجستان، بيشه زارهاى نارگيل و سواحل گرمسيرى جنوب 

اين كشور، همه نشان از تنوع زيست محيطى اين سرزمين دارند.
تا 1921 ميلادى تصور مى شد كه فرهنگ آريايى، كهن ترين تمدن هند است 
و قدمت آن به 1500 سال قبل از ميلاد مى رسد، اما باستان شناسان  در سال 
ــيدند كه در كرانه هاى رود  ــهرى را از زيرِ زمين بيرون كش 1921 بقاياى ش
ايندوس در شرق هند مدفون شده بود. براساس اين يافته ها، قدمت تمدن هند 
 Mohenjodaro  «به 2300 سال قبل از ميلاد مى رسد. مناطق« موهنجودارو
ــترش اين  ــتان امروزى از مناطق اصلى گس و« هاراپا»  Harappa در پاكس
ــومرى، آشورى،  فرهنگ بودند. اين تمدن هم زمان با تمدن هاى مصرى، س
كلدانى، ايرانى، يونانى ايجاد شده كه در بعضى از شاخه ها نيز وجوه مشتركى 
با اين تمدن ها داشته و از هزاره سوم قبل از ميلاد قابل بررسى است. رشد و 
ــياى مركزى به هند آمده  تكامل فرهنگ هارپان با ورود آريايى ها، كه از آس
ــش از ميلاد)، به عصر ودايى  ــد. اين عصر (1500 تا 800 پي بودند، دنبال ش
ــهرت دارد. سبك زندگى شبانى عصر ودايى، به تدريج راه را براى شيوه ى  ش
ــاورزى و بناى روستاها و شهرها هموار كرد. دو تن  زندگى يكجانشينى، كش
از برجسته ترين واعظين تاريخ هند، در عصر ودايى مى زيسته اند. يكى از اين 
وعاظ ،  شاهزاده ساكيا كلان بود كه بعدها به بودا يا «روشنگر» شهرت يافت 
و پيروانش بودايى نام گرفتند. واعظ ديگر، وارد هامانا بود كه بعد ها به ماهاويرا 

«قهرمان بزرگ» معروف شد و پيروانش برهمايى خواننده شدند. 
ــال هاى 326 تا  ــله موريا بين س ــورى در هند با حكومت سلس ــن امپرات اولي
ــن حاكم تاريخ هند تا قبل از  ــكل گرفت. قدرتمندتري 200 پيش از ميلاد ش
گوركانيان، آشوكاى بزرگ نام دارد كه سومين شاه اين سلسله  است. وى در 
تمام جنبه هاى هنرى و اجتماعى و سيستم ادارى از هخامنشيان ايران الهام 
مى گرفت. آثار بسيار مهم حجارى اين دوره مانند پيكره ى چهار شير (نماد ملى 

هند) بسيار تحت تأير حجارى  تخت جمشيد است.
دومين سلسله ى قدرتمند به نام گوپتا از سال 320 تا 550 ميلادى در شمال 
ــيزده ميلادى حكومت هاى  ــته و پس از گوپتاها تا قرن س هند حاكميت داش
ــت و پيروزى يكى پس از ديگرى  ــمال هند با درگيرى، شكس زيادى در ش
برروى كار آمدند. با توجه به عدم قدرتمندى اين حكومت ها، جنوب هند امنيت 
و آرامش بيشترى نسبت به شمال داشت و سرگرم تعامل و تجارت با اعراب 
مسلمان و منطقه ى جنوب آسيا بود و نقش مهمى در روابط خاورميانه با  خاور 
دور ايفا مى كرد. يكى از سلسه هاى مقتدر جنوب سلسله پالاوا بود كه در قرن 
ــط سلسله چولاس از بين رفت. پادشاهان سلسله چولاس  نهم ميلادى توس
حاميان بزرگ هنر بودند. پيكرهاى برنز متعددى در معابد اين كشور يافت شده 

ــان به اين عصر باز مى گردد. اين سلسله از طريق فروش ابريشم  كه قدمتش
ــتان... ثروت فراوانى  ــنگ هاى گرانبها به مصر، روم، عربس و ادويه جات و س
ــاى طلايى تاريخ تمدن هند به  ــت آورده بود اين عصر يكى از دوره ه به دس

شمار مى آيد.
ــلام به هند و شكل گيرى  ــنده به ورود اس بخش دوم: در اين بخش نويس
حكومت هاى اسلامى و مغولى در هند اشاره كرده است. اولين تماس اسلام با 
آسياى جنوبى، سال هفتصد و يازده ميلادى است كه مسلمانان تا كناره ى رود 
سند كه هم اكنون در پاكستان است پيش آمدند. در قرن دهم ميلادى سلطان 
محمود غزنوى منطقه پنجاب را تصرف كرد و بارها به شمال هند حمله كرد. 
تا قرن سيزدهم تاخت و تازهاى زيادى از سوى ايران و آسياى مركزى به هند 
صورت مى گرفت، اما چندان ماندگار نبودند، تا اينكه در اين زمان مسلمانان، 
شهر دهلى را تصرف كردند و اولين حكومت مسلمانان، به نام دوران سلطنت 

يا غلامان مسلمان را بنيان گذاشتند و اسلام رسماً بر هند حاكم شد. 
در سال 1526 «بابر» از نوادگان تيمور بر هند تسلط يافت و سلسله گوركانيان 
ــله از 1526 ميلادى تا  ــت. اين سلس يا امپراتورى مغولى هند را بنيان گذاش
ــبه قاره هند فرمانروايى كرد. حكمرانان  1857 ميلادى در بخش بزرگى از ش
ــاه  ــاره را تحت فرمان گرفتند. اكبر ش ــبه ق ــله به تدريج تمامى ش اين سلس
امپراتور بزرگ اين سلسله كه سياست مدارا با غيرمسلمانان هندى را درپيش 
گرفت، بزرگ ترين و مقتدرترين پادشاه هند به شمار مى رود. اما پس از مدتى 
ــد. اين سلسله آخرين دوران  بخش هايى از جنوب هند از اختيار آنان خارج ش
طلايى امپراطورى هاى اسلامى به شمار مى رود و در نيمه سده 17 ميلادى 
و در زمان شاه جهان بزرگ ترين و ثروتمندترين امپراتورى جهان بود. در سال 
1739 ميلادى با حمله نادرشاه به هندوستان مقدمات انقراض اين امپراتورى 

اكبرشاه دوم

هند پس از تيمور
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فراهم شد و در سال 1857 پس از سال ها نبرد، سرانجام كمپانى هند شرقى 
ــرزمين هاى آن را تصرف كند.  ــت اين امپراتورى را منقرض كرده و س توانس
مغولان هند علاقه خاصى به جواهرات و سنگ هاى گران بها داشتند. آن ها 
ــرخ و صدف در زيورآلات خود استفاده مى كردند.  از مرواريد، زمرد، ياقوت س
گفته مى شود كه جهانگير و شاه جهان مشهور ترين گنجينه جواهرات جهان 
را در اختيار داشتند. بناى تاج محل بناى مجلل و با شكوه مغولان هند است 
كه در قرن هفدهم ميلادى توسط شاه جهان طى 22 سال ساخته شده است.
ــنده است كه در آن به  بخش سـوم: اين بخش يكى از مباحث اصلى نويس
ورود استعمار به هند پرداخته، و از سوى ديگر به ارزيابى جنبش هاى ملى هند 
به رهبرى گاندى اشاره كرده است كه در نهايت منجر به آزادى هند از استعمار 
انگلستان شد. تجار عرب از قرن 14 ميلادى ابريشم و ادويه جات را از هند به 
اروپا مى بردند. اما از زمانى كه سلطان محمد فاتح در 1453 قسطنطنيه را فتح 
كرد، اين راه تجارى مسدود شد و اروپا به ناچار به دنبال راه هاى ديگرى براى 
تجارت با شرق بود. به دنبال اكتشافات جغرافيايى واسگودوگاماى پرتغالى به 
سواحل هند رسيد. شركت هاى هند شرقى هلند و انگلستان در اوايل قرن 17 
ميلادى در هند تأسيس شدند كه هدف از تأسيس آن ها تأمين منسوجات و 
ــد اروپا بود. هنگامى كه طوايف «مراتى» و «سيك» عليه  ادويه بازار روبه رش
حكومت پادشاهان گوركانى قيام كردند، بريتانيايى ها و فرانسوى ها در قرن 18 
ــى براى خود از هند جدا كردند و بنياد حكومت بريتانياى كبير در هند  مناطق

استوار شد.
ــورش هاى 1857 ميلادى در هند، كمپانى هند شرقى  دولت بريتانيا بر اثر ش
ــرزمين خودمختارى  بريتانيا را كه گرداننده ى هند بود منحل كرد و به اين س
داده شد. در سال هاى 1906 تا 1915، دولت بريتانيا ناچار شد اداره ى بعضى از 
امور كشور را به مردم واگذار كند. در اين هنگام رهبر بزرگ جنبش استقلال 

هند، ماهاتما گاندى قيام كرد و عليه استبداد بريتانيا به مبارزه پرداخت. 
ــتان به پايان  ــت 1947 ميلادى حاكميت انگليس ها بر هندوس در 15 آگوس
رسيد. اما كشور به دو بخش هندوستان و پاكستان تقسيم شد. بخش عمده 
ــتان را تشكيل دادند. اين  ــلمانان در شرق و غرب هند ملت نوپاى پاكس مس
تقسيم بندى منجر به عزيمت مسلمانان به پاكستان و الحاق هندوان و سيك ها 
ــيم بندى كه با خشونت همراه بود، افراد زيادى جان  ــد. در اين تقس به هند ش
خود را ازدست دادند. دولت هند در سال 1950 تأسيس شد و اعلام داشت كه 
تمامى هنديان با هر گونه مرام و مسلك برابرند. جواهر لعل نهرو كه «پانديت» 
به معنى «معلم» خوانده مى شد و يكى از بزرگ ترين رهبران جنبش استقلال 
ــد.  ــت وزير هند انتخاب ش هند از كنگره ملى هند بود، به عنوان اولين نخس

قانون اساسى هند در سال 1949 به تصويب رسيد و از 26 ژانويه 1950 به اجرا 
ــى اجرا شده  است. اين قانون  درآمد كه از آن هنگام تاكنون بدون تغيير اساس
ــت. در نظام سياسى  ــترده اى اعطا كرده  اس به دولت هاى ايالتى اختيارات گس
ــت وزير بالاترين مقام اجرايى كشور است و رئيس جمهور مقامى  هند، نخس
تشريفاتى است كه معمولاً از ميان چهره هاى داراى محبوبيت در سراسر كشور 

انتخاب مى شود.
بخـش چهارم: اين بخش به لحاظ حجم نصف كتاب را در بر مى گيرد كه 
ــد دارد. و در آن از  ــنده در آن عمده بحث خود را روى تاريخ معاصر هن نويس
رشد و پيشرفت تكنولوژى در هند، مراسم ها و آيين هاى مذهبى، سينما و تئاتر، 
ــتايى و شهرى  ــيم بندى مردم هند به دو گروه روس غذاى هاى هندى و تقس
ــخن مى گويد. اكثريت مردم هندوستان در روستاها به سر مى برند و عمده  س
فعاليت زندگى آن ها كشاورزى و بيشتر لوازم زندگى آن ها بسيار ابتدايى است. 
در مقابل روستا هاى بسيار فقير هند، تعداد بى شمارى از بزرگ ترين شهرهاى 
ــيار شلوغ و سرشار از عناصر  ــهرى هند بس جهان در هند قرار دارد. مراكز ش
متضاد است: به گونه اى كه تضاد سنت هاى كهن و تكنولوژى هاى نو نماى 

هندوستان امروزى را تشكيل مى دهند.
ــنده در ادامه بدان پرداخته مباحثى از قبيل:  ازجمله مباحث ديگرى كه نويس
علم و تكنولوژى، سنت ادبى، رقص سنتى،مذاهب و اعتقادت، دانش پزشكى، 

جشن ها... است كه در زير خلاصه اى از آن ها آورده مى شود.

علم و تكنولوژى
ــتان در طول تاريخ خود دانشمندان بر جسته اى را به جهانيان معرفى  هندوس
كرده است. مشهورترين دانشمند هند باستان آريابات ا«500-476ميلادى» 
ــبه كرد. اين اقدام وى  ــتى محاس ــت كه محيط كره زمين را به درس نام داش
ــوف وكسوف و چرخيدن  زمين به دور خورشيد انجاميد.  به كشف علت خس
ــان و برنامه نويسان ماهر اين كشور در تمامى كشورهاى دنيا  اكنون مهندس
شناخته شده هستند و هند يكى بزرگ ترين دارندگان علوم كامپيوترى در جهان 

است.

دانش پزشكى و درمان بيمارى ها
ــت  ــال در هند به دس ــاى كهن درمان بيمارى ها كه طى هزاران س روش ه
ــد، امروزه هم در اين شبه قاره رايج  است.  ــور انجام مى ش حكيمان اين كش
ــتند كه داشتن ذهن آرام و تطبيق صحيح مراكز  حكيمان هندى اعتقاد داش
ــرورت دارد. روش  ــان ض ــلامتى انس انرژى بدن (چاكرا) با يكديگر براى س

تمدن هند را مى توان به رودخانه بزرگى تشبيه كرد كه 
سنت هاى فرهنگى گوناگونى مانند جويبارهايى كوچك در 
محدوده اين رودخانه قرار دارند و در قسمت هايى از مسير 
اين جويبارها به رود بزرگ مى پيوندند و به آن ويژگى 
متمايزى مى بخشند
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پزشكى سنتى هند، آيورودا يا دانش زندگى ناميده مى شود. تكنيك هاى يوگا 
ــن نيز بخش قابل توجهى از طرق درمان بيمارى ها در هند است.  و مديتيش
ــنتى و روش هاى درمان  ــيوه هاى درمان س امروزه اكثر هندى ها از تركيب ش

علمى غربى براى بهبود بيمارى ها استفاده مى كنند.

مذهب و اعتقادات
ــد مى توان تقريباً پيروان تمامى اديان جهان را يافت. مركز ظهور چهار  در هن
مذهب عمده هندوييسم، بوديسم، آيين برهما و مذهب سيك در هند است. 
ــتند. اين كشور از  ــم هس ــور پيرو مذهب هندوئيس 80 درصد مردم اين كش
ــور هاى مسلمان دنيا به حساب مى آيد. سيك ها در حدود  پرجمعيت ترين كش
2 درصد از جمعيت هند را تشكيل مى دهند و عمدتاً در ايالات شمالى پنجاب 
زندگى مى كنند. جمعيت مسيحيان اين كشور هم به اندازه ى سيك هاست كه 
ــيح در جنوب هند زندگى مى كنند. زرتشتيان هند  ــى مس از زمان ظهور عيس
ــى كوچك اما متمايز، در ايالات غربى  ــى مى نامند. اين اجتماع مذهب را پارس
ماهاراشترا و شهر بمبئى سكونت دارند. بخش عمده اى از بوداييان هند نيز در 
نواحى كوهستانى لداكه زندگى مى كنند. اين مناطق با صومعه ها و پرچم هاى 

اين فرقه مذهبى متمايز از ديگر نواحى هستند.

آيين ها و سنن مذهبى
ــطح و طبقه ى زندگى فرد از بدو تولد  ــنن مذهبى هند، نشان س آيين ها و س
ــبك زندگى خاص خود  ــيوه و س ــت. هر اجتماع و منطقه اى ش تا مرگ اوس
ــن تولد نوزاد و نامگذارى او محدود  ــت. آداب و رسوم هند تنها به س را داراس
نمى شود، بلكه در اين كشور حتى براى خوردن اولين دانه ى برنج (آناپراشان) 
يا نوشتن نخستين حرف الفبا هم سنن خاصى وجود دارد. ورود پسر بچه ها و 
دختر بچه ها به كيش اجتماع نيز از اهميت فراوانى در حيات فرد برخوردار است. 
جشن ازدواج مهم ترين رسمى است كه در آن دوستان، خانواده و خويشاوندان 
از نقاط دور و نزديك دور هم جمع مى شوند. معمولاً هندوها به هنگام مرگ 

سوزانده مى شوند و خاكسترشان در رود مقدس گنگ پراكنده مى شود.

جشن ها
ــختى مى توان ماهى را در  ــرور است. به س ــتان سرزمين جشن و س هندوس
ــود. در شمال اين كشور نقطه ى اوج  ــنى برگزار نش هند يافت كه در آن جش
ــال، پس از تابستانى بلند و داغ، جشن هاى دوشه را، دورگاپوجا  ماه هاى هر س
ــن بزرگ ديگرى است كه در آغاز تابستان برگزار  و ديوالى است. هولى جش

مى شود. برگزارى جشن هاى دوشه را و دور گاپوجا 10 روز به طول مى انجامد. 
ازآنجاكه برگزارى بسيارى از جشن ها با فصول برداشت محصول ارتباط دارد 
و دوره هاى برداشت نيز به نسبت مناطق مختلف، متفاوت است؛ اين جشن ها 

در زمان هاى مختلفى در شمال و جنوب هند برگزار مى شود. 

سنت ادبى
قصه گويى از جمله هنرهاى باستانى هندوستان است. داستان هاى كهن بومى 
ــل در اين كشور منتقل  ــينه و نسل به نس ــينه به س و اديان هندى قرن ها س
مى شده است. به همين خاطر است كه همه هنديان دو حماسه بزرگ ادبى اين 
كشور ماهابهاراتا ورامايانا را مى شناسند. هرچند به نظر مى رسد همه هنديان 
اين دو منظومه را كامل نخوانده باشند. نمايشنامه هاى كهن و سنتى چون آثار 
ــت آمده به زبان سانسكريت از كاليداس در قرن چهارم ميلادى نيز از  به دس
ديگر آثار فرهنگى هند محسوب مى شود. مغولان هند هنر خوشنويسى ايرانى 
را وارد هند كردند تا زندگى نامه سلاطين خود را ثبت و ضبط كنند. در دوره 
حكمرانى بريتانيايى ها بر هند، رمان و داستان كوتاه در ميان مردم محبوبيت 

و رواج يافت. 

جمع بندى و تحليل نهايى
هر تمدنى، ويژگى هاى خاص خودش را دارد كه از نظر كليت و مرتبط بودن 
ــكل ميدهد و آن را از ساير تمدن ها متمايز  با هم، پيكربندى غالب خود را ش
ميكند. تمدن هند از نظر استمرار و ناهمگونى، ويژگى هاى استقرار و تركيب 

شكلى خود از ساير تمدن هاى دنيا متمايز مى شود.
از هزاره دوم قبل از ميلاد، تمدن هند نقش ميزبان چندين گروه از مهاجران 
و جماعت هاى مختلف از سراسر جهان را ايفا كرده است. پيدايش آريايى ها، 
ــاكا ها، يونانى ها، هون ها، عرب ها، ايرانى ها، و ترك ها  مغول ها، كوشان ها، س
ــتردگى مهاجرت به هند در طول  ــان دهنده گس در مقاطع مختلف زمانى نش
ــيب آن است. گروه ها و دسته هاى مهاجر، سنت هاى مورد  تاريخ پر فراز و نش
علاقه و الگوهاى رفتارى را از سرزمين هاى بوميشان به هند آوردند، در طول 
ــرزمين اصليشان از دست دادند و در معرض فرآيند  زمان، ارتباط خود را با س
دگرگونى فرهنگى قرار گرفتند. فرآيند سازگارى و تعامل با گروه هاى گوناگون 
از يك سو موجب پديدار شدن تنوع شخصيتى هند و از سوى ديگر يك سنت 

فرهنگى مركب شد.
ــبيه كرد كه سنت هاى فرهنگى  تمدن هند را مى توان به رودخانه بزرگى تش
ــى مانند جويبارهايى كوچك در محدوده اين رودخانه قرار دارند و در  گوناگون

شواهد باستان شناختى به وجود روابط تجارى و 
فرهنگى بين سرزمين هاى مرزى شمال هند و ايران 
و آسياى ميانه حتى پيش از طلوع فرهنگِ (هاراپان) 
اشاره دارد

هند پس از تيمور
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ــمت هايى از مسير اين جويبارها به رود بزرگ مى پيوندند و به آن ويژگى  قس
متمايزى مى بخشند.

شواهد باستان شناختى به وجود روابط تجارى و فرهنگى بين سرزمين هاى 
ــش از طلوع فرهنگِ  ــياى ميانه حتى پي ــد و ايران و آس ــمال هن مرزى ش
ــاره دارد. تمدن هاراپان با تمدن هاى بين النهرين،  (هاراپان) Harapan اش
ــتان، و مديترانه اى ارتباط گسترده بازرگانى و فرهنگى داشته  ايران، افغانس
ــوم پيش از ميلاد به حركت  ــت. فرآيند رسوخ فرهنگى كه در هزاره س اس
ــه يافت و به ادغام  ــول دوره هاى متوالى تاريخ هند ادام ــده بود، در ط درآم
ــيارى از ويژگى هاى فرهنگى گوناگون انجاميد. علم ستاره شناسى هند  بس
تحت تأثير سيستم رياضى بابلى ها و سيستم هندسى يونانى ها قرار داشت. 
ــط هزاره دوم پيش  ــياى ميانه در اواس امواج متوالى مردم آريايى زبان از آس
ــه همانندى زياد بين الوهيت  ــرزمين هند را فرا گرفت. توجه ب از ميلاد، س
ــت. در  ــتان و نيز الوهيت «هيتيت» جالب اس ــك» و ايرانى هاى باس «ودي
ادبيات وديك اشارات مكررى به مهاجرت مردم بيگانه شده است. برهمن ها 
بسيار تلاش كردند كه اين مهاجران را به جريان كلى جامعه وديك بكشانند. 

اين مسئله درباره ساير مهاجران هم صدق مى كند.
تكثر يكى از ويژگى هاى اصلى هندويسم در سطح متافيزيكى و اجتماعى ـ 
فرهنگى بوده است. در سطح متافيزيكى، حقيقت، تكثرگرايانه تلقى مى شود. 
ــروتى» در تضاد باشند، بايد  ــت كه اگر دو سنت «س مثلاً اعتقاد بر اين اس
ــو،  ــم، از يك س هردو را قانون تلقى كرد. ويژگى تكثرگرايانه ذاتى هندويس
در ميزان گسترده و گوناگون باورها و عقايد و از سوى ديگر، در قشربندى، 
ــود. تلفيق در آيين ها،  ــنت ها و الگوهاى رفتارى منعكس مى ش ــوم، س رس
ــم غيرآريايى در روستاها (كه محل اصلى گسترش و نفوذ  مناسك و مراس
ــنت حماسى، هم در اشكال  ــت) به خوبى مشهود است. س آريايى ها بوده اس
ــت به عنوان  متنى و هم در فرهنگ عامه، حاوى رگه هايى از تكثرگرايى اس
مثال، رامايانا چندين نسخه مختلف دارد. در ادامه به نكاتى چند از معايب و 

محاسن اين اثر پرداخته مى شود.
ــت كه نويسنده  ــاده اى اس 1ـ يكى از ويژگى هاى اصلى اين كتاب زبان س
براى بيان مطالب خود از آن سود جسته است. نويسنده در ابتداى هر مبحثى 
ابتدا يكى گزارش كلى از آن ارائه مى دهد و سپس تا جايى كه به پيچيدگى 
بحث منجر نشود وارد جزئيات مى شود: براى مثال هنگام بحث از مذاهب و 
اعتقادات هنديان، بعد از بيان مذاهب مختلف هند، به بررسى نوع برگزارى 

مراسم آيين هاى مختلف اشاره مى كند.
ــنده در يك بحث بسيار فشرده سعى كرده است كه خواننده را با  2ـ  نويس
ــت استعمار و  ــتقلال هند از دس تاريخ و تمدن هند از روزهاى آغازين تا اس
ــنا كند. با اين حال كتاب حاضر  زندگى روزمره هنديان در روزگار معاصر آش

داراى نقاط ضعف بسيارى هم مى باشد از جمله:
3ـ همانگونه كه در مباحث آغازين اشاره شد: يكى از نقاط ضعف اين كتاب 
عدم تقسيم بندى كتاب در قالب فصول و بخش هاى جداگانه است. اگر اين 
ــد خواننده هنگام مراجعه به كتاب به راحتى  امر در اين كتاب رعايت مى ش
ــى پيدا كند. از سوى ديگر  ــت به مباحث مورد علاقه خود دسترس مى توانس
نويسنده هنگام بيان تاريخ سياسى هند به صورت ريشه بدان نپرداخته است. 
براى مثال در بحث ورود اسلام به هند از لشكركشى هاى مسلمانان در دوره 
ــند صورت مى گيرد اشاره  بنى اميه كه در حقيقت اولين حملات به حوزه س

نشده است.
4ـ يكى ديگر از مباحث بسيار مهم كه نويسنده بدان نپرداخته است، بحث 
«زمان» و «اسطوره» است. مبحث «زمان» و «اسطوره» از مفاهيم بنيادي 
تفكر و جهان شناسي هند است. كليه وجوه اصلي اعتقادات معنوي، مناسك 
ديني و نوع تلقي از روابط اجزاي هستي، به نحوي با اين دو مبحث مربوط 
مي شوند. بنابراين چنان چه بخواهيم دامنه افكار خود را در باب «نگاه شرقي 
به هستي» وسعت بخشيم و تجسم خود را از سطح به عمق سير دهيم، كليد 
ورودمان به اين وادي پهناور، همانا درك مسائل مربوط به «زمان» و جايگاه 

«اسطوره » در فرهنگ و هنر ديني هند خواهد بود.
يكي از خدمات ارزنده ي فرهنگ و معارف باستاني هند به جامعه ي بشري 
ــانه ها و داستان هاي ژرف و خردمندانه ي آن است. اين حكايت ها  همانا افس
در قالب هاي جذاب و دلپذير، اشاره هاي صريح و نافذي به اسرار ازلي دارند 
و ذهن بشر گرفتار در نگاه خطي مدرن را جِرم زدايي و جَزم زدايي مي كنند. 
اين حكايت ها، انسان را به عالمي مي برند كه حقيقت نه تنها در لايه زميني 
ــمار و  ــروزي دانش محدود و نوين علوم جديد، بلكه در لايه هاي بي ش و ام

ژرف ناشناخته اي جريان مي يابد.
ــي و تمدني كهن در طول تاريخ،  ــدن ايران و هند با فرهنگي غن 5ـ دو تم
داراي روابط دوستانه و صميمانه با يگديگرند. اين دو سرزمين از گذشته هاي 
دور تاكنون با هم رابطه پاياپايي داشته و دارند. مردم اين دو تمدن (ايران و 
هند) داراي سابقه اي ديرين در نژاد و فرهنگ بوده و از يك خاستگاه (يعني 
ــتركات دو تمدن را مي توان در  اقوام آريايي) برخوردار بوده اند. حقيـقتا، مش
ــي مردم آن دو  ــر خصوصيات رفتاري و اخلاق ــوم و ديگ زبان، آداب و رس
سـرزمين (ايران و هند) يافت و از سوي ديگر، اثرات برجاي مانده از فرهنگ 
ايرانيان بر فرهنگ هنديان در هزاره اخير، انكارناپذير است و بر اين اساس، 
بزرگاني همچون نخست وزير فقيد هندوستـان ـ جواهر لعل نهرو ـ در كتاب 
ــد: «در بين ملل و نژادهاي بسياري كه با سرزمين  «كشف هند» مي نويس
ــتان ارتباط داشتند، هيچ كدام از آن ها به اندازه ايرانيــان به صورت  هندوس

مستــمر و پايدار در زندگي و فرهنگ هند تأثير نگذاشته اند.» 
اين روابط ديرينه پيش از ورود آريايي ها به فلات ايران و سرزمين هندوستان، 
ــته است. با تحقيق باستان شناسان  ارتباط بين مردم ايران و هند وجود داش
ــت آمده در حفاري هاي انجام شده در اراضي ملكي هنديان و  و آثار به دس
ــرات (ايران) خود بيانگر  ــه جاي مانده در كنار رودخانه هاي دجله و ف آثار ب
اين موضوع است كه در گذشته دور ميان هنديان و ايرانيان ارتباط پاياپايي 

برقرار بوده است
ــبه قاره هند  البته اقوام هند و ايران حتي پس از ورود آرياييان به اراضي ش
ــاوندي مردم آريايي با يكديگر، از رابطه خوبي برخوردار بود.  به علت خويش
در نتيجه، يكي بودن اصل و تبار اين دو تمدن، دليل هماهنگي و مشابهت 
بين زبان هاي «اوستايي» در ايران و «ودايي» در هند است. اين يكى ديگر 
از نكات بسيار مهمى است كه نويسنده به واضح و مشخص بدان نپرداخته 

است.
با تمام مباحث گفته شده اين كتاب به لحاظ محتوايى يك كليتى از تاريخ و 
تمدن هند را ارايه مى دهد. ترجمه اين اثر نيز بسيار روان و شيرين مى باشد. 
ــانى كه به طور  ابتدايى  علاقه به مطالعه  مطالعه اين كتاب را به همه كس

تاريخ و تمدن هند دارند توصيه مى كنيم. 
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ــه رساله د باب تاريخ و جغرافياى شبه قاره  كتاب تاريخ و جغرافياى هند، س
ــت كه در زمان قاجاريه نوشته شده. جمشيد كيانفر اين سه رساله را  هند اس
تصحيح و در مجموعه گنجينه بهارستان در سال 1388 به چاپ رسانده است.

ــاله ى جغرافيا و تاريخ سيلان و حالت  ــاله ى جغرافياى هندوستان و رس رس
حاليه ى آن ترجمه سيد حسين حسينى شيرازى از مترجمان عهد ناصرالدين 
ــى به هند ترجمه ميرزا رجبعلى  ــاه و سياحتنامه مسيو سيمون باغبان باش ش

زيرك از مترجمان دوره مظفرى، از رسالات اين مجموعه است.
كتاب با مقدمه اى از رسول جعفريان رئيس كتابخانه مجلس شروع مى شود. 
ــابهت هاى فرهنگى و تاريخى  در اين مقدمه ى وزين، آقاى جعفريان از مش
ــود با اين كه سهم فرهنگ ايرانى در هند بسيار  هند مى گويد و متذكر مى ش
عميق و طولانى است ولى به دليل تغييرات شگرف زبانى و فرهنگى كه در 
هند رخ داده اين دو كانون از يكديگر فاصله گرفته اند و هر روز فاصله هنديان 

با آن مقطع تاريخى و ميراث آن بيشتر مى شود.
آقاى جمشيد كيانفر كه گردآورى اين مجموعه را به عهده دارد، در مقدمه ى 
ــت.  ــبه قاره هند اطلاعات مختصر و مفيدى ارائه كرده اس خود از تاريخ ش
ــلمانان در  ــبه قاره هند آورده از ورود مس ــى كه او پيرامون تاريخ ش اطلاعات
ــروع  ــده ى اول هجرى و حملات هفده گانه ى محمود غزنوى به هند ش س
مى شود. نخستين سلطان مسلمان در شبه قاره هند قطب الدين ايبك (متوفى 
607 قمرى) بود كه پس از او حكومت هاى كوچك محلى در هند رشد كردند 
ــط بابريان هند (932-1274 قمرى) برافتادند. اكبر امپراتور  و سرانجام توس
مسلمان گوركانى، اولين امپراتور مسلمان بود كه كوشيد با هندوها يك دولت 
ملى تأسيس كند. او همچنين از هنر و ادبيات فارسى حمايت كرد. پس از او 
ــاه جهان و اورنگ زيب نيز راه او را ادامه دادند. كاخ ها، مساجد،  جهانگير، ش
دژها، آرامگاه ها، باغ هاى دلنواز در شهرهايى چون لاهور و دهلى و آگره همه 

شواهدى از فرهنگ غنى بابريان است.
در مقدمه كيانفر، همچنين از استيلاى انگلستان بر شبه قاره مجملى آمده  و 
ــعه سياسى كمپانى هند شرقى با قطع نفوذ و حقوق امراى بومى  اينكه توس
و فرمانروايان بابرى هند همراه شد. نارضايتى بوميان و قيامشان با بيرحمى 
در سال 1858 ميلادى سركوب شد. انتقال حكمرانى از شركت كمپانى هند 
ــورش بود. پرتغال و فرانسه نيز  ــرقى به تاج و تخت بريتانيا نتيجه اين ش ش

مستعمراتى درهندوستان داشتند.
سرانجام  در سال 1947 ميلادى پاى استعمارگران از خاك هندوستان بريده 

 ● زينب محمدپور

■ گنجينه بهارستان (تاريخ و جغرافياى شبه قاره)
■ به كوشش جمشيد كيانفر
■ با مقدمه رسول جعفريان

■ كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول، 
1388، تعداد صفحات: 447
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ــوم حضور آنان پديد آمدن سه كشور جديد پاكستان،  ــد ولى از تأثيرات ش ش
بنگلادش و هند جديد بود.

ــبه قاره هند مصحح، رساله جغرافياى  پس از اين مقدمه مختصر از تاريخ ش
هندوستان ترجمه سيد حسين حسينى را آورده است. كيانفر ابتدا از شيوه كار 
ــت و مترجم دوران ناصرى هم ديباچه اى  ــخه خطى نوشته اس تصحيح نس
پرطمطراق بر كارش دارد. سيد حسين حسينى شيرازى از مترجمان دربارى 
وزارت انطباعات به رياست محمد حسن خان اعتمادالسلطنه بود كه به ترجمه 
ــت تا به زعمش هر گاه سخن از  كتب و روزنامه هاى چاپ هند همت گماش

هند شود «در آن سخن به چشم بصيرت ببينند».
رساله او شرح كاملى از جغرافياى هندوستان است ولى ازآنجاكه مترجم ظاهراً 
ــتباهات جغرافيايى در جا و نام مكان ها  ــته، اش ــفرى به هند نداش خودش س
ــاله او با توضيحى پيرامون علم جغرافيا و فايده آن  ــده است. رس مرتكب ش
ــده. وضعيت جغرافيايى هندوستان،  ــروع ش و اصطلاحات رايج آن زمان ش
ــا، رودها، مرداب ها،  ــاورزى و جمعيتى، احوال كوه هيمالي ــتعدادهاى كش اس
خليج ها و جزاير هندوستان از توضيحات ديگر حسينى است. مترجم سپس از 
ــتان آورده و مردمان هند را باهوش و  صنعت و حرفه و زراعت اهالى هندوس
رقيق القلب مى نامد كه بر اثر گرمى هوا سست عنصر و كاهل و راحت طلب 
ــتند. به اتلاف مال ميل مفرطى  ــده اند كه در هيچ امرى متفق القول نيس ش
دارند و در خيال اندوختن مال براى آينده نيستند. در اينجا تفكر تأثير و غلبه 

مستقيم طبيعت بر زندگى و اخلاقيات انسان در ذهن مترجم مشهود است.
از نظر مترجم، اهالى هند از جهت آموختن علوم روز به روز ترقى مى كنند زيرا 
مانند سابق بعضى قيود مذهبى را ندارند. به زعم او از سال 1857 ميلادى كه 
ــى ها بر هند استيلا يافتند هر روز به ترقيات اهالى هندوستان افزوده  انگليس
مى شود. از توجهات «دولت بهيه انگليس» هر گونه علم در آن مملكت رواج 

يافته است.
چون مترجم متونى را ترجمه كرده است، كه در هند چاپ مى شد و از دور ناظر 
اين سرزمين و تغييرات آن بوده است، تنها به عمران و آبادانى كه انگليسى ها 
براى خودشان در هند ايجاد كرده بودند توجه مى كند. استعمارگران به منظور 
استفاده بهتر و بيشتر از منابع طبيعى و انسانى هندوستان، دست به عمران و 
ــيس مدارس زدند. حتى اگر يك هندى اجازه مى يافت در اين  آبادانى و تأس
ــت به ملك ملاك انگليسى بازمى گشت و از  مدارس درس بخواند، مى بايس

علمى كه آموخته بود در راه خدمت به ارباب استفاده مى كرد.
سيد حسين حسينى راه آهنى كه انگليسى ها كشيده بودند را از عوامل ترقى 
هند مى داند. درواقع در زمان مترجم تفكر ساخت راه آهن در اذهان برخى از 

رجال ايران نيز رسوخ كرده بود.
ــتان، بتخانه ها و  ــتى از معادن، تجارت، احوال حكومت فعليه هندوس فهرس
ــى ها، كارخانه ها و شهرهاى پرجمعيت  پرستشگاه ها، نواحى ييلاقى انگليس
ــمت مشهود است،  ــت. ولى آنچه در اين قس ــاله اس از ديگر مطالب اين رس
ــد. مترجم  ــى گفتار مترجم و عدم رعايت موضوعى مطالب مى باش پراكندگ
ــون آن پرداخته، از  ــه ترجمه روزنامه هاى هند و كتاب هايى پيرام كه تنها ب
ــتثمار آشكار هنديان  وضعيت داخلى هند اطلاع چندانى ندارد. چنانكه به اس
توسط انگليسى ها توجه نكرده و ظواهرى را مد نظر قرار داده كه روزنامه ها 

الغا كرده اند.
جغرافيا و تاريخ سيلان و حالت حاليه آن نيز رساله ديگرى از همين مترجم 

دربارى، يعنى سيد حسين حسينى، است كه توسط پروين استخرى تصحيح 
ــت. در مقدمه مصحح، مختصرى از تاريخ هند، حضور آريايى ها در  شده اس
ــبه قاره، فتح هند در سال 93 قمرى، لشكركشى محمود غزنوى، تشكيل  ش
ــده  ــى در تمام اين دوره ها يادآور ش ــت گوركانى هند و رواج زبان فارس دول
ــيلان دارد اما در حقيقت  ــاله اگرچه عنوان تاريخ و جغرافياى س ــت. رس اس
ــت. مترجم دليل نوشتن اين كتابچه را  ــاله اى درباره ى شبه قاره هند اس رس
«آگاهى خواننده از اوضاع حكومت هاى مستقله مملكت مزبوره و عده قشون 
آن ها و استعداد و روابطى كه با دولت انگليس دارند و محارباتى كه فيمابين 
ايشان و دولت انگليس اتفاق افتاده» ذكر كرده و مانند رساله پيشين ترجمه 

روزنامه هاى هندى است.
ــروع  ــن آيينى در بين هنديان ش مترجم كتابچه خود را با توصيف يك جش
ــته تحليل خود را نيز در حاشيه آورده است.  ــاله گذش مى كند و برخلاف رس
سپس از خوشى آب و هواى سيلان مطالبى را مى آورد و متذكر مى شود كه 
ــرزمين اصلاً براى توليد چاى پديد آمده است. همچنين مقاله اى كه  اين س
درباره مرغوبيت چاى سيلان در يكى از روزنامه هاى انگليسى به چاپ رسيده 

را نيز ترجمه كرده است.
ــيلان يا همان سرانديب نيز حسينى فهرستى ارائه  در خصوص جواهرات س
ــت ولى متذكر مى شود كه اين معادن به انگليسى ها اختصاص دارد  كرده اس
و اظهار تعجب مى كند كه چرا اروپاييان براى حفارى معادن بسيار ارزشمند 

سيلان از ماشين هاى بخار استفاده نمى كنند!
ــه احوالات  ــرانديب، مترجم ب ــر ديگر درباره س ــس از توضيحات مختص پ
ــورى فرمانروايان بومى  ــتان مى پردازد. تاريخ حالات لشكرى و كش هندوس
ــتعمار انگليس و خودفروختگى  حكمرانان محلى  ــتان شرحى از اس هندوس
ــود. او متذكر مى شود در حالى كه  ــامل مى ش مطالب بعدى اين كتابچه را ش
ــتعمارگران واگذار  ــرزمين هاى خود و اختياراتش را به اس ــلمان س حكام مس
مى كردند، مرهته بت پرست و بودايى سلاح مبارزه با انگليسى ها را به دست 

گرفتند. 
ــا اختلاف افكنى ميان امراى  ــز در اين ميانه بيكار نبودند و ب ــوى ها ني فرانس
ــورش كنند.  گوركانى آنان را ترغيب مى كردند كه عليه حكومت مركزى ش
ــيده  ــه و انگليس در صحنه بين المللى به زودى به هند كش درگيرى فرانس
ــه كه قصد كرده بود گلوى انگليس را در مستعمراتش بفشارد،  ــد. فرانس ش
ــدن مردم  ــرزمين آورد و اين به قيمت فنا ش درگيرى هاى خود را به اين س

بومى هند در اين ميانه بود.
حسينى اذعان مى دارد انگليسى ها حتى در ايالاتى كه حاكمان مسلمان دارد، 
ساخلوى نظامى نيز ايجاد نكرده اند؛ چرا كه آنان استعدادى كه باعث خوف و 
خطر حكام انگليس باشد ندارند چرا كه نواب و رؤساى ذكر شده «آسوده خاطر 
و پى عياشى و شكار و گردشند». همچنين از تلاش هاى تيپو سلطان براى 
ــى ها نيز مطالبى آورده است. حكومت زنان هندو و مسلمان  مبارزه با انگليس
ــم را براى ترجمه به خود  ــت كه توجه مترج در هند نيز از ديگر مطالبى اس

جلب كرده.
ــكار انگليس به نيپال را به  مترجم در بخش احوال مملكت نيپال، تجاوز آش
ــده و آن را مجاز و قانونى  ــتعمارگران قائل ش صورت حقى طبيعى براى اس
ــمرده است و حتى معتقد است كه كلات و بلوچستان به واسطه ى حضور  ش
ــولات و آبادى آنجا به اعلى درجه  ــى ها «چندى نمى گذرد كه محص انگليس
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ــد». علايق و سياست هاى انگليسى مآبانه ى مترجم دربارى، از  ترقى مى رس
ــبت به رساله قبل از انسجام  ــطور اين كتابچه مشهود است ولى نس تمام س
ــت و پراكندگى موضوع كه در رساله پيشين مشهود  ــترى برخوردار اس بيش

است، در اين رساله كمتر به چشم مى خورد. 
سياحتنامه مسيو سيمون باغبانباشى ترجمه رجبعلى زيرك از مترجمان دوره 
مظفرالدين شاه از نظر ساختارى و نوشتارى با دو رساله پيشين كاملاً متفاوت 
است. مسيو سيمون فرانسوى از درباريان مظفرالدين شاه بود كه به درخواست 
شاه عازم هندوستان شد تا حيوانات نادر و گياهان كمياب را به ايران بياورد. 
تفاوت اين سفرنامه با رساله پيشين اين است  كه نويسنده آن سفرى به هند 
ــته و از نزديك اين سرزمين را ديده و نگاه ريزبينش بسيارى از حوادث  داش
را ثبت كرده است. رجبعلى زيرك بسيار بد سفرنامه زبان فرانسه او را ترجمه 

كرده و مصحح نيز بدون تغيير ويرايشى آن را بازنويسى كرده است. 
ــفرنامه او اطلاعات خوبى از هند تحت  ــيمون گياه شناس بود و س مسيو س
استعمار، پديده راه آهن، كشاورزى و باغدارى، صنايع ، شيوه زندگى، طبقات 
مردم، نقش زنان در توليد و حوادث طبيعى دارد. همچنين اطلاعات مفيدى 

از وضعيت ايران در زمان مظفرى ارائه مى دهد.
ــال 1898 ميلادى از تهران عازم جنوب ايران شد تا از  ــيمون در ژانويه س س
ــيوه هاى  راه دريا به هند برود. در راه او از وضعيت فلاكت بار مردم ايران، ش
ــاى مزارع، عدم توجه  ــاورزى، ناامنى راه ها، دزدى، آفت ه عقب مانده ى كش

مردم به آثار تاريخى و تخريب آنان مى نويسد. (308)
سيمون در فوريه به بندر كراچى مى رسد و مى نويسد كسى از هنديان حق 
حمل اسلحه ندارد تنها انگليسى ها حق داشتن سلاح داشتند. سيمون متذكر 
مى شود كه انگليسى ها به واسطه زور اسلحه هند را مالك شده اند. (317)در 
حالى كه انگليسى ها در كراچى همه سوار بر اسب و مركبند، هنديان پياده يا 
با شتر رفت و آمد مى كنند. (319) او حضور انگليسى ها را در هند مفيد فايده 
ــد «نعمت هاى تمدن و تربيت چقدر نتايج مفيده به اين  ــته و مى نويس دانس
ــت انگليسى ها كه مردمانى عالم و عاملند گنج هايى كه اين  مملكت داده اس
ــناختند و با حفر قنات از زمين هاى حاصل خيز  زمين لم يزرع دربردارد زود ش
بهره بردند. آن ها هزار مقابل آنچه خرج كرده اند از اين قنوات بهره برده اند.» 
(321) او نيز عمران و آبادى هند را تنها به واسطه حضور انگليسى ها در هند 
مى داند. ولى نبايد از نظر دور داشت كه به هر حال حضور آنان در هند باعث 
آبادانى شد هرچند كه سود حاصل از آن به استعمارگران رسيد. مثلاً ملاكين 
ــخص هندوستان كه از انگليسى ها بودند از بين رعاياى خود جوانانى را  متش
ــتادند. اين جوانان پس از  ــاب مى كردند و به مدارس فلاحت مى فرس انتخ

پايان تحصيل موظف بودند به ملك صاحب زمين بازگردند و در آنجا خدمت 
كنند. (326)

سيمون در همه جاى سفرنامه خود واله و شيفته سرزمين هندوستان است و 
زيبايى اش را مى ستايد. ازآنجاكه او گياه شناس است، به گل ها و درخت ها و 
گياهان هند توجه خاصى دارد و به هر شهرى كه مى رسد ابتدا از ميزان و نوع 
گياهان آن مى نويسد. حجارى، منبت كارى، نقاشى، ميناكارى و خاتم سازى 
ــت كه توجه سياح را به خود جلب نموده است.  نيز از زيبايى هاى ديگرى اس
ــيده كاخ امپراتورى گوركانى در  مثلاً جاى گلوله توپ بر حصار مرمرى تراش
ــى را در اين كاخ  ــكناى سربازان انگليس ــف نگاه مى كند و س آگره را با تأس
ــت. از شهر كام پور به عنوان  زيبا توهين و بى احترامى بزرگى تلقى كرده اس
شهرى كه يادآور دلاورى هاى مردان و زنان هندى در برابر انگليسى هاست 

ياد مى كند.
ــيمون يك فرانسوى است  با تمام اين جانبدارى ها نبايد فراموش كرد كه س
و فرانسوى ها در اين زمان نتوانسته بودند مانند انگليس مستعمره مناسب و 
ثروتمندى در هند بيابند. بنابراين آن عداوت ديرينه فرانسه و انگليس را نبايد 
ــت. سيمون هم يك استعمارگر است و عداوتش با انگليس  دور از ذهن داش
ــر حسرت نداشتن  ــوزى به هنديان نيست، بلكه از س ــر محبت و دلس از س
ــتان است. چنانكه مى نويسد «انگليس بر خوان نعمت  متصرفات در هندوس
ــته و فرانسه تنها ناظر اين سفره بوده و به واسطه غفلت خود  گسترده نشس

امروز بايد به ريزه چينى اين خوان قناعت كند» (356)
سيمون برخلاف حسينى مترجم كه از دور هندوستان را مى ديد، از نزديك 
ــان داده است. او از بمبئى مى  ــت استعمار را نش آن را ديده و و چهره ى زش
ــده بود، بمبئى اروپايى كه بهشت هندوستان بود و  ــد كه دو قسمت ش نويس
بمبئى هنديان كه كثيف، محقر و مكان زندگى بوميان هندى است. (370) 
ــتعمارگران  ــت اس ــتان به دس اين تصويرى گويا از عمران و آبادى هندوس
ــتثمارگران و بدبختى و فلاكت براى  ــى است. رفاه و ثروت براى اس انگليس
ــان را در اختيار بيگانگان قرار داده بودند.  بوميانى كه تمام امكانات كشورش

نتيجه ى بارز حضور استعمار پير در هندوستان بود.
ــكالات فراوان ويرايشى  ــفرنامه سيمون خالى از اش هرچند كه ترجمه ى س
نيست، ولى زيبا نوشته شده است. حسين حسينى با دو رساله اش سعى كرده 
هند را چنان معرفى كند كه خواننده به خوبى اين سرزمين را تصور كند ولى 
ــيمون از عهده كار برآمده است. سفرنامه او آيينه اى است هرچند كوچك  س
ولى به همان نسبت زيبايى هاى طبيعى هند و وضعيت مردمان مختلف اين 

سرزمين را جلوه گر ساخته است.

كتاب تاريخ و جغرافياى هند، سه رساله در باب تاريخ 
و جغرافياى شبه قاره هند است كه در زمان قاجاريه 
نوشته شده. رساله ى جغرافياى هندوستان و رساله ى 
جغرافيا و تاريخ سيلان و حالت حاليه ى آن 

تاريخ و جغرافياى هند
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مشروطه به روايتي ديگر در موزه ملك
  به گزارش روابط عمومي مؤسسه ى كتابخانه  و موزه ملي ملك، از روز 
ــگاه «مشروطه، روايتي ديگر»  به  ــنبه مورخ 14 مرداد ماه 89  نمايش 5ش
ــال روز صدور فرمان مشروطيت در سال 1285 ه.ش.   برگزار  مناسبت س

شد.
ــگاه تصاوير يكي از كتب خطي تاريخي دوران مشروطه به  در اين نمايش
ــخه ى خطي كه متعلق به كتابخانه ى ملي  ــته شد. اين نس نمايش گذاش
ــريف كاشاني در سال 1333 هجري  ــت، تأليف محمدمهدي ش ملك  اس
ــتعليق، بر روي كاغذ فرنگي در 359 برگ و  ــته نس قمري به خط شكس
داراي تصاوير علما و رجال مشروطه است. كاشاني كه از مشروطه خواهان 
بود، در كتاب خود  ازمتون تلگراف ها، نامه ها و شبنامه ها،  اعلان ها جهت 
ــتندنگاري كتابش و همچنين تصاوير رجال مشروطه و ضدمشروطه،  مس
ــط غلامرضاخان  افرادي چون عين الدوله، علاءالدوله و...  كه همگي توس
ــتفاده كرده. اين كتاب خطي با توجه به مجموعه  ــده، اس عكاس گرفته ش
ــتند دوران خود  ــده و همچنين گزارش هاي مس ــناد و تصاوير ارائه ش اس
ــي تاريخ مشروطه و تحولات  ــمند و قابل توجه در بررس يكي از آثار ارزش
ــت. نمايشگاه «مشروطه، روايتي ديگر»   اجتماعي دوران معاصر ايران اس
ــود، از تاريخ 89/5/14 تا  ــه مجموعه اي از تصاويرصفحات اين كتاب ب ك
ــگاه هاي موقت موزه ملي  آخر مرداد ماه به مدت 2 هفته در محل نمايش

ملك  واقع در ميدان امام خميني برپا بود.

پروژه ساماندهي مؤسسه و كتابخانه ى موزه ى ملي ملك
ــه، كتابخانه  ــازي مخازن مؤسس ــاماندهي و استانداردس  فاز اول طرح س
ــه و  ــزارش روابط عمومي مؤسس ــد. به گ ــوزه ى ملي ملك انجام ش و م
كتابخانه ى موزه ى ملي ملك، اين موزه مرحله نخست طرح ساماندهي  و 
ــازي مخازن خود را كه شامل ساماندهي مجموعه سكه هاست   استانداردس

به پايان رساند.
ــكه هاي  ــك از غني ترين مجموعه س ــكه هاي موزه ملي مل مجموعه س
موزه هاي ايران است. در اين مجموعه از قديمي ترين سكه هاي ضرب شده 
ــياي صغير، تركيه امروزي) مربوط  در جهان متعلق به دولت ليديه (در آس
ــكه هاي طلاي ايراني زمان هخامنشيان با  ــتين س به قرن 6 ق.م  و نخس

ــكه هاي نقره به نام «سيكل» تا دوران معاصر  ــپس س نام «دريك»  و س
ــكه هاي  ــت. مجموعه س كه 25 قرن تاريخ ايران را در بر دارد، موجود اس
ــت كه تقريبا 300 عدد آن از جمله سكه  موزه ملك حدود 3000 عدد اس

دوران ولايت عهدي امام رضا عليه السلام به نمايش گذاشته شده است.
ــد كه  ــي مجدد ش ــط متخصصين كارشناس ــكه ها توس ــن پروژه س در اي
ــاي تاريخي بصورت  ــاس اندازه، جنس و همچنين دوره ه ــن آثار بر اس اي
ــنامه هركدام به روزرساني شد. همچنين براي  جداگانه طبقه بندي و شناس
ــي از آن ها محفظه و  ــت و نگهداري علم ــه جهت حفاظ ــكوكات و ب مس
ــتانداردهاي بين المللي،  ــاي خاص نگهدارنده ، كاملاً مطابق با اس جعبه ه

طراحي و ساخته شده است.
ــزي و اجراي عمليات  ــك با برنامه ري ــه و موزه ملي مل ــه كتابخان مؤسس
عمراني مي كوشد گامي مؤثر جهت حفاظت و نگهداري استاندارد گنجينه 

نفيس خود داشته باشد.      
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تاريخ پژوهى
فصلنامه علمى ـ پژوهشى ـ خبرى

دانشجويان تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد
صاحب امتياز: انجمن علمى گروه تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد؛ مدير 

مسئول: على شكفته؛ سردبير: غلامحسين نوعى؛ مدير داخلى: 
سيددانيال رضوى

سال دوازدهم؛ شماره 42 ـ 43؛ بهار و تابستان 1389

فهرست مطالب
مداخلات صفويه در امور داخلى عثمانى در عصر شاه اسماعيل اول/ - 

دكتر عباسعلى آذرنيوشه، سمانه ابراهيم زاده گرجى
نگاهى به نهضت حروفيه در ايران/ محمدباقر خزائيلى- 
روابط قدرت در خراسان: از ورود اعراب مسلمان تا كشته شدن قتيبه - 

بن مسلم/ محمد احمدى منش
درآمدى بر هويت دينى و ملى ايرانيان/ حبيب زمان محجوب- 
جايگاه ربع رشيدى در تاريخ و تمدن ايران/ حسين اسمعيلى سنگرى- 
سيرى كوتاه در تاريخ شرق شناسى/ شبنم سرآمد- 
بررسى عوامل ناكامى مغولان در برخورد با مماليك مصر در زمان - 

هولاكو و اباقاخان/ پيمان كريمى
نگاهى به سير مراسم احيا در ايران/ دكتر محمدخانى (فرهنگ - 

مهروش)
نگاهى به علوم در دوره ى افشاريه/ زهرا حاتمى- 
نظام مالياتى معاويه در ايران/ مائده شريفيانا- 
تزئينات آجرى در دوره ى سلجوقى/ منصوره صاحبى بزاز- 
بررسى كاروان سراهاى بين راهى يزد در دوره ى صفوى/ مينا - 

علمدارى
نگاهى دوباره به روابط امين السلطان و ميرزا رضاى كرمانى و تأثير - 

در ترور ناصرالدين شاه قاجار/ شهرزاد تاج آبادى
بررسى نقش مايه ها و نمادها در قالى ايران عصر صفوى/ زهرا - 

منصورى ظفر
گزارش ها

گزارشى از همايش «پس از يك دهه تلاش» گرامى داشت - 
يازدهمين سال انتشار فصلنامه ى تاريخ پژوهى/ غلامرضا آذرى خاكستر، 

غلامحسين نوعى
گزارشى از اولين نشست هم انديشى انجمن هاى علمى ـ دانشجويى - 

تاريخ سراسر كشور/ ليلا ساجع
اوضاع اجتماعى ايران در دوره  ى آل بويه (معرفى كتاب)/ غلامحسين - 

نوعى
گزارشى از همايش بين المللى قفقاز/ على اكبر شهدادى- 

تاريخ  اسلام

فصلنامه تخصصى
صاحب امتياز: دانشگاه باقرالعلوم؛ مدير مسئول: دكتر محمدجواد 

ارسطا؛ سردبير: دكتر محسن الويرى؛ مدير اجرايى: نصراالله 
حسين زاده

سال دهم؛ شماره 2؛ تابستان 1389، شماره مسلسل 38

فهرست مطالب
سنت هاى الهى و رويدادهاى تاريخ/ دكتر زهرا روح الهى اميرى- 
فضل االله بن روزبهان خنجى و شريعت نامه نويسى در قرن نهم/ دكتر - 

حسين ايزدى
پژوهشى در تاريخ نگارى مغرب اسلامى/ دكتر يونس فرهمند- 
نقش سياسى و اقتصادى خاندان ماذرائى در مصر قرون سوم و - 

چهارم هجرى/ الهام امينى كاشانى
بررسى زمينه هاى پيدايش پديده  ى خروج در صدر اسلام/ سيمين - 

قربان پور دشتكى
مقايسه ى انديشه ى مهدويت شيعه اثنى عشرى و نظريه  ى پايان - 

تاريخ مهدويت/ دكتر حسن حضرتى، نفيسه فلاح پور
كاركرد تمدن دينى، بررسى نظريه ى دولت قدرت مدار/ ريحانه - 

حرم پناهى
چكيده مقالات به زبان عربى/ مترجم: انور صافى- 
چكيده مقالات به زبان انگليسى- 

رهاورد ديگران
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ــنده:  نويس ايـران؛  جهانـي  امپراتـوري  1ـ 
ــر؛ 244 صفحه؛  ــر: اميركبي فيليپ براندجورج؛ ناش

چاپ اول؛ 1389
نام ايران به معناي سرزمين آريايي ها است و به اقوام 
ــردد كه تقريباً هزار  آريايي يا هندو اروپايي برمي گ
سال پيش از ميلاد به اين سرزمين مهاجرت كردند. 
مردمان اروپا هنوز بعد از تقريبا 3هزار سال به قسمت 
ــارس مي گويند،  ــرزمين پ بزرگي از اين منطقه س
ــت و يوناني ها  ــده اس ــرق خليج فارس گرفته ش كلمه اي كه از نام ايالتي در ش
ــبتاً ناآشنا از اينجا دست به لشكركشي هاي  ــيس ناميدند. اين قوم نس آن را پرس
ــزي زد و ايران را به مركز امپراتوري تبديل كرد كه بزرگ تر و قوي تر از  نبوغ آمي
همه امپراتوري هايي بود كه دنيا تا آن مان به خود ديده بود. كتاب «امپراتور جهاني 
ايران» شرح حيات و فعاليت اين امپراتوري بزرگ با استفاده از سندها و كتيبه هاي 
به جا مانده است. فيليپ براند جورج سرويراستار اصلي اين كتاب به زبان انگليسي 
بوده و وحيد عسگراني اين كتاب را از ترجمه آلماني اش به فارسي برگردانده است. 
اين كتاب 4 فصل دارد. چگونه سرزمين ايزدان (عيلام) به سرزمين پارسيان تبديل 
ــاه جهان، نيزه داريوش به سرزمين دور دست رسيد و ظهور و  شد، كورش پادش

فروپاشي امپراتوري هاي بزرگ عنوان فصل هاي كتاب هستند. 

2ـ خلافـت فاطميـان اسـماعيلي از ظهور تا 
ــاهين پهنادايان ؛ ناشر:زرين  سقوط؛ نويسنده: ش

مهر؛  140 صفحه؛ چاپ اول؛ 1389
ــى چارچوب تعاليم  ــماعيليان فاطمى به طور كل اس
ــتين را حفظ كردند و  ــماعيليان نخس اعتقادى اس
ــلاف خود بين ظاهر و باطن دين تمايز  همانند اس
ــتين،  ــماعيليان نخس قائل بودند؛ ولى برخلاف اس
ــتند،  كه تأكيد بر باطن و حقايق مكتوم در آن داش
اسماعيليان فاطمى ظاهر و باطن را مكمل يكديگر مى دانستند و مراعات تعادل 
ــمردند. از اين رو، نزد اسماعيليان فاطمى دسترسى به  بين آن دو را واجب مى ش

ــه با شرايع يا  ــريعت» امكان  پذير نبود و حقايق نيز هميش «حقيقت» بدون «ش
ظواهر دين مرتبط بودند. درنتيجه، دعوت فاطمى رسماً مواضع اباحى قرامطه را 
كه تأكيد بر باطن داشتند، و ظاهر (شريعت) را نفى مى كردند، باطل مى دانست. 
ــيارى در زمينه هاى علوم ظاهرى و علوم باطنى و علم  علماى فاطمى آثار بس
تأويل تأليف كردند، ولى اسماعيليان فاطمى به علم تفسير هيچ توجهى نداشتند 
و در آن زمينه تنها به تعاليم امامان خود اكتفا مى كردند. فقه اسماعيليه، تشابهات 
ــيارى با فقه اماميه دارد ولى اختلافاتى نيز بين اين دو مذهب شيعى، خاصه  بس

در زمينه هاى توارث و نحوه ى اجراى بعضى از فرايض دينى پديدار شده است.

3ـ تاريـخ انقلاب آذربايجـان و بلواي تبريز؛ 
ــنده: غلامرضا طباطبايي مجد؛ ناشر: ياران ؛   نويس

268 صفحه؛ چاپ اول؛ 1389
ــت:  ــن كتاب آورده اس ــگفتار اي ــنده در پيش نويس
ــنده اين كتاب يعني مرحوم ويجويه اى نثر  (نويس
ــته و بيشتر اوقات به صورت  چندان پخته اي نداش
محاوره اي به ثبت وقايع اقدام كرده است. از ذكر اين 
موارد نبايد چنين استنباط  كرد كه از ارزش نثركتاب 
ــمه اي از تاريخ مبارزات مردم  ــته شده است چرا كه اين كتاب مستطاب ش كاس
فهيم آذربايجان است. و همچنين دورنماي زندگي پر حماسه مرحوم وبجويه اي 
و زندگي پاكان و عياران آن روزگار مانند ستارخان و باقرخان است). تاريخ انقلاب 
آذربايجان و بلواى تبريز همراه با نهُ قطعه نقاشى از صحنه هاى نبرد و يك نقشة 
ــهر با عنوان «خريطة تبريز...»، در 1326 چاپ سنگى شده است . نقاشى ها  ش
توضيحاتى دارند، اما فاقد نام نقاش اند، ولى خريطه علاوه بر تاريخ «غرة شوال 
1326» و قيد اينكه «در حال انقلاب از براى تاريخ كشيده » شده است ، عبارت 
«رقم برادر كوچك ميرمصوّر» و امضاى «عباس الحسنى» را همراه دارد. در هيچ 
جاى اين كتاب از خطاط و محل طبع كتاب ـ كه مسلمّاً تبريز است ـ نامى در 
ميان نيست . سال ها پس از چاپ اول ، اين كتاب نخست به صورت پاورقى در 
17، ارديبهشت ـ شهريور 1345) به طور ناقص منتشر  مهد آزادى آدينه (ش 8 ـ
ــش على كاتبى در تبريز به چاپ رسيد و در  ــپس در 1348ش به كوش ــد؛ س ش

1355ش در تهران تجديد چاپ شد.
  

ــنده : ايرج افشار ؛ ناشر: ستوده؛  506 صفحه؛  4ـ تواريخ شـيخ اويس؛ نويس
چاپ اول؛ 1389

شيخ  اويس  معزالدنيا والدين  (743-777ق /1342- 1375م )، دومين  و مشهورترين  

● ندا نيزن حسينى
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فرمانرواي  سلسلة جلايريان  در عراق  و آذربايجان.
مهم ترين  مأخذ دربارة زندگى  وي  كتاب  تاريخ  شيخ  
اويس ، نوشتة ابوبكر قطبى  اهري ، مورخ  دربار اوست  
ــت . اما  كه  تنها بخش  كوتاهى  از آن  باقى  مانده  اس
مقايسة همين  بخش  با گزارش  برخى  منابع  تاريخى  
ــيدي ،  ــوري  چون  ذيل  جامع  التواريخ  رش دورة تيم
ــتة حافظ ابرو (ص  237 بب) و مطلع  سعدين   نوش
عبدالرزاق  سمرقندي  (ص  288 بب) نشان  مى دهد 
كه  اين  مورخان  در ذكر احوال  شيخ  اويس  مستقيم  يا غيرمستقيم  بر تاريخ  شيخ  

اويس  متكى  بوده اند. اين كتاب به شرح جامع و كامل زندگاني وي مي پردازد.

5ـ جمهوري خواهي ايراني: رويكردي تاريخي 
با مطالعه نظريه جمهوري اسـلامي؛ نويسنده: 
حجت االله كريمي ؛ ناشر: اميركبير ؛  240 صفحه؛ 

چاپ اول؛ 1389
كتاب جمهوري خواهي ايراني بر آن است تا با انجام 
تحقيق و مطالعه در تاريخ معاصر، جمهوري خواهي 
ــان از بدو ورود اين  ــران را به مثابه يك جري در اي
مفهوم به صحنه و ادبيات سياسي كشور تا استقرار 
آن (كه از رهگذر پيروزي انقلاب اسلامي و در قالب جمهوري اسلامي  صورت 
گرفت مورد مطالعه قرار دهد. لازم به ذكر است در پژوهش حاضر ضمن آنكه 
تلاش شده بعد انديشه اي موضوع مغفول نماند، اما تحقيق، پژوهشي بر مبنا و 
با رويكردي تاريخي است. در توضيح رويكرد تاريخي بايد اشاره شود كه مقصود 
از آن همان تبلور مفهوم جمهوريخواهي در قالب رويداد تاريخي است. توضيح 
فزون تر اينكه جمهوري خواهي در ايران از آن حيث مورد بررسي و مطالعه قرار 
گرفته است كه در طول تاريخ معاصر در قالب يك واقعة تاريخي اعم از جنبش، 
قيام، حركت، نهضت و يا انقلاب تبلور عيني و تاريخي يافته است. ناگفته نماند 
علي رغم اينكه روش به كار گرفته شده در پژوهش حاضر روش توصيفي است  
نگارنده سعي كرده به توصيف صرف پديده ها قناعت نكرده، وارد قلمرو تببين 
ــتار را روشي توصيفي ـ  ــود. از اين رو مي توان روش تحقيق در اين نوش نيز بش
تبييني ناميد. كتاب مذكور در پاسخ به اين پرسش كه اساساً جمهوري خواهي 
در ايران داراي چه پيشينه و سابقه تاريخي است و چرا و چگونه اين ايده توسط 
امام خميني (ره) در مدلي اسلامي به عنوان جايگزيني براي نظام سلطنتي طرح 
گرديد؟ اين فرضيه را مطرح مي كند كه «پس از مشروطيت در ايران جنبش ها 

و جرياناتي كه نظام مستقر را به چالش طلبيده اند، نظام جمهوري را به عنوان 
نظام جايگزين مطرح كرده اند و امام خميني (ره) نيز با توجه به تجارب تاريخي 
اين ايده را در مدلي اسلامي ارائه كرده اند.» فرضيه مذكور با روش توصيفي ـ 
تاريخي به آزمون گذاشته شده و اين نتيجه حاصل آمده: جمهوريت به عنوان 
نظام سياسي در پي ارتباطات و تعاملات با اروپا در آغاز دوره قاجار وارد صحنه 
و ادبيات سياسي كشور شده، به تدريج به عنوان بديل نظام سلطنتي مطرح مي  
و پس از ناكامي مشروطيت، در قالب جريان  و جنبش هاي گريز از مركز ظهور 

مي كند.

6ـ مجمل التواريخ و القصص: تأليف سال 520 
هجري؛ نويسنده : محمدتقي بهار ؛ ناشر: اساطير ؛  

616 صفحه؛ چاپ اول؛ 1389
كتابى است، به زبان فارسى در تاريخ جهان از زمان 
ــاب هم در همين  ــت تا 520 قمرى تأليف كت خلق
ــت. نثر كتاب به  ــال يا اندكى پس از آن بوده اس س
ــن و نزديك به نثر عهد  ــبت زمان نگارش كه نس
ــنده اينقدر مشخص  ــت. از احوال نويس سامانى اس
ــت. برخى نام نويسنده اين  ــت كه اهل اسدآباد همدان يا حوالى آن بوده اس اس
كتاب را با توجه به اينكه به نسب جدش در جاى از كتاب اشارت كرده است «ابن 
شادى اسدآبادى» مى دانند. سه دست نوشته از اين كتاب در دست است كه در 
قرن هاى هشتم (نسخه ى برلين)، نهم (نسخه ى پاريس) و يازدهم نوشته شده اند. 
نسخه چاپى كتاب مجمل التواريخ والقصص براى اولين بار به سال 1318 توسط 

محمدتقى بهار تهيه شد. در اين چاپ نسخه ى پاريس مبنا قرار گرفته است.

ــنده:  7ـ افغانسـتان در مسـير تاريـخ؛ نويس
ــر: جنگل ؛  1144 صفحه؛  غلام محمد غبار  ؛ ناش

چاپ اول؛ 1389
ــتان  ــن كتاب حوادث مختصري از تاريخ افغانس اي
ــاط قضاياي  ــي به فرض حفظ ارتب ــت كه گاه اس
تاريخي با حوادث ما حول افغانستان، ملزم به طول و 
تفصيل بيشتري مي شود، گو اينكه در نظر اول زايد و 
خارج موضوع در نظر آيد. درحالي كه باب ها و فصل 
ها راجع به تاريخ افغانستان مختصر است زيرا هر موضوعي از تاريخ كم نوشته 

شده ي كشور، خود محتاج مجلدات بيشتر است.

پيشخوان تاريخ

تواريخ شيخ اويس

نويسنده : ايرج افشار
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Abstracts
1.Cultural Iran: an explanatory essay/ M. Farhani Monfared
In describing Iran as a multidimensional entity we use conceptions and descriptions which differ from each other. To think of a rather 
comprehensive and correct concept, we may use “Cultural Iran” that at the same time carry historical as well as cultural meanings.  Political 
Iran exactly means the present territory and its essential characteristics like its present borders, national symbols. It is clear that the frontiers 
of Sassanid Iran underwent so many changes during later periods. Once it has been stretched to the walls of classic Greece, in some later 
periods it contained great parts of Egypt and India. Besids, for those centuries between the collapse of Sassanid Empire and the rise of 
Safavid dynasty, to speak of Iran as a political entity with clear-cut frontiers is a matter of doubt. But it is interesting that Iran in its “historical 
concept”  not only survived all these fatal developments, but also It found a quasi-modern meaning after Mongol invasion and in spite of 
some changes during Qajar era(1796-1925), carried it totality to the time being.   
2.Cultural Iran or Iranian World?/ a conference by: Dr. M. S. Mulayi; Dr. J. Mansoori; Mr. H. Anoushe
Due to the selected theme of this number of Kitab-e Mah-e Tarikh v Joghrafia, viz., “The Eastern Extension of Cultural Iran”, this discussion 
will draw on four lines: an attempt would carry out to define its conceptions; the geographical stand of eastern Iran beside some concrete 
examples would be the next issue. Then we will pay attention to the problems of convergence and divergence in Iranian national Identity; 
and hopefully at the end of session a bunch of scholarly subjects in this field and some practical devises will propose.
3. The Cultural Impact of Iran on Eastern people/ Dr. A. Ghofrani
Here by “the East” we mean those lands whose inhabitants were Tajiks, Soqdians, Uzbeks, Kazakhs, Qarakhitays, Mongols, Oyghurs and 
Khitays (Northern Chinese).These lands from antiquity to recent periods has been calling differently; Touran, Transoxiana (Ma wara’-an-
Nahr), Turkistan, Sin Kiang (Kashghar) and recently Central Asia. Most of their inhabitants had been Moslems and Farsi has been one of 
their most familiar and understandable languages. This article purported to trace the impact of Persian language and Iranian culture in these 
parts of the East. 
4.The role of independent and semi-independent Muslim dynasties in the extension of Iranian culture and civilization in the eastern 
parts of Muslim World/ M. R. Shahidi Pak
One of the main causes of the extension of Iranian Culture throughout the eastern domains of Islamic World was the propagation of Islam, 
especially its Shi’ite version. This process reached its zenith under Safavid dynasty who patronized an Irani-shi’ite cultural efflorescence 
in architecture, art, literature, philosophy and religious sciences. This cultural blossoming found its way eastward to India and even some 
parts of Far East. This paper aimed to introduce one of those evidences which show the long-term presence of Iranian culture in Far East.
5.The scientific- cultural life of Deccan / S. J. Hosseinof
The scientific and cultural dimensions of persianate societies in late 16th and early 17th centuries Deccan, is a matter which Orientalist 
scholarship overlooked it so far. Some other aspects of this scholarly problem like the Court of Akbar (1556-1605) and its importance that 
overshadowed Adab circles of Deccan, there are some works. However the lack of a comprehensive work in this field is undeniable, we can 
get some notions of it through those little attempt on the history of Persian and Tajik literature. But even such inadequate perceptions are not 
possible for scientific-cultural circles of Deccan during the period. In this paper, author attempts to throw some light on this rather obscure 
matter as an important feature of the presence in Eastern lands of Iran.
6.A bibliographical survey on the geographical history of eastern parts of Iran/ H. Bastani Rad
Throughout the History of Iran, the “city” (Shahr) played a crucial role in preservation of Iranian achievements in culture and civilization 
and transmitting them to later generations. Hence, city and urban life have a long history in Iran and despite all destroying experiences that 
Iranian cities -eastern ones in particular- passed over, one could perceive some vital aspects of urban life and administration, inter-cities 
relations, urban economics and architecture, etc. in this area of Iran. In addition to some visible evidences of Iranian urban life like urban 
planning and architecture, monuments, water managing systems, what is important and merit especial scholarly attention is some urban data 
available in textual form. As to Geographical and topographical sources are of particular value in this way, this paper is about to examine 
this subject.
7.The Geographical History of Persian Gulf / M. Nayebpoor and L. Maleki
The geo-strategic situation of Persian Gulf made it an important center for economic activities and trade as well as international contacts 
during both traditional period and modern times. This fact by itself granted this region a special importance in international relations and a 
distinct position in social conventions of the people of East Africa, Indian Ocean and south east of Asia. by discovery of oil across the coasts 
and hinterlands of the Persian Gulf, a new era of its geo-strategic prominence began and considerably augmented its economic and political 
importance. Despite this importance lack of a comprehensive research in this field is regrettable. In this research, the authors aimed to 
address this matter and bring forward some essential information about geographical history of Persian Gulf and its southern neighborhood. 
However it doesn’t claim to touch on all those subjects which need to be explored.  
8.Franco- Iranian contacts during Fath-Ali Shah / R. Shabane
Iran under Fath-Ali Shah(1797-1834), contains two narrations of Iran in first decades of 19th century which are different in subject but 
interrelated and contemporary. The first is a concise survey of Iran under Fath-Ali Shah whose author never visited the country directly 
and used Iranian and European travelogues and other materials to write this report. The second one is an invaluable report by an Iranian 
Armenian about the situation of French under Louis XVIII and French political attitudes toward Iran. This paper has a look on this book.  
9.The Hydrogeology and Geomorphology of  Karst / R. Khoshraftar
Karst is the name of a region across Dinaric Mountain in southern parts of Europe. This term used to describe a special kind of geological 
perspectives which contain caves and underground canals for water. Karst is a regional term and the works of Jovan Cvijic as the founder 
of geomorphologic and hydrologic studies of this region, has had an influent role on extensive application of this term. This paper reviewed 
a book on this matter.  
10.The story of iranian female captives in Ishkabad and their emancipation/ M. Roustayi
Mohammad Ali Khan ‘Ala as-Saltanh, the foreign minister of Iran through a letter dated 13 moharram 1328 (A.H) informed the Financial 
office of the conditions of Kurd and Lor female captives in Achal region and demanded the expences of emancipation of these captives and 
transporting them to Iran. This paper is a concise report of this evidence and a starting point to introduce this kind of archival materials.
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 خوانندة گرامي

و ب،...........................كيفي نشرية كتاب ماه ارتقاء سطح خواهشمند است براي آگاهي بيشتر ما از نظريات شما و شده دادهه نشانيِ برگة زير را تكميل

.ارسال فرماييد

 ميزان ارزيابي
 محورهاي ارزيابي رديف

 ضعيف متوسط خوب عالي
 توضيحات

 شده با نيازهاي علمي ارائهمقالاتتناسب1

 شيوة علمي تنظيم مقالات2

3
و گفتكيفيت مطالب نشست وگوهاي ها

 علمي

و معرفي كتاب4  كيفيت مطالب نقد

 هاي جديدرساني در حوزة كتابنحوة اطلاع5

، شيوايي مطالب كيفيت ويرايش6

و صفحه7  آراييكيفيت طراحي

 كيفيت چاپ8

 نحوة دسترسي به مجله به صورت چاپي9

10 
نحوة دسترسي به مجله به صورت

 الكترونيكي

 قيمت 11

ميي يا نقطهاگر در نشريه كمبود يا نارساي .بينيد، لطفاً يادآور شويدضعفي

ميكدام ويژگي از ويژگي و چرا؟ هاي نشريه را بيشتر  پسنديد

: شماره شناسايي
M-FR-016 
2:شماره بازنگري  مخاطبانفرم نظرسنجي از

 تاريخ آخرين بازنگري
:1388/09/22 
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 فهرست كتابهاي موضوع

 جغرافيا تاريخ و
 ١٣٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه

 كتابهاي هـر مـاه كـه بـا , " فهرست كتابهاي منتشر شده " در بخش

 تشار يافته و يـك نـسخه از مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ان

 نـدي ب به خانه كتاب رسيده اسـت، براسـاس نظـام رده ها اين كتاب

 مشخـصات اكثـر , در اين بخـش . شوند معرفي مي , دهدهي ديويي

 با معرفي كوتاهي از مباحـث كتـاب و تـصوير چاپ اول كتابهاي

 , اما به علت محدوديت صـفحات مجلـه . روي جلد آنها همراه است

 راري بودن و مشهور بودن برخي از كتابها و گويايي نيز به دليل تك

عناوين بعضي ديگر، كتابهاي چاپ مجدد و  برخي كتابهاي چاپ

س : ماننـد ( اول  فاقــد ) هـا، كمـك درسـي و تـست، نقـشه كتابهـاي اطلـ

 لازم بـه ذكـر اسـت كـه . معرفي كوتاه و تصوير روي جلد هستند

 موضـوعي در دو اي بودن، از نظر برخي كتابها به دليل بين رشته

 اينگونه كتابها در كتاب مـاهي . گيرند ي متفاوت قرار مي ي رده ديو

 . اند ورده شده آ تر كتاب است كه موضوع آن رده اصلي

 : رساني مدير كتابداري و اطلاع ●

 داريوش مطلبي

 : افزار نرم ●

 طامه ، اصغر احمدي آقايي عاطفه علي

 : گروه فهرستنويسي ●

 , االله سلطاني روح , ونوس رضايي خجسته

 , پروين گلي، مريم پورعلي محمدي

 نسب فاطمه فرزان ، نسترن تجدد

 : ي صفحه آراي ●

 حميرا كياسي

 : معرفي كتابها ●

 پرويز قراگزلو

 : گروه همكاران ●

 مممم    مجتبي تبريزنيا، عيسي عباسي،

 پرويز    زهرا باسره، منيره علايي مهابادي،

 تبار ليلا نيك ، مهدي رمضاني

 راهنماي آموزشي تاريخ

٩٠٧ 

 . روشهاي پژوهش در تاريخ - ١

ــرجم ــاماران؛ مت ــارل س ــاه، غلامرضــا : ش ــم بيگن  ابوالقاس

 بنيـاد پژوهــشهاي : مــشهد - . عليـان، اقــدس يغمـايي ذات

ــد دوم ) جلــد ٢ در ( - . ص ٨٤٢ - . اســلامي  وزيــري - . جل

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١١٠٠٠٠ - ). گالينگور (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٧١ - ٣٠٦ - ٩ : شابک

 . ٢ و ١ روشهاي پژوهش در تاريخ جلد - ٢

ــرجم ــاماران؛ مت ــارل س ــاه، غلامرضــا : ش ــم بيگن  ابوالقاس

 : مــشهد - . عليـاـن، اقــدس يغمــايي، مهــدي علايــي ذات

 ٩٧٦ - . اسـلامي بنيـاد پژوهـشهاي رضـوي، قدس آستان

 - ). گـــالينگور ( وزيـــري - . جلـــد اول ) جلـــد ٢ در ( - . ص

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ سوم - . ريال ١١٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٧١ - ٣٠٥ - ٢ : شابک

 رويكرد تطبيقـي آراء ابـن ( فلسفه اجتماعي - ٣

 ). خلدون و منتسكيو

م - . سجاسي مريم رحيمي م : قـ تـان كتـاب قـ  ٢٨٨ - . بوس

ــي - . ص ــال ٥٠٠٠٠ - ). شــوميز ( رقع ــاپ دوم - . ري  / چ

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٩ - ٠١٤٨ - ٩ : شابک

 تاريخ عمومي جهان

٩٠٩ 

 . ابوالحسن مسعودي انديشه سياسي - ٤

م : قم - . راد مرتضي يوسفي  . ص ١٢٨ - . بوستان كتـاب قـ

وـميز ( رقعـي -  ١٥٠٠ / چــاپ دوم - . ريـال ٢١٠٠٠ - ). ش

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٩ - ٠٥٦٠ - ٩ : شابک

 از رحلـت : تاريخ خلفا : تاريخ سياسي اسلام - ٥

 ). ه ١٣٢ - ١١ ( پيامبر تا زوال امويان

ل مـا : قم - . رسول جعفريان  . جلـد دوم - . ص ٨٢٨ - . دليـ

 / چـاپ هـشتم - . ريـال ١١٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري -

 . نسخه ٤٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٢٨ - ٤٣ - ٦ : شابک

 هر آنچـه سـخت و اسـتوار : تجربه مدرنيته - ٦

 . رود شود و به هوا مي است دود مي

 . طـرح نـو : تهـران - . مراد فرهادپور : مارشال برمن؛ مترجم

 چــاپ - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعــي - . ص ٤٤٤ -

 . نسخه ١٥٠٠ / هشتم

 ٩٦٤ - ٥٦٢٥ - ٨٩ - ٠ : شابک

 . تمدن اسلامي - ٧

ــرجم ــو؛ مت ــتار : ژوزف بورل ــوي؛ ويراس ــداالله عل ــواد : اس  ج

 ٤٠٤ - . بنيــاد پژوهــشهاي اســلامي : مــشهد - . طهوريــان

ري - . ص  / چــاپ دوم - . ريــال ٥٥٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيـ

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٧١ - ١٢٠ - ١ : شابک

 . كشورهاي اسلامي درسنامه آشنايي با - ٨

رـان - . حـسن روحـاني : زيرنظـر  - . ص ٣٤٤ - . مـشعر : ته

ــي ــوميز ( رقع ــال ٣٠٠٠٠ - ). ش ــاپ اول - . ري  ٥٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٤٠ - ٢٣٤ - ٩ : شابک

 يكي از امتيازات مهم مكتـب

 اسلام كه در آيات و روايـات

ن اسـت  به آن اشاره شده، ايـ

ه قـوم،  كه اسلام منحـصر بـ

ـ ـت و جغرافيـ ــان، مليـ  اي زب

ك ديــن  خاصـي نيــست و يـ

ــه شــمار مــي ــد جهــاني ب  . آي

وزش و پـژوهش  كتاب حاضر بنا بـه سـفارش معاونـت آمـ

لاش مركــز تحقيقــات ه مقــام معظـم رهبــري و بـاـ تـ  بعثـ

 استراتژيك تنظيم شده اسـت و كوشـشي اسـت در جهـت

دگان بـا مـسلمانان برخـي از بيش آشنايي هرچه  تـر خواننـ

 ت كتـاب بـه بخـش نخـس . كشورهاي مهم جهان اسـلام

 سياست خـارجي و جهـان اسـلام اختـصاص دارد و در آن

 سلطه در رابطـه بـا اسـلام و كـشورهاي به سياست جهان

 اسلامي و نيز مواضع جمهـوري اسـلامي ايـران در ارتبـاط

وـد در كــشورهاي اســلامي بـا جريــان  هـاي مختلــف موج

نـايي . پرداخته شده است  بخش دوم كتـاب مـشتمل بـر آش

يـش با جغرافيا، جمع  زمينـة تـاريخي، نظـام سياسـي، يـت، پ

 اقتــصاد و فرهنــگ كــشورهاي اســلامي نظيــر عربــستان

يـخ ــعودي، عــراق، شـ ــشين س ــوبي ن ــاي حاشــية جن  ه

صر، خليج  فارس، عمان، تركيه، فلسطين، لبنـان، سـوريه، مـ

 الجزاير، مراكش، تـونس، پاكـستان، هندوسـتان، مـالزي و

 . اندونزي است

 . علل تزلزل تمدن غرب - ٩

زان : اصـفهان - . طـاهرزاده اصغر  - . ص ٣٨٨ - . لـب الميـ

 ٣٠٠٠ / چــاپ ســوم - . ريــال ٣٧٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعــي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٦٠٩ - ١٨ - ٥ : شابک

 سيري در تحولات فرهنگي : شناسي غرب - ١٠

 و سياسي غرب از يونان باستان تا پايان هـزاره

 . دوم

 موسـسه آموزشـي و پژوهـشي : قـم - . سيداحمد رهنمـايي

ــي امــام خمي ــري - . ص ٢٤٨ - ). ره ( ن  - ). شــوميز ( وزي

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ دوازدهم - . ريال ٣٥٠٠٠

 ٩٦٤ - ٦٧٤٠ - ٧٥ - ٨ : شابک

 ها جغرافياي عمومي، سياحتنامه

٩١٠ 

 آموزش عملي سامانه اطلاعات جغرافيـايي - ١١
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٩٠٢ . 

ــــيدمحمد ميرمحمدصـــاـدقي  جهــــاد : اصــــفهان - . س

د ٣ در ( - . ص ٢٤٨ - . واحد اصـفهان دانشگاهي د ) جلـ  جلـ

 / چـاپ دوم - . ريـال ٣٢٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيري - . اول

 . نسخه ٢٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٠٥١ - ٠٦ - ٣ : شابک

 . ٩,٣ ArcGIS خودآموز - ١٢

وي : ال گور؛ متـرجم ويلپن  : تهـران - . سـيدمحمدتقي موسـ

ــم ــشر عل رـان ن ــشتي - . ص ٤٦٢ - . عمـ ــوميز ( خ  - ). ش

 . نسخه ٢٠٠٠ / ول چاپ ا - . ريال ١٣٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥١٧٦ - ٠٩ - ٤ : شابک

 . ArcGIS افزار راهنماي كاربردي نرم - ١٣

 هنرهــاي : اصــفهان - . عبـداالله خوشــرو، كــامران شـماعي

ري - . ص ٤٧٨ - . زيبا  - . ريـال ٦٥٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٨٤٧ - ٨٧ - ١ : شابک

اه AreGIS افـزار كاربرد نرم - ١٤  زي ريـ در برنـ

 قابليـت اجـرا ) آموزشي DVD همراه با ( شهري

 . ٢ / ٩ - ٣ / ٩ هاي در نسخه

تـار ز - . اكبـر رسـولي علـي : حسن محمودزاده؛ ويراس  : تبريـ

ــوميز ( وزيـــري - . ص ١٢٠ - . علميـــران  ٤٥٠٠٠ - ). شـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٢٦٦ - ٢٩ - ٠ : شابک

 . گيتاشناسي نوين كشورها - ١٥

اـيي و : تهران - . فري عباس جع : گردآورنده  موسـسه جغرافي

 ). گـالينگور ( رحلـي - . ص ٦٠٢ - . كارتوگرافي گيتاشناسي

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ چهارم - . ريال ٢٥٠٠٠٠ -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٤٢ - ١٤٣ - ٤ : شابک

 . مباني جغرافياي طبيعي - ١٦

شگاه تبريـز : تبريز - . سعيد جهانبخش، معصومه رجبي  . دانـ

ــري - . ص ٥٣٤ -  - . ريـــال ١٤٠٠٠٠ - ). شـــوميز ( وزيـ

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥١٩٩ - ١٣ - ٠ : شابک

 هـاي كارشناسـي ارشـد مجموعه آزمـون - ١٧

 . علوم جغرافيايي

ي : تهيه كننده ران - . مجيد چراغـ  ٤٣٢ - . پردازشـگران : تهـ

ري - . جلد اول ) جلد ٣ در ( - . ص  ٩٠٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيـ

 . نسخه ٢١٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٤٨ - ٠٢٢ - ٧ : شابک

 هـاي كارشناسـي ارشـد مجموعه آزمـون - ١٨

 . علوم جغرافيايي

ي : تهيه كننده ران - . مجيد چراغـ  ٤٧٨ - . پردازشـگران : تهـ

ــد ٣ در ( - . ص ــد ســوم ) جل ــري - . جل ـوميز ( وزي  - ). شـ

 . نسخه ٢١٠٠ / چاپ اول - . ريال ٩٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٤٨ - ٠٢٤ - ١ : شابک

 تصاوير سطح زمين و سطح ساير كرات

 فرازميني
٩١٢ 

 . ١٣٨٩ اطلس شهر تهران - ١٩

ـــشه ســــازمان : تهيــــه كننــــده ــرداري نقـ ــ  كــــشور، ب

ــين ـشه مهندس رـان - . پردازرايانــه مشاورنقـ  ســازمان : تهـ

 - ). شــوميز ( وزيــري - . ص ١٣٦ - . بــرداري كــشور نقــشه

 . نسخه ١٠٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٧٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٩٢٢ - ٥٩ - ٤ : شابک

 جغرافياي آسيا

٩١٥



٨٩ درنيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه منتشر شده فهرست كتابهاي

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۲ 

 و حديث، تـاريخ تفسير : اين جا كربلاست - ٢٠

 . و جغرافي

 ٣١٠ - ). ع ( فاطمـه يوسـف : مشهد - . سيدمجتبي بحريني

 چـاپ اول - ). شـوميز ( رقعي - . جلد اول ) جلد ٣ در ( - . ص

 . نسخه ١٠٠٠ /

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٠٣ - ٣٠ - ٩ : شابک

ــت - ٢١ ــا كربلاس ــن ج ــت و : اي ــت، دراي  رواي

 . زيارت

 ٦٣٠ - ). ع ( فاطمـه يوسـف : مشهد - . سيدمجتبي بحريني

 چــاپ - ). شـوـميز ( رقعــي - . جلــد دوم ) جلــد ٣ در ( - . ص

 . نسخه ١٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٠٣ - ٣١ - ٦ : شابک

 آداب و ادب، بيـنش و : اين جـا كربلاسـت - ٢٢

 . معرفت

 ٣٣٦ - ). ع ( فاطمـه يوسـف : مشهد - . سيدمجتبي بحريني

 چـاپ - ). شـوميز ( رقعـي - . جلـد سـوم ) جلد ٣ در ( - . ص

 . نسخه ١٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٠٣ - ٣٢ - ٣ : شابک

 : نگاهي به جزيره سرانديب يـا سـريلانكا - ٢٣

 . از بهشت ) ع ( فرودگاه آدم ابوالبشر

رـان - . حـسين رزمجـو : تدوين  . ص ١٩٨ - . اطلاعـات : ته

 ٢١٠٠ / چــاپ اول - . ريـال ٢٨٠٠٠ - ). شـوـميز ( رقعـي -

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٢٣ - ٧٩٢ - ٨ : شابک

 بــه » حـسين رزمجـو « مجموعـة حاضـر، حـاوي ســفرنامه

يـم شـده اسـت كشور سريلا  در . نكاست كه در دو دفتر تنظ

وي بلنـد ه صـورت منظـوم در مثنـ  ١١١ دفتر نخست كه بـ

ر  بيتي تدوين شده، علاوه بـ

 هاي جغرافيـايي بيان ويژگي

 طبيعت جزيـرة سـريلانكا و

 اوضاع فرهنگي و اجتمـاعي

اـجراي  مردمان ساكن آن، م

ــضرت آدم از ــ ــوط ح  هبــ

 بهشت به كرة خاكي بـازگو

 ه اذعــان ســرايند . شــود مــي

دـ و ده ش  دارد كه حضرت آدم پس از شيطان از بهـشت رانـ

ه  به كرة خاكي آمد و در جزيرة سريلانكا كـه آن هنگـام بـ

 دفتـر دوم از ايـن . مشهور بوده، سـكني گزيـد » سرانديب «

ه ده بـ  مجموعه، حاوي گزارشي منثـور از سـفر اخيـر نگارنـ

 سريلانكاســت، كــه در آن بــا اسـتـفاده از مآخــذي معتبــر،

 حـال و مبـاني لاعاتي دربارة بودا، شرح زندگاني، تحـول اط

ه شـده اسـت  در بخـش . مكتب فكري و اعتقادي وي ارائـ

ديس ر پاياني اين دفتر تـصاويري از معابـد و تنـ  هـاي رهبـ

 . گنجانده شده است » بوديسم « مكتب

ــت - ٢٤ ــريم ولاي ــت روز در ح ــفرنامه ( هف  س

 ). كربلا

ــري ــت مظف رـان - . كرام ــي - . ص ١٦٢ - . وداد : تهـ  رقع

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٢٢٥٠٠ - ). شوميز (

 . همه چيز درباره دبي - ٢٥

الهــام حــصاركي، غزالــه فرقــداني، آمنــه آبــادي؛ : متــرجم

ــده ــتار : گردآورنـ ـــان؛ ويراسـ ــسن مغزي ــسرين : محـ  نـ

ــم : اصــفهان - . محمدشــفيعي ــشان ه  - . ص ١٧٦ - . اندي

 ٤٠٠٠ / چــاپ دوم - . ريــال ٧٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩٠٣٦١ - ٥ - ٨ : شابک

 شناسي هاي عمومي، نسب سرگذشتنامه

٩٢٠ 

 . احمد مجدالاسلام كرماني - ٢٦

ران - . سيدفريد قاسـمي  - . اميركبيـر، كتابهـاي جيبـي : تهـ

ال ١٧٠٠٠ - ). شوميز ( جيبي - . ص ١٤٠  چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه ٣٠٠٠ /

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٠٣ - ٢٠٤ - ٣ : شابک

 . زندگي قيصرها - ٢٧

ران - . احد عليقليـان : مترجم سوئتونيوس؛  - . نـشر نـي : تهـ

 چــاپ - . ريــال ٩٨٠٠٠ - ). گــالينگور ( رقعــي - . ص ٥٨٦

 . نسخه ٢٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٨٥ - ١٣١ - ٨ : شابک

 . فرهنگ رجال - ٢٨

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

 / چـاپ دوم - . ريـال ١٠٠٠٠ - ). شـوميز ( جيبي - . چهارم

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٣٨ - ٥ : ک شاب

 . فرهنگ رجال - ٢٩

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

ــال ١٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( جيبــي - . اول ــاپ دوم - . ري  / چ

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٣٥ - ٤ : شابک

 . فرهنگ رجال - ٣٠

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

ــال ١٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( جيبــي - . دوم ــاپ دوم - . ري  / چ

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٣٦ - ١ : شابک

 . فرهنگ رجال - ٣١

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

 / چـاپ دوم - . ريـال ١٠٠٠٠ - ). شـوميز ( جيبـي - . سـوم

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٣٧ - ٨ : شابک

 . فرهنگ رجال - ٣٢

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

 / چـاپ دوم - . ريـال ١٠٠٠٠ - ). شـوميز ( جيبـي - . پنجم

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٣٩ - ٢ : شابک

 . فرهنگ رجال - ٣٣

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

وـميز ( جيبي - . ششم  / چـاپ دوم - . ريـال ١٠٠٠٠ - ). ش

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٤٠ - ٨ : شابک

 . جال فرهنگ ر - ٣٤

ر ابريـشمي : تهـران - . عليمراد شيري  جلـد - . ص ٤٨ - . فـ

ي - . هفتم  / چـاپ دوم - . ريـال ١٠٠٠٠ - ). شـوميز ( جيبـ

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٤١ - ٥ : شابک

 نسب شناسي
٩٢٩ 

 . فرهنگ جامع نامها - ٣٥

ن وحيد حسني، مهديه زارع : گردآورنده م - . كهـ  . جبـاري : قـ

 چــاپ - . ريــال ٣٠٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعــي - . ص ١٩٢ -

 . نسخه ١٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٦٥٤ - ٥١ - ٢ : شابک

 . ها فرهنگ نام - ٣٦

 ٢٩٤ - . غزلــسرا : تهـران - . پـور اكـرم كـاظمي : گردآورنـده

 چـاپ دوازدهـم - . ريـال ٣٢٠٠٠ - ). شوميز ( رقعي - . ص

 . نسخه ٣٠٠٠ /

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٠٦٥ - ٠١ - ٦ : شابک

 . نياكان فراموش شده - ٣٧

صري  رقعــي - . ص ١٧٦ - . جــدي كـار : تهـران - . آذر مبـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣٢٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩٠٦٤٣ - ٢ - ٨ : شابک

 شناسي مصر باستان

٩٣٢ 

 !. امكان نداره بخواي كلئوپاترا باشي - ٣٨

سم آتـشين : جيم پايپ؛ مترجم د : جـان؛ تـصويرگر تبـ  ديويـ

 رحلـــي - . ص ٣٢ - . حـــوض نقـــره : تهـــران - . آنتـــرام

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول - . يال ر ١٥٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٢٧٠ - ٥٣ - ٢ : شابک

تـان ــاب، داســـ ــن كتــ  ايــ

ــام شــاهزاده  خـــانمي بـــه نـ

ــاترا « ـــه » كلئوپـ  اســـت ك

 نويسنده با جـايگزين كـردن

ــاترا ــش كلئوپ ــده در نق  خوانن

 حوادث و پيـشامدهاي مـصر

 كنـد و از و يونان را بازگو مي

تـح كـرد » بطليموس « زماني كه جد كلئوپاترا  ، از مـصر را ف

ــرال نيرنــگ  هــاي مخــوف مــصري، هــاي خــانوادگي، ژن

ي ها و تاكتيك شايعه ه ميـان مـ خن بـ  . آورد هاي جنگـي سـ

 - ٩ كلئوپـاترا، ملكـة مـصر، در نامـة اين كتاب سرگذشـت

ــان بــه نگــارش درآمــده . ق ٦٣٠  م اســت و بــراي نوجوان

 . است

 هـا و هـا و اهـرام مـصر اسـطوره موميايي - ٣٩

 . هاي بيابان افسانه

 - . پـور گلـشن اسـماعيل : پلين، جان مـالام؛ متـرجم سام تا

رـان ي - . ص ٩٦ - . اســطوره : ته  ٤٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( رقعـ

 . نسخه ١٢٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٣٣٢ - ٢٨ - ٥ : شابک

 مصريان باستان مـاهرترين و

ــــصص ـــــرين متخـــ  تــ

 گران در طول تـاريخ موميايي

گ . اند بوده  چـرا كـه در فرهنـ

 مــصريان حفــظ و نگهــداري

 دگـــان اهميـــت زيـــادي مر

ان  داشته و آنها در طـول زمـ

 اهـرام مـصر . روش پيچيدة موميايي كردن را اختراع كردند

 نيز براي فرستادن پادشاهان مرده به آسمان طراحـي شـده

 . ترازان ايـزدي خـود محلـق شـوند بود تا آنها بتوانند به هم

 هاي موميايي كـردن اجـساد نگارنده در كتاب حاضر، شيوه

صر را بررسـي توسط مصري  ان و فلـسفة سـاختن اهـرام مـ

ه شـده مـي هاي مطرح از جمله موضوع . كرده است  تـوان بـ

 هـاي گـاه زندگي پس از مرگ؛ منـزل : اين موارد اشاره كرد

 جــاودانگي؛ خاكــسپاري و امـوـال درون گورهــا؛ نخــستين

 فرعـون؛ مــرگ ازيــريس؛ نخــستين موميـاـيي؛ و پرسـتـش

 . ايزدان

 ي غربي تاريخ عمومي اروپا، اروپا

٩٤٠ 

 . خاطرات چرچيل از جنگ دوم جهاني - ٤٠

رـجم  : تهــران - . االله منـصوري ذبــيح : وينـستن چرچيــل؛ مت

د ٢ در ( - . ص ١٠١٨ - . نگارستان كتـاب د اول ) جلـ  - . جلـ

 . نسخه ٢٢٠٠ / چاپ اول - ). گالينگور ( وزيري

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٥٤١ - ٨٢ - ٣ : شابک

 خـــاطرات چرچيـــل دربـــارة

ــر ــاني از نظ ــگ دوم جه  جن

ــار  يخ جنــگ، مــسالة خــود ت

چــه ولــي آن . اي نيــست تـازه

ــاب را جالــب توجــه  ايــن كت

ــي ــام و م ــان احك ــد، هم  كن

ه دستورالعمل اـيي اسـت كـ  ه

 هـايي كـه چرچيل در هنگام جنـگ صـادر كـرده و نظريـه

ه  هـا ابراز نموده است و ضمن خواندن اين كتاب، اين نظريـ

 جلد نخست از مجموعة حاضـر شـامل سـه . شود آشكار مي

 - ١٨٧٤ ( كه در آن خاطرات وينستون چرچيـل كتاب است

 ـنخست ) م ١٩٦٥ گ دوم   ـدر پايـان جنـ  وزيـر انگلـستان 

ــت مــي ــه شــيوة داســتاني رواي ــه . شــود جهــاني ب  از جمل

ده ذكـر مـي ي خاطراتي كه نگارنـ وـان خـاطرات كنـد، مـ  ت

س از حملـة ژاپـن بـه  مربوط به نبرد ناوهاي انگليـسي پـ

رانس ت  چنـين هـران، هـم آمريكا و انگلستان، جريـان كنفـ

وـنگي  جريان ورود قواي متفقين آن زمان بـه ايـران و چگ

ه بنـدر پـرل  هـاربر حملة قواي دريـايي و هـوايي ژاپـن بـ

 . اشاره كرد

 . خاطرات چرچيل از جنگ دوم جهاني - ٤١

رـجم  : تهــران - . االله منـصوري ذبــيح : وينـستن چرچيــل؛ مت

 - . جلــد دوم ) جلــد ٢ در ( - . ص ٦٩٠ - . نگارســتان كتــاب

 . نسخه ٢٢٠٠ / چاپ اول - ). گالينگور ( ري وزي

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٥٤١ - ٨٣ - ٠ : شابک

ــد دوم از  خـــــاطرات « جلــ

ـگ جهـــاني ــل از جنـ چرچي

 هـــاي شــاـمل كتـــاب » دوم

 چهارم و پنج است كه برخـي

ــرار ــن ق ــب آن از اي  از مطال

ــت ــراي : اس ــر ب ــشة هيتل  نق

ــه روســيه؛ پيــشنهاد ــه ب  حمل

 يك ائتلاف جنگـي؛ جـواب منطقـي مـا بـراي كمـك بـه

ي؛ ار  تش روسيه؛ دفاع طبرق؛ لزوم حمله در صـحراي غربـ

 شــمالي؛ روابــط مــا بــا حكومــت فــادن؛ موضــوع جنــاح

وـربروك و طرفـداري از كمـك  شكست حكومت فادن؛ بي

دن هاي نزديك به روسيه؛ تماس  تر با روسيه؛ ماموريت ايـ

گ و اـن كتـاب ... در مسكو؛ سفري در بحبوحـة جنـ  در پاي

ــرال دو ــل، ژن ــصاويري از چرچي ــرال ت ــرومن، ژن ــل، ت  گ

 . آمده است ... آيزنهاور و

 . مغاك خون و مرگ : لنينگراد - ٤٢

ــرجم ــاتول داروف؛ مت ــيح : آن ــصوري ذب ــران - . االله من  : ته

ـاب ــتان كتـ ــي - . ص ٢٦٨ - . نگارس  - ). گــالينگور ( رقع

 . نسخه ٢٢٠٠ / چاپ اول - . ريال ٥٤٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٥٤١ - ٨٠ - ٩ : شابک

 كتاب حاضر بيان رويدادهاي

ــي د ــرة واقعــ  وران محاصــ

ش آلمـان لنينگراد توسط ارتـ



 ٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه فهرست كتابهاي منتشر شده در

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۳ 

ه يكـي از . نازي در جنگ دوم جهاني است  اين محاصره بـ

ه ترين فجايع انساني تاريخ تبديل شـد؛ فاجعـه بزرگ  اي كـ

 طــي آن ســكنة لنينگــراد از شــدت گرســنگي بــه خــوردن

ه . نوعان خود روي آوردند گوشت هم  جزئيات اين فاجعـه بـ

 . گردد ده ثبت و بازگو مي صورتي بسيار گويا توسط نويسن

 اروپاي شرقي، روسيه شوروي
٩٤٧ 

 . آشنايي با كشور آذربايجان - ٤٣

دـين شيخ صـفي : اردبيل  ). شـوميز ( رقعـي - . ص ١٦٢ - . ال

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٨٢٢ - ٥٧ - ٣ : شابک

ــه  جمهـــوري آذربايجـــان بـ

 نسبت وسـعت خـود يكـي از

ـــــــت ـــــرين پرجمعيـ ــ  تـ

ــوري ــازه جمهــ ــاي تــ  هــ

 يافتة اتحـاد جمـاهير استقلال

 ايــن . شــوروي سـاـبق اســت

ــريع ــشور، س ــد ك ــرين رش  ت

ــر داشــته اســت ــد ســال اخي ــاني را در چن  . اقتــصادي جه

هـ، انگـور، حبوبـات، : انـد از محصولات اصلي آن عبارت  پنب

 مخاطبان در كتاب حاضـر، . جات و تنباكو جات، سبزي ميوه

 با موقعيت كـشور آذربايجـان از لحـاظ تجـاري بـا اسـتان

د هاي كتاب عبـارت از جمله بخش . شوند دبيل آشنا مي ار  انـ

 هاي فرهنگي ـ اجتمـاعي آذربايجـان؛ جمعيت و ويژگي : از

 فرش در آذربايجان؛ صنايع نساجي و پنبه؛ وضعيت كـشت

ــون؛ بانــك  هــا، بيمــه و ليزينــگ؛ ارتباطــات راه دور و زيت

 ؛ مراتـع تجـاري؛ وضـعيت صـنعت ) IT ( فناوري اطلاعات

 . ين كشور؛ و موانع صادراتي استان اردبيل دامپروري در ا

 . آشنايي با كشور روسيه - ٤٤

دـين شيخ صـفي : اردبيل  ). شـوميز ( رقعـي - . ص ١٥٢ - . ال

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٨٢٢ - ٥٦ - ٦ : شابک

ه منـاطق  فدراسيون روسيه بـ

 بنـدي شــده مختلفـي تقــسيم

ه ك از آنهـا بـ  است كه هريـ

ــسبت ــي از نـ ــاي مختلفـ  هـ

ــا ــد خودمختـ  . ري برخوردارنـ

ــاطق ــن منـ ــسياري از ايـ  بـ

 كنندة خـواص قـومي منعكس

ه عنـوان ابـزار و قبيله  اي است كه در دورة شوروي سابق بـ

 اقتصاد روسـيه بـه طـور . شد سياست مليتي به كار برده مي

يـم ايـن كـشور  بالقوه، متكي به منابع طبيعي گسترده و عظ

ه دسـت ايـن كـشو است كه موقعيت تجاري ويژه  ر اي را بـ

 مخاطبان در كتاب حاضر، بـا موقعيـت تجـاري . داده است

 . شـوند كشور روسيه به خصوص با استان اردبيل آشـنا مـي

د يـه : برخي مباحث كتاب از ايـن قرارنـ دـن روس نـعتي ش  ص

 توســط اســتالين؛ بــازار روســيه؛ نقــش دولــت در اقتــصاد؛

 قـوانين و مقـرـرات محـيط زيــست؛ ماليـات بــر كالاهــاي

ــاد ــع ص ــادراتي؛ موان ــع ص ــا؛ و موان ــانون قرارداده  رات؛ ق

 . واردات

 . تاريخ و فرهنگ ارمنستان - ٤٥

 رقعــي - . ص ٦٥٠ - . چــشمه : تهـران - . زاده احمـد نــوري

ــاپ ســـوم - . ريــال ١٢٠٠٠٠ - ). گــالينگور (  ١٢٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٦٢ - ٢٢٠ - ٦ : شابک

 تاريخ ساير قسمتهاي اروپا
٩٤٩ 

 . تايلند : آشنايي با كشورهاي جهان - ٤٦

 درضـا بـرـازش، آسـيه پوراقبــال، مينـا كريمــي، رويــا محمو

 رقعــي - . ص ٢٠٠ - . هــشتم آفتــاب : مــشهد - . يـدـاللهي

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٦٠٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٣٩ - ٣٨ - ٤ : شابک

 تاريخ عمومي آسيا، خاوردور
٩٥٠ 

 . تاريخ مغول چنگيزخان - ٤٧

رجم  كـاوين : محمـود بهفـروزي؛ زيرنظـر : رنه گروسه؛ متـ

ــاك ــران - . يـ ــر : تهـ ــري - . ص ٣٣٠ - . آزادمهـ  وزيـ

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ دوم - . ريال ٧٠٠٠٠ - ). گالينگور (

 ٩٦٤ - ٨٤٧٧ - ٠٤ - ٣ : شابک

 تاريخ چين
٩٥١ 

 . افغانستان در مسير تاريخ - ٤٨

ــلام ــار غ ــد غب ــران - . محم ــل : ته  - . ص ١١٤٤ - . جنگ

ال ١٧٥٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيري  ١٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٨١ - ٤٠٠ - ١ : بک شا

ــصات دورة ــي از مشخـ  يكـ

 تاريخي افغانستان اين اسـت

 هـاي ترين مدنيت كه، با بيش

ــت ــان آشناس ــاريخي جه  . ت

دن بدين  هـاي معنـي كـه تمـ

 النهرين، سـواحل شـرقي بين

ــه، مـــصر و ايـــران،  مديترانـ

 در . ديگرنـد يونان و روم با هم آشنا و بعضا مقتبس از يـك

 دوســتان هريــك جداگانــه و حــالي كــه تمـدـن چــين و هن

 در اين ميانه افغانستان است كه هـم بـا . اند تر بوده مستقل

دـنيت  هـاي هنـد و مدنيت سواحل مديترانه آشنا و هم با م

ستان از . چين داخل دادوستد مدني زيادتر بوده اسـت  افغانـ

سان وده اسـت، زيـرا دشـت ديرباز با انـ  هـاي نـامكنون بـ

 هـاي اجتمـاعي كـانون تـرين آسياي مركزي يكي از قديم

 بشري است و به همين سبب است كـه تـاريخ افغانـستان

 كتـاب حاضـر . با تاريخ آسياي مركزي ارتباط محكـم دارد

 به تاريخ افغانستان از گذشتة دور تا قـرن بيـستم مـيلادي

يـش . اختصاص يافته اسـت ن كتـاب، ب اريخ در ايـ ر تـ  تـر بـ

ــستان تكيــه شــده اســت تــا تــاريخ  سياســي كــشور افغان

 . جتماعي آن ا

 . شبه جزيره كره - ٤٩

 مركـز آموزشـي و پژوهـشي : تهـران - . بنام عبداالله حميدي

يـرازي ــياد شـ ــپهبد ص ــهيد س ــري - . ص ٢٨٨ - . ش  وزي

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٦٠٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٢٥١ - ٣٩ - ٥ : شابک

 شبه جزيره عربستان و نواحي همجوار

٩٥٣ 

ــررا - ٥٠ ــوانين و مق ــا ق ــنايي ب ــشور آش  ت ك

 عربستان سعودي فارسي و عربي ويژه حجـاج،

 . مديران و عوام كاروانهاي حج

ري - . ص ٣٤٤ - . مشعر : تهران  ٣٠٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيـ

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٤٠ - ٢١٩ - ٦ : شابک

سطين و : حماسه حماس - ٥١  بررسي مساله فلـ

 . روزه غزه ٢٢ جنگ

ــري - . ص ٢٥٦ - . وداد : تهـرـان - . ايــوب پورقيــومي  وزي

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣٥٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٤٤٨ - ٢٩ - ١ : شابک

بـش ــك جنـ ــه ي ــاس ك  حم

 مقاومت مردمي در فلـسطين

ــادي ــردي جه ــوده و رويك  ب

 دارد، داراي عقايد ديني بـوده

لـي ــاني اســلامي را اصـ  و مب

ه مبـاـرزه  ثابـت بـراي هرگونـ

ــستي ــمن صهيوني ــه دش  علي

 جنبش آزادسازي تمامي سـرزمين فلـسطين و اين . داند مي

 رهايي قدس شريف را هدف مبارزه و جهاد خويش اعـلام

 جنبش حماس در كنار اصـل جهـاد و مبـارزه، . نموده است

دة  خواهان صلح نيز بوده و صلحي عادلانه را كـه دربرگيرنـ

ي بازگـشت آوارگـان، حقوق تمامي فلسطيني  ها بوده و حتـ

ورداري از حـق استقلال، تماميـت ارضـي فلـ  سطين و برخـ

 نويـسنده . كنـد تعيين سرنوشت را تضمين نمايد، دنبال مـي

 در كتــاب حاضــر طــي چهــار فــصل، ضــمن بيــان تــاريخ

ــان ديــدگاه  هــا و نظــرات احــزاب سياســي فلــسطين و بي

 اسرائيل در خصوص مسائل مهم و اساسي از جملـه مـسالة

 فلـسطين و قــدس شــريف، مطــالبي را در خــصوص ســه

 محـوري در محـوري و مـردم ت محوري، گـروه مرحلة دول

صل پايـاني، بـا قيام ملت فلسطين، ارائه مي  نمايد و  در فـ

ه ٢٢ توجه به اهميت جنگ ي بـ  روزة غزه و مقاومت مردمـ

 رهبــري حمــاس، ايــن واقعـهـ را بــه صــورت ويــژه مــورد

 . دهد بررسي قرار مي

ه بـا : سيماي مدينـه - ٥٢  تـاريخ شـهر مدينـ

 ). ص ( ر اكرم نگاهي به زندگاني پيامب

ثم تمـار : قم - . سردرودي محمد صحتي  - . ص ٢٥٦ - . ميـ

وـميز ( رقعــي ــال ٤٠٠٠٠ - ). شـ ــاپ اول - . ري  ١٢٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٨٦ - ٤٨ - ٠ : شابک

 . عمان - ٥٣

ي : تهـران - . ناصر كرمي ر، كتابهـاي جيبـ  ١٠٤ - . اميركبيـ

ــي - . ص ــال ١٧٠٠٠ - ). شــوميز ( جيب ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ٣٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٠٣ - ١٣١ - ٢ : شابک

ــه - ٥٤ ــاريخ قبيل ــش آن در ت ــدان و نق  ي هم

 ). قرن اول هجري قمري ( اسلام و تشيع

م - . جـشني عبداله معـصومي  - . ص ٢٨٨ - . دليـل مـا : قـ

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٤٥٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٩٧ - ٥٩٦ - ٨ : شابک

 قبيلة همدان، از قبايل بـزرگ

 » عينـــي « يـــا » قحطـــاني «

 اســت كــه خاسـتـگاه آنهـاـ در

ــا » صـنـعا « يمــن از شــمال  ت

 همـدانيان از . اسـت » صعده «

ــوبي در ــد جن ــل قدرتمن  قباي

د يـش از اسـلام بودنـ  دوران پ

 بـر اريكـة » سـباييان « كه توانـستند در دورة دوم حكومـت

ــبا « پادشــاهي ــت » س ــد و در دورة ســوم حكوم  تكيــه زنن

 د آنهـا از ها بـو سباييان كه آغاز آشفتگي، نابساماني و جنگ

 بـاـ شـروع فتوحــات . رهبـران برجـستة ايــن نبردهـا بودنـد

 كننـده در فـتح اسلامي، همـدانيان جـزء نيروهـاي شـركت

ت امـام . النهرين و ايران بودند شام، بين ا آغـاز خلافـ  اما، بـ

شيع ) ع ( علي نقش همدان در تحـولات تـاريخ اسـلام و تـ

 ) ع ( همـدانيان در بيعـت بـا علـي . تـر گـشت بسيار پررنگ

دهي ش  سـعيد « ركت داشتند و در جنگ جمل تحـت فرمانـ

 شـتافتند و فـردي از ) ع ( به ياري امـام » بن قيس همداني

ت امـام . آنها در جبهـة نـاكثين شـركت نداشـت  در خلافـ

اران » ربيعـه « ها به همـراه قبيلـة نيز همداني ) ع ( حسن  يـ

د و پـس از بازگـشت ) ع ( ويژه و پيروان وفـادار امـام  بودنـ

 . مدينه بـا آن حـضرت در ارتبـاط بودنـد به ) ع ( امام حسن

ام مـسلم بـن عقيــل و قيـام امـام حـسين  هــم ) ع ( در قيـ

 در رسـالة . پذير اسـت حضور پررنگ قبيلة همدان مشاهده

ذار قبيلـة همـدان  حاضر تلاش شده است تـا نقـش تاثيرگـ

 ايـن رسـاله . ق بررسـي شـود . در حوادث قرن نخست هـ

 قبيلـة همـدان نقش : ها است شامل پنج فصل با اين عنوان

 در تحــولات تــاريخي پــيش از اســلام؛ چگــونگي اســلام

ه در فتوحـات اسـلامي؛ همـدانيان  همدان و نقش اين قبيلـ

ة همـدان در ) ع ( در روزگار خلافت امام  علـي ش قبيلـ ؛ نقـ

ــ ٤١ تاريخ تحولات اسلام و تشيع از سال  ق تـا قيـام . ه

 . مختار و نخبگان قبيلة همدان

 . وقعه الحره - ٥٥

 المعـارف فقـه موسـسه دائـره : قم - . عبدالجليل زاكي اضل ف

ري - . ص ٥٤٠ - . اسلامي لفون ( وزيـ  / چـاپ دوم - ). سـ

 . نسخه ٢٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٣٠ - ٦١ - ٢ : شابک

 تاريخ جنوب آسيا، هند
٩٥٤ 

 . ايران و بابر - ٥٦

ــيح : ويليــام ارســكين؛ متــرجم  : تهــران - . االله منــصوري ذب

ــري - . ص ٨٩٤ - . زريـــن ــالينگور ( وزيـ  ١٤٥٠٠٠ - . ) گـ

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ نوزدهم - . ريال

 ٩٦٤ - ٤٠٧ - ١٠٢ - ٦ : شابک

 پيوندهاي فرهنگـي ايـران و هنـد در دوره - ٥٧

 . اسلامي

 : تهـران - . ابوالفـضل محمـودي : االله مجتبايي؛ متـرجم فتح

 - . ص ٢٠٠ - . موسسه پژوهشي حكمـت و فلـسفه ايـران

 ١٥٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٤٠٠٠٠ - ). گــالينگور ( رقعــي

 . خه نس

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٠٣٦ - ٥٨ - ٩ : شابک

 شمار زيادي نقاط اشـتراك و

ــان انديــشه ــق مي  هــاي تواف

دوان  عرفاني مسلمانان و هنـ

 وجود دارد و نه تنها در حـوزة

املات فلـسفي، بلكـه  برتر تـ

طوح عرفـي و عبـادي  در سـ

ــد و اـن داراي عقاي ــز اينـ  ني

ستي ادوايتـه گرايي پان وحدت . تمايلات مشابه بسيارند  تنيـ

ف يـك ته و وحدت وجود صوفيان، بيـان و دان  هـاي مختلـ

اـن از ديــدگاه ــاي تــصور و برداشــت آنـ  انــد و همــين مبن

رـ دو، وجـود الهـي . الوهيت، انسان و جهان است  از نظر ه

 كه تنها اساس و شالودة همه موجودات است، خـود را بـه

زي جـز  صورت جهان متجلي ساخته اسـت و كثـرات چيـ

كتـاب حاضـر مـشتمل . د وجوه گوناگون ظهورات او نيـستن



٨٩ درنيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه منتشر شده فهرست كتابهاي

 موضوع تاريخ و جغرافيا
٤ 

 مجتبــايي ... ا هــاي پروفــسور فـتـح بــر مجموعــه ســخنراني

ات و معـارف اسـلامي اـن دانـشكده الهيـ روه ادي يـس گـ  رئ

و دربـارة جنبـه  هـايي از روابـط دانشگاه تهران ـ در دهلي نـ

د اسـت  وي در سـخنراني اول، . هندوان و مسلمانان در هنـ

رين هندشناسـان توجه خـود را بـر يكـي از بـزرگ ة تـ  همـ

ــي  متمركــز ) م ١٠٤٨ - ٩٧٣ ( دوران يعنــي ابوريحــان بيرون

 آخـرين سـخنراني وي بررسـي عمـق روابـط . ساخته است

 ميـان فرهنگـي اســت كـه خـود نتيجـةـ رشـد و گــسترش

ــد و بــه همــراه همــه  جانبــة تــصوف اســلامي و دانتــة هن

 . هاست هاي عمومي اين جنبش واكنش

 تاريخ ايران
٩٥٥ 

ــريج - ٥٨ ــران كمب ــاريخ اي ــلجوقي دوره : ت  س

 ). قسمت اول (

 : تهـران - . تيمور قـادري : اندرو بويل؛ مترجم جان : ويراستار

د ٧ در ( - . ص ٤٣٤ - . مهتاب ري - . جلـد پـنجم ) جلـ  وزيـ

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ اول - . ريال ٩٥٠٠٠ - ). گالينگور (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١٥١ - ٠٠٢ - ١ : شابک

 تاريخ هيجده سـاله آذربايجـان بازمانـده - ٥٩

 . تاريخ مشروطه ايران

رـان - . حمد كـسروي ا  - . اميركبيـر انتـشارات موسـسه : ته

 چـاپ - . ريال ١١٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص ٩٢٢

 . نسخه ٢٠٠٠ / چهاردهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٣٥٢ - ٧ : شابک

 خلاصــه تــاريخ ايــران از آغــاز تــا عــصر - ٦٠

 . پهلوي

 ١٧٦ - . محمــد شــاهيجاني : تهـرـان - . محمـد شــاهيجاني

 . نسخه ٣٠٠٠ / اول چاپ - ). شوميز ( رقعي - . ص

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٤ - ٤٠٧٥ - ٩ : شابک

ــار شــهرياران - ٦١ ــذاري در و گــشت : در دي  گ

 كشور ايران با نگاهي ويژه به گذشـته تـاريخي

 . آن

 : رشــت - . پــور االله آصــف نــصرت : هرمــان شــيفر؛ متــرجم

ــق نـاس ح ــي - . ص ٤٠٨ - . شـ ــوميز ( رقع  ٨٠٠٠٠ - ). ش

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٢٢٨ - ١٧ - ٥ : شابک

اليف سـال : مجمل التـواريخ و القـصص - ٦٢  تـ

 . هجري ٥٢٠

ه : مصحح دتقي بهـار؛ بـ د رمـضاني : اهتمـام محمـ  - . محمـ

رـان  - ). گــالينگور ( وزيــري - . ص ٦١٦ - . اســاطير : تهـ

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٥٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٣١ - ٣٥٤ - ٨ : شابک

 فرهنگ ايران
٩٥٥ / ٠٠٤ 

 . ن پيشگامي ايران در فرهنگ جها - ٦٣

 - . ص ٢٠٨ - . شـاملو : مـشهد - . رودي محمدرضا تـوكلي

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٣٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١١٦ - ٠٨٥ - ١ : شابک

 . جغرافياي ايرانگردي - ٦٤

 ٢٢٤ - . طــراوت : تهــران - . افــشين شــهام ، هيلــدا دادفــر

نجم - . ريال ٥٠٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري - . ص  / چـاپ پـ

 . نسخه ٢٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٥٠ - ٤٨ - ٨ : ابک ش

ه آقـا نجفـي - ٦٥  سياحت شرق، يـا، زندگينامـ

 . قوچاني

 : تهــران - . رمــضانعلي شــاكري : نجفــي قوچــاني؛ مــصحح

ي - . ص ٧٢٤ - . اميركبير انتشارات موسسه  ). شـوميز ( رقعـ

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ هفتم - . ريال ٦٠٠٠٠ -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠١٩٢ - ٩ : شابک

 يش ملـي مجموعه و خلاصه مقـالات همـا - ٦٦

 شناسي شمال كشور در دهـه انداز باستان چشم

 . آينده

 كــوهپر، حــسن هاشــمي سـيـدمهدي موســوي : اهتمــام بــه

 ٣٤٠ - . اول و آخـر : تهـران - . فتيـده آباد، محمد قمري زرج

ــد اول - . ص ــال ٨٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( رحلــي - . جل  - . ري

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩١٠٥٥ - ٤ - ٠ : شابک

ــداز چــشم « همــايش ملــي  ان

 شناسي شـمال كـشور باستان

 در ســـال » در دهـــة آينـــده

 . در نوشهر برگزار شـد ١٣٨٩

 هـاي معرفي جديدترين يافته

 هـاي شناسي محوطـه باستان

 شـــمال كـــشور، و نقـــش و

ران، هاي شمالي كشور در باستان جايگاه استان  شناسـي ايـ

 كتـاب حاضـر، . از جمله محورهاي اين همايش بوده اسـت

 شـده در عـه و خلاصـه مقـالات ارائـه جلد نخست از مجمو

ن مقـالات از جملـه موضـوع . اين همايش اسـت  هـاي ايـ

 هــاي تــوان بــه مــواردي ماننــد مــروري بــر پــژوهش مــي

 سنگي در البرز شـمالي، مطالعـة سـفال اشـكاني تپـة پارينه

ــعة ــي در توس ــث فرهنگ ــش مواري ــلار كلاردشــت، نق  ك

ــة ــتان گردن  گردشــگري غــرب مازنــدران، كــاوش گورس

 هــاي ســفالي موجــود در مــوزة ه و معرفــي ريتــون ســربوي

 . شناسي كندلوس، اشاره كرد باستان

ــــاني، ضـــــوابط و - ٦٧  مجموعـــــه مبـ

 . هاي اموال منقول فرهنگي تاريخي دستورالعمل

پرداز، سازمان ميراث فرهنگي، صـنايع دسـتي رسانه : تهران

ــري - . ص ٤٨٤ - . و گردشـــگـري ــ ــوميز ( وزي  - ). شــ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٠٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩٠٤٠٦ - ٢ - ٩ : شابک

ان - ٦٨  مجموعه مقالات همايش گفتمان ايرانيـ

 ". هويت ايراني "

ين : تهـران - . بهمن معظمـي : ويراستار  - . الهـدي المللـي بـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - ). شوميز ( وزيري - . ص ٥٠٤

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٣٩ - ٤٠٨ - ٩ : شابک

 دومــين همــايش گفتمــان

ــال ــان در س  ر ، د ١٣٨٥ ايراني

ــد ــزار ش ــاب . تهــران برگ  كت

ــه ــامل مجموعـ  حاضـــر شـ

ــه ــن مقــالات ارائ  شــده در اي

 مقـــالات . همـــايش اســـت

 حاضر در سـه موضـوع كلـي

 هـاي فـراروي هويـت ايرانيـان در خـارج از كـشور، چالش

ي خـارج از  جهاني شـدن و هويـت ملـي نـزد جامعـة ايرانـ

ت ايرانيـان اسـت كشور، و راه ت هويـ  برخـي از . هاي تقويـ

 شناسـي روح آسـيب : انـد از اين مقالات عبـارت هاي عنوان

رـان / هويت فرهنگي ايراني  محمد حسن آغـاز؛ ديـن و بح

 سـازي بـر علـي پـورميرزايي؛ آثـار جهـاني / هويت جوانـان

 دكتر حسين اديبي؛ نقـش زبـان / هويت ايرانيان در استراليا

ي ايرانيـان  دكتـر سـيد / فارسي در تقويت مباني هويت ملـ

 مـريم / انساني در آثار عرفاني فارسـي احمد پارسا؛ و هويت

 . قنبري دوست

 ايرانشناسي
٩٥٥ / ٠٠٧ 

 . شناسي در دانمارك ايران - ٦٩

 - . آهنــي منيــژه احــدزادگان : پيتــر آسموســن؛ متـرـجم يــس

وـميز ( رقعـي - . ص ١٨٠ - . طهوري : تهران  ٤٥٠٠٠ - ). ش

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٤١٤ - ٩٩ - ٠ : شابک

 ة دو كتـــاب حاضـــر، ترجمـــ

ــوان ــا عنـ ــه بـ ــاي مقالـ  هـ

» Iransk filologi « و 

» vore 

verdensbrome 

Gqmmel - 

Iranske haands 

krifter « يس پيتـر آسموسـن « است كه توسط استاد « 

ة نخـست، . ، نوشـته شـده اسـت » يوهان آيزر « و  در مقالـ

ــان ــث اســت زب ــورد بح ــوع م ـي موض ــي ايرانـ  . شناس

ــي از ســـال زبـــان ــه يـــاري . م ١٨٠٠ شناســـي ايرانـ  بـ

 الهيات و تاريخ شـكل گرفـت، : هاي ديگري چون پژوهش

شگاه كه استاد آسموسن سال  هـاي ها اين موضوع را در دانـ

لاش شـده . دانمارك تدريس كرده است  در مقالة بعـدي تـ

ــژوهش ــاز پ ــاهي از آغ ــة تاريخچــة كوت ــا ارائ ــا ب ــاي ت  ه

 شناســي و توصــيف آثـاـر مربوطــه، داسـتـان زنــدگي ايــران

 ستين بار رنج سـفر بـه سـرزميني پژوهشگراني كه براي نخ

 دورافتـاده را بــراي بــه دســت آوردن آثــار كهــن بــه جــان

 . اند، بررسي شود خريده

 تاريخ ايران از آغاز تا دوره اشكانيان ما قبل

 تاريخ

٩٥٥ / ٠١ 

 مجموعه آثار ايران باسـتان در : كهن ديار - ٧٠

 . هاي بزرگ جهان موزه

ــدپناه ــام محمـ رـان - . بهنـ بـزان : تهــ  - . ص ٢٠٠ - . ســ

ري - . جلد اول ) جلد ٢ در (  . ريـال ٧٠٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيـ

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ نهم -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٢٤٩ - ٣٤ - ٧ : شابک

 گنجينه تاريخ ايران افشين، بابك، مازيـار - ٧١

 ). سه سرباز ايراني (

 - . ص ٩٦ - . پل، خـلاق : سمنان - . برزگر پور فريده هادي

 ٥٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٢٥٠٠٠ - ). شــوميز ( خــشتي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٦٨ - ٣ : شابک

 م . ق ٧٠٥ ماقبل تاريخ تا مادها، آغاز تاريخ تا

٩٥٥ / ٠١٢ 

ــن آرياهــا و ناآرياهــا در چــشم - ٧٢ ــداز كه  ان

 . تاريخ ايران

 رقعــي - . ص ١١٤ - . طهــوري : تهــران - . رقيــه بهــزادي

 . نسخه ٢٢٠٠ / چاپ سوم - . ريال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٤١٤ - ٣٦ - ٥ : شابک

 - ٥٥٠ يان از آغاز تا كورش كبير، هخامنش

 م . ق ٧٣٠

٩٥٥ / ٠١٤ 

 . امپراتوري جهاني ايران - ٧٣

 يـواخيم پبـرس؛ وحيـد : فيليپ براندجورج؛ مترجم : ويراستار

ــسگراني رـان - . ع ــر : تهـ ــري - . ص ٢٤٤ - . اميركبي  وزي

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٤٥٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٢١٦ - ١ : شابک

 م . ق ٥٥٨ - ٥٢٩ كوروش كبير،

٩٥٥ / ٠١٥ 

 . اندرزهاي كورش بزرگ - ٧٤

رـان - . زاده اصـغر شـريعت سيدعلي : اهتمام به ه : ته  - . پازينـ

ــال ٢٥٠٠٠ - ). شــوميز ( خــشتي - . ص ٦٤ ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٥٠٠٠ / سوم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٩٢٢ - ٤٠ - ٩ : شابک

 تاريخ فرهنگ ايـران ( ها داريوش و پارس - ٧٥

 ). در دوره هخامنشيان

تـس؛ متــرج  : تهــران - . عبــدالرحمن صــدريه : م والتــر هينـ

ــري - . ص ٣٠٦ - . اميركبيـــر انتـــشارات موســـسه  وزيـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ سوم - . ريال ٦٢٠٠٠ - ). گالينگور (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٧٠٣ - ٧ : شابک

زرگ زندگي - ٧٦ اـس : نامـه كـوروش بـ ر اس  بـ

 . معتبرترين آثار و اسناد تاريخي

ري و - . ص ١٠٤ - . سـبزان : تهـران - . بهنام محمدپناه  زيـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ سوم - . ريال ٣٠٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٠٣٣ - ٩٣ - ٩ : شابک

 نخـستين اعلاميـه : فرمان كورش بـزرگ - ٧٧

ــشر  - انگليــسي - فارســي ( جهــاني حقــوق ب

 ). فرانسه

ران - . زاده اصـغر شـريعت سـيدعلي : اهتمام به  موسـسه : تهـ

ـــشاراتي فرهنگــــي ــــري - . ص ٣٤ - . پازينــــه انتـ  وزي

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ سوم - . ريال ٣٧٥٠٠ - ). ر گالينگو (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٩٢٢ - ٣٦ - ٢ : شابک

 . كورش كبير - ٧٨

تـار ــانعي؛ ويراسـ ــسگري : ســعيد ق ــران - . منــصوره ع  : ته

ــشق ــاحل، آواي ع ــري - . ص ٩٦ - . س ــوميز ( وزي  - ). ش

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ سوم - . ريال ٢٢٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٤٩٥ - ٨٥ - ٢ : شابک

 . كوروش كبير - ٧٩

 : تهـران - . شـفق صادق رضازاده : ب؛ مترجم هرولدآلبرت لم

 ٥٥٠٠٠ - ). گـالينگور ( رقعـي - . ص ٤٠٨ - . پارس كتـاب

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ دوم - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٣١٧ - ٠٩ - ١ : شابک

 . كوروش كبير - ٨٠

ي ران - . رعنا خزاعـ شمي : تهـ  جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـ

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٩٥٩٠١ - ٥ - ٣ : شابک

 . مديريت كوروش كبير - ٨١

 ســـميه : لاري هـــدريك؛ متـــرجم : گزنفـــون؛ ويراســتـار

ور، پيـام : قـم - . فـرد موحدي اس، تـا ظهـ ان، عطـر يـ  اتقـ

- . ريـال ٤٢٠٠٠ - ). شوميز ( رقعي - . ص ٢٤٠ - . مقدس



 ٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه فهرست كتابهاي منتشر شده در

 موضوع تاريخ و جغرافيا
٥ 

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٠٩٨ - ١٣ - ٦ : شابک

 م . ق ٥٢١ - ٤٨٥ داريوش اول،

٩٥٥ / ٠١٦ 

 . داريوش بزرگ - ٨٢

 جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـشمي : تهـران - . خزاعـي رعنا

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٩٥٩٠١ - ٧ - X : شابک

 . داريوش شاهنشاه هخامنشي - ٨٣

ــراز : تهـرـان - . علــي نيكــويي : اهتمــام بــه  - . ص ٤٨ - . اف

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - ). شوميز ( رقعي

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٤٣ - ١٢٦ - ٧ : شابک

 داريــوش قبــل از : گنجينــه تــاريخ ايــران - ٨٤

 . سلطنت

ل، خـلاق : سمنان - . سعيد قانعي : گردآورنده  . ص ٩٦ - . پـ

 ٥٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز ( خشتي -

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٧٧ - ٥ : شابک

 م . ق ٤٨٥ - ٤٦٥ خشايارشا،

٩٥٥ / ٠١٧ 

 . خشايارشا - ٨٥

 جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـشمي : تهـران - . رعنا خزاعـي

 . نسخه ٥٠٠٠ / دهم چاپ - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٩٥٩٠١ - ٨ - ٨ : شابک

 م . ق ٤٦٤ - ٣٣٠ ديگر پادشاهان هخامنشي،

٩٥٥ / ٠١٨ 

 . اردشير اول - ٨٦

 جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـشمي : تهـران - . رعنا خزاعـي

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٩٥٩٠١ - ٩ - ٦ : شابک

 . اردشير دوم و اردشير سوم - ٨٧

ر ابريـشمي : تهـران - . رعنا خزاعـي  جيبـي - . ص ٦٤ - . فـ

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٠١ - ٣ : شابک

 . داريوش دوم - ٨٨

 جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـشمي : تهـران - . رعنا خزاعـي

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٠٠ - ٥ : شابک

 . داريوش سوم - ٨٩

 جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـشمي : تهـران - . رعنا خزاعـي

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). ز شومي (

 ٩٦٤ - ٨٩٧١ - ٠٢ - ١ : شابک

 . كمبوجيه - ٩٠

 جيبـي - . ص ٦٤ - . فـر ابريـشمي : تهـران - . رعنا خزاعـي

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ دهم - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٩٥٩٠١ - ٦ - ١ : شابک

 م . ق ٦٥١ - ٢٢٦ ساسانيان،

٩٥٥ / ٠٣ 

ـــار - ٩١  ساســـانيان و آداب و رســـوم دربـ

 . دوسي ي فر انوشيروان با تكيه بر شاهنامه

 : مـــشهد - . زاده رضـــا اشـــرف : زهـــرا غفـــاري؛ مقدمـــه

 ٥٠٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيــري - . ص ٢٢٤ - . گــستر ســخن

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٧٧ - ٦٤٢ - ٧ : شابک

ــه - ٩٢ ــدگي : ســـلطان عـــشق و حماسـ  زنـ

 . پرماجراي بهرام پنجم ساساني

د ٢ در ( - . ص ٩٧٤ - . كوشـش : تهران - . فواد فاروقي  ) جلـ

ري - . ول جلد ا ال ٢٠٠٠٠ - ). گـالينگور ( وزيـ  چـاپ - . ريـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چهارم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٠٦ - ٠٢ - ٧ : شابک

 تاريخ ايران پس از اسلام تا غزنويان
٩٥٥ / ٠٤ 

 : ايـران قبـل از اسـلام : تاريخ مردم ايران - ٩٣

 . كشمكش با قدرتها

ــن ــشارات موســسه : تهــران - . كــوب عبدالحــسين زري  انت

 وزيــري - . جلـدـ اول ) جلــد ٢ در ( - . ص ٦١٠ - . اميركبيــر

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ يازدهم - ). گالينگور (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٤٦٨ - ٥ : شابک

 از پايان ساسـانيان تـا : تاريخ مردم ايران - ٩٤

 . كشمكش با قدرتها : پايان آل بويه

ــن ــشارات موســسه : تهــران - . كــوب عبدالحــسين زري  انت

 وزيــري - . جلـدـ دوم ) جلــد ٢ در ( - . ص ٦١٢ - . اميركبيــر

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ يازدهم - ). گالينگور (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٤٦٩ - ٢ : شابک

 از يورش مغولان تـا : تاريخ ايران اسلامي - ٩٥

 ). قرن هفتم تا نهم هجري ( زوال تركمانان

 و دانــش فرهنگــي موســسه : تهــران - . رســول جعفريــان

ــشه ــر انديـ ــري - . ص ٣٦٠ - . معاصـ ــوميز ( وزيـ  - ). شـ

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ ششم - . ريال ٤٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٨٨ - ٣٣ - ٠ : شابک

 قيامها، نهضتها و جنبشهاي ايراني
٩٥٥ / ٠٤٢ 

 . قهرمان مبارزه با اشغالگران : بابك - ٩٦

فـي : اردبيل - . يئلسويو منصور جدي دين شـيخ ص  ١٠٤ - . الـ

وـميز ( رقعــي - . ص ــال ٢٠٠٠٠ - ). شـ ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٦٠٠ - ٠٤ - ٩ : شابک

 ان طبرستان و ساجيان صفاريان، علوي
٩٥٥ / ٠٤٦ 

ــاعي، - ٩٧ ــي، اجتم وـلات سياس ــاريخ تحـ  ت

 اقتصادي و فرهنگي ايـران در دوره صـفاريان و

 . علويان

 ســازمان : تهـرـان - . آذر، صــالح پرگــاري پــروين تركمنــي

مت ( دانـشگاهها انساني علوم كتب و تدوين مطالعه  - ). سـ

 چــاپ - . ريــال ١٧٥٠٠ - ). شــوميز ( وزيــري - . ص ١٦٨

 . نسخه ١٠٠٠ / پنجم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٥٩ - ٣٥٩ - ٨ : شابک

ان - ٩٨  گنجينه تاريخ ايران پادشاهان و پهلوانـ

 ). پيدايش عياران ( سيستان

 . ص ٩٦ - . پـل، خـلاق : سمنان - . برزگر پور عليرضا هادي

ال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز ( خشتي -  ٥٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٦١ - ٤ : شابک

 ، سيمجوريان، كنگريان و سامانيان، فريغونيان

 سالاريان

٩٥٥ / ٠٤٧ 

اـ آل مــسافر ) ســلاريان ( ســالاريان - ٩٩  يـ

 اوضاع تاريخي، سياسي، اجتمـاعي : آذربايجان

. و فرهنگي

روش هـدايت : آباد خرم - . محمدرضا افشار  . ص ١٨٠ - . سـ

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريـال ٣٠٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعـي -

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٥٦٥ - ٤١ - ٢ : شابک

ــال ســــالار  ٣٢٠ يان از ســ

دـود ٣٧٩ هجري تا سـال  ، ح

رـان  پنجاه سـال در شـمال اي

 حكومـــــت ) آذربايجـــــان (

سياري مي  كردند و فتوحات بـ

 ايــن خانـدـان . انــد نيـز داشــته

 شـده چندان معروف و شناخته

هـ در سـال نبوده ران ك هـاي اند، ولي با استفاده از اوضاع ايـ

اره تقـسي د پـ  م آغازين دهة سوم سدة چهارم هجري به چنـ

د شده بود، بـر قـسمتي از ايـران فرمـانروايي مـي  در . كردنـ

ي اـعي و فرهنگـ  كتاب حاضر اوضاع تاريخي، سياسي، اجتم

 نويـسنده نخـست، فتوحـات . اين خاندان بررسي شده است

ه ويـژه آذربايجـان را  آل سالاريان در نواحي شمال ايران بـ

ــايي آل ــاهي بــر خاســتگاه جغرافي  شــرح داده، سـپـس نگ

ا سـا  روابـط آن . لاريان آذربايجـان افكنـده اسـت مسافر يـ

 جـوار و آثـار و انبيـة هـاي هـم بادولـت ) سـالاريان ( مسافر

ــديمي و ســاخته ــر ق ــدان از ديگ ــن خان ــصر اي  شــده در ع

ـاب اســـت  برخـــي از . موضــوعات مـــورد بحـــث در كتـ

هـ و : انـد از هاي مطالب كتاب عبـارت عنوان ارزة آل بوي  مبـ

درت؛ قوميـت آل مـساف  ر يـا سـالاريان؛ آل زيار بر سـر قـ

 ولايات ساحلي درياي خزر؛ سرزمين ديلم؛ وصـف ديلـم و

ــان و گــويش؛ موســس و ــان از نظــر اسـتـخري؛ زب  ديلمي

 . چگونگي تسلط؛ و فرمانروايان آل مسافر

 زياريان و بوييان

٩٥٥ / ٠٤٨ 

 هاي نظامي سلسله تشكيلات و سياست - ١٠٠

 . بويه آل

 ١١٢ - . يـا فرهنـگ ايل : رشـت - . آسيه ايزديار، ايما رضايي

ــي - . ص ــال ٢٥٠٠٠ - ). شــوميز ( رقع ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ١١٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٩٠ - ١٠٦ - ٨ : شابک

 م . ق ٤٢٩ - ٥٩٠ سلجوقيان

٩٥٥ / ٠٥٢ 

 وزارت ( ديوانسالاري در عهـد سـلجوقي - ١٠١

 ). در عهد سلجوقي

د : كارلا كلاوسنر؛ مترجم ر، : تهـران - . يعقـوب آژنـ  اميركبيـ

ان انتشاراتي موسسه فرهنگي  - . ص ١٧٢ - . ، اباصـالح حيـ

 ١٥٠٠ / چـاپ سـوم - . ريـال ٢٥٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٨٢٣ - ٢ : شابک

 ٦٥١ چنگيز و حمله مغول به ايران تا

٩٥٥ / ٠٦٢ 

 . تاريخ مغول تيموريان - ١٠٢

ــر ــوات؛ زيرنظ ــين ب رـجم : لوس ــاك؛ متـ ــود : كاويني  محم

رـوزي ــري - . ص ٣٠٦ - . آزادمهـــر : تهــرـان - . بهفـ  وزيـ

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ دوم - . ريال ٧٠٠٠٠ - ). الينگور گ (

 ٩٦٤ - ٨٤٧٧ - ١٢ - ٤ : شابک

 . زندگينامه چنگيزخان - ١٠٣

دـ لمـب؛ متـرـجم مـي؛ ويراســتار : هرول  : غلامرضـا رشيدياس

 . ص ٢٥٨ - . دنيـاي كتـاب : تهـران - . اصغر عبـدالهي علي

ــري - ــالينگور ( وزي ــال ٤٠٠٠٠ - ). گ ــاپ دوم - . ري  / چ

 . نسخه ١٥٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٤٦ - ٢٣٥ - ٢ : شابک

 ٦٥١ - ٧٥٦ ايلخانان،
٩٥٥ / ٠٦٣ 

ان بـا تاكيـد بــر - ١٠٤  وزارت در عهـد ايلخانـ

 . وزارت صدر جهان زنجاني

ودي  - . ص ٣١٢ - . نيكـان كتـاب : زنجـان - . علي محمـ

ــال ٤٧٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعــي ــاپ اول - . ري  ١٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٩٦ - ٠٤٤ - ٧ : شابک

ــــدرالدين زنجـــــاني «  » صـ

 از » ان صـدر جهـ « مشهور به

 هاي برجـستة دورة شخصيت

 حكومــت ايلخانــان در ايــران

 او با تـصدي . رود به شمار مي

 چند نوبـت وزارت و صـاحب

ــه ــن دوره و ب ــواني در اي  دي

ــشار نخــستين پــول كاغــذي يــا همــان ــا انت  خــصوص ب

 در ايـن . اسكناس اثرات شگرفي را از خود برجاي گذاشـت

 كتـاب، طــي يــك مقدمـه و چهــار فــصل وزارت در عهــد

 ورود . هاي مختلـف بررسـي شـده اسـت ايلخانان از ديدگاه

 سـالاري ها به ايران؛ نظام اداري مغول و نظام ديـوان مغول

ــدي ــد خال ــدرالدين احم اـن ص ــران؛ وزراي دورة ايلخانـ  اي

صل عنــوان » صـدر جهـان « زنجـاني  هـاي كتــاب هـاي فـ

 . هستند

 ، اينجوئيان، مظفريان، ) آل كرت ( كرتيان

 ... جلايريان،
٩٥٥ / ٠٦٤ 

 ). جريده ( تواريخ شيخ اويس - ١٠٥

 : تهــران - . ايــرج افــشار : اهتمــام اهــري؛ بــه ابــوبكر قطبــي

ــري - . ص ٥٠٦ - . ســتوده  ١٠٠٠٠٠ - ). گــالينگور ( وزي

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٠٠٣ - ٣٣ - ٨ : شابک

 ٩٠٧ - ١١٤٨ صفويان،

٩٥٥ / ٠٧١ 

 . تاريخ عالم آراي عباسي - ١٠٦

ه اسكندر بيـك  : تهـران - . ايـرج افـشار : اهتمـام تركمـان؛ بـ

د ٢ در ( - . ص ٦٤٠ - . اميركبير انتشارات موسسه  جلـد ) جلـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ چهارم - ). گالينگور ( وزيري - . اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٨١٨ - ٨ : شابک

 . شاه طهماسب - ١٠٧

 ســمير، : تهــران - . فــروردين صــبا : رالــف كــانلي؛ متـرـجم

 ٦٥٠٠٠ - ). گـــالينگور ( وزيـــري - . ص ٣٥٤ - . شـــهرزاد

. نسخه ٢٠٠٠ / چاپ دوم - . ريال



٨٩ درنيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه منتشر شده فهرست كتابهاي

 موضوع تاريخ و جغرافيا
٦ 

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٨٩٤٠ - ٩٢ - ٣ : شابک

 . عباس بزرگ، شاه هزار چهره شاه - ١٠٨

 ) جلـد ٢ در ( - . ص ٩٦٢ - . كوشـش : تهران - . فواد فاروقي

د اول  ٢٠٠٠ / چــاپ چهــارم - ). گــالينگور ( وزيــري - . جلـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٨٠٦ - ٠٩ - ٦ : شابک

 ١١٤٨ - ١٢١٨ افشاريان،

٩٥٥ / ٠٧٢ 

 راهنما و بانك سـوالات امتحـاني تـاريخ - ١٠٩

ــصادي و ــاعي، اقت ــي، اجتم ــولات سياس  تح

ديان فرهنگي ايـران در دوره  ي افـشاريان و زنـ

 ). رشته تاريخ (

ــمد موســوي ــران - . ميرص  - . ص ١٨٤ - . اســتادي : ته

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٣٢٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٤٦ - ٢٧٢ - ٥ : شابک

ــران شمــشير ا - ١١٠ ــاه : ي ــت نادرش  سرگذش

 . افشار

رـان - . حسن اسدي : ورسي؛ مترجم مايكل اكس  كتـاب : ته

ال ٩٨٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص ٤٠٢ - . آمه  - . ريـ

 . نسخه ٢٤٠٠ / چاپ اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٧٥٧ - ١٠ - ١ : شابک

وـان  نادر كه كار خود را به عن

 يـــك جنگــاـور گمنـــام و از

ر آغـاز كـرده نـسبي گمنـام  تـ

ــران ر ــود، ايـ ــغال بـ  ا از اشـ

هـا ها آزاد كرد؛ عثمـاني افغان

ــاطق اشــغالي كــشور  را از من

ان ه خـاك آنـ  بيرون راند و بـ

تح كـرد و خـود را  تاخت و آنها را شكست داد، دهلـي را فـ

رد تح دهلـي . پادشاه ايران اعـلام كـ س از فـ  اوضـاع وي پـ

دـ و دگرگون شد، به بيماري جنون و بي  رحمي مبـتلا گردي

يـد سرانجام به دست فرما ل رس ه قتـ  . ندهان قشون خـود بـ

دـگي نادرشـاه و  كتاب حاضر مشتمل اسـت بـر داسـتان زن

سنده بـا بهـره . فراز و فرودهاي سرگذشـت او ري از نويـ  گيـ

 هـاي پنهـان و نگاران ايراني و غيرايرانـي گوشـه آراء تاريخ

ان كـرده اسـت اب در . تاريك فرمانروايي نادرشاه را بيـ  كتـ

از شـده و دو فصل نخست با نقطة اوج پاد  شـاهي نـادر آغـ

صل دان صـفـوي؛ در فـ صويري از سـقوط خانـ د تـ هـاي بعـ

گ بـا عثمـاني خان؛ جنگ با افغان تهماسب قلي  هـا ها، جنـ

ي؛ ايـران كودتا، به سوي دروازه . ارائه شده است  هـاي دهلـ

 هــا و ديگــر هــا و دور كامــل از عنـوـان خـراب، كلــة منــاره

ه فرا . شده در كتـاب اسـت موضوعات مطرح  خـور كتـاب بـ

 . هاي تاريخي همراه است موضوع با تصاوير و نقشه

 ١١٩٣ - ١٣٤٤ قاجاريان،

٩٥٥ / ٠٧٤ 

 اي از گزيـده : پيدا و ناپيـداي ديپلماسـي - ١١١

 . هاي سياسي سفراي ايران گزارش

رـان : اهتمـام به  وزارت امـور خارجـه، : تهـران - . مجيـد مه

 - ). شـوميز ( وزيري - . ص ٦٤٤ - . مركز چاپ و انتشارات

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . يال ر ٧٤٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٦١ - ٥٣٥ - ٢ : شابک

ــاس ــر اس ــر، ب ــاب حاض  كت

ــزارش ــتادگان گ ــاي فرس  ه

 در يـك ... ايران در كسوت وزيرمختار، كاردار، سـفيركبير و

 صد و پنجاه سال اخير تهيه شده اسـت و طيـف وسـيعي از

ــة ــده، غائل  موضــوعات از چگـوـنگي اوضــاع كــشور پذيرن

 يران به دست قواي اتحـاد شـوروي را آذربايجان و اشغال ا

دارك موجـود در . گيرد دربرمي  بخش  بيشتر اين اسناد از مـ

 مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجـه، و اسـناد

ــاريخ ــات ت ــشگاه تهــران و موســسة مطالع  موجــود در دان

ــت ــاب شــده اس ــران انتخ ــر اي ــاب . معاص ــان كت  مخاطب

ــسات آمو ــتة سياســي و موس دـان رش ــد كارمنـ ــي مانن  زش

 الملـل يـا دفتـر مطالعـات سياسـي و دانشكدة روابـط بـين

اريخ معاصـر و مركـز بين  المللي و يـا موسـسة مطالعـات تـ

ــوم  اســناد وتــاريخ ديپلماســي و يــا دانــشجويان رشـتـة عل

 . است ... سياسي و

ت چانه : دوران قاجار - ١١٢  زني، اعتراض و دولـ

 . ي نوزدهم در ايران سده

ران - . فسانه منفـرد ا : ونسا مارتين؛ مترجم  . كتـاب آمـه : تهـ

 چــاپ - . ريــال ٦٥٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعــي - . ص ٣٣٦ -

 . نسخه ٢٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٧٥٧ - ٠٢ - ٦ : شابک

ا  نگارنده در کتـاب حاضـر، بـ

 داري سه طرح نحوة حکومت

 اســـتان، بوشـــهر، شــيـراز و

ــه  اصــفهان در دورة قاجــار، ب

ــاعي ــاختار اجتم ــي س  بررس

ران در آن زمـان پردا  ختـه ايـ

 ريــشة مباحــث ايــن . اســت

 ريـشة . کتاب، بر نقش ايران در آن زمـان پرداختـه اسـت

ة منـافع ظ موازنـ  مباحث اين کتاب، بر نقش ايـران در حفـ

رـدد دو دولت رقيب انگليس و روس بـاز مـي  ايـران در . گ

ــه برهــه ــود در برابــر اشــغال بيگان  اي از زمــان توانــسته ب

را پايداري کند، زيرا روش چانه  ي دورنگـه داشـتن زني را بـ

ي قدرت  گرفـت و ايـن امـر انـسجام هاي خارجي به کار مـ

 دروني ايران را به همراه داشت، انـسجامي کـه از راه حفـظ

ه را . موازنه فراهم آمده بود  نگارنده در اين کتـاب، ايـن نکتـ

 دهد که حکومـت قاجـار در ادارة اتبـاع مورد بحث قرار مي

وده اسـت، بلکـه ه زور متکـي نبـ  بـه نقـش و خود فقـط بـ

دـ سياسـي کـشور نيـز  چگونگي دخالت مردم عادي در رون

دـودة ايـن شک، قيام بي . توجه داشته است  هايي که در مح

وده دورة زماني به وقوع پيوسته، در حوزة مقاومـت اـيي بـ  ه

 کــه در جريــان حفــظ نظــام ايرانــي رخ داده اســت، نــه در

 . جهت گسست مردم و حکومت از يک ديگر

 ناصـرالدين شـاه : ايـران گنجينه تاريخ - ١١٣

 . چهارمين پادشاه قاجار

 . ص ٩٦ - . پـل، خـلاق : سمنان - . سعيد قانعي : گردآورنده

ال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز ( خشتي -  ٥٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٤٠ - ٩ : شابک

 ١٣٢٤ - ١٣٢٧ انقلاب مشروطه،

٩٥٥ / ٠٧٥ 

ــد المحقــق - ١١٤ ــر الــسياسي عن  آفــاق الفك

 . النائيني

ــد ــشتي احم ــم - . به ــسه : ق ــره موس ــارف داي ــه المع  الفق

 / چـاپ اول - ). شـوميز ( رقعـي - . ص ٤٢٦ - . الاسـلامي

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٣٠ - ٦٦ - ٧ : شابک

 . تاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز - ١١٥

صحح محمدباقر ويجويه  مجـد غلامرضـا طباطبـايي : اي؛ مـ

وـميز ( رقعـي - . ص ٢٦٨ - . ياران : تبريز - .  ٤٥٠٠٠ - ). ش

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٤ - ٠٢٣ - ١ : شابک

 شك در هركجاي تـاريخ، بي

د، نام مشروطه به ميان مي  آيـ

اـم سـتارخان خواه  هـا، ناخواه ن

 اي از هـــا و عـــده باقرخـــان

ــه مـــشروطه ــان از جملـ  چيـ

ــه  اي نيــز يــاد آورده ويجوي

 اي شـخص ويجويه . شوند مي

 مانـده از تـاريخ هـاي پنهـان گمنام و بزرگي است كه نكته

ز را در كتــاب مـشروطه و گوشـه اريخ معاصـر تبريـ  اي از تـ

ت رســانده اسـت ه ثبـ ر چنـدان پختــه . حاضـر بـ  اي وي نثـ

ه صـورت محـاوره نداشته و در بيش  اي بـه ثبـت ترمواقع بـ

اه . وقايع اقدام كرده اسـت  او كـه تـاريخ خـود را در اول مـ

ــال ذي ــ ١٣٢٦ حجــه س ــرده، تمــام دي اـ و ده شــروع ك  هـ

 هـاي خــود را، البتـه بـدـون ذكـر منبــع و ماخـذ بــه شـنيده

 . نگارش درآورده است

 : شناختي انقلاب مـشروطه تبيين جامعه - ١١٦

 كوششي در تحليل تغييـرات اجتمـاعي تـاريخ

 ). مشروطه ( معاصر

 موسـسه آموزشـي و پژوهـشي : قم - . نرگسي رضا رمضان

ــي ــام خمين ــري - . ص ٤٥٦ - ). ره ( ام ــوميز ( وزي  - ). ش

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٥٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١١ - ٤٨٩ - ٢ : شابک

ــشروطه - ١١٧ ــايزات م ــذهبي و تم ــان م  خواه

 . گرا غرب

 ٥٦٤ - . بوستان كتـاب قـم : تهران - . محمدصادق مزيناني

 / چـاپ اول - . ريـال ١١٠٠٠٠ - ). سلفون ( وزيري - . ص

 . نسخه ١٥٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٩ - ٠٤٩٦ - ١ : شابک

زرگ گنجينه تاريخ اير - ١١٨  ان سـه سـردار بـ

 ميرزاكوچك خـان - باقرخان - ستارخان ( ايران

 ). جنگلي -

 . پـل، خـلاق : سـمنان - . پوربرزگر فرحناز هادي : گردآورنده

 چــاپ - . ريــال ٢٥٠٠٠ - ). شـوـميز ( خــشتي - . ص ٩٦ -

 . نسخه ٥٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٩٠ - ٤ : شابک

 هـاي به روايـت نامـه : وقايع مشروطيت - ١١٩

 . ميرزا آقافرشي سيدرضا به حاج

 . موسـسه انتـشارات يـاران : تبريز - . نقي آذرمقدم : اهتمام به

ــري - . ص ٦٣٦ - ــالينگور ( وزي ــال ١٢٥٠٠٠ - ). گ  - . ري

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ دوم

 ٩٦٤ - ٨٨٦٢ - ٤٦ - X : شابک

 ١٣٠٤ - ١٣٥٧ پهلوي،

٩٥٥ / ٠٨٢ 

 . پشت پرده تخت طاووس - ١٢٠

رـجم ــميمي؛ متـ ــو ص ــان : مين ــسين ابوترابي ــران - . ح  : ته

 . ريـال ٢٢٠٠٠ - ). شـوميز ( رقعي - . ص ٢٧٦ - . طلاعات ا

 . نسخه ٢١٠٠ / چاپ يازدهم -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٢٣ - ١١٣ - ١ : شابک

وي در فـراز و : تاريخ پهلوي - ١٢١  دودمان پهلـ

 . نشيب تاريخ

ه : تهران - . سعيد قانعي  ٥٢٠ - . آفـرين موسسه انتشارات بـ

 / چـاپ دوم - . ريـال ٩٥٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص

 . نسخه ٢٠٠٠

 ٩٦٤ - ٦٧٦٠ - ٨٢ - ١ : شابک

ــوري - ١٢٢ ــي جمه ــواهي ايران ــردي : خ  رويك

 . تاريخي با مطالعه نظريه جمهوري اسلامي

شارات موسـسه : تهران - . االله كريمي حجت  . اميركبيـر انتـ

 چـاپ - . ريال ٥٠٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري - . ص ٢٤٠ -

 . نسخه ١٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٢٨١ - ٩ : شابک

 . الهدي سيداحمد علم االله خاطرات آيت - ١٢٣

لاب اسـلامي : تهران - . محسن الويري  - . مركز اسناد انقـ

 چـاپ اول - . ريـال ٢١٠٠٠ - ). شوميز ( رقعي - . ص ٢٨٠

 . نسخه ٢٠٠٠ /

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٣٠٥ - ٧ : شابک

 ). متن كامل ( خاطرات اشرف پهلوي - ١٢٤

تـار : اهتمـام اشرف پهلوي؛ به  بهـزاد : پژمـان آزادفـدا؛ ويراس

ــريف ــران - . آرا ش ــه : ته ــرين ب ــري - . ص ٣٢٢ - . آف  وزي

ــالينگور ( ــال ٦٠٠٠٠ - ). گ  ٣٢٥٠ / چــاپ چهــارم - . ري

 . نسخه

 ٩٦٤ - ٦٧٦٠ - ٤٤ - ٩ : شابک

وـل بـا نگـاهي بـه - ١٢٥  خاطرات سياسي بهل

 . قيام مسجد گوهرشاد

 رقعــي - . ص ٢٧٢ - . حــضور : قــم - . محمــدتقي بهلــول

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ چهارم - . ريال ٣٢٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٨٧٣٢ - ٢٩ - ٩ : شابک

 . خاطرات عزت شاهي - ١٢٦

 شركت انتـشارات سـوره : تهران - . محسن كاظمي : تدوين

 . ريـال ١٢٠٠٠٠ - ). گـالينگور ( وزيري - . ص ٨٦٦ - . مهر

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ شانزدهم -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ١٥٣ - ٩ : شابک

 در ميان شرق و غـرب زمانـه و كارنامـه - ١٢٧

 . سياسي و اجتماعي

ان، نـادر : فرماييان؛ تـدوين ن فرما جمشيد ميرزا  بهمـن فرمـ

تـار فرمان  : تهـران - . نيـا مـصطفي زمـاني : فرماييان؛ ويراس

 ٧٥٠٠٠ - ). شـوميز ( رقعـي - . ص ٣٣٦ - . كتاب سـيامك

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦١٤١ - ٦٣ - ٦ : شابک

 خـاطرات : ظهور و سقوط سلطنت پهلوي - ١٢٨

 . ارتشبد سابق حسين فردوست

داالله شـهبازي : وسـت؛ ويراسـتار حسين فرد  : تهـران - . عبـ

ــد ٢ در ( - . ص ٧٠٨ - . اطلاعــات ــد اول ) جل ــي - . جل  رقع

 ٢١٠٠ / چـاپ بيـست و نهـم - . ريال ٣٥٠٠٠ - ). شوميز (

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٢٣ - ٢١٨ - ٣ : شابک

وي بـه خاطرات فردوسـت گنجينـه  اي از تـاريخ دوران پهلـ

 سـالة سـلطنت محمدرضـا شـاه اسـت كـه ٣٧ ويژه دوران

اريخ معاصـر ايـران را ا ن مقطـع مهـم از تـ  عماق و ابعاد ايـ

ــه مــي ــسياري ناگفت نـيده كــاود و از ب اـ و ناشـ ــرده هـ ــا پ  ه

ــاتي . دارد برمــي امــروز، انتــشار ايــن اسـنـاد ضــروري و حي



 ٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه فهرست كتابهاي منتشر شده در

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۷ 

ة تحقيـق و شمرده مي  شود، زيرا بدون اين خاطرات و گونـ

ود  كتـاب . پژوهشي در تاريخ دوران پهلوي ناقص خواهد بـ

 امـــل خـــاطرات حـــسين فردوســـت را حاضـــر مـــتن ك

 هـاي اوسـت نوشـته تر آن دسـت بخش بيش . گيرد دربرمي

 نگاشـته شـده اسـت و ١٣٦٦ تـا ١٣٦٣ هـاي كه طي سال

ه اب نيـز، قـسمتي از خـاطرات فردوسـت بـ  بخش آخر كتـ

 هـايي كـه از صورت مصاحبة شـفاهي و در طـي بـازجويي

 هـاي برخـي عنـوان . وي شده است، به چاپ رسيده اسـت

 ورود بـهـ دربــار تــا ســقوط : انــد از كتــاب عبــارت مطالــب

اـ؛ ملاقـات رضاشاه؛ نخستين سال  هاي سـلطنت محمدرض

ش؛ ه دربـار؛ حـزب تـوده و ارتـ با استالين؛ احزاب وابسته بـ

اـ و رزم م پهلـوي؛ خـانوادة ديب ار و رژيـ  آرا و شاه؛ شاه، دربـ

 دربــار پهلــوي دولتمـرـدان پهلــوي؛ رژيــم پهلــوي، پايگــاه

وي؛ سـازمان جاسوسي غرب؛ ساز  مان اطلاعاتي رژيم پهلـ

ــي در دوران ــت داخل ــسائل امني ــاواك؛ و م ــوزش س  و آم

 . محمدرضا

 : ظهـــور و ســـقوط ســلـطنت پهلـــوي - ١٢٩

 . جستارهايي از تاريخ معاصر ايران

تـار  : تهـران - . عبـداالله شـهبازي : حسين فردوسـت؛ ويراس

ــي - . جلـدـ دوم ) جلــد ٢ در ( - . ص ٧٣٤ - . اطلاعــات  رقع

 ٢١٠٠ / چـاپ بيـست و نهـم - . ريال ٣٥٠٠٠ - ). شوميز (

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٢٣ - ٢١٩ - ٠ : شابک

 بعـد آشـكار كـه در : تاريخ معاصر ايران داراي دو بعد اسـت

ي نمايـان صادي و فرهنگـ  تحولات سياسي، اجتماعي، اقتـ

 كننــدة اصـلـي حــوادث و اســت؛ و بعــد پنهــان كــه ترســيم

س . ها بوده است دگرگوني اريخ سـري و پـ  بدون شناخت تـ

 ه، شناخت واقعي تاريخ معاصـر ايـران ممكـن نيـست و پرد

اـطرات حـسين فردوسـت گـامي  در چنين فضايي انتشار خ

 ضـروري در روشــن سـاختن بعــد پنهـان و تاريــك تــاريخ

 در كتـاب حاضـر مطـالبي چـون نقـش . معاصر ايران است

 شـل امپراتوري صهيونيستي روچيلرها و مجتمع رويـال داچ

ــات دو قــدرت اســكتباري يـس در و تنازع ــا و انگلـ  آمريك

 تـا سـقوط دولـت ٣٢ مـرداد ٢٨ هاي پس از كودتاي سال

 فـصل بــا ١٧ نويــسنده در . علـي امينـي بيــان شـده اسـت

اـطرات چـاپ استفاده از  شـده حـسين فردوسـت و سـاير خ

سائل پنهـان و ضاح مـ وي ايـ  فعالان سياسي سـلطنت پهلـ

ــت ــه اس ــران پرداخت ــاريخ اي ــن دوره از ت ــشت پــردة اي  . پ

ه هم  چنين كتاب با تصاوير و اسنادي از گزارشـات محرمانـ

 . و غيرمحرمانه همراه است

 فراماسـونري و سـايتهاي جاسوسـي در - ١٣٠

 . ايران

ــي ــر تهران ــ اكب ــران - . فق ش ــتان : ته  - . ص ٤٠٠ - . بوس

 ١٥٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٨٥٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦١١٠ - ٧٥ - ٥ : شابک

 ). رضاخان پهلوي ( گنجينه تاريخ ايران - ١٣١

ــده ــاتي : گردآورن ــي نج رـان - . عل ــل : تهـ  - . ص ٩٦ - . پ

ــال ٢٥٠٠٠ - ). شـوـميز ( خــشتي  ٥٠٠٠ / چــاپ اول - . ري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٦٩ - ٠ : شابک

شگر فـضل - ١٣٢  االله گنجينه تاريخ ايران سرلـ

 ). ١٣٣٢ مرداد ٢٨ كودتاگر معروف ( زاهدي

ل، خـلاق : سمنان - . سعيد قانعي : گردآورنده  . ص ٩٦ - . پـ

ال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز ( خشتي -  ٥٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٣٣ - ٠٨٩ - ٨ : شابک

ــاهي - ١٣٣ ــاران تب ــارگزاران : معم ــيماي ك  س

 . درايران " روتاري " هاي كلوپ

ــه ــام ب ــشهاي : اهتم ــان موســسه دفترپژوه  : تهــران - . كيه

 رقعــي - . جلــد چهـاـرم ) جلــد ٥ در ( - . ص ١٣٢ - . كيهــان

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ سوم - . ريال ١٨٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٥٨ - ٠٨٢ - ٦ : شابک

ــاهي - ١٣٤ ــاران تب ــارگزاران : معم ــيماي ك  س

 . درايران " روتاري " كلوپهاي

ــه ــام ب ــشهاي : اهتم ــان موســسه دفترپژوه  : تهــران - . كيه

ــد ٥ در ( - . ص ١٧٠ - . كيهــان ــنجم ) جل ــد پ ــي - . جل  رقع

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ سوم - . ريال ٢٤٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٥٨ - ١٠٧ - ٦ : شابک

ــاهي - ١٣٥ ــاران تب ــارگزاران : معم ــيماي ك  س

 . درايران " روتاري " كلوپهاي

ــه ــام ب ــشهاي : اهتم ــان موســسه دفترپژوه  : هــران ت - . كيه

ــان ــد ٥ در ( - . ص ١٣٠ - . كيه ــوم ) جل دـ س ــي - . جلـ  رقع

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ چهارم - . ريال ١٨٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٥٨ - ٠٨١ - ٩ : شابک

 ١٣٥٧ انقلاب اسلامي ايران،

٩٥٥ / ٠٨٣ 

 . انقلاب اسلامي ايران - ١٣٦

ــي - . ص ٥٦ - . ســيميا : تهــران - . خــواه حنانــه علــي  رحل

 . نسخه ١٠٠٠ / پ دوم چا - . ريال ١٨٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٤١١ - ٢٥ - ٦ : شابک

 . انقلابي پر جاذبه - ١٣٧

رـان - . آبادي امير عظيمي دولت  . ص ٢٠٤ - . اميركبيـر : ته

ال ٤٥٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري -  ١٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٢٨٣ - ٣ : شابک

 هـاي انقـلاب تلخيص و مجموعه آزمـون - ١٣٨

 . اسلامي ايران

ــده ــه كنن ــدي : تهي اـعلي محم ــران - . آذر بابـ ــوق : ته  حق

 . ريـال ٣٨٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري - . ص ٢٢٤ - . اسلامي

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ پنجم -

 ٩٦٤ - ٨٦٩٢ - ٧٨ - ٥ : شابک

 تاريخچـه صـدر انقـلاب : حماسه سرخ - ١٣٩

 . اسلامي ايران

ده : سـاري - . شـيرازي اكبر حسيني علي  . ص ٧٦ - . ايـام ايـ

 ١٠٠٠ / چاپ سـوم - . ل ريا ١١٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري -

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٦٨٧٠ - ٠ - ١ : شابک

 خودكامگي، نوسازي و انقلاب در روسـيه - ١٤٠

 . و ايران

 - . سـبزان : تهـران - . پرويز دليرپور : دانيل؛ مترجم تيم مك

ال ٦٧٠٠٠ - ). شوميز ( رقعي - . ص ٣٣٦  چـاپ دوم - . ريـ

 . نسخه ١٠٠٠ /

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١١٧ - ٠٠١ - ٠ : شابک

ــر - ١٤١ ــت در ته ــرال : ان ماموري ــاطرات ژن  خ

 . هايزر

 - . اطلاعـات : تهـران - . رشـيدي . ع : رابرت هايزر؛ مترجم

ــي - . ص ٣٢٠ ــوميز ( رقع ــال ٢٦٠٠٠ - ). ش ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢١٠٠ / ششم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٢٣ - ٦٩٠ - ٧ : شابک

 نامه تـاريخي اسـتاد مطهـري بـه امـام - ١٤٢

 . خميني

 رقعــي - . ص ٤٨ - . صــدرا : تهــران - . مرتــضي مطهــري

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ ششم - . ريال ٨٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٦٤ - ٧٢٩٩ - ٠٨ - ٧ : شابک

 . هاي دلتنگي ندبه - ١٤٣

ــايي : شــاعر ــز - . رضــا باب ــي : تبري  - . ص ٤٨ - . يــاس نب

ــالتويي ــال ٩٠٠٠ - ). شــوميز ( پ ــاپ اول - . ري  ٣٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٦٧ - ١ : شابک

 كتــاب حاضــر شــمارة اول از

ــــه كتــــاب  هــــاي مجموع

وـان آموزگاران شهادت بـ  ا عن

 در . هـاي دلتنگـي اسـت ندبه

 هـايي از اين مجموعه بخـش

ــاطرات ــــت و خــ  سرگذش

ن  اطرافيان و آشنايان چنـد تـ

 از معلمــان شــهيد اســتان آذربايجــان شــرقي بــه صــورت

 اين شماره خـاطرات سـه . شده است هاي كوتاه ارائه روايت

ــام ــا ن ــن عزيــزان ب  ، » ســيد داود علــوي « هــاي تــن از اي

 را » محمدرضــا لامعــي هــروي « و » محمدرضــا فرهمنــد «

 . گيرد دربرمي

 گيـري انقـلاب نقـش مـسجد در شـكل - ١٤٤

 . اسلامي ايران

 - . ص ١٢٠ - . پرهيـب : كـرج - . رستمي محمدعلي موظف

وـميز ( رقعــي ــال ١٧٥٠٠ - ). شـ ــاپ دوم - . ري  ٢٢٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٦٨٠ - ٠٧ - ٨ : شابک

 گيــري انقــلاب و مــساجد بــه عنــوان مراكــز آغــاز شــكل

ژه ها حركت هـ ويـ م و سـتم ب  ي مردمي، در مبارزه عليه ظلـ

د اي داشـته كننـده در دوران معاصر، نقش تعيـين  تجمـع . انـ

ــان ــاع از آرم ــراي دف ــستردة مـرـدم در مــساجد ب ــاي گ  ه

 شــان، باعــث تــرويج فرهنــگ استكبارسـتـيزي و اســلامي

اـدات مـذهبي آنهـا شـد تمسك به آموزه  . ها و افزايش اعتق

ق ي كتاب كتاب حاضر جلد هفتم از سر  هـاي مـسجد موفـ

ــش مـــسجد را در . اســـت ــاب نقـ  نگارنـــده در ايـــن كتـ

لاب اســلامي بررسـي كــرده اســت شـكل  وي . گيــري انقـ

 آفـرين هاي نقش حركت مطالب را در سه بخش با موضوع

اريخ معاصـر ايـران؛ ريـشه  سـاز هـاي جريـان مساجد در تـ

 آفــرين گيــري انقــلاب؛ و نقــش تحــول مــساجد در شــكل

ده اسـت گيـر مساجد در شكل  . ي انقـلاب اسـلامي گنجانـ

ــداد ــن تع ــر اي زـون ب ــطح ١٠٠ افـ ــال در س ــسجد فع  م

ه هاي كشور كه نقـش مهـم و كليـدي استان  تـر نـسبت بـ

تـه ه بقية مساجد داش ت آنهـا بـ  انـد، همـراه بـا شـرح فعاليـ

 . اختصار معرفي شده است

 . نه ده - ١٤٥

نـاد انقـلاب اسـلامي : تهران - . حسين قدياني  - . مركز اس

ــي - . ص ٥١٠ ــوميز ( رقع ــال ٦٠٠٠٠ - ). ش ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢٥٠٠ / هفتم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٤٢٤ - ٥ : شابک

 . نه ده - ١٤٦

لاب اسـلامي : تهران - . حسين قدياني  - . مركز اسـناد انقـ

ــي - . ص ٥١٢ ــوميز ( رقع ــال ٦٠٠٠٠ - ). ش ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢٥٠٠ / هشتم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٤٢٤ - ٥ : شابک

 ر شـهيد نامـه سرلـشگ زندگي : نيلوفرانه - ١٤٧

 . زرواني

ــي ــم كريم ــشهد - . قاس ــدا : م ــي - . ص ١٠٧ - . پان  رقع

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٢٢٠٠٠ - ). شوميز (

 ١٣٥٨ - جمهوري اسلامي ايران،

٩٥٥ / ٠٨٤ 

 . آشنايي با دفاع مقدس - ١٤٨

ــصوري ــماعيل من ــتار اس ــاني؛ ويراس ــسن : لاريج  محمدح

ــتادي ــدم اس ــم - . مق ــادم : ق ــا خ  - . ص ٤٠٠ - ). ع ( الرض

نجم - . ريال ٣٠٠٠٠ - ). شوميز ( زيري و  ٥٠٠٠ / چـاپ پـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٥٩٠ - ٦٣ - ٦ : شابک

 . آموزگاران شهادت - ١٤٩

 - . آذر، معــصومه طريقـي، زهــرا مــولايي سـعيده اصــغري

ــز ــي : تبري ــاس نب  - ). شــوميز ( وزيــري - . ص ٤٢٨ - . ي

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٤٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٨١ - ٧ : شابک

 . اتفاق افتاد آنچه - ١٥٠

 - . مرتـضي سـرهنگي : كورش پارسانژاد؛ شـارح : گرافيست

 - ). شــوميز ( وزيــري - . ص ١٠٦ - . ســوره مهــر : تهــران

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣٩٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٦٥ - ٨ : شابک

 . آنچه اتفاق افتاد - ١٥١

 : تهـران - . كورش پارسـانژاد : مرتضي سرهنگي؛ گرافيست

ـوره م ــركت انتــشارات سـ ـر ش ــري - . ص ٧٢ - . هـ  وزي

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ٢٩٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٦٧ - ٢ : شابک

ــماره از ـــ ــومين ش ـــ  در س

ــاطرات ــة حاضــر، خ  مجموع

ــــر از ســـــرهنگان، ١٠  نفـ

 فرماندهان و سربازان عراقـي

ــت ــده اس ــع آم ــن . جم  در اي

ــاطرات، آن ــشاهده خ ــه م  چ

ات نيروهـاي مي  شـود، جنايـ

ــت ــراق، مخالف ــي ع ــربازان و بعث ــرهنگان، س ــي س  برخ

ه ايرانـي  . هاسـت فرماندهان با اين جنايات و علاقة آنهـا بـ

سان  دوسـتي، صـلح و در خاطرات اين افـراد، يـك نـوع انـ

 هـا خورد و آنهـا بـه شـجاعت ايرانـي انسانيت به چشم مي

 رود، جناياتي كه از آنها سـخن مـي . كنند اقرار و اعتراف مي

ه طـور هاي شيميايي استفاده از سلاح ي بـ  عليه زنـان ايرانـ

ق ايـران  مرموز، كشتن كودكان و هر آن كساني كـه موافـ

 . باشد مي ... و ايراني هستند و

 . آنچه اتفاق افتاد - ١٥٢

 : تهـران - . كورش پارسـانژاد : مرتضي سرهنگي؛ گرافيست

ـر ـوره مهـ ــركت انتــشارات سـ ــري - . ص ٨٠ - . ش  وزي

 . ه نسخ ٢٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣١٠٠٠ - ). شوميز (

٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٦٦ - ٥ : شابک



٨٩ درنيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه منتشر شده فهرست كتابهاي

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۸ 

 روايتـي داسـتاني از : آن شمع سـرنهاده - ١٥٣

 . ابراهيم عراقي زندگي شهيد محمدمهدي حاج

ــتار ــلاني؛ ويراس ــابي : محمدرضــا اص ــدي عق  - . محمدمه

رـان ــر : تهـ ــوره مه ــي - . ص ١٦٨ - . س ــوميز ( رقع  - ). ش

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ٢٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٧٩ - ٥ : شابک

 حـاج « رش ساواك دربارة گزا

ــي ــدي عراقـ  - ١٣٠٩ ( » مهـ

ــــه ... » ) ١٣٥٨  وابـــــسته بـ

 هاي موتلفه اسـلامي و هيات

 كننــدگان در يكــي از شــركت

ــرداد ســـال ١٥ جريـــان  خـ

 و از متهمـاـن شــركت ١٣٤٢

 ١٣٤٣ مــاه در قتــل حــسنعلي منــصور بــوده كــه در بهمــن

 دســتگير، بــه اعــدام محكــوم و ســپس بــه فرمــان مطــاع

ديل شـد شاهانه، مجـازات او بـ ار تبـ ا كـ م بـ بـس دائـ  . ه ح

دگي  نامـه، هجدهمين شماره از مجموعة حاضـر دربـارة زنـ

 هاي سياسي و شهادت شهيد محمـد مهـدي حـاج فعاليت

صوير ه تـ  ابراهيم عراقـي اسـت كـه بـه شـيوة داسـتاني بـ

 . كشيده شده است

 روايتـي داسـتاني از : آن شمع سـرنهاده - ١٥٤

 . ي ابراهيم عراق زندگي شهيد محمدمهدي حاج

 رقعـي - . ص ١٦٨ - . سـوره : تهران - . محمدرضا اصلاني

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ دوم - . ريال ٢٠٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٧٩ - ٥ : شابک

 االله العظمي سيدمحمدهادي ميلانـي آيت - ١٥٥

 . به روايت اسناد

دوين  مركــز اسـنـاد : تهـران - . آبــاد االله بخـش رحــيم روح : تـ

ـ - . ص ٥٩٨ - . انقــلاب اســـلامي  - ). شـــوميز ( ري وزيـ

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ٧٨٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٤٢٦ - ٩ : شابک

 . استاد در كلام رهبر - ١٥٦

ــده  ١٧٢ - . صــدرا : تهـرـان - . مجتبــي پيرهــادي : گردآورن

 / چـاپ ســوم - . ريــال ١٣٠٠٠ - ). شـوميز ( رقعـي - . ص

 . نسخه ١٥٠٠

 ٩٦٤ - ٧٢٩٩ - ٥١ - ٦ : شابک

 ي هـاي رنگـي و انقـلاب اسـلام انقـلاب - ١٥٧

 . ايران

نـاد انقـلاب اسـلامي : تهـران - . شعيب بهمن  - . مركـز اس

ــال ٥٩٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري - . ص ٤٥٢  چــاپ - . ري

 . نسخه ١٥٠٠ / دوم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٣٨٧ - ٣ : شابک

 هـاي رنگـي و انقـلاب اسـلامي انقـلاب - ١٥٨

 . ايران

نـاد انقـلاب اسـلامي : تهـران - . شعيب بهمن  - . مركـز اس

ــال ٥٩٠٠٠ - . ) شـوـميز ( وزيــري - . ص ٤٥٢  چــاپ - . ري

 . نسخه ١٥٠٠ / سوم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٣٨٧ - ٣ : شابک

 . بربال خاطره - ١٥٩

ــتار ــليماني؛ ويراس ــر س ــانعلي : اكب ــليماني، قرب ــاهره س  ط

 - . ص ١٨٤ - ). عـج ( صـاحب الزمـان : ورامين - . مهابادي

ــي ــوميز ( رقع ــال ٣٠٠٠٠ - ). ش ــاپ اول - . ري  ٥٠٠٠ / چ

 . نسخه

 . به سوي ايران - ١٦٠

ــ ــشر اجــا : تهـرـان - . ي حــسن طغراي ــازمان عقيــدتي ( ن  س

 ١١٠٠٠ - ). شــوميز ( رقعــي - . ص ٩٦ - ). سياسـي ارتــش

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٦٣٠ - ٧٨ - ٩ : شابک

اريخ « جلد سوم از مجموعة  تـ

ــگ ــفاهي جنـــ ؛ در » شـــ

 برگيرنــدة خــاطرات رزمنــده

ــي «  از دوران » حــسن طغراي

ـــارزه  اش در زنـــدـگي و مبـ

دس  هشت سـال دفـاع مقـ

وـان . است  هـاي برخي از عن

دم؛ : اين مجلد عبارت است از  نخستين حضور در خـط مقـ

 ميدان مرگ؛ قصه شيرين خرما ـ آهـو؛ بمبـاران شـيميايي،

وي ؛ نخستين تجربه ٦ عمليات کربلاي ه سـ  هاي جنـگ؛ بـ

 ... ايران و

 از ابتداي دفاع مقـدس ( به صلابت مقداد - ١٦١

 ). ٨ تا عمليات والفجر

ران - . حمـدي اصـغر ا : گردآورنده  . ص ٢٤ - . نيلـوفران : تهـ

ال ١٥٠٠٠ - ). شوميز ( پالتويي -  ٢٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٥١٣ - ٤٠ - ٠ : شابک

 . المال به روايت شهدا بيت - ١٦٢

 - . ص ٤٨ - . نيلــوفران : تهــران - . نــژاد عبدالرضــا ســالمي

ــي ـوميز ( جيب  ٢٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٧٥٠٠ - ). شـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٥١٣ - ١٧ - ٢ : شابک

ــوال ــداري از ام  حفــظ و نگه

سلح كـه  دولتي و نيروهاي مـ

 المال مسلمين اطـلاق به بيت

 شود، بـه دليـل توجهـات مي

ـــدهان و ــاص فرمانــ  خـــ

 روحانيون از اهميـت خاصـي

زـد رزمنــدگان اســـلام  در نـ

ــود ــوردار ب ــان . برخ ــاطراتي از زب ــر، خ ــة حاض  در مجموع

ز اطرافيان شهيدان دربارة اهميـت بيـت  د آنهـا، بـه المـال نـ

 . صورت كوتاه ارائه شده است

 پرونده انتخابات رياسـت : اندازي پوست - ١٦٣

 . ١٣٨٨ جمهوري اسلامي خرداد

دـباقر خـسروي : جهاندار اميري؛ ويراسـتار ران - . محم  : تهـ

رـان  ٥٤٨ - ). سـروش ( صدا و سيماي جمهوري اسلامي اي

 / چـاپ اول - . ريـال ١١٥٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري - . ص

 . نسخه ٢٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٧٦ - ٩٢٨ - ٤ : شابک

 انتخابات و حضور حـداكثري

 ١٣٨٨ خـــرداد ٢٢ مـــردم در

 بايست، به طور طبيعـي و مي

 بــديل معمــول، فرصـتـي بــي

ــام ــشور و نظــ ــراي كــ ــ  ب

 جمهـــوري اســـلامي پديـــد

ــدين درجـــه مـــي  آورد و چنـ

 الملـل ارتقـاء جايگاه و شان شور را در جهان و سـطح بـين

 ردهــاي نادرســت و داد كــه متاســفانه بــه علــت عملك مــي

ديل بـه ه بعـد از انتخابـات رخ داد، تبـ  اتفاقات نـاگواري كـ

ل از  تهديد شد وجايگاه و وضعيت كشور را از جايي كـه قبـ

رار داشـت، پـايين  چـرا فرصـت . تـر بـرد انتخابات در آن قـ

ديل شـد؟ آيـا  تاريخي نظام جمهوري اسلامي به تهديد تبـ

ــا بــراي التهــاب و اغتــشاش، ســازماندهي در كــار بــ  ود ي

شه همه اق افتـاد؟ ريـ  هـاي دور و چيز يكباره و تصادفي اتفـ

اب، بــراي كـساني كــه ك آن كـدام اســت؟ ايـن كتـ  نزديـ

ي مي يـن دورة انتخابـات خواهنـد دربـارة ويژگـ  هـاي دهم

دـ و بــه آســيب رياسـت  شناســي و جمهــوري تحقيــق كنن

دـ، تـدوين شـده  بررسي نكـات مثبـت و منفـي آن بپردازن

 هـاي مهـم ها، ادعاها، مطالب و نامه چنين بيانيه هم . است

تـن كامـل يـك . نيز در كتاب آمده است  در مواردي كه م

ه اظره در هـيچ روزنامـ ع سخنراني يـا منـ اـ منبـ  ، سـايت ي

ع درج  ديگري يافت نشده، گزارش كامل آن بـا ذكـر منبـ

 . شده است

 خاطراتي از سـردار : اي هاي فيروزه تبسم - ١٦٤

 ). دوم دفتر ( هاشم شهيد ميرمحمود بني

ز - . مقـدم غلامرضا نباتي : اهتمام به  . ص ٦٤ - . اختـر : تبريـ

 / چـاپ اول - . ريـال ١٣٠٠٠ - ). شوميز ( رحلي كوچك -

 . نسخه ١٥٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥١٧ - ٢٨٢ - ٢ : شابک

ــهيد ـــ ــود « شـ  ميرمحمــــ

 خرداد مـاه ١٠ در » هاشم بني

ــاحلي ١٣٣٧ ــتاي س  در روس

تـان ــع شهرسـ فـلي از تواب  سـ

 وي . شهر به دنيا آمـد مشكين

ــه طـــور ١٣٥٩ ســـال در  بـ

ــضويت ســپاه ــه ع  رســمي ب

 هــا وي پــس از ســال . پاســداران انقــلاب اســلامي درآمــد

ــه، در ــضور در جبه ــاه ١٥ ح ــرداد م ــان ١٣٦٦ م  در جري

 و با مسئوليت فرماندهي گـردان حـضرت ٧ عمليات نصر

ة سردشـت بـه شـهادت رسـيـد ) ع ( اصـغر علـي  . ، در منطقـ

 فيــان و كتــاب حاضــر دربرگيرنــدة خــاطراتي از زبــان اطرا

 . آشنايان دربارة اين شهيد گرانقدر است

ــي و اقتــــصادي - ١٦٥  تحــــولات سياســ

 هـاي بررسـي زمينـه : وزيري آموزگـار نخست

 . تكوين انقلاب اسلامي

 - . اميركبيــر انتــشارات موسـسه : تهــران - . احمـد شــكري

ــال ٨٥٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري - . ص ٤٠٠  چــاپ - . ري

 . نسخه ١٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٣٠٩ - ٠ : شابک

 . تروز از ديدگاه اسلام و امام خميني - ١٦٦

رـان - . وروجنـي يعقوب نعمتي  - . ص ١٦٤ - . اميركبيـر : ته

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٣٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٢٤٤ - ٤ : شابک

ي بـا : تفسير عليـا - ١٦٧  تفـسير كلمـات قرآنـ

 . رهيافت عرفاني

ــصوري ــ اســماعيل من ــسن : تار لاريجــاني؛ ويراس  محمدح

د - . ص ٤٣٢ - ). ع ( الرضـا خـادم : قم - . مقدم استادي  جلـ

 / چـاپ دوم - . ريـال ٤٢٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيري - . اول

 . نسخه ٣٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٥٩٠ - ٤٦ - ٩ : شابک

 تفـسير كلمـات قرآنـي بـا : تفسير عليـا - ١٦٨

 . رهيافت عرفاني

ــصوري ــماعيل من ــتار اس ــاني؛ ويراس ــسن : لاريج  محمدح

 جلـد - . ص ٣٢٨ - ). ع ( الرضـا خـادم : قـم - . مقدم استادي

ري - . اول  / چــاپ دوم - . ريــال ٤٢٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيـ

 . نسخه ٣٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٥٩٠ - ٣٤ - ٦ : شابک

 تفـسير كلمـات قرآنـي بـا : تفسير عليـا - ١٦٩

 . رهيافت عرفاني

ــصوري ــماعيل من ــتار اس ــاني؛ ويراس ــسن : لاريج  محمدح

 جلـد - . ص ٤٣٢ - ). ع ( الرضـا خـادم : قـم - . مقدم استادي

 / چـاپ سـوم - . ريـال ٤٠٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري - . اول

 . نسخه ٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٥٩٠ - ٤٦ - ٩ : شابک

 . تك گل سرخ - ١٧٠

 - . شـاملو : مـشهد - . فاطمه جهانگشته، محمدرضـا رهنمـا

 / چـاپ اول - . ريـال ١٠٠٠٠ - ). شوميز ( جيبي - . ص ٩٦

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١١٦ - ٠٢٦ - ٤ : شابک

 . تلالو نور - ١٧١

ــ ــغري س ــز - . آذر عيده اص ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

ال ٩٠٠٠٠ - ). شـوميز ( پالتويي  ٣٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٣ - ٢ : شابک

 ايــن جــا ســخن از معلمــان

ــون ــه چ  شــهيدي اســت ك

ـكوه ــان نبودنــد و شـ  همگ

ــو و اســوه و ــدادگي و الگ  دل

 . معلم بودن برازندة آنـان بـود

 « شـمارة شـشم از مجموعـه

 هايي شامل بخش » لالو نور ت

ن از د تـ اـن و آشـنايان چنـ  از سرگذشت و خـاطرات اطرافي

ــه صــورت ــهيد اســتان آذربايجــان شـرـقي، ب  معلمـاـن ش

ن از . هاي كوتاه است روايت  ايـن شـماره خـاطرات سـه تـ

ا نـام زـان بـ ن عزي ي « هــاي ايـ  جعفــر « ، » اصـغر ياسـيار علـ

 . يرد گ را دربرمي » پور خياباني احمد عباس « و » زاده خليل

 . تمناي وصال - ١٧٢

 - . آذر، معــصومه طريقــي، زهــرا مــولايي ســعيده اصــغري

التويي - . ص ٤٨ - . ياس نبي : تبريز  ٩٠٠٠ - ). شـوميز ( پـ

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٥ - ٦ : شابک

ــه ــشتم از مجموع  شــمارة ه

ــاب ــاران كتـ ــاي آموزگـ  هـ

ــاي ــوان تمن ــا عن  شــهادت ب

ه . وصال اسـت  ايـن مجموعـ

ــش شـــا  هـــايي از مل بخـ

 سرگذشــت و خــاطرات چنــد

 تن از معلمـان شـهيد اسـتان

 آذربايجــان شـرـقي از زبــان اطرافيــان و آشـنـايان آنهــا بــه

 ايـن شـماره خـاطرات سـه . هاي كوتاه است صورت روايت

 ، » كـاظم چنگيـزي اردهـائي « هاي تن از اين عزيزان با نام

 . گيرد را دربرمي » رضا وليلويي وليلو « و » كريم صفري «

ــري - ١٧٣ ــايش سراس ــالات هم ــده مق  چكي

 . هاي سياسي اجتماعي امام خميني انديشه

 ٢٠٠٠٠ - ). شـوميز ( رقعـي - . ص ١٣٦ - . خـاكريز : تهران

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - . ريال

٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٦٤٦ - ١٠ - ٨ : شابک



 ٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه فهرست كتابهاي منتشر شده در

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۹ 

 بــه يــاد عاشــقان : نــشينان عــشق چلــه - ١٧٤

 . شهادت محله سودان جي

 رقعـي - . ص ١٩٢ - . گلـبن : اصفهان - . عباس اسماعيلي

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٠٤٧ - ٣٦ - ٣ : شابک

 شهر اصفهان با شروع جنـگ

ادي را ي، شـهيدان زيـ  تحميلـ

 محلـة . به كشور تقـديم كـرد

 ، واقـــع در » ســـودان جـــي «

 خيابان زينبية اصفهان نيـز از

ن . اين قاعده مستثني نبود  ايـ

در، ٤ محله،  ٢٠ شـهيد گرانقـ

ــاب . آزادة دلاور را در دامــان خــود پرورانــد ٤ جانبــاز و  كت

 حاضر دربرگيرندة خـاطراتي از زبـان شـهيدان، همـسنگران

 تـوان از جمله آن شهيدان گرانقدر مـي . و اطرافيان آنهاست

ادعلي؛ ناصـر نريمـاني؛ ي نـ ر اسـماعيلي؛ علـ  به شـهيد اكبـ

ي خيرخـواه اشـاره اـن، مـصطفي زارعـي و تقـ مهدي كرمي

 . كرد

ــت - ١٧٥ ــديث مظلومي ــاره در " ح ــيري دوب  س

 زندگاني پرافتخار روحاني مبارز، شـهيد مظلـوم

 )". ره ( حاج شيخ ابوالحسن كريمي

 ٦٨ - . رسـتم و سـهراب : لاهيجان - . افروز اسماعيل قدس

ــي - . ص ــال ٢٠٠٠٠ - ). شــوميز ( رقع ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٣٢٥ - ٦٩ - ٠ : شابک

 . حكايت عشق - ١٧٦

ــعيده ــغري س ــز - . آذر اص ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

 ٣٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٤ - ٩ : شابک

 كتاب حاضر شـمارة هفـتم از

ــــه كتــــاب  هــــاي مجموع

وـان  آموزگاران شهادت بـا عن

ن . حكايت عشق است  در ايـ

 هـــايي از مجموعـــه بخـــش

ــاطرات ــــت و خــ  سرگذش

ن اطرافيان و آشنا  يان چنـد تـ

 از معلمــان شــهيد اسـتـان آذربايجـاـن شــرقي، بــه صــورت

 ايـن شـماره خـاطرات سـه . شود هاي كوتاه ارائه مي روايت

انلو « هـاي تن از اين عزيـزان بـا نـام  ، » بهمـن سـروي مغـ

ــف لامعـــي « ــي « و » يوسـ ــاهي علـ ــا محمدشـ  را » رضـ

 . گيرد دربرمي

 ها و سردار شـهيد حماسه دستمال سرخ - ١٧٧

ه اشاره : انضمام عباس داورزني ب  اي مختـصر بـ

 .... زندگينامه شهيد و عمليات پاوه

ــي ــال : تهـرـان - . محــسن داورزن  - . ص ٦٤ - . كلــك خي

ــي ــوميز ( رقع ــال ١١٠٠٠ - ). ش ــاپ اول - . ري  ٢٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٣١٢ - ٣٩ - ٤ : شابک

 . خاطرات سبز - ١٧٨

دگار : قـم - . جعفر حمزه  . ص ١٦٠ - . مـشهور، ميـراث مانـ

 ٥٠٠٠ / چـاپ پـنجم - . ريال ٢٣٠٠٠ - ). شوميز ( رقعي -

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٣٨ - ١٧٥ - ٠ : شابک

 . خوابهايم پر از كبوتر و بادبادك است - ١٧٩

ــاش ــي؛ نقـ ــره تقـــوي : فريــدـون رحيمـ  : تهـــران - . نيـ

 - . ص ٥٤ - . شـكوفه اميركبير، كتابهـاي انتشارات موسسه

ــي ــوميز ( رقع ــال ١٥٠٠٠ - ). ش ــاپ دوم - . ري  ٣٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٠٠ - ٤٢٨ - ٦ : شابک

 الــوان پــسربچة بازيگوشــي بــود كـهـ درحيدريــه، يكــي از

ه اتفـاق خـانوادة محله  هاي قديمي و معروف خرمـشهر بـ

رد خود زندگي مـي  سـاخت و آن را در او بادبـادك مـي . كـ

ي در خـواب . فروخـت بازار مي  هـاي خـود كبـوتر و او حتـ

د هاي او بي بادبادك . ديد بادبادك رنگين مي ر بودنـ  او . نظيـ

رم بـود،  در دنياي كودكي به اتفاق ديگر كودكان شاد و خـ

 هـايش بـه بـازار رفتـه اما روزي كه براي فروش بادبـادك

رس شـديد  بود، ناگهان صداي وحشتناكي که همـراه بـا تـ

رد مردم اطرافش بود، او را وحشت  آن، صـداي چنـد . زده كـ

ــه هواپيمــاي جنگــي عراقــي ــة آنهــا ب  هــاي بعثــي و حمل

ر حملـة . لام جنگ بـود خرمشهر و اع د، در اثـ د روز بعـ  چنـ

رض چنـد ثانيـه عراقي  هـا چهـرة شـهر زيبـاي آنهـا در عـ

 . اي بدل گرديد عوض شد و به ويرانه

 . خاطرات سيده زهرا حسيني : دا - ١٨٠

 - . سـوره مهـر : تهـران - . اعظـم حـسيني سـيده : اهتمام به

 چـاپ - . ريال ١٢٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص ٨١٨

 . نسخه ٥٠٠٠ / اردهم يكصد و چه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٤٨٨ - ٢ : شابک

 . خاطرات سيده زهرا حسيني : دا - ١٨١

 - . سـوره مهـر : تهـران - . اعظـم حـسيني سـيده : اهتمام به

 چـاپ - . ريال ١٢٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص ٨١٨

 . نسخه ٥٠٠٠ / يكصد و شانزدهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٤٨٨ - ٢ : شابک

 . خاطرات سيده زهرا حسيني : دا - ١٨٢

 - . سـوره مهـر : تهـران - . اعظـم حـسيني سـيده : اهتمام به

 - . ريـــال ١٢٠٠٠٠ - ). گـــالينگور ( وزيـــري - . ص ٨١٨

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ يكصد و هفدهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٤٨٨ - ٢ : شابک

 . خاطرات سيده زهرا حسيني : دا - ١٨٣

 - . سـوره مهـر : تهـران - . اعظـم حـسيني سـيده : اهتمام به

 چـاپ - . ريال ١٢٠٠٠٠ - . ) گالينگور ( وزيري - . ص ٨١٨

 . نسخه ٥٠٠٠ / يكصد و هجدهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٤٨٨ - ٢ : شابک

 . خاطرات سيده زهرا حسيني : دا - ١٨٤

 - . سـوره مهـر : تهـران - . اعظـم حـسيني سـيده : اهتمام به

 چـاپ - . ريال ١٢٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص ٨١٨

 . نسخه ٥٠٠٠ / يكصد و بيستم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٤٨٨ - ٢ : شابک

 . خاطرات سيده زهرا حسيني : دا - ١٨٥

 - . سـوره مهـر : تهـران - . اعظـم حـسيني سـيده : اهتمام به

 چـاپ - . ريال ١٢٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري - . ص ٨١٨

 . نسخه ٥٠٠٠ / يكصد و بيست و يكم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٤٨٨ - ٢ : شابک

دگاني نيم : در سايه خورشيد - ١٨٦  نگاهي به زنـ

 رت و خــاطراتي از مقــام معظــم رهبــري، حــض

 .... اي االله العظمي خامنه آيت

ــادي قطبــي ـه : قــم - . ه  رقعــي - . ص ١٣٠ - . احمديـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ هشتم - . ريال ١٥٠٠٠ - ). شوميز (

اـنم - ١٨٧ ــا خـ ــه ( دري ــاطرات آذر علام  زاده خ

 ). همسر شهيد رضا جليلوند

رـان - . سيدقاسم ياحسيني : تدوين  ١٤٢ - . سـوره مهـر : ته

ــي - . ص ــال ٢٦٠٠٠ - ). شــوميز ( رقع ــاپ دوم - . ري  / چ

 . نسخه ٢٥٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٧٤٠ - ١ : شابک

 . رسم دلدادگي - ١٨٨

 - . آذر، معــصومه طريقــي، زهــرا مــولايي ســعيده اصــغري

 ٩٠٠٠ - ). شـوميز ( پـالتويي - . ص ٤٨ - . ياس نبي : تبريز

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٧ - ٠ : شابک

د «  آن روز محرم براي تجديـ

ــه ــاق ب ــولاي ميث ــارت م  زي

ــشنه ــه روز ت ــتافت ك ــب ش  ل

ــهادت جـوـان ــة ش ــرد يگان  م

 تــاريخ بــود و آن روز آســمان

ـرده بـــود، آواز ــرش راه كـ  ف

تـان  تجلي را و مقربـان در آس

رـيم خـدا كـرد وـتران ح  » . حضور، پركشيدگان آن روز را كب

ان، دوسـتان و  در دهمين شماره از مجموعة حاضر، اطرافيـ

 ، » محــرم احمــدپور « چــون آشـنـايان معلمــان شــهيد هــم

اـطراتي » محمـدتقي حقيقـي « و » ابراهيم خليل جميلي «  خ

ــن اســوه ــارة اي  هــاي علــم و شــهادت بــه صــورت را درب

 . كنند هاي كوتاه بيان مي روايت

سـيري در زنـدگي سـردار : روز نارنجك - ١٨٩

 . راد شهيد سيدمهدي نقيبي

وـميز ( پـالتويي - . ص ٦٤ - . نو حرف : تهران  ١١٥٠٠ - ). ش

 . نسخه ٣٠٠٠ / پ اول چا - . ريال

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١١٢ - ٠٠٥ - ٣ : شابک

 اي است بـراي فاتح مجموعه

 آشـنـايي جوانــان و نوجوانــان

 با فرهنگ انقلاب اسـلامي و

 هــا و تقويــت و تــرويج ارزش

هـ در آن آرمان هـاي شـهدا ك

ــان اـرزات و جريـ ـــا، مبــ  ه

ال شخصيت  هاي گيلاني فعـ

 كـه » روز نارنجـك « . شـود در انقلاب و جنگ بررسي مـي

دگي كت  اب يكم از مجموعة فاتح اسـت بـه خـاطراتي از زنـ

ي « سردار شهيد سيد ن . اختـصاص دارد » راد مهدي نقيبـ  ايـ

ي ةـ فرهنگـ  مجموعه به دست جوانان كانون ثقلين مجموع

 . ديني عترت رشت تدوين شده است

 خـاطراتي از شـهيد : هـا سردار مهرباني - ١٩٠

 . شاپور برزگر

 ). شـوميز ( رقعـي - . ص ٧٦ - . اختر : تبريز - . ساسان ناطق

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٣٠٠٠ -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥١٧ - ٢٨١ - ٥ : شابک

 ٢٢ در » شاپور برزگـر « شهيد

ه ١٣٣٦ آبان ماه  در اردبيل بـ

 وي پــس از طــي . دنيــا آمــد

ــه دوره ــي بـ ــاي آموزشـ  هـ

 عــضويت ســپاه پاســـداران

 درآمد و به مبارزه با منـافقين

ــت ــرانجام در . پرداخـ  ١٤ سـ

ر انفجـار ١٣٦٢ ارديبهشت ماه  حين آموزش نيروهـا، بـر اثـ

اه ١٣ نارنجك دست راستش قطع شد و در اـن مـ  ١٣٦٢ آب

شين در ارتفاعـات شـيخ ٤ در مرحلة سوم عمليات والفجر  نـ

دة خـاطراتي اسـت . به شهادت رسيد  كتاب حاضر دربرگيرنـ

 . از زبان اطرافيان و آشنايان دربارة اين شهيد گرانقدر

 خاطرات تـاريخي : سياست و خردمندي - ١٩١

 . و سياسي دكتر علي شريعتمداري

 - . محمـدـ گـوـدرزي علــي : علــي شــريعتمداري؛ گردآورنــده

ري - . ص ١٧٢ - . اميركبير، كتابهـاي سـيمرغ : تهران  وزيـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣٤٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٢٢٦ - ٠ : شابک

ــادلان - ١٩٢ ــيره دري ــان خــاطراتي از : ١ س  بي

 . با هدف ارائه الگوي مصرف زندگي شهدا

 حـسيني، حـسين رضـائي، هـاجر الهه حاجي : تهيه و تنظيم

 - . كـانون پـژوهش : اصـفهان - . كرماني، سعيده يوسـفي

 چــاپ - . ريــال ١٥٠٠٠ - ). شــوميز ( بياضــي - . ص ٢٠٠

 . نسخه ١٠٠٠ / دوم

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٢٨٧ - ٢٥ - ٧ : شابک

 بيــان خــاطراتي از : ١ ســيره دريــادلان - ١٩٣

 . هدف ارائه الگوي مصرف زندگي شهدا با

 حـسيني، حـسين رضـائي، هـاجر الهه حاجي : تهيه و تنظيم

 - . كـانون پـژوهش : اصـفهان - . كرماني، سـعيده يوسـفي

ــاپ - . ريــال ١٥٠٠٠ - ). شــوميز ( بياضــي - . ص ٢٠٠  چ

 . نسخه ١٠٠٠٠ / سوم

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٢٨٧ - ٢٥ - ٧ : شابک

 . شوق رهايي - ١٩٤

ــغري ــز - . آذر ســعيده اص ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

 ٣٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شــوميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٠ - ١ : شابک

 به همين سادگي و عـشق «

ــار درس ــه انتظ ــه ب ــود ك  ب

 پاياني نشستي، هنوز هـم از

ه خود نپرسـيده ه چگونـ  ام كـ

ه سـوي ي بـ و پلـ  شهادت تـ

 زندگاني شد و كـدام معجـزه

ا اد كـه بـ  در خاك زمين افتـ

 شــمارة ســوم از » يد تــو را آســماني كــرد؟ اشــارة خورشــ

هـادت بـا عنـوان شـوق مجموعه كتاب  هاي آموزگـاران ش

 هـايي از سرگذشـت و در اين مجموعه بخش . رهايي است

اـن شـهيد ن از معلم ان و آشـنايان چنـد تـ  خاطرات اطرافيـ

 هاي كوتاه بيـان استان آذربايجان شرقي، به صورت روايت

ن . شود مي  از ايـن عزيـزان بـا اين شماره خـاطرات سـه تـ

ر « هـاي نام ه بيگلـ  بهـرام « و » محـسن صـادقي « ، » عبدالـ

 . گيرد را دربرمي » عابدي

ــي - ١٩٥ ــسن كريم ــهيد ابوالح  ســردار ( ش

 ). االله گيلان حزب

 رقعـي - . ص ٣٠٨ - . مركز اسناد انقلاب اسـلامي : تهران

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣٤٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤١٩ - ٤٢٥ - ٢ : شابک

 » ابوالحـسن كريمـي « هيد ش

ــيدي ١٣٢٧ در ســال  خورش

ــانواده ــذهبي،  در در خ  اي م

ه دنيـا آمـد وي . لاهيجان بـ

ــصاد، در ــ ــتة اقتـ در رشـــ



٨٩ درنيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه منتشر شده فهرست كتابهاي

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۱۰ 

 شـهيد كريمـي . دانشگاه تهران تحصيلات خود را ادامه داد

صاري « و » قربـاني « االله در كنار آيت  در » اميـر ارسـلان انـ

ت كـرد كانون بحث و انتقاد مذهبي جوانان لاهيجان فعال  يـ

م طـاغوت مـشغول شـد س از . و به مبـارزه بـا رژيـ  وي پـ

دـ و  پيروزي انقلاب، به فرمانـداري لاهيجـان منـصوب ش

ــرانجام در ــروردين ١٤ س ــه ١٣٦٥ ف ــافقين ب ــط من  توس

دگي، . شهادت رسيد  نويسندگان در كتاب حاضـر شـرح زنـ

ه داده مبارزات و فعاليت اـرز را ارائـ د هاي اين انقلابـي مب  . انـ

 دانشگاه، دانشگاه و مدرسة حقاني، از سـربازي تـا از تولد تا

ي، از بركنـاري تـا شـهادت و  پيروزي انقلاب، مدير انقلابـ

وـان اشعار و سروده هـ عن  هـاي ايـن هـاي بخـش ها، از جمل

 . كتاب است

ــراوت - ١٩٦ ــه : ط ــراوت لال ــا ط ــادواره - ه  ي

 . شهداي روستاي سين برخوار

ــري ــول جزائ ــفهان - . رس ــده : اص  - . ص ٨٨ - . رود زاين

 ١١٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٢٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٦٥٩ - ٢٢ - ٢ : شابک

 . نشان عبور بي - ١٩٧

ــغري ــعيده اص ــز - . آذر س ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

 ٣٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٩ - ٤ : شابک

 كتاب حاضر شمارة دوازدهـم

ــاي عـــه كتـــاب از مجمو  هـ

وـان  آموزگاران شهادت بـا عن

ن . نشان اسـت عبور بي  در ايـ

 هـــايي از مجموعـــه بخـــش

ــاطرات ــــت و خــ  سرگذش

ن  اطرافيان و آشنايان چنـد تـ

 از معلمــان شــهيد اسـتـان آذربايجـاـن شــرقي، بــه صــورت

اـطرات . هاي كوتاه ارائه شـده اسـت روايت  ايـن شـماره، خ

يـد « ، » توجـالو عليرضا « هاي سه تن از اين عزيزان با نام  س

 . گيرد را دربرمي » قادر مغانلو « و » اصغر كمالي علي

 . ها عروج قاصدك - ١٩٨

ــغري ــعيده اص ــز - . آذر س ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

 ٣٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٢ - ٥ : شابک

نجم از  كتاب حاضر شـمارة پـ

ــــه كتــــاب  هــــاي مجموع

وـان آموزگاران  شهادت بـا عن

ــروج قاصــدك  در . هاســت ع

 هـايي از اين مجموعه بخـش

 سرگذشــت و خــاطرات چنــد

تـان  تن از معلمـان شـهيد اس

ه صـورت روايـت اه از زبـان آذربايجان شرقي بـ  هـاي كوتـ

ــان و آشـنـايان آنهــا بيــان مــي  ايــن شــماره . شــود اطرافي

ا نـام  اسـماعيل « هـاي خاطرات سه تن از ايـن عزيـزان بـ

و « ، » اصغري ه « و » ب بلنـدي كرويـق ايـ دي پروانـ  را » مهـ

 . گيرد دربرمي

 عوارض چشمي ناشي از ضايعات جنـگ - ١٩٩

 . تحميلي

شگاه تهـران، موسـسه : تهران - . محمدحسين لشكري  دانـ

ــاپ ــشارات و چ ــري - . ص ٣٧٠ - . انت ــوميز ( وزي  - ). ش

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٥٧٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٣ - ٥٩٨٥ - ٣ : شابک

 . قبيله شقايق - ٢٠٠

ــز - . آذر ســعيده اصــغري ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

 ٣٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شــوميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٨ - ٧ : شابک

 كتاب حاضر شـمارة يـازدهم

ــاب ــاي از مجموعـــه كتـ  هـ

 آموزگاران شهادت بـا عنـوان

 در ايـن . قبيلة شـقايق اسـت

 هـــايي از مجموعـــه بخـــش

ــــاطرات ــت و خ سرگذشــ

 فيان و آشنايان چنـد تـن اطرا

 از معلمــان شــهيد اســتان آذربايجــان شـرـقي، بــه صــورت

 اين شماره خـاطرات سـه . هاي كوتاه ارائه شده است روايت

ــام ــا ن ــزان ب ــن عزي ــن از اي ــاي ت ــاليني « ه ــورج ب  ، » ت

ــالحي « ــ ــسعودرضا ص ــور « و » مــ ـ ــصود نظرپـ ــ  را » مق

 . گيرد دربرمي

 . قنوت عاشقي - ٢٠١

 - . ي، زهــرا مــولايي آذر، معــصومه طريقــ ســعيده اصــغري

التويي - . ص ٤٨ - . ياس نبي : تبريز  ٩٠٠٠ - ). شـوميز ( پـ

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٨٠ - ٠ : شابک

ــاب شــمارة ســيزدهم از  كت

ــاب ــه كتـ ــاي مجموعـ  هـ

 آموزگاران شهادت با عنـوان

 در ايـن . قدرت عاشقي است

ــش ــه بخ ــايي از مجموع  ه

ــاطرات ــت و خــ  سرگذشــ

 ايان چنـد تـن اطرافيان و آشن

 از معلمــان شــهيد اســتان آذربايجــان شـرـقي، بــه صــورت

 ايـن شـماره خـاطرات . شـده اسـت هاي كوتاه ارائه روايت

زان بـا نـام اقر داداش « هـاي چهار تن از اين عزيـ  ، » پـور بـ

يـاوش دالان ــــي « ، » داي ســـ  آذر « و » حــــسين منتظم

 . گيرد را دربرمي » عيسايي

 خــــاطرات : هــــا ي نقــــاش كوچــــه - ٢٠٢

 . فضل كاظمي سيدابوال

رـان - . راحله صبوري : تدوين  . ص ٥٤٤ - . سـوره مهـر : ته

ـي -  / چــاپ اول - . ريــال ٨٥٠٠٠ - ). گــالينگور ( رقعـ

 . نسخه ٢٥٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٧٥ - ٧ : شابک

 . آموزان گزيده وصاياي شهدا به دانش - ٢٠٣

 ٩٦ - . شــاملو : تهــران - . فاطمــه جهانگــشته : گردآورنــده

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ اول - ). شوميز ( جيبي - . ص

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١١٦ - ٠٨١ - ٣ : شابک

 مجموعـه خـاطراتي از : هاي آشـنا لحظه - ٢٠٤

 . الهدي شهيد سيد حسين علم

دي سيدحميد علـم : تهيه و تنظيم  - . هـويزه : تهـران - . الهـ

ــي - . ص ١٦٨ ــوميز ( رقع ــال ١٥٠٠٠ - ). ش ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٣٠٠٠ / پنجم

 مباني كلامي حكومت دينـي در انديـشه - ٢٠٥

 ). س ( يني امام خم

ران - . علي حبيبي ضامن شر آثـار : تهـ  موسـسه تنظـيم و نـ

ري - . ص ٢٣٦ - ). ره ( حضرت امام خميني  ). شـوميز ( وزيـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٣٧٠٠٠ -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢١٢ - ١٠٢ - ١ : شابک

 . مسافران ملكوت - ٢٠٦

غـري ــعيده اصـ ــز - . آذر س ــي : تبري ــاس نب  - . ص ٤٨ - . ي

 ٣٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٩٠٠٠٠ - ). شــوميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٥٥٤ - ٧٦ - ٣ : شابک

ــم از مجموعــه ــمارة نه  ش

ــاران كتـــاب ــاي آموزگـ  هـ

سافران  شهادت با عنـوان مـ

 ملكوت شامل سرگذشـت و

ــان و ـــ ـــــاطرات اطرافي  خ

 آشنايان چند تـن از معلمـان

 شـــهيد اســتـان آذربايجـــان

ت ن شـماره، . هـاي كوتـاه اسـت شرقي به صورت روايـ  ايـ

 حيــدر « هــاي ن از ايــن عزيــزان بــا نــام خــاطرات ســه تــ

 را » بهـرـوز وحيــدي « و » محمــد خواننــده « ، » جمــشيديان

 . گيرد دربرمي

 . منشور رسانه - ٢٠٧

ري علي : تهيه كننده  ٥٣٦ - . سـروش : تهـران - . اصغر جعفـ

 . چاپ اول - . ريال ١١٠٠٠٠ - ). شوميز ( وزيري - . ص

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٧٦ - ٧٧٣ - ٠ : شابک

 هـاـ و افــت گلچينــي از لط ( مهــر و قهــر - ٢٠٨

 ). ها در زندگي امام خميني قدس سره صلابت

بـحاني ــا سـ ــي محمدرض ــا عل ــا، سعيدرض ــسگري ني  - . ع

 - . ص ٣٨٤ - . مركـز فرهنگــي شـهيد مــدرس : اصـفهان

 / چــاپ دوازدهــم - . ريــال ٤٠٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيــري

 . نسخه ٣٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٣٢٣ - ٠٤ - ٩ : شابک

 . هاي دلتنگي نامه - ٢٠٩

يـرازي رـان - . علي ش ي - . ص ٨٨ - . ره مهـر سـو : ته  رقعـ

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ نهم - . ريال ١٢٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٤٧١ - ٥١٨ - ١ : شابک

 سياسـي رهبـر كبيـر - نامه الهي وصيت - ٢١٠

 انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهـوري اسـلامي

 .... ايران حضرت آيه االله

دس آسـتان نـشر انتـشارات به : مشهد - . االله  خميني روح  قـ

ي - . ص ٦٨ - . رضوي  - . ريـال ١٢٠٠٠ - ). شـوميز ( رقعـ

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ هفدهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٢ - ٠٨٢٦ - ٧ : شابک

 از كارنامـه : كتـاب يكـم : همپاي صـاعقه - ٢١١

شكر وـل االله ٢٧ عملياتي لـ  دي ) ص ( محمدرس

 . ١٣٦١ تير - ١٣٦٠

رـان - . حسين بهزاد، گلعلي بابايي  ٩١٤ - . سـوره مهـر : ته

ــري - . ص ــالينگور ( وزي ــال ١٢٩٠٠٠ - ). گ ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢٥٠٠ / دوازدهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٧٥٣ - ١ : شابک

 از كارنامـه : كتـاب يكـم : همپاي صـاعقه - ٢١٢

شكر وـل االله ٢٧ عملياتي لـ  دي ) ص ( محمدرس

 . ١٣٦١ تير - ١٣٦٠

رـان - . حسين بهزاد، گلعلي بابايي  ٩١٦ - . سـوره مهـر : ته

ــري - . ص ــالينگور ( وزي ــال ١٢٩٠٠٠ - ). گ ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢٥٠٠ / م سيزده

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٧٥٣ - ١ : شابک

اب يكـم : همپاي صـاعقه - ٢١٣  از كارنامـه : كتـ

 دي ) ص ( محمدرسـول االله ٢٧ عملياتي لـشكر

 . ١٣٦١ تير - ١٣٦٠

 ٩١٤ - . سـوره مهـر : تهـران - . حسين بهزاد، گلعلي بابايي

ــري - . ص ــالينگور ( وزي ــال ١٢٩٠٠٠ - ). گ ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢٥٠٠ / چهاردهم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٧٥٣ - ١ : شابک

 ) ره ( همت و تلاش در كلام امام خمينـي - ٢١٤

 . و مقام معظم رهبري

ــران، مركــز : قــم  صــدا و ســيماي جمهــوري اســلامي اي

 - ). شــوميز ( رقعــي - . ص ١٦٤ - . پژوهــشهاي اســلامي

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٢٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥١٤ - ١٢٦ - ٢ : شابک

و از حـضور  تاريخ تـشيع مملـ

 عــي اســت كــه علمــا و مراج

ــــراي جهــــان بــــشريت  ب

 . افتخارهـاي برزگـي آفريدنـد

ــه ــن از نمون ــل اي ــاي كام  ه

ر ارز رهبـ  پديده، شخـصيت بـ

ــضرت ــلامي ح ــلاب اس  انق

ه آيت « و ) ره ( » امام خميني « ه بـا » اي االله خامنـ  هـستند كـ

 گيـري و همت و ارادة بلندشـان، در احيـاي اسـلام، شـكل

ه هدايت و استقرار انقلاب، تلاش بـي د رده اي كـ وقفـ  در . انـ

 ششمين شماره از مجموعة حاضـر نگـاه و انديـشة ايـن دو

 . بزرگوار دربارة همت و تلاش تدوين شده است

 خاطراتي از زنـدگي شـهيد ( ياقوت كوير - ٢١٥

 ). منصور عابدي

م - . اردكــاني اعظـم قـانعي  - ). ع ( فرهنــگ اهـل بيــت : قـ

 چـاپ اول - . ريـال ٢٠٠٠٠ - ). شوميز ( رقعي - . ص ١٦٠

 . سخه ن ٢٠٠٠ /

 يك مرد يك زندگي بـر اسـاس زنـدگي - ٢١٦

 . شهيد محمدحسن نظرنژاد

 رقعـي - . ص ٩٦ - . سـوره مهـر : تهـران - . حسين نيـري

 . نسخه ١٠٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٠٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٥٧ - ٣ : شابک

ــهيد ـــسن « شـــ  محمدحــ

 در سـوم ) يا بابانظر ( » نظرنژاد

ــاه ــ ــرداد مـ  ، در ١٣٢٥ خـــ

 ه از توابــع مـرد روسـتاي بوتـه

ا آمـد  او . شهر فريمان به دنيـ

 گيــر قبــل از انقــلاب كــشتي

ــود ــال . معروفــي ب  وي در س

 بــراي حفاظــت از انقلابــي كــه آرزويــش را داشــت ١٣٥٧

ا بـا ستان و بلوچـستان شـد تـ  راهي كردستان ، گنبد و سيـ

 با شروع جنگ نيز به سـوي جنـوب . ضدانقلاب مقابله كند

رـدان، فر ده كشور شتافت و فرماندة گ  محـور و مـسئول مانـ

گ تمـام . هاي خراسـان شـد عمليات لشكر بچه  وقتـي جنـ

 در . تركش توپ و خمپاره در بـدن داشـت ١٦٠ شد، بابانظر

ــده ــر نگارن ــة حاض ــماره از مجموع ــين ش ــست و يكم  بي

روف بخش  هايي از زندگي شهيد محمدحـسن نظرنـژاد، معـ

اـن او به بابانظر را بر اسـاس گفتـه تـان و اطرافي  هـاي دوس

. رسي كرده است بر



 ٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه فهرست كتابهاي منتشر شده در

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۱۱ 

 تاريخ ساوه
٩٥٥ / ١٣٦ 

 . سيري در ساوه - ٢١٧

يـركوهي احمد ابراهيمي د اسـلام : تهـران - . ش  ٥٤٤ - . نويـ

ري - . ص ال ٦٠٠٠٠ - ). سـلفون ( وزيـ  / چـاپ اول - . ريـ

 . نسخه ١٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٧٦ - ٠٧٢ - ٦ : شابک

 تاريخ يوش
٩٥٥ / ٢٢٦ 

 . محمودآباد يك شهر و دو رويا - ٢١٨

ران - . منوچهر رحماني  . ص ٢٢٤ - . منـوچهر رحمـاني : تهـ

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريـال ٣٥٠٠٠ - ). شـوـميز ( رقعـي -

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٤ - ٤٥٣٢ - ٧ : شابک

 تاريخ گيلان
٩٥٥ / ٢٣ 

 . جغرافياي انساني و اقتصادي گيلان - ٢١٩

گ ايليـا : رشـت - . دوبخـشري ناصر عظيمي  ١٦٠ - . فرهنـ

ــي - . ص ــال ٢٥٠٠٠ - ). شــوميز ( رقع ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ٢١٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٩٠ - ٠٦٤ - ١ : شابک

 تاريخ شفت
٩٥٥ / ٢٣٥ 

 . تاريخ شفت - ٢٢٠

ــشاريان ــادر اف ــا : رشــت - . ن ــگ ايلي  - . ص ٤٦٤ - . فرهن

 ١٢٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٧٠٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٩٠ - ٠٨٨ - ٧ : شابک

 تاريخ استان آذربايجان شرقي و غربي و

 استان زنجان و اردبيل

٩٥٥ / ٣

 دژ، مياندوآب، شاهين : ها زمين مانائي سر - ٢٢١

 با نگاهي كوتاه بـه تـاريخ آذربايجـان و : تكاب

 . ايران

ــداالله ــصور حم رـان - . زاده من ــت : تهـ  - . ص ٧٤٠ - . بهج

ــري  / چـــاپ اول - . ريــال ١٥٠٠٠٠ - ). گـــالينگور ( وزي

 . نسخه ١١٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٦٣ - ٣٦ - ٨ : شابک

 تاريخ آذربايجان شرقي
٩٥٥ / ٣٢ 

 ان مبناي وحـدت ملـي در تشيع آذربايج - ٢٢٢

 . ايران

راث فرهنگـي، صـنايع : تهران - . محمد رضايي  سازمان ميـ

رـقي تـي و گردشـگـري آذربايجــان شـ  - . ص ١٢٠ - . دسـ

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ اول - ). شوميز ( رقعي

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٤ - ٤٥٩١ - ٤ : شابک

 تاريخ مرند و اهر
٩٥٥ / ٣٢٣ 

 ". كندوان " نشينان صخره - ٢٢٣

ــبري ــد ص ــز - . حمي ــد : تبري بـري حمي  - . ص ٦٨ - . صـ

 ٢٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٢٠٠٠٠ - ). شــوميز ( پــالتويي

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٤ - ٥٢٩٨ - ١ : شابک

 نـشيناني كندوان ديار صـخره

ستي  است كه در منطقة توريـ

 شهرستان اسكو از شـهرهاي

استان آذربايجان شرقي قـرار

ــا . دارد ــتا بــ ــن روســ ـ  ايـ

 هاي ممتاز جغرافيـايي ويژگي

 سـتاهاي و طبيعي، يكي از رو

ي . شود انگيز محسوب مي شگفت ر و زيبـاي معماري بـ  نظيـ

بب صخره  ها همواره با آب و هواي مطبوع كوهـستاني، سـ

دف بـسياري از گردشـگران قـرار  شده اين روستا مـورد هـ

ــرد ــة . گي اـ منطق ــاب، مخاطــب را بـ ــن كت ــده در اي  نگارن

 از جملـه . كنـد هاي آن آشنا مي گردشگري كندوان و جاذبه

واردي از ايـن دسـت ن كتاب مي هاي اي بخش ه مـ  تـوان بـ

ردم : اشاره كـرد ن و اعتقـادات مـ سميةكندوان؛ ديـ  وجـه تـ

دـروگرافي  كندوان؛ خصوصيات معماري بـومي كنـدوان؛ هي

ت كنـدوان؛ فعاليـت صادي كندوان اسـكو؛ جمعيـ  هـاي اقتـ

 مردم اين روستا؛ حمام قديمي كندوان؛ و مجموعـة اقـامتي

 . المللي كندوان هتل بين

 آذربايجان غربي تاريخ
٩٥٥ / ٣٣ 

 راهنمـــا و بانـــك ســـوالات امتحـــاني - ٢٢٤

 صـنعت، حمـل و ( ٢ جغرافياي اقتصادي ايـران

 ). ي جغرافيا رشته ) ( نقل، انرژي

ري - . ص ٩٦ - . اسـتادي : تهـران - . نگين كشاورزنيا  وزيـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٧٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٤٦ - ٢٨٥ - ٥ : شابک

 زنجان تاريخ استان

٩٥٥ / ٣٤ 

 . جستارهايي در تاريخ زنجان - ٢٢٥

 - . ص ٤٣٢ - . نيكــان كتــاب : زنجــان - . رامـين ســلطاني

ــي ــوميز ( رقع ــال ٦٤٠٠٠ - ). ش ــاپ اول - . ري  ١٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ١٩٦ - ٠٢٧ - ٠ : شابک

٩٥٥ / ٣٦٢ 

 . كتاب طلايي الموت - ٢٢٦

شاني تيمـور آقـايي ي جــامع : تهــران - . فيـ  - . كتـاب طلايـ

 چـاپ - . ريال ١٥٠٠٠٠ - ). گالينگور ( يري وز - . ص ٥٢٠

 . نسخه ٢٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩١٥٣٤ - ٠ - ٤ : شابک

 المــوت بخــشي از حوضـــة

ز كاسـپين اسـت كــه در  آبريـ

 شمال شهر قـزوين و شـمال

 غرب فـلات مركـزي ايـران

ا . قرار دارد  سرزمين المـوت بـ

ــب و ــي مناس ــي اقليم  ويژگ

 موقعيــت خــاص جغرافيــايي،

يـش سان حداقل از هـزارة دوم پ ستگاه انـ يلاد، زيـ  هـا از مـ

 اهميت و معروفيت تاريخي المـوت بـا نهـضت . بوده است

ــه خــصوص حــسن صــباح و قلعــة  رهبــران اســماعيليه، ب

اب حاضـر حـاوي اطلاعـاتي . الموت گره خورده اسـت  كتـ

ايي قـزوين و سـرزمين اريخي و جغرافيـ  دربارة موقعيـت تـ

ــد و راه و رســـم اســـماعيليان؛ افـــسانه  اي المـــوت؛ عقايـ

ه ا و جاذبـ ي تاريخچة دهستان المـوت؛ جغرافيـ  هـاي طبيعـ

 . است ... الموت؛ روستاهاي الموت  و

 تاريخ استان همدان
٩٥٥ / ٤٣ 

 . كردستان و مشروطه - ٢٢٧

 - . ص ١٩٦ - . پرتـو بيـان : سنندج - . آبادي فرهاد ميمنت

ري  ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريـال ٢٥٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيـ

 . نسخه

 تاريخ تويسركان
٩٥٥ / ٤٣٣ 

 . گشت و گذاري در تويسركان - ٢٢٨

ران : تهران - . سروناز حر، گلناز حر  ٢٨ - . توسعه كتـاب ايـ

ــي - . ص ــوميز ( رقع ــال ٣٥٠٠ - ). ش ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ٢٢٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٣٩٦ - ٤١ - ٦ : شابک

ـــــي از ــــــسركان، يكـ  توي

ــتان تـان شهرسـ ــاي اســ  هـ

 همدان است كـه رشـته كـوه

ــع و زيبــاي الونــد، در  مرتف

تـان شمال شرقي اين  شهرس

ــد ــت و مانن ــده اس ــع ش  واق

تـان  ديواري است كـه شهرس

ن . كند تويسركان را از همدان جدا مي  سـوغات مرسـوم ايـ

 از جملـه . شهر، گردو، بادام، آلو، نقل، چـاي و عـسل اسـت

ي وـان بـه هفـت نقاط ديدني اين شهرسـتان مـ ار پيـر ت  چنـ

ي؛ پناهگـاه حيـات وحـش كمربسته، مقبرة ابوالمعجن ثقفـ

ي گرمز؛ فان دين ؛ آرامگـاه ميررضـي ) ع ( گنبد حيقـوق نبـ  الـ

تـانه؛ مدرسـة علميـه تاي شهرس  آريتماني؛ قلعة دختـر روسـ

 خـان زنگنـه؛ كاروانـسرا و پـل تـاريخي فرسـفج؛ شيخ علي

رد  كتـاب . مسجد جامع تويسركان و قلعة استران اشـاره كـ

 اي در وصـف تويـسركان، حـاوي حاضر پس از درج سروده

ــده از حــضور  اش در ايــن خــود و خــانواده خــاطرات نگارن

 تويــسركان « شهرســتان، بــه منظـوـر شــركت در همــايش

 اين همـايش بـراي ارتقـاي سـطح فرهنگـي، . است » فردا

ــتان ــشرفت شهرس ــي پي ــه طــور كل نـعتي و ب  علمــي، صـ

 . تويسركان برگزار شده بود

 تاريخ استان لرستان
٩٥٥ / ٥٢ 

 . شكوه خوزستان - ٢٢٩

 رحلــي - . ص ٣٠٠ - . تـيـس : تهـرـان - . جاسـم غــضبانپور

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٤٠٠٠٠٠ - ). گالينگور (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٢٤٧٥ - ٦ - ٤ : شابک

٩٥٥ / ٥٥٧ 

۲۳۰-Tourism Atlas of SISTAN 
and Baluchestan Province. 

اري : عكاس  : تهـران - . عباس جعفـري، اميرحـسين بختيـ

 چـاپ اول - ). شـوميز ( جيبـي - . ص ١٤٤ - . ايرانشناسي

 . نسخه ٢٠٠٠ /

٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٢٥ - ٥٩ - ٥ : ک شاب

 تاريخ استان فارس

٩٥٥ / ٦٣ 

 عرف و عادت در عـشاير فـارس، طـلاي - ٢٣١

. شهامت

ن د شـيراز : شـيراز - . بيگـي محمد بهمـ  - . ص ٢٩٨ - . نويـ

 / چــاپ اول - ). گــالينگور ( رقعــي - . جلــد اول ) جلــد ٥ در (

 . نسخه ٣٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٥٨ - ٨٥١ - ٩ : شابک

 . فارسنامه ناصري - ٢٣٢

سايي : ي؛ مـصحح فـسائ حسن حسيني  - . منـصور رستگارفـ

ــران ــسه : تهـ ــر انتـــشارات موسـ  - . ص ٨٩٢ - . اميركبيـ

 چـاپ چهـارم - ). گـالينگور ( وزيري - . جلد اول ) جلد ٢ در (

 . نسخه ١٥٠٠ /

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٤٤٣ - ٢ : شابک

 . فارسنامه ناصري - ٢٣٣

سائي؛ مـصحح حسن حسيني سايي : فـ  - . منـصور رستگارفـ

 - . ص ١٣٢٠ - . كبيـــر امير انتـــشارات موســـسه : تهـــران

 چـاپ چهـارم - ). گـالينگور ( وزيري - . جلد دوم ) جلد ٢ در (

 . نسخه ١٥٠٠ /

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٤٤٥ - ٦ : شابک

 تاريخ استان كرمان، هرمزگان، سيستان و

 فارس بلوچستان، خليج

٩٥٥ / ٧

 . بنيانهاي جغرافيايي جنوب شرق ايران - ٢٣٤

ــراهيم ــستان و : زاهــدـان - . زاده عيــسي ابـ  دانـــشگاه سيـ

ــستان ب ــري - . ص ٤٥٤ - . لوچ ـوميز ( وزي  ٥٠٠٠٠ - ). شـ

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٤ - ٣٨٣٢ - ٩ : شابک

 تاريخ كرمان
٩٥٥ / ٧٢٢ 

 تاريخچه محله و مـسجد خواجـه خـضر - ٢٣٥

 . كرمان

شور ان - . محمـد دانـ ز كرمـان : كرمـ  ٣٦٨ - . شناســي مركـ

ري - . ص  / چــاپ دوم - . ريــال ٧٠٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيـ

 . سخه ن ٢٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٩٠٨ - ٧١ - ٧ : شابک

 تاريخ سيرجان
٩٥٥ / ٧٢٣ 

 . نامه ارگ - ٢٣٦

 - . محمدصـادق فردوسـي : سيدمحمود توحيدي؛ ويراسـتار

ــان ــان : كرم ــز كرم ــي مرك ــري - . ص ١٢٠ - . شناس  وزي

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ چهارم - . ريال ٢٥٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٩٠٨ - ٨٢ - ٣ : شابک

 تاريخ استان خراسان
٩٥٥ / ٨٢ 

 . تاريخ مشاهير خراسان شمالي - ٢٣٧

تـار ي : ايرج آقـاملايي؛ ويراس  : تهـران - . زاده محمدرضـا قلـ

 . ريـال ٨٥٠٠٠ - ). شـوميز ( وزيـري - . ص ٥١٢ - . مرنديز

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول -

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ١٠٦ - ٠١٨ - ٢ : شابک

 تاريخ مشهد
٩٥٥ / ٨٢٢



٨٩ درنيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه منتشر شده فهرست كتابهاي

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۱۲ 

 . مشاهير مدفون در مشهد و حومه - ٢٣٨

 زاده، رسـول سـعيدي غلامرضا جلالي، سيدحسن حـسيني،

 محمدجواد هوشيار، اسماعيل رضـايي، عليجـان سـكندري،

 رجبعلــــي يحيــــايي، محمدحــــسن پاكــــدامن، علــــي

تـان : مـشهد - . خراساني، مرتضي شوشتري الهي دس آس  قـ

ري - . ص ٤٩٦ - . اسـلامي بنياد پژوهشهاي رضوي،  وزيـ

 . نسخه ٥٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ٦٦٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٧١ - ٣٦٧ - ٠ : شابک

 تاريخ هرات

٩٥٥ / ٨٧٨ 

 . هرات در عهد تيموريان - ٢٣٩

ــسين مجتبــوي ــشهد - . سيدح ــديز : م  - . ص ٢٨٨ - . مرن

 ١٠٠٠ / چــاپ اول - . ريــال ٥٨٠٠٠ - ). شـوـميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٩٢١ - ٥٨ - ٧ : شابک

 تاريخ استان اصفهان
٩٥٥ / ٩٣ 

 . يه وخدي بود - ٢٤٠

تـيان : شاعر  - . ص ٨٠ - . چهاربـاغ : اصـفهان - . حسن رش

ــي ــوميز ( رقع ــال ١٦٠٠٠ - ). ش ــاپ اول - . ري  ٣٠٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٧٢٨٢ - ٧٠ - ٣ : شابک

 تاريخ اصفهان
٩٥٥ / ٩٣٢ 

 اصفهان، ايـن همـه هـست، ايـن همـه - ٢٤١

 . نيست

 رقعـي - . ص ٢٤٠ - . نهفـت : اصـفهان - . منصور قاسـمي

 . نسخه ١٥٠٠ / چاپ اول - . ريال ٨٨٠٠٠ - ). شوميز (

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩١٥٢٠ - ٠ - ١ : شابک

 اصــفهان يكــي از شــهرهاي

 حـضور . تاريخي ايران اسـت

 تمــدن در ايــن ســرزمين بــه

يـلاد يـش از م  هزارة پـنجم پ

 مردم اين منطقـه . گردد بازمي

ــي ســـخن  بــه زبــان پارس

ــي  گوينــدـ، لـــيكن داراي مـ

ي هاي گوناگون و گويش لهجه  شـمار و برگرفتـه از هـاي بـ

تـايي هـستند وي و زبـان اوس  از اصـفهان . زبان پارسي پهلـ

ارز آن هاي صنعتي كشور به شمار مي قطب  رود و صـنايع بـ

ت و پتروشـيمي اسـت آهـن، پلـي شامل ذوب ل و نفـ  . اكريـ

 كتاب حاضر، شـامل اطلاعـات لازم بـراي گردشـگري در

اب، اطلاعـات . استان اصـفهان اسـت ده در ايـن كتـ  نگارنـ

ــار ـايي را در اختي ــري و جغرافيـ ــاريخي، فرهنگــي، هن  ت

 هــاي كتــاب از جملــه بخــش . اســت مخاطبــان قــرار داده

 تــوان بــه اصــفهان در گـذـر تــاريخ، جلفــاي اصــفهان، مــي

ــتان ــشاورزي در اس ــار، ك ــارة زي ــفهان، من ــشتيان اص  زرت

 هـاي بـومي ايـران اصفهان، هنر و صنايع هنري، و ورزش

ن اسـتان در پايان شهرستان . در اصفهان اشاره كرد  هاي ايـ

 . است مانند دهاقان، نايين و فريدن معرفي شده

۲٤۲-Wie  Isfahan Einst War 
und Heute Noch Ist.... 

 چـاپ - ). شـوميز ( پـالتويي - . ص ٢٤٠ - . نهفـت : تهـران

 . نسخه ٢٠٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩١٥٢٠ - ١ - ٨ : شابک

 تاريخ ايلات و عشاير
٩٥٥ / ٩٧ 

 ). رشته جغرافيا ( نشيني جغرافياي كوچ - ٢٤٣

 : ن تهـرا - . اصـغر نظـري علـي : سيدرحيم مشيري؛ ويراستار

ــور ــام ن ــشگاه پي ــري - . ص ٢٤٨ - . دان ــوميز ( وزي  - ). ش

 . نسخه ٣٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٩٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٨٧ - ٥٥٥ - ٨ : شابک

 شناسـي شناسـي و مـردم مباني جامعـه - ٢٤٤

 . ايلات و عشاير

 دانــشگاه تهـرـان، موســسه : تهــران - . االله طبيبــي حــشمت

ــاپ ــشارات و چ ــري - . ص ٤٣٠ - . انت ــوميز ( وزي  - ). ش

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ هفتم - . ريال ٦٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٣ - ٣٦٣٢ - ٨ : شابک

 تاريخ قوم كرد
٩٥٥ / ٩٨٤ 

ـاختر - ٢٤٥ ــش در كوهــستان بـ  : فرمــان آت

 . ١٣٢٠ - ١٣٢١ كردستان،

ركت نـشر و : تهـران - . حسين رامتين ش، شـ رـديس دانـ  پ

اب يرازه كتـ  - ). شـوميز ( رقعـي - . ص ٢١٦ - . پژوهش شـ

 . نسخه ٢٢٠٠ / چاپ اول - . ريال ٤٥٠٠٠

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٥٧١١ - ٠١ - ١ : شابک

 ) خاور نزديك ( خاورميانه
٩٥٦ 

 . آشنايي با كشور عراق - ٢٤٦

دين شيخ صـفي : اردبيل ي - . ص ١٠٤ - . الـ  ). شـوميز ( رقعـ

 . نسخه ٢٠٠٠ / چاپ اول -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٦٨٢٢ - ٥٥ - ٩ : شابک

 تـرين كشور عراق در شـمالي

 . نقطة خليج فارس قـرار دارد

 هــاي توليــدي ايــن فعاليــت

ــشور از گذ ــاط ك ــته، ارتب  ش

ــت ــا صــنعت نف  نزديكــي ب

 پالايــشگاه و . داشــته اســت

يـميايي و كـود  توليد مواد ش

ه نفـت در ايـن كـشور اسـت  در . از جمله صنايع وابسته بـ

عـيت ها، حمايت طول سال راي بهبـود وض  هاي مـستمر بـ

ل زمينـي در  اقتصادي، منجر به توسعة زيربنايي حمل و نقـ

 حاضــر، بــا مخاطبــان در كتــاب . ايــن كــشور شــده اســت

 تجاري كشور عراق به خصوص بـا اسـتان اربيـل موقعيت

د از جملـه بخـش . شوند آشنا مي  : هـاي كتـاب ايـن مواردنـ

 وضعيت جغرافيايي عـراق؛ آمـوزش و سـوادآموزي؛ روابـط

 المللــي؛ قــوانين هــاي بــين خــارجي؛ عــضويت در ســازمان

 تجــارت؛ صـنـعت توريــسم؛ صـنـعت پتروشــيمي؛ خــدمات

 . اقتصادي در عراق هاي بانكي؛ و فرصت

 . سياست خارجي اسرائيل - ٢٤٧

ر انتـشارات موسـسه : تهران - . محسن اسلامي  - . اميركبيـ

 چــاپ - . ريــال ٥٧٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيــري - . ص ٤٣٦

 . نسخه ١٥٠٠ / اول

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ١٢٢٩ - ١ : شابک

 تاريخ شـهر دمـشق بـا : سيماي دمشق - ٢٤٨

 ). س ( نگاهي به زندگاني حضرت زينب

 - . ص ١٦٨ - . ميـثم تمـار : قم - . سردرودي محمد صحتي

وـميز ( رقعــي ــال ٣٠٠٠٠ - ). شـ ــاپ اول - . ري  ١٢٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٨٦ - ٤٦ - ٦ : شابک

 تاريخ شـهر سـامراء بـا : سيماي سامراء - ٢٤٩

 نگاهي به زنگاني امامان عـسكريين و حـضرت

 ). ع ( مهدي

 ٢٠٨ - . ميــثم تمــار : تهـرـان - . ســردرودي محمـد صــحتي

ــي - . ص ــال ٣٥٠٠٠ - ). شــوميز ( رقع ــاپ اول - . ري  / چ

 . نسخه ١٢٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٨٦ - ٤٩ - ٧ : شابک

 تــاريخ شـهر كـربلا بــا : سـيماي كـربلا - ٢٥٠

 . نگاهي به حماسه عاشورا

ثم تمـار : قم - . سردرودي محمد صحتي  - . ص ٢٠٨ - . ميـ

وـميز ( رقعــي ــال ٣٥٠٠٠ - ). شـ ــاپ اول - . ري  ١٢٠٠ / چ

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٧٨٦ - ٤٧ - ٣ : شابک

 ). مجموعه دوجلدي ( شبيه صدام - ٢٥١

 : تهـران - . محمـدنبي ابراهيمـي : ميخاييل رمضان؛ مترجم

ي - . ص ٤١٦ - . سوره  - . ريـال ٧٤٠٠٠ - ). شـوميز ( رقعـ

 . نسخه ٢٥٠٠ / چاپ دوم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٠٦ - ٩٢٧ - ٦ : شابک

 .!... ؟ يا شهر داود ... قدس شهر خداست - ٢٥٢

رـجم ي : حسن ظاظـا؛ مت ده اعرابـ  بوسـتان : سـمنان - . فريـ

ي كوچـك - . ص ٩٦ - . نديشه ا وـميز ( رحلـ  ٢٨٠٠٠ - ). ش

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٢٩٧٣ - ١٤ - ٩ : شابک

 كوفــه و تحــولات تــاريخي دوران امــام - ٢٥٣

 ). عليهماالسلام ( و حسنين ) ع ( علي

 - . ص ٤٢٦ - . برهــان دانــش : تهــران - . فاطمــه حبيبــي

 ١١٠٠ / چـاپ دوم - . ريـال ٩٠٠٠٠ - ). گالينگور ( وزيري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٦٠٠ - ٩٠٩٧٤ - ٩ - ٤ : شابک

 آسياي مركزي
٩٥٨ 

 . تحفه شاهي - ٢٥٤

 - . نــادره جلالــي : بخــارايي؛ مــصحح عبــدالعظيم بوسـتـاني

ــي : تهـرـان ــاخر فرهنگ ــار و مف ــن آث  - . ص ٣٧٨ - . انجم

 ١٠٠٠ / چـاپ اول - . ريـال ٥٠٠٠٠ - ). گـالينگور ( وزيري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٥٢٨ - ١١٩ - ٧ : شابک

 يــرزا تحفــة شــاهي تــاليف م

 عبدالعظيم بوستاني بخـارايي،

 يكــي از متـوـن مهــم دربــارة

ــاط ــه و ارتب  ســلاطين منغيتي

ــا دولـــت قاجــاـر و  آنـــان بـ

دار روس  ها و پايان يافتن اقتـ

 منغينيــان بــر بخــارا و ديگــر

يـوة تـاريخ . شهرهاي ماوراءالنهر است سنده، ش سي نويـ  نويـ

ا از آن اي وقايع شيوه ل نگارانه است، امـ ردي اهـ ه فـ  جـا كـ

ة لم و دانش بوده، به گونه ع ز اوضـاع اجتمـاعي زمانـ  اي نيـ

ه ب تـاريخي بـه تـصوير كــشيده خـود را در لابـ  لاي مطالـ

 مصحح، بعد از درج مقدمه اطلاعاتي دربـارة سلـسلة . است

 اثـر، مـتن اصـلي را منغيتيه، خاندان آن، و معرفـي ويژگـي

ث، اشـعار، ات، احاديـ آورده و در ادامه تعليقات، فهرست آيـ

 ها، مـشاغل و مناصـب، ها و طايفه ها، گروه اص، جاي اشخ

 . نامه و كتابنامه را ذكر كرده است واژه

 . قاموس جغرافيائي افغانستان - ٢٥٥

ــره ــستان انجمــن داي ــران - . المعــارف افغان  - . جنگــل : ته

د ٤ در ( - . ص ١٠٧٨  ). گــالينگور ( وزيــري - . جلــد اول ) جلـ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٦٥٠٠٠ -

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٨١ - ٣٥٩ - ٢ : شابک

 . قاموس جغرافيائي افغانستان - ٢٥٦

 ٨٨٦ - . جنگـل : تهـران - . المعارف افغانـستان انجمن دايره

ــد ٤ در ( - . ص دـ ســوم ) جل ــري - . جلـ ــالينگور ( وزي  - ). گ

 . نسخه ١٠٠٠ / چاپ اول - . ريال ١٤٠٠٠٠

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٨١ - ٣٩٩ - ٨ : شابک

 مصر و سودان
٩٦٢ 

 ظهـور تـا خلافت فاطميان اسـماعيلي از - ٢٥٧

 . سقوط

ــان ــاهين پهناداي ــرج - . ش ــن : ك ــر زري  - . ص ١٤٠ - . مه

 ١٢٥٠ / چــاپ اول - . ريــال ٣٥٠٠٠ - ). شــوميز ( وزيــري

 . نسخه

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٩٩١٩ - ٤٠ - ٩ : شابک

ــارة ـ ــه دربـ  معمــــولا آنچــ

اريخ فاطميـان  اسماعيليه و تـ

ــده ــته شـ ــماعيلي نوشـ  اسـ

ان و بيش ر از زبـان مخالفـ  تـ

ــوده اســت ــان ب  . دشــمنان آن

صوص ولي اسما ه خـ  عيليه بـ

ــي ــان واقعيت  خلافــت فاطمي

ت عباسـي داشـته كـه پـس از ا خلافـ ل بـ  تاريخي در تقابـ

اطمي، مـذهب اسـماعيليه بـه  نابودي دسـتگاه خلافـت فـ

 حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و دينـي خـود در جهـان

د اسلام ادامه مي ف . دهنـ  از ايـن رو بررسـي زوايـاي مختلـ

 كتـاب . مهـم اسـت ادوار تاريخي مذهب اسماعيلي بـسيار

 تـا ٢٩٧ حاضر مشتمل بر دوران خلافت فاطميـان از سـال

ــال ــان در جهــان اســلام . هـــ ٥٦٧ س ـرو آن  ق و قلمـ

ا، مـصر و ايـران اسـت  نويـسنده، . بخصوص شـمال آفريقـ

ل و  نخست ضمن معرفي منابع و مآخذ مختلـف دربـارة علـ

اريخ فاطميـان را  سقوط فاطميان مصر، چند منبـع مهـم تـ

ه زمينـة پيـدايش . كند مي نقد و بررسي  بخش اول كتاب بـ

ضت قرامطـه و دوران اول  اسماعيليه و مروري كوتاه بر نهـ

 دوم شــامل بخــش . و دوم خلافــت فاطميـاـن اشــاره دارد

 دورة ســوم خلافــت آنـاـن و بخــش سـوـم علــل و عوامــل

 بخـش چهـارم بـه سياسـت . سقوط خلافت فاطمي است

 ي آنــان خـارجي فاطميـان كـه موجــب نـاتواني و فروپاشـ

ز دربرگيرنـدة نتيجـة . گرديد اختصاص دارد  بخش آخـر نيـ

 . مباحث كتاب است

 ســيري در انديــشه سياســي عــرب از - ٢٥٨

 . حمله ناپلئون به مصر تا جنگ جهاني دوم

ر انتـشارات موسـسه : تهـران - . حميد عنايـت  - . اميركبيـ

ــي - . ص ٣١٢ ــوميز ( رقع ــال ٥٢٠٠٠ - ). ش ــاپ - . ري  چ

 . نسخه ٢٠٠٠ / هفتم

 ٩٧٨ - ٩٦٤ - ٠٠ - ٠٢٨٠ - ٣ : ک شاب

 آمريكاي مركزي، مكزيك
٩٧٢



 ٨٩ نيمه دوم تير تا نيمه اول مردادماه فهرست كتابهاي منتشر شده در

 موضوع تاريخ و جغرافيا
۱۳ 

 . گوارا زندگي و مرگ ارنستو چه : رفيق - ٢٥٩

تـري : خورخه كاستانيدا؛ مترجم رـان - . بيـژن اش  . ثالـث : ته

ــري - . ص ٧٠٤ - ــالينگور ( وزي ــال ١٥٠٠٠٠ - ). گ  - . ري

 . نسخه ١١٠٠ / چاپ دوم

٩٧٨ - ٩٦٤ - ٣٨٠ - ٤٤٢ - ٨ : شابک






